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خبر- تحلیل
ریشه‌شناسی بیکاری در اقتصاد ما 

در این بخش خبر‌‌ـتحلیل این شماره نگاهی کرده‌ایم که آمار بیکاری در ایران، هزینه خانوار را بر اساس 
آمارهای بانک مرکزی بررســی کرده‌ایم و همچنین اخباری از مســایل رفاهی و اجتماعی در جهان را 

مرور کرده‌ایم
 

پرونده اصلی: طرح تحول
فرج بعد از شدت

نزاع درباره ادغام بیمه‌ها و از جمله تامین اجتماعی برای حل مشکل منابع مالی طرح تحول نظام سلامت 
بهانه‌ای شد که به ریشه‌های این نزاع و آن مشکل بپردازیم. 

سیاست رفاه: آموزش و پرورش
صندوق سرمایه‌گذاری یا عابربانک

با تشــدید روند پولی شــدن آموزش و پرورش در ایران، در این شماره به وضعیت این نهاد در سه دهه 
گذشته و جایگاه آن در نظام رفاهی ایران پرداخته‌ایم

پرونده تامین: بودجه ۹۵ سازمان تامین اجتماعی
بار گران 

به بهانه فصل بررسی بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه در مجلس به بارها و تعهداتی پرداخته‌ایم که کمر 
سازمان تامین اجتماعی را خم کرده‌اند

جهان: رویکردهای رفاهی پاپ
پاپ فقرا 

به بهانه ســفر رهبر کاتولیک‌های جهان، رویکردهای رفاهی او را بررسی کرده‌ایم. همچنین به معاهده 
جدید TTIP نگاهی داشته‌ایم که معادلات اقتصادی و رفاهی در جهان را دگرگون خواهد کرد

کتاب: نقد نابرابری
تصوری عمل‌گرایانه از جامعه‌ای برابرتر 

در این شــماره، نقدی از توماس پیکتی ـ نویسنده ســرمایه در قرن بیست‌ویکم را می‌خوانید بر کتاب 
جدید آنتونی اتکینسون با نام »نابرابری: چه می‌توان کرد؟«
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مرجان نمازی-فرشته بهروزی 

طبق گزارش اخیر صنــدوق بین‌المللی پول از وضعیت 
اقتصاد جهانی )اکتبــر 2015(، نرخ بیکاری در ایران که 
در سال 2013 و 2014، به‌ ترتیب 10/4  و  10/6  درصد 
بوده است، تا پایان سال 2015 به 11/6  درصد می‌رسد و 
پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضعیت و سیاست‌های فعلی، 
این نرخ در ســال 2016 به 12/3 درصد افزایش یابد. به 
موازات افزايش نرخ بكياري در ايران جايگاه  كشورمان در 
رتبه‌بندي جهان نيز بدتر شده است. براساس آمار مربوط 
به 108 کشور جهان که نرخ بیکاری آنها در این گزارش 
آمده اســت، ایران در ســال 2013 از نظر نرخ بیکاری، 
در رتبه 29 قرار داشــت اما در ســال 2015 به رتبه 24 
می‌رسد طبق این آمار، پنج کشور مقدونیه، بوسنی، یونان، 
آفریقای جنوبی و اسپانیا با حدوداً بین 22 تا 27 درصد، 
بالاترین نرخ بیکاری را دارند. از بین 11 کشــور منطقه 
خاورمیانه، شــمال آفریقا و پاکستان که آمار آنها در این 
گزارش آمده است، ایران بعد از کشورهای تونس، سودان، 
مصــر و اردن در رتبه پنجم قرار دارد. آمار مربوط به نرخ 
بیکاری در عراق، سوریه و افغانستان در این گزارش ذکر 
نشده اما دیگر کشورهای همسایه‌ از جمله ترکیه، پاکستان 
و عربســتان با به‌ترتیــب  10/7، 6/5  و 5/5 درصد نرخ 
بیــکاری مواجه‌اند و از  این جهت در مقایســه با ایران از 

وضعیت بهتری برخوردارند. 
جدول زیر رونــد بیکاری در ایران طی 10 ســال طبق 

گزارش صندوق بین المللی پول را نشان می‌دهد. 
 با نگاهی به آمار صندوق بین المللی پول و جدول زیر که 
برگرفته از وبگاه مرکز آمار ایران است، می توان مقایسه‌ای 
میان برآورد این دو نهاد انجام داد که بر اساس این مقایسه 
می‌توان فهمید آمارهای داخلی نیز مؤید صحت آمارهای 

صندوق بین المللی پول است.
افزایش نرخ بیکاری در بین اقشار گوناگون مردم در ایران و 
تبدیل شدن آن به یک مسئله بغرنج اجتماعی ‌‌ـ اقتصادی 
امری‌ اســت که برخی از کارشناسان و مسئولان داخلی 
نیز تأکید بسیاری بر آن دارند. پیش از رجوع به داده‌های 
آماری موجود در زمینه نرخ بیکاری، ذکر این نکته ضروری‌ 
اســت که در این داده‌ها، شــاغل به فردی با بیش از 10 
سال سن می‌گویند که در طول هفته مرجع، حداقل یك 
ســاعت كار كرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت كارشان 
را ترك كرده باشــد. به‌عبارت دیگر نرخ بیکاری در ایران 
تنها افرادی را در دایره بیکاران می‌گنجاند که کمتر از یک 

ساعت در هفته شاغل باشند. 

طبق داده‌های مرکــز آمار ایران، در بهار ســال 94 نرخ 
بیکاری کل برای جمعيت 10 ساله و بيشتر  10/8  درصد 
بوده که نســبت به بهار 93، رشدی بیش از 0/1  درصدی 
اما نســبت به زمستان ســال 93، کاهشی 0/7  درصدی 
داشــته اســت. این نرخ برای جمعیت شهری و روستایی 
به‌ترتیــب 12 و 7/6 درصد و برای زنان و مردان به‌ترتیب 
19/2 و 9 درصــد بوده اســت. وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز در گزارش خود از روند تحولات شاخص‌های 
منتخب اقتصادی کشــور در سه‌ماهه چهارم ۱۳۹۳، نرخ 
بیــکاری در ایران در این دوره را  11/5  درصد اعلام کرد 
که نسبت به دوره قبل و همچنین دوره مشابه سال قبل، 
یک درصد افزایش داشــته است. به‌رغم اختلاف بین آمار 
ارائه شــده از مراجع مختلف، مجموع همین آمار موجود 
نیز می‌تواند وسعت و عمق نگران‌کننده معضل بیکاری در 

جامعه را نشان دهد. 
علاوه‌ بــر این آمار مکتوب، در چند مــاه اخیر وزارتخانه 
مذکور آمارهای قابل توجهی در مورد اشــتغال و بیکاری 
اعلام کرده اســت. دکتر ربیعی با اعلام اینکه هر 5 دقیقه 
یک نفر بیکار به بیکاران کشــور افزوده می‌شــود، تأکید 
دارد ســالانه باید برای 800 هزار نفر شغل ایجاد شود. به 
 گفته وی با توجه به اینکه هر یک درصد رشــد اقتصادی

100 هزار شــغل ایجاد می‌کند، حتی اگر اقتصاد در سال 
جــاری بتواند رشــد  5 درصدی را تجربــه کند، باز هم 

نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای موجود برای کار باشد. 
یک نکته بســیار حائز اهمیت این است که بخش عمده 
جمعیت فزاینده بیکاران در کشــور را جوانانی تشــکیل 
می‌دهند که به امید کسب دانش و مهارت بیشتر و به تبع 
آن وضعیت شــغلی بهتر، وقت و هزینه -فردی و جمعی- 
زیادی را صرف تحصیلات دانشگاهی کرده‌اند. دکتر ربیعی 
در نشســت اخیر خود با رؤســای دانشگاه‌ها و پار‌کهای 
علم و فناوری از دوبرابر بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان 
دانشگاهی نســبت به نرخ بیکاری کل در کشور خبر داد. 
طبق آمــار، نرخ بیکاری برای کل دانش‌آموختگان حدوداً 
۲۲ درصــد و به‌طور جداگانه برای دانش‌آموختگان دختر 
و پســر به‌ترتیب ۳۰ و ۱۲ درصد است. یکی دیگر از آمار 
نگران‌کننده‌‌ای که اخیراً اعلام شــده، آمار مربوط به بیش 
از ۱۰ میلیون نفر بیکار در بین جمعیت روســتایی کشور 
است. جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال در 
روستاهای کشور نشان می‌دهد که از بیش از ۱۷ میلیون 
نفر جمعیت روســتایی کشور، تنها ۶ میلیون و ۳۴۰ هزار 
نفر شاغل و ۴۷۸ هزار نفر جویای شغل‌اند. طبق آمار از کل 
آن 10 میلیون نفر بیکار، 5/3  میلیون نفر زیر ۳۰ ســال 

سن دارند، همچنین از این تعداد ۲ میلیون و ۸۹۹ هزار نفر 
مرد و ۷ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر زن هستند.  

 بررسی دلایل تشدید بحران بیکاری در ایران  
دلایــل مختلفی وجــود دارد که به تحلیــل دقیق آنچه  
صندوق بین المللی پول آن را بحران افزایش نرخ بیکاری 
در ایران تا ســال 2016 می داند کمک کند. شــاید یکی 
از ملموس ترین این دلایل را بتوان  تشــدید تحریم‌های 
اقتصادی  در ایران عنوان کرد اگرچه  به تنهایی نمی‌تواند 
عاملی برای به وجود آمدن ســیل بیکاران برشمرده شود. 
چرا که به نظر می رســد در کنار تحریم‌ها،  سیاست‌های 
نادرست و شــتاب زده اقتصادی برای درمان کوتاه مدت 
اقتصاد بیمار ایــران نیز عامل دیگری برای بروز معضلات 
اقتصــادی از جمله بیکاری در ایران به شــمار می آید. از 
نگاه صاحب نظران اقتصادی، اوج منتج شدن سیاست های 
کلان اقتصاد به ناکارآمدی بخش های مختلف اقتصادی 
در دولت های نهم و دهم بوده اســت . برای نمونه، اجرای 
نادرســت قانون هدفمندی یارانه ها از ســال 89 که در 
مقطعی به تحلیل کارشناسان و بر اساس آمار های رسمی، 
موجب کاهش 30 درصدی اشتغال صنعتی در ایران و به 
دنبال آن  تعدیل گسترده نیروی کار از بخش های صنعتی 
و تولیدی کشور شد را نمی توان در تشدید معضل بحران 

بیکاری در ایران نادیده گرفت. 

 زمین گیر شدن تولید و تشدید بیکاری 
از دیگر سو،  اگر رابطه میان تقویت تولید و اشتغال را در نظر 
گرفته باشیم، می توان گفت سیاست های پولی در دولت 
های گذشته نیز نتایج مشابه منفی را بر اقتصاد گذاشته و 
عامل دیگر تشدید بحران بیکاری در ایران بوده و هست. به 
عنوان مثال؛ بالا بودن نرخ سود بانکی و جذب بخش اعظم 
نقدینگی به بانک‌ها با جذابیت دریافت ســود بیشتر برای 
سرمایه گذار،  یکی از چندین مواردی است که کارشناسان 
اقتصادی به آن انتقــاد دارند. مبنای نظر منتقدان به بالا 
بودن نرخ ســود بانکی آن است، به دلیل اوضاع نابسامان 
اقتصادی  بانک‌ها با جذب سرمایه‌ها تنها خواهند توانستند 
نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کرده و توجهی به تامین 
سرمایه واحد‌های تولیدی از طریق سرمایه موجود نخواهند 
داشت. به همین منوال است که در طی سال‌های گذشته 
واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی شدند، به ناچار تولید 
خود را کاهش دادند و در نهایت برای کاهش هزینه های 
خود، اقدام به تعدیل گسترده نیروی کار کرده‌اند. هرچند 
تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز تلاش‌هایی را برای کاهش 

ریشه‌شناسی بیکاری در اقتصاد ما 
صندوق بین‌المللی پول: بیکاری در ایران تا سال 2016 بیشتر می شود 
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نرخ ســود بانکی  سرازیر شدن سرمایه‌ها به تولید  انجام 
داد که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب چندان اقدام 

موفقی از کار در نیامد. 

 رکود بدخیم در اقتصاد، پدیده چند شغله‌ها  
 جلوتــر کــه بیاییم، موضــوع مهم و اصلــی دیگر رکود 
نفس‌گیری اســت که در اقتصاد ایران ایجاد شــده و هنوز 
بررســی راهکار‌های خروج اقتصاد ایران از رکود روی میز 
مســئولان مانده و یا اینکه در مرحله آزمون و خطا به سر 
مــی برد. بد تر آنکه اقتصاد ایران سال‌هاســت که » رکود 
تورمی«  را تجربه می کند که در نتیجه کاهش توان مالی 
اقشار و دهک‌های مختلف جامعه است. در مقطعی معضل 
چند‌شــغله ها یکی از پایه و اساس های انتقاد به وضعیت 
کار و اشــتغال در ایران بود. بسیاری از دهک‌های درآمدی 
با داشــتن چند شغل و صرف ســاعات کاری  بیش از نرم 
استاندارد تنها می توانســتند در آمد حداقلی برای تأمین 
معیشت خود را به دست آورند.  می توان گفت سال‌هاست 
اقتصاد ایران ظهور مشاغل زیر زمینی و » اقتصاد پنهان«  را 
نیز تجربه کرده  که باید در جای خود مورد آسیب شناسی و 
بررسی قرار گیرد، اما موضوع اصلی آن است که وجود چند 
شغله‌ها در رده‌های پایین اقتصاد حکایت از بحران بیکاری 
و تأمین معیشت بخشی از مردم جامعه دارد.  تشدید رکود 

تورمی بیش از گذشته به این بحران دامن زده است.

 خط فقر، متوسط درآمد سالانه و بیکاری 
 بــه روایت آمار، برای ســال 94 مرز فقر بــا درآمد بالای 
2/7 میلیون تومان تعیین شده است. این در حالیست که 
متوسط درآمد در ایران بر اساس اظهار خود افراد و با استناد 
به آمارهای مرکز آمار ایران ســالانه حدود 241 میلیون و 
318 هزار ریال اعلام شده است. بر مبنای آمارهای رسمی 
خود مرکز آمار ایران، متوســط درآمد در ایران با محدوده 
خط فقر در حــدود یک میلیون و 700 هزار تومان تفاوت 
دارد. دولت در تلاش برای ایجاد اشتغال است اما به دلایلی 
که ‌ذکر شد؛ نه‌تنها زمینه‌های ایجاد اشتغال در بخش‌های 
مختلف تولیدی و صنعتی کمتر فراهم شــده که  به دلیل 
بحران‌های موجود ظرفیت‌های فعلی نیز با خطر از دســت 
رفتن رو به رو شــده اســت. در نگاه کلی، تأکید یک‌سویه 
سیاست‌های اقتصادی دولت برای کاهش تورم و کم‌توجهی 
نســبت به رکود اقتصادی و صنعتی در کشــور را می‌توان 
از دلایــل عمده افزایش بیکاری در کشــور و به‌تعبیر وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی، رشــد بدون اشتغال دانست. با 
این‌حال به‌ نظر می‌رسد دولت به‌دنبال تغییر در این دسته 
از سیاست‌های خود است. اخیراً رئیس‌جمهور خبر از تدوین 
و اجرای یک بسته اقتصادی جدید داده است، با این هدف 
کــه با تأکید بر کاهش رکود در حوزه‌های مختلف اقتصاد، 
تحولی اقتصادی در پی داشته باشد. با این‌حال باید دید آیا 
دولت رویکرد و سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر می‌دهد 
به‌گونه‌ای که کم‌توجهی نسبت به رکود اقتصادی و معضل 
بیکاری را جبران ‌کند؟ آیا برای بهبود وضعیت نابســامان 
اشتغال در کشور ‌‌چه در زمینه افزایش کمّیِ فرصت‌های 
شغلی چه در مورد بهبود کیفیِ امنیت شغلی و درآمدی‌ـ 
که بسیاری از مردم از اقشار مختلف را بشدت درگیر کرده 
تدبیری اندیشیده می‌شــود؟  همه این مشکلات در کنار 
رکود دلیل خوبی برای تحلیل صنــدوق بین المللی پول 
فراهم کرده تا سال 2016 را سال بدتری برای حوزه اشتغال 
در ایران بداند. چندی پیش برخی مواضع رســمی خبر از 
تعدیل قریب الوقوع رکود دارد. اما مدتی بعدگویی باز همه 
چیز به خانه اول بازگشت. کارشناسان اقتصادی  معتقدند 
رکود در ایران یک شــبه به وجود نیامده که در کوتاه ترین 
مدت بتوان آن را رفع کرد و شــاید تا رســیدن زمان حل 

معضل بیکاری و رکود راهی طولانی در پیش باشد  

بــا وجود آنکه بیش از 50 درصد نیروی کار کشــور 
را زنان تشــکیل می‌دهند، آمارهای رسمی بیانگر آن 
است که در طول ســال‌های1375تا 1390 ، تعداد 
شاغلان زن در ایران با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه 
بوده و روند نزولی را در پیش گرفته اســت. در حالی 
که در سال 1375 از کل جمعیت فعال زن در کشور 
86.7 درصد شــاغل بوده‌اند. نرخ اشــتغال در سال 
1385 نسبت به سال 1375 با 10 درصد کاهش به 
76.7 درصد رســیده و در سرشماری سال 1390 به 
75.8 درصد کاهش یافته اســت. بر اساس این آمار، 
‌نرخ اشــتغال در میان کل زنان جوان کشور در سال 
1375 برابر با 79.1 درصد بوده که شــاخص مذکور 
در سال 1385 با کاهشی قابل توجه به 62.3 درصد 
رســیده و در ســال 1390 این نرخ به 59.4 درصد 

تنزل یافته است.
همچنین نسبت جنسی بیکاری در این سال‌ها روندی 
کاهشی داشــته بدین‌گونه که از ۲۸۳ مرد بیکار در 
مقابــل ۱۰۰ زن بیکار در ســال ۱۳۸۸ به ۲۲۱ مرد 
بیکار در مقابل ۱۰۰ زن بیکار در سال ۱۳۹۲ رسیده 

است.
در عیــن حال، بــا وجود کاهش تعداد زنان شــاغل 
در ســال ۱۳۹۲ نسبت به ســال ۱۳۸۸، تعداد زنان 
شاغل دارای تحصیلات عالی طی همین دوره زمانی 
به میزان ۲۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده اســت. این 
افزایش عمدتاً می‌تواند ناشی از دو عامل اصلی ورود 
زنان تحصیلکــرده به بــازار کار و همچنین افزایش 

سطح تحصیلات زنان شاغل باشد.
نخســتین موضوعی که درباره آمارهای اشتغال زنان 
جلب توجه می‌کند، تغییراتی است که در نرخ بیکاری 
زنان صورت گرفته اســت. براساس آمارهای رسمی 
نرخ بیکاری زنان از ۱۶.۸ درصد در ســال ۱۳۸۸ به 
۱۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده که بیانگر افزایش 
۳ درصدی شــاخص نرخ بیکاری زنان در این 5 سال 

است.
این در حالی اســت که طی این 5 سال، نرخ بیکاری 
مــردان از ۱۰.۸ درصد بــه ۸.۶ درصد کاهش یافته 
اســت. همچنین براســاس آخرین آمارها در ســال 
۱۳۹۲، نرخ مشارکت مردان در بازار کار ایران، معادل 
۶۳ درصد اعلام شده در حالی که این نرخ برای زنان 
تنها، ۱۲.۴ درصد اســت. همچنین داده‌ها حاکی از 
آن اســت که نیم میلیون نفر از بیکاران مطلق کشور 
را زنان عموماً تحصیلکرده تشــکیل می‌دهند و نکته 
قابل تأمل دیگر نسبت زنان سرپرست خانوار در بین 
سال‌های 85 تا 90 است که 5 درصد افزایش داشته 

و از 9 به 13 درصد رسیده است.
در واقع، با بررسی شاخص‌‍‌های آماری در کشورهای 
مختلف، متوجه می‌شــویم کــه زنان فعــال ایران 
در عرصــه اقتصــادی به صــورت میانگیــن 12 تا 
16 درصــد هســتند؛ بنابراین حــدود 83 درصد از 
جمعیت زنــان ایرانــی از نظر اقتصــادی غیرفعال 
محسوب می‌شوند. در میان آمارهای بیکاری زنان در 
 شهرهای مختلف ایران، بیشترین آمار بیکاری بالای 

50 درصد زنان به شهرهایی چون اندیمشک، هیرمند، 
مسجدسلیمان،گچساران و اردکان مربوط است. 

در آخرین آمار و اطلاعات در رابطه با اشــتغال زنان، 
مرکز آمار ایران نیز در گزارش بهار سال 1394، نرخ 
بیکاری مردان را 9 درصد و نرخ بیکاری زنان را 19.2 
درصد اعلام کرد. نعمــت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز از 3 برابر شــدن نرخ بیکاری زنان نسبت 
به مردان خبر داد و گفــت: در حال حاضر جمعیت 
فعال کشــور حدود 23 میلیون نفر اســت که سهم 
خانم‌ها در این زمینه بسیار کم و حداکثر 15 درصد 
اســت. وی با اشاره به نرخ بیکاری 30 درصدی زنان 
 کشــور گفته است: متأســفانه تعداد بیکارهای خانم
3 برابر متوسط نرخ بیکاری کشور است و اگر متوسط 
بیکاری کشــور را ۱۱ درصد در نظر بگیریم، ســطح 

بیکاران تحصیلکرده خانم به 30 درصد می‌رسد.
کاهش ســهم زنان از تصدی در مشــاغل مختلف در 
حالی اســت که به نظر می‌رســد دولت یازدهم نیز 
همچون دولت‌های پیشــین نگاه مردانه‌ای به اشتغال 
دارد. اوایــل فروردین ماه ســال 1394 بود که اولین 
اطلاعیه استخدام رســمی دولت یازدهم منتشر شد؛ 
اطلاعیه‌ای که به موجب آن قرار است در 13 دستگاه 
اجرایی 2هزار و 530 نفر اســتخدام شــوند. اما نکته 
قابل توجه این بود که از این تعداد شغل، تنها 13 نفر 
باید زن باشند، 2هزارو 58 نفر الزاماً باید مرد باشند و 
459 نفر می‌تواند زن یا مرد باشند؛ یعنی سهم زنان از 
اولین استخدام دولت یازدهم کمتر از یک درصد است.

البتــه بایــد اذعان کرد عــاوه بــر محدودیت‌های 
ساختاری برای اشتغال زنان دلایل متعددی از جمله 
تبعیــض در محیط کار، ســاعات کار طولانی، نبود 
امنیت شغلی، دستمزد کم و شــرایط نامناسب کار 
موجب شده تا بازار کار در چند سال اخیر با بی‌میلی 
زنان برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی 
روبه‌رو شود که این امر در کاهش سهم اشتغال زنان 
بی‌تأثیر نبوده اســت. از ســوی دیگر حضور زنان در 
بخش‌های مختلف هم قابل توجه است که بیشترین 
حضور آنها در بخش خدمات )55.6 درصد( اســت. 
عــاوه بر این 26.1 درصد زنــان در بخش صنعت و 
18.3 درصد از زنان هم در بخش کشاورزی مشغول 

به کار هستند.
در هفته‌هــای گذشــته، کلیات طــرح جامع جمعیت 
و تعالی خانواده به تصویب رســید کــه مطابق ماده ٩ 
کلیات این طرح، در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی، 
اولویت اســتخدام به ترتیب با مــردان دارای فرزند و 
ســپس مردان متأهل فاقد فرزند و ســپس زنان دارای 
فرزند اســت؛ که  بنابه ارزیابی بسیاری از  صاحبنظران 
علاوه بر تبعیض صریح مبتنی بر ارجحیت افراد متأهل 
به مجرد )به جای تخصص و شایسته‌سالاری(، تبعیض 
جنسیتی ناخوشایندی در زمینه اشتغال زنان نیز در آن 
به چشم می‌خورد.از نظر همین صاحبنظران تا زمانی که 
فارغ از ارجحیت دادن به جنســیت و تأهل و بچه‌داری 
و خانه‌داری، به معضل اشتغال زنان نگریسته نشود، این 
مسئله لاینحل باقی خواهد ماند و به جای اینکه اشتغال 
زنان به عنوان یک فرصت ملاحظه شــود، متأسفانه به 

عنوان یک تهدید در نظر گرفته می‌شود     

»اشتغال یا خانه‌داری«: مسئله این است
روز‌به‌روز نسبت تحصیلکردگان زن  به مرد فزونی می‌گیرد

 اما در مقابل، سیر اشتغال زنان روند مطلوبی  نداشته؛ چرا؟

آزاده شعبانی

3



سینا چگینی

یکی از مهمترین معیار‌های بررسی وضعیت اقتصادی 
کشور‌های جهان، بررسی تغییر و تحول بودجه خانوار 
یا هزینه خانوار طی ســال‌های مختلف است. گزارش 
اخیر بانک مرکزی ایران با عنوان بررسی بودجه خانوار 
در سال 93 و مقایسه آن با گزارش سابق اتاق بازرگانی 
درباره هزینه خانوار در ســال‌های90 تا 92 نشــان از 
وضعیت نگران‌کننده بودجه خانوار‌های ایرانی دارد. این 
نکته بدان دلیل قابل توجه است که اگرچه گزارش اتاق 
بازرگانی بر مبنای گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی 
در سال‌های 90 تا 92 تهیه شده، اما هنوز به مقایسه 
آمار بودجه خانوار در ســال 92 با 93 نپرداخته است. 
اما با مقایســه نتایج گزارش سه ســاله اتاق با گزارش 
بودجه خانوار سال 93 به نتایج جالبی خواهیم رسید 

که می‌تواند مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. 

  مسکن، منبع اصلی درآمد تهرانی‌ها
در قســمت مجموع درآمد‌های پولی و غیرپولی، 
مجمــوع درآمد‌های یک خانوار تهرانی در ســال 
9٣، ٥٢ درصد از متوســط درآمد ناخالص خانوار 
در کل کشور بیشتر است که مقایسه همین نسبت 

چه خبر از جیب خانوار‌ها؟
مقایسه گزارش بودجه خانوار در سال‌های 90 تا 93 نشان می‌دهد میزان هزینه‌های خانوار‌ها افزایش یافته است

درمان رکود؟
واکنش اقتصاددانان به بسته  ضد رکود دولت چه بود

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

 تحریک تقاضا در بخــش صنایع خودرو 
پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور 
در خودرو متمرکز شده است. خودروسازان 
به دلیل این که در طول ســالیان گذشته 
هــم در کیفیــت و هــم در قیمــت، به 
تقاضای مشتری توجه نکرده‌ و در فضای 
غیررقابتی فعالیت کرده‌انــد، نتیجه این 
شــده که با پدیده نخریدن روبه‌رو شدند 

و محصولاتشان در پارکینگ مانده است. 

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

وقتی قیمت تمام شده ماشین‌آلات و صنایع بر 
اثر افزایش نــرخ ارز افزایش یابد، قیمت کالا‌ها 
نیز دوباره افزایش خواهــد یافت و این چیزی 
جــز تحمیل دوباره تورم بیشــتر به جامعه در 
بر نخواهد داشــت. این بسته از سوی مؤسسه 
پژوهش‌های مدیریــت برنامه‌ریزی  در نیاوران  
پیشنهاد شده است.ســئوال این است که این 
سیاست‌ها تا چه حد از سیاست‌های اقتصادی 

خسارت بار دولت قبل فاصله دارد؟

مسعود نیلی
مشاور رئیس جمهور و طراح بسته

در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبه‌رو است 
که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور 
هم همزمان شده است، به همین دلیل امروز شاهد آثار ناشی 
از این چالش‌‌ها هستیم. مخارج دولت کاهش یافت و همین 
امر باعث شد کاهش تقاضا همه‌گیرتر شود، در عین حال با 
رکود در بازار مسکن سرمایه‌گذاری‌‌ها افت کرد و مجموع این 
موارد موجب شــد تا واحد‌های تولیــدی با کاهش فروش و 
افزایش موجودی انبار مواجه شوند. شکاف بزرگی در اقتصاد 
روی داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و 
تحریم‌ها لغو نشود، آنگاه با مسائل پولی هیجانی 
تهدیدآمیزی مواجه خواهیــم بود. به این 
‌ترتیب لازم اســت سیاست‌‌های کنترلی 
لحاظ شــود. ملاحظه بــرای تحریک 
تقاضا امری ضروری اســت و باید از 

سوی دولت انجام شود. 

با ســال‌‌های گذشته نشــان‌دهنده افزایش شکاف 
درآمدی میان تهران و شهرستانهاست به طوری که 
نرخ این شــکاف درآمدی از 38 درصد در سال 90 
به 40 درصد در سال 91، 45 درصد در سال 92 و 
در نهایت ٥٢ درصد در سال ٩٣ افزایش یافته است. 
اما تناقض ماجرا این است که درآمد پولی ناخالص 
یک خانوار تهرانی در ســال 9٣ صرفاً ١٧ درصد از 
میانگین درآمد کل کشور بالاتر بوده است. بنابراین 
آشکار اســت که تفاوت اصلی میان مجموع درآمد 
یک خانوار تهرانی با خانوار در کل کشــور بیشــتر 
ناشــی از ارزش بالای درآمد اجاره مسکن شخصی 
برای هر خانوار در تهران اســت، به طوری که اگر 
بخش مسکن را حذف کنیم، میزان افزایش درآمد 
یک خانوار تهرانی در قیاس با خانوار کل کشور صرفاً 

٢٢ درصد خواهد بود. 
از ســوی دیگر، درحالی که در ســال ٩٣ به طور 
متوسط در کل کشور، نزدیک به ٧٠ درصد درآمد 
خانوار‌هــا را درآمــد پولی )حقوق و دســتمزد( و 
حدود 3٠ درصد را درآمد‌های غیرپولی )مســکن، 
تولید برای مصرف و... ( تشکیل می‌دهد، وضعیت 
تهران چیزی متفاوت از کل کشور را نشان می‌دهد 

به طوری که ســهم درآمد‌هــای پولی یک خانوار 
تهرانــی تقریباً ٥٤ درصــد و درآمد‌های غیرپولی 
تقریباً ٤٦ درصد را تشــکیل می‌دهد. نکته جالب 
ماجرا این اســت که بخش اصلی تشــکیل‌دهنده 
مجمــوع درآمد پولــی و غیرپولی نیــز به ارزش 
 تخمینی برای ارزش اجاری مســکن مالک نشین

)تقریباً ٣٩ درصد( مرتبط اســت که به طور قابل 
توجهی از ســهم گروه‌‌های درآمدی دیگر بیشتر 
است، بنابراین می‌توان گفت مسکن نقشی محوری 

را در کل درآمد خانوار‌های تهرانی ایفا می‌کند. 
 همچنین اگر به سهم درآمد‌های پولی از کل درآمدها، 
چه در تهران و چه در کل کشور، در طول سال‌های 90 
تا 92 نگاه کنیم، شــاهد نزول سهم درآمدی هستیم. 
این نشــان می‌دهد که به مرور زمان تکیه خانوار‌ها بر 
درآمد‌های غیرپولی و به‌ویژه مالکیت مســکن بیشتر 
شده است. سهم درآمد‌های پولی در بودجه یک خانوار 
تهرانی از 62.6 درصد در ســال 90 به حدود 52.2 در 
سال 92 کاهش یافته است. البته این رقم در سال ٩٣ 
تنها رشــد اندکی داشــته و به ٥٣.٩ رسیده است که 
می‌تواند نشانه کوچکی بر امکان تغییر روند سال‌‌های 

گذشته باشد.

با تداوم سایه رکود بر اقتصاد کشور،  محمد بیکران بهشت
دولت اقدام به ارائه برنامه اقتصادی 

کوتاه‌مدت جدیدی برای دوره ٦ ماهه موسوم به بسته ضدرکود کرد. این برنامه به منظور تحریک 
تقاضا به شیوه‌ای »هدفمند« و معطوف به ایجاد تقاضا برای کالا‌های داخلی تدوین 
شده است، با این انتظار که با رشد هدفمند تقاضا، تولید نیز افزایش پیدا 

کند و اقتصاد کشور از شرایط رکود فعلی خارج شود. دولت اعلام 
کرده که در این بسته علاوه بر رشد اقتصادی، سیاست مهار تورم را 
نیز در نظر داشته است. اقتصاددانان نزدیک به دولت  معتقدند که 

بخش عمده‌ای از شرایط رکود فعلی به انتظار مردم از بهبود 
وضعیت اقتصادی در دوره پساتحریم بازمی‌گردد، انتظاری که 

به‌ویژه پس از آغاز اجرای برجام افزایش خواهد یافت؛ در حالی‌که 

ما هنوز در دوره تحریم به سر می‌بریم و پیش‌بینی شده است که لغو تحریم‌‌ها از شروع برجام 
حدود ٦ ماه زمان ببرد، بنابراین این بسته قرار است پاسخگوی انتظارات پسابرجام در دوره گذار 

شش ماهه پس از برجامی باشد که هنوز لغو تحریم‌‌ها اتفاق نیفتاده است. تجارب جهانی از 
اجرای سیاست تحریک تقاضا برای عبور از رکود، نشان می‌دهد که چنین سیاستی، بسته به 

رویکرد‌ها و شیوه‌‌های به کار گرفته شده برای افزایش تقاضا، می‌تواند به نتایج متفاوتی بینجامد. 
نگرانی‌‌هایی که اغلب در مورد طرح‌‌های مبتنی بر تحریک تقاضا وجود دارد، به مسائلی همچون 

افزایش تورم، ایجاد بحران بدهی، تداوم رکود در بلندمدت، افزایش نابرابری‌‌ها و... بازمی‌گردد. در 
میان اقتصاددان‌‌های ایران نیز چنین نگرانی‌‌هایی در مورد بسته ضدرکود دولت به چشم 

می‌خورد. تحلیل‌‌های گوناگونی که در مورد این بسته ارائه شده است، می‌تواند به ایجاد دیدگاه 
واقع‌گرایانه‌تری نسبت به حدود موفقیت آن و افزایش حساسیت نسبت به تبعات احتمالی آن 

کمک کند. 

4 خبر- تحلیل



 موسی غنی‌نژاد
 استاد دانشگاه نفت

بــا توجه بــه تنگنای مالــی دولت در حــال حاضر و 
امکان‌ناپذیر بودن اجرای سیاست مالی انبساطی، سخن  
این است که اکنون با سیاست‌‌های انبساط پولی می‌توان 
به تحریک تقاضا دست زد؟ سخن  این است که با پایین 
آمدن نرخ تورم، می‌تــوان نرخ بهره را هم به‌طور 
دســتوری پایین آورد و با کاستن از نرخ ذخیره 
قانونی بانک‌ها، توان وام‌دهی آنها را افزایش داد؟ 
ظاهراً فراموش می‌شود که این سیاست‌‌ها قبلًا 
آزموده شــده و عملاً جز شکل‌گیری و 
توســعه فرصت‌‌هــای رانت‌خواری، 
اتلاف منابع و نهایتاً روشــن شدن 
موتــور تورمی نتیجــه‌ای به همراه 

نمی‌آورد. 

علینقی مشایخی 
 استاد دانشگاه صنعتی شریف

اکنون که اقتصاد راکد اســت، تقاضا برای کالا‌های تولیدشده کافی نیست و انبار بسیاری 
از تولیدکنندگان انباشــته از کالا‌هایی اســت که خریدار ندارد. پر شــدن انبار نیز موجب 
توقــف تولیــد و بیکاری کارکنــان و بنگاه‌‌ها و کاهــش درآمد خانوار‌هــا و تعمیق رکود 
می‌شــود. در چنین وضعیتی، ‌پرداخت وام ســرمایه در گردش بــرای به حرکت درآمدن 

اقتصاد کمک نمی‌کند. لازم اســت اعتبارات برای 
تحریک تقاضــا و افزایش تقاضــای کل اعطا 

شــود. تقاضــای کل بــا افزایــش تقاضای 
مصرف‌کننــدگان کالا‌هــا و نیــز افزایش 
ســرمایه‌گذاری اتفــاق می‌افتــد. بنابراین 
اعتبارات بانکی باید متوجه وام‌‌های خریداران 
کالا، ‌بخصوص کالا‌های با دوام و نیز متوجه 

بازده  کــه  ســرمایه‌گذاری  طرح‌‌های 
مناسبی دارند، شود. 

سعید لیلاز
 مدرس دانشگاه شهید بهشتی و 

اقتصاددان
بسته خروج از رکود دولت ممکن است معایبی 
داشته باشد زیرا برای نخستین‌بار در تاریخ ایران 
اتفاق افتاده و دستگاه اجرایی و اقتصادی ایران 
کوچک‌ترین تجربــه‌ای در این زمینه ندارند و 

طبیعی اســت که آزمــون و خطا در پی 
دارد. حــدود دو ماه زمان لازم داریم تا 
نخستین نشــانه‌های اثر بخشی بسته 
اقتصادی خروج از رکود آشکار شود اما 

در مــورد آن چیزی که به دنبالش 
هستیم یعنی بحث افزایش رونق 

اقتصادی و خــروج از رکود، 
اکنــون اتفــاق مهمی رخ 

نداده است. 

پرویز صداقت
اقتصاد‌ دان

اجرای بسته پیشــنهادی دولت برای خروج از تورم نه‌تنها به افزایش 
قدرت خرید مزدبگیران حداقلی منجر نمی‌شود بلکه در نهایت باعث 
می‌شود تا این گروه از جامعه از مصرف‌کننده به بدهکار تبدیل شوند. 
هم‌اکنون به ســبب فاصله بسیار دستمزد‌‌ها و سطح زندگی متعارف، 
تقاضا برای خرید کالا‌های مصرفی، بخصوص کالا‌های مصرفی بادوام، 
بشدت کاهش پیدا کرده اســت. صرف‌نظر از دلایل ساختاری رکود 
مزمن اقتصادی در ایران، با توجه به نقش مهم کمبود تقاضای مؤثر در 
رکود کنونی، بسته پیشنهادی دولت مبتنی بر تحریک تقاضا به مدد 
ارائه تسهیلات خرید به مردم یا بدهکارسازی مصرف‌کنندگان است. 

فرشاد مؤمنی 
استاد دانشگاه علامه طباطبایی

تصور دولت این است که آثار عملی توافق هسته‌ای در بازه 
6 ماهه نمایان می‌شــود و این مدت برای دولت بسیار حائز 
اهمیت است. احتمال موفقیت هر نوع بسته و اقدام جدیدی 
در صورت عدم داشــتن تصور صحیح و فهم مشــترک از 

وضعیت اقتصادی موجود بسیار کم است. 

فریبرز رئیس دانا
پژوهشگر سابق مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

مشکل اقتصاد ایران فرورفتگی تورمی است که با رکود 
تورمی متفاوت است.  آنچه در ایران اتفاق 
افتاد ، نمی‌تواند رکود تورمی باشد،  در 
ایران از ســال‌های دور تورم و بیکاری 
به صورت هم زمان وجود‌داشته‌اســت.

چنانچه این بسته به اجرا درآید باید 
در برابر قدرت گرفتن بیشــتر 
گروه‌هایــی که هم اکنون در 
اقتصادی  نابســامانی  متن 
کشور حضور دارند، نظاره‌گر 
وخیم‌تر شدن وضعیت طبقه 

آسیب‌پذیر مزدبگیر باشیم. 

  تضعیف درآمد خانوارها
اما شاخص بعدی برای بررســی بودجه خانوار، شاخص 
هزینه خانوارهاســت. در این بخش نیز ما شــاهد روند 
افزایش هزینه خانوار‌ها چه در تهران و چه در کل کشور 
هستیم. اما نکته مهم این که جمع کل هزینه‌های خالص 
یک خانوار تهرانی در ســال 92 نســبت به 91، افزایش 
خیره‌کننده از 29 میلیون تومــان به 40 میلیون تومان 
را نشان می‌دهد. در این میان نیز سهم بخش مسکن در 
افزایش هزینه‌ها نسبت به سایر بخش‌ها قابل توجه است. 
از سوی دیگر در میان گروه‌های مختلف هزینه در بودجه 
خانوار نیز  بیشترین سهم مربوط به بخش »مسکن، آب، 
برق و گاز و ســایر سوخت‌ها« است به طوری که سهم 
این بخش در کل هزینه‌های یک خانوار تهرانی در سال 
٩٣ در حدود ٥٠ درصد و در سال ٩٣ حدود ٥٠ درصد 
و در بودجه خانوار کل کشور ٣٣ درصد است که از سال 
٩٠ تا ٩٢ همواره روبه افزایش بوده و در سال ٩٣ نسبت 
به سال ٩٢ تقریباً بدون تغییر مانده است. می‌توان گفت 
این افزایش شــدید هزینه‌ها در بخش »مســکن، آب، 
برق و گاز و سایر ســوخت‌ها« و »بهداشت و درمان«، 
»پوشاک و کفش« و »دخانیات« موجب کاهش سهم 
هزینــه در بخش‌های دیگر )بخصوص در بخش هزینه 
»خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها« از 19 درصد در سال 90 به 

16 درصد در سال 9٣( شده است. 
هماهنگ با رشد بیشتر درآمد‌های خانوار تهرانی نسبت 
به درآمد‌های خانوار کل کشور، در بخش هزینه‌ها نیز 
رشــد هزینه‌ها در بودجه خانوار تهرانی از کل کشــور 
حدود 10 درصد بیشــتر اســت. نکته قابل توجه آن 

است که بیش از 50 درصد رشد هزینه‌های یک خانوار 
تهرانی ناشی از افزایش هزینه »مسکن، آب، برق و گاز و 
سایر سوخت‌ها« است، در حالی که از رشد 31 درصدی 
هزینه خانوار کل کشــور، حدود 12 درصد مربوط به 
»مســکن، آب، برق و گاز و سایر ســوخت‌ها« است. 
جالب‌تر از همه آن‌که در ســال 92 در میان گروه‌های 
هزینه‌ای یک خانوار تهرانی، بیشترین رشد )59 درصد( 
مربوط به گروه »بهداشــت و درمان« است، در حالی 
که در بودجه خانوار کل کشور ابتدا »مسکن، آب، برق 
و گاز و ســایر ســوخت‌ها« و »دخانیات« با 36 درصد 
بیشترین افزایش رشد را داشته و بهداشت و درمان در 

رتبه بعدی)35درصد( قرار دارد. 
به عنوان جمع‌بندی وضعیــت بودجه خانوار می‌توان 
گفت که مقایسه درآمد و هزینه خانوار تهرانی با خانوار 
کل کشور نشان می‌دهد هرچند درآمد سال ٩٣ خانوار 
تهرانی حدود 16/2 میلیون تومان بیشتر از متوسط کل 
خانوار کشور است اما هزینه‌ها نیز به همین قیاس برای 
خانوار تهرانی به میزان 15/4 میلیون تومان بیش از کل 
کشــور است. با این حال شرایط خانوار تهرانی در سال 
92 در قیاس با کل کشور بدتر شده زیرا خانوار تهرانی 
در سال 91 دارای مازاد بودجه 173هزار تومانی بود، در 
حالی که این مازاد بودجه در سال 92 تبدیل به کسری 
بودجه 626 هزارتومانی و در سال ٩٣ به کسری بودجه 
٦٧٢ هزار تومانی شده است. به طور کلی می‌توان گفت 
شرایط هزینه‌ها و درآمد‌های خانوار در کل کشور نیز در 
سال 9٣ نسبت به سال قبل بدتر شده و دچار کسری 

بودجه بیشتری شده است  

  تعاونی‌های روبه افول
در میان بخش های اقتصادی، ســهم بخش خصوصی از 
درآمد خانوار در طی این چهارسال،همیشه از سهم بخش 
دولتی بیشتر بوده و نسبت این دو سهم هم تغییر چندانی 
نکرده اســت، پس در این زمینــه از روی آمار نمی‌توان 
گفت  نقش بخش خصوصی بیشتر شده  اما از سوی دیگر 
سهم بخش تعاونی که پیشــتر در دهه 60 نقش مهمی 
در درآمدزایی ایفا می‌کرد، در ســال‌‌های ٩٠ تا ٩٣ بسیار 
پایین آمده است. همین سهم پایین نیز از سال ٩٠ تا ٩٣ 
رو به نزول گذاشته است به طوری که در سال 91 نسبت 
به 90، شــاهد کاهش 30 درصدی ســهم بخش تعاونی 
در مزد و حقوق درآمد خانوار کل کشور هستیم. جالبتر 
آن‌که وضعیت تعاونی‌ها در ســال 92 نسبت به سال 91 
در درآمــد یک خانوار تهرانی نزول عظیم 53 درصدی را 
نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد سیاست‌‌ها نه در جهت 
تقویت، که در جهت تضعیف تعاونی‌‌ها عمل کرده است. 
همچنین نکته جالب توجــه دیگر آن‌که اگرچه مجموع 
درآمد‌های ناخالص یک خانوار تهرانی نسبت به کل کشور 
رشــد داشته، اما از مجموع 38 درصد رشد درآمد خانوار 
تهرانی، 22 درصد ناشی از درآمد‌های غیرپولی و 16درصد 
ناشــی از درآمد‌های پولی است، در حالی که این نسبت 
در درآمد خانوار کل کشور تقریباً برعکس است یعنی از 
32درصد رشد درآمد خانوار کل کشور، 12 درصد ناشی از 
درآمد غیرپولی و 21درصد ناشی از درآمد پولی است. این 
نشان می‌دهد علیرغم افزایش سهم درآمد‌های غیرپولی، 
در نقاطی غیر از تهران هنوز تکیه اصلی روی درآمد‌های 

پولی است. 

 بیش از 50 درصد 
رشد هزینه‌های 
یک خانوار تهرانی 
ناشی از افزایش 
هزینه »مسکن، 
آب، برق و گاز و 
سایر سوخت‌ها« 
است، در حالی که 
 از رشد

 31 درصدی 
هزینه خانوار کل 
کشور حدود 12 
درصد مربوط به 
»مسکن، آب، 
برق و گاز و سایر 
سوخت‌ها« است
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رنج‌های مهاجران؛ انسان پرنده نیست... 
پیترو بسو: مهاجرت حاصل نابرابری توسعه است

ترجمه: زهرا پورعزیزی

 رشد اســتثنایی مهاجرت‌‌های بین‌المللی بین 
ســال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ توجه شما را جلب کرده 
است. در طول ۳۵ سال گذشته بنا به محاسبه‌ شما، 
جریان مهاجرتی در سطح جهانی می‌توانسته از ۲۳۰ 
تا ۴۰۰ میلیون نفر گــذر کند. آیا آنچه اروپا اکنون 
تجربه می‌کند، جزیی از این پدیده به شمار می‌رود یا 

تغییری اساسی‌ است؟
این پدیده جزء لاینفک پویایی رشد مهاجرت‌‌ها در سطح 
بین‌المللی است، اما نقطه عطفی از این پویایی را بازنمایی 
می‌کند. افزایش مهاجرت‌‌های بین‌المللی پیش از هر چیز 
مدیون علل ساختاری طویل‌المدت است و تعداد مشخصی 

از آنها را می‌توان مشخص کرد. 
در ابتدا نابرابری توسعه، محصول استعمار و نواستعمار، دنیا 
را به دو بخش تقسیم کرده: کشور‌های غنی و کشور‌های 
فقیر. فشار خشــونت‌بار سرمایه و شرکت‌‌های چندملیتی 
و تجارت محصولات کشــاورزی بر کشاورزی کشور‌های 
آســیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی نیز وجود دارد که 
مناطق روســتایی و بخش‌‌های عمده‌ای از دهقانان فقیر و 
کارگران روســتا‌ها را طرد می‌کند. باید به بدهی اجباری 
این کشور‌ها نیز بیندیشیم، به سلسله جنگ‌‌های »محلی« 
که یا مســتقیماً یا به نیابت از دولت‌‌های اروپایی یا ایالات 
متحده انجام می‌شــود، بدون فراموشی جنایت هر روزه و 
سیســتماتیک دولت اسرائیل علیه غزه. در نهایت، فاجعه‌ 

زیست‌محیطی نیز وجود دارد. 
بحرانی که سال ۲۰۰۸ منفجر شد، این فرایند‌های مختلف 
را تشدید کرده اســت. در نواحی گسترده‌ جنوب، زندگی 
شرافتمندانه ناممکن شده است. به همین دلیل شمار زیاد 

و مهمتری از کارگران مجبور به مهاجرت شده‌اند. 
در قالب ایــن پویایی کلی‌تــر، در طولانی‌مدت، آنچه در 
حال حاضــر در اروپا اتفاق می‌افتد، تأثیر در حال رشــد 
جنگ‌‌ها و درگیری‌های شــهری را در تکوین مهاجرت‌‌ها 
آشکار می‌کند. در قاعده‌ کلی، برای متمایز کردن مهاجران 
اقتصادی، صحبت از »پناهنده‌ها« یا »پناهجوها« است. من 
به این تمایز کاملًا باور ندارم. علل مهاجرت‌‌ها هر چه باشد 
)اقتصادی، سیاســی، نظامی، فرهنگی یا در خیلی موارد 
ترکیبی از این عوامل(، مهاجرت‌‌ها همیشــه اجباری‌اند. 
هیچکس، در شــادی و خوشــحالی، »به طور داوطلبانه« 
ســرزمین مادری‌اش را ر‌ها نمی‌کند. این دلیلی است که 
به خاطرش من اصطلاح »تــرک وطن« را به »مهاجرت 
کردن« ترجیح می‌دهم؛ برای نشــان دادن این که آدمی 
بیشتر از یک بســتر اجتماعی- فرهنگی و ملی مشخص 

می‌آید تا از یک مکان خاص. 
گرچه امــروزه همه از مهاجران حرف می‌زنند، در این که 

انسان‌ها، بر خلاف پرندگان مثلًا، هرگز مهاجر نبوده‌اند، من 
موافق آ. ساید هستم. یعنی تارکان وطن و مهاجران، پس 
از گســیختن از محل اصلی زندگی‌شان، به دنبال مکانی 
برای اســتقرار‌ند. با توجه به این مقدمات، مشخص است 
که جنگ‌‌ها و جنگ‌‌های در حال وقوع در بخش بزرگی از 
جهان که از لیبی به افغانستان و از ساحل عاج به شاخ آفریقا 
)شمال شرقی آفریقا یا شبه جزیره‌ سومالی( پیش می‌رود، 
به شــدت به ویرانگری منجر می‌شود، این شدت به خاطر 
جهانگیر شدن رشدیابنده‌ نزاع‌هاست. مبارزه برای کنترل 
این نواحی زمین، رقابت شدید جاری بین قدرت‌‌های کهنه‌ 
استعماری و بازیگران محلی جدید که باید کودتا‌ها را به آن 
افزود. با این کار مرادم توجیه این یا آن دولت محلی نیست. 
آنها همگی دشمنان جمعیت‌شان هستند. فقط می‌خواهم 
در این اتفاقات تراژیک، در آخرین لحظه، به مســئولیت 

اصلی قدرت‌‌های سرمایه‌ جهانی موجود اشاره کنم. 

 این اواخر، از پناهندگان ســوری زیاد صحبت 
تنها کوچندگان در جست‌وجوی  آنها  اما  می‌شود، 

رسیدن به اروپا نیستند. دیگران از کجا می‌آیند؟
درست اســت که در هفته‌‌های اخیر، سوری‌‌ها بخش‌های 
مهمی از فضای رسانه‌ای را اشغال کرده‌اند، اما به هیچوجه 
این مسئله‌ای »انسان‌دوستانه« نیست. همه چیز به خوابی 
مربوط می‌شود که برخی از دولت‌های  برای سهیم شدن 
در مردار ســوریه‌ دیده‌اند. کشــور‌های مختلف اروپایی و 
ایالات متحده، همچنین ترکیه، عربستان سعودی و روسیه 
و... نیز منافع آشتی‌ناپذیر و متضادی دارند. گشایش به روی 
پناهندگان ســوری که استادانه از سوی مرکل صدراعظم 
آلمان‌ ساز شده، برای سرمایه‌ آلمان، به نوعی تعیین جایگاه 
خود در آینده‌ سوریه است؛ با کنار زدن بریتانیا و فرانسه که 
سال‌هاست روی گزینه نظامی و سقوط اسد قمار کرده‌اند. 
تظاهرا‌‌‌ت‌‌ همبســتگی مردمی زیــادی در آلمان و اتریش 
به خاطــر پناهندگان برگزار می‌شــود، امــا اگر »مورد« 
پناهندگان ســوری چنین انعکاســی در رسانه‌‌ها داشته، 
البته به محاسبات مشخصی نیز مرتبط است. همچنین به 

این واقعیت که جریان‌‌های مهاجرتی سوری بیشتر توسط 
اشخاصی از طبقات متوســط و نه از سوی »پرولتاریا« به 
راه افتاده‌انــد و این برای شــرکت‌‌های آلمانی فاقد نیروی 
کار مجرب وسوســه‌انگیز اســت. اما همان‌طور که گفتم، 
مهاجرت ماه‌‌های اخیر به مقصد اروپای غربی و بالکان تنها 
در بردارنده‌ ترکیبی از ســوری‌ها، یا حتی به طور عمده از 
سوری‌‌ها نیست، بلکه دربردارنده‌ شمار زیادی از مهاجران 

است که از مناطق نزاع یا جنگ شهری می‌گریزند. 

 در مقاله‌ اخیر منتشــره شما، اشاره کرده‌اید که 
کنفرانس‌‌های بحران مهاجرت که توسط کشور‌های 
اروپایی برگزار شــده تنها نمایش‌‌های پانتومیمی 

هستند که جنگ را از پیش‌ عرضه می‌کنند. چرا؟
از »پانتومیم‌هــا« حرف زدم چون در طــی چندین ماه، 
دولت‌‌های اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری در مورد جای‌ 
دادن 20 هزار پناهنده‌ پشت سر هم ملاقات‌‌هایی ترتیب 
دادند. به نظرم این عدد مسخره است و واقعیات به‌سرعت 
نشان دادند که حق با من است. کمی بعد، مرکل اعلام کرد 
که آلمان به تنهایی آماده‌ استقبال از ۸۰۰ هزار پناهنده در 
سال ۲۰۱۵ اســت )چهار برابر سال ۲۰۱۴( و حتی طبق 

گفته‌ وزیر صنایع آلمان، یک میلیون. 
در عیــن حال، من ریاکاری غیرقابل تحمل این ملاقات‌‌ها 
را کــه پیام »پناهنــدگان هزینه‌ای دارند کــه از پس آن 
برنمی‌آییم« را به اذهان عمومی انتقال می‌دادند، محکوم 
کــردم. ]موضع[ دولت آلمان، به‌واســطه‌ نایب صدراعظم 
سوســیال دموکراتش »گابریل« درباره‌ این مسئله صریح 
بوده اســت. کسی که ۱۰ سپتامبر در پارلمان آلمان اعلام 
کرد: »پناهندگان به کاهش هزینه‌ نیروی انســانی کمک 
می‌کننــد اگر بتوانیم پناهندگان را ســریعاً در دنیای کار 
ادغام کنیم، یکی از بزرگترین مشــکلات آینده‌ اقتصادی 
کشور یعنی فقدان نیروی کار مجرب را حل خواهیم کرد.« 
و توضیــح داد که از هم‌اکنون تا ســال ۲۰۳۰، با توجه به 
نرخ پایین زادولد در آلمان، با کمبود نزدیک به ۶ میلیون 
کارگر در بازار کار آلمان مواجه خواهیم بود و اگر مهاجران، 

پیترو بسو، مدرس و محقق دانشگاه 
کافسکاری ونیز، در مورد پدیده‌‌های 

مهاجرتی بین‌المللی تحقیق می‌کند. او در 
این مصاحبه در مورد علل و مشخصه‌‌های 

»بحران مهاجران« که در حال حاضر 
اروپا را تکان داده، ارتباط‌آن با بحران 

سیستماتیک سرمایه‌داری و سیاست‌‌های 
اجرایی در سطح اتحادیه اروپا و دولت‌‌های 

مختلف عضو نکاتی را مطرح می‌کند که 
با توجه به انفجار‌های تروریستی اخیر 

فرانسه قابل توجه است. 

به این واقعیت 
دقت کنیدکه 
جریان‌‌های 
مهاجرتی سوری 
بیشتر توسط 
اشخاصی از 
طبقات متوسط 
و نه از سوی 
»پرولتاریا« به راه 
افتاده‌اند و این 
برای شرکت‌‌های 
آلمانی فاقد 
نیروی کار مجرب 
وسوسه‌انگیز 
است
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مجله پولیتیکو ـ هفته‌نامه سیاســی‌‌ای که در واشــنگتن 
منتشــر می‌شــود‌ ـ پیمایش تازه‌ای انجــام داده و در آن 
مجموعه‌ای از سیاســتمداران، استراتژیســت‌ها و فعالان 

مدنی در ایالت‌های ایوا، نیوهمپشایر، کارولینای 
جنوبی و نوادا ســؤال کرده که مهمترین 

مســئله اقتصــادی در کمپین‌های 
است.  بوده  چه  ریاست‌جمهوری 

ایــن پیمایش کــه در ابتدای 
)دهه  میــادی جــاری  ماه 
دوم آبــان( و قبــل از حمله 
پاریس  به  تروریستی داعش 
انجام شده، نشان می‌دهد که 
اقتصادی  در میان موضوعات 

روز ـ نابرابری اقتصادی، رشــد 
اقتصادی، کاهش کسری بودجه، 

‌ـ رأی‌دهنده‌های  مالیات و بیــکاری‌ 
ســنتی دو حزب تفاوت دیدگاه مشخصی 

دارند: ۸۱ درصــد از دموکرات‌ها نابرابری را مهمترین 
مســئله‌ در میان کاندیداهای حزب‌شان دانسته‌اند 
و در مقابــل ۶۳ درصد از جمهوریخواهان، رشــد 
اقتصادی را مهم دانسته‌اند. یک رأی‌دهنده دموکرات 
نوادایــی در ایــن زمینه به پولیتیکو گفته اســت: 

»پایــگاه رأی دموکرات‌ها وضعیت آمریــکا را با واژه‌های 
صریح توصیف می‌کنند: گــروه کوچکی در بالا همه چیز 
را در اختیار گرفته‌اند و بقیه برای بقا در کشوری که هیچ 
تضمیمی حتی برای مرخصــی و یا بودن در کنار خانواده 

نمی‌دهد،‌ مبارزه می‌کنند«. 
همزمان جمهوریخواهان،‌ رشــد اقتصادی را مهم‌ می‌دانند. 
هیچکــدام از ۶۰ جمهوریخواهی که در این پیمایش مورد 
ســؤال قرار گرفته‌اند مســئله نابرابری را به عنوان اولویت 
انتخاب نکرده‌اند. تنها اولویت دیگری که می‌توان گفت برای 

جمهوریخواهان معنا دارد، کاهش کسری بودجه است. 
کمتر از ۲۵ درصد جمهوریخواهان گفته‌اند 

بدهی‌های دولت بسیار مهم است.
با اینکه میزان بیکاری در ماه‌های 

اخیر بســیار کم شده اما رشد 
اقتصادی هم در سطح ملی 
و هم در ایووا ـ اولین ایالتی 
انتخابــات مقدماتی  کــه 
در آن برگــزار می‌شــود ـ 
بســیار کند اســت. رشد 

دســتمزدها کم و نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار هنوز 
یکی از کمترین مقادیر خود در ۴۰ سال گذشته را شاهد 
اســت. آمریکا با ۱۸ تریلیون بدهی مواجه است و تأمین 
مالی پروژه‌های بلندمدت در خطر اســت. این 
وضعیت نگاهی بدبینانــه را در میان 
رأی‌دهنــدگان به وجــود آورده 
رأی‌دهندگان  اغلب  اســت. 
به  امور  فکر می‌کنند روند 
نفع نهادهای سیاســی و 
ضرر  و  واشــنگتن  مالی 
دیگران پیش می‌رود. این 
مسئله، جو سیاسی را به 
بیرونی  کاندیداهــای  نفع 
مقابل  در  جمهوریخواهــان 
داده  تغییر  کاندیداهای سنتی 
از کاندیداهای  اســت. منظــور 
بیرونــی )outsiders( کســانی مانند 
ترامــپ و کارســون هســتند کــه بــا رویکرد 
جمهوریخواه نزدیکی دارند اما ســابقه سیاســی در 
همراهی با این حزب ندارند. سناتور برنی سندرز هم 
که اکنون رقیب هیلاری کلینتون در حزب دموکرات 
است، به واسطه همین جو رشد خوبی داشته است. با 
این‌حال در این پیمایش کمتر از ۱۰ درصد رأی‌دهندگان 
سنتی جمهوریخواه، ترامپ را فردی مناسب برای رهبری 
اقتصادی آمریکا دانســته‌اند. انتخاب‌های سنتی‌ها عبارت 
است از روبیو،‌ کاســیاک و بوش. برای این رأی‌دهندگان 
 رقابت جهانی با چین هم مهم اســت. ســال آینده رشد 
۶.۵ درصدی برای چین پیش‌بینی شده و به گفته یکی از 
این رأی‌دهندگان »آمریکا باید آرزوی رسیدن به نصف این 
عدد را داشته باشد«. به گفته یکی از رأی‌دهندگان سنتی 
جمهوریخواه، جب بوش از این‌ جهت که روی مسئله رشد 
اقتصادی تأکید می‌کند، کاندیدای مطلوبی است. در 
میان دموکرات‌ها وضعیت مشابهی برقرار  
رأی‌دهنده‌های  ســه‌چهارم  است: 
ســنتی دموکرات‌ها با اینکه به 
می‌گذارند  احترام  ســندرز 
اقتصادی را در  که مسائل 
مناظره‌ها مورد تأکید قرار 
داده، معتقدنــد کلینتون 
بهتــر می‌توانــد اقتصاد 
آمریکا را مدیریت کند  

مهاجران تازه‌وارد، کم‌تعدادتر باشــند، نه‌تنها تمامی نظام 
مبتنی بر شــرکت‌ها، بلکه رفاه عمومی جامعه مانند تمام 

نظام‌‌های بازنشستگی در خطر قرار خواهد گرفت. 
پناهندگان برای طبیعی‌ســازی حاد‌ترین شکل ناپایداری 
اقتصادی اســتفاده می‌شــوند: کار رایگان. با دیدن آنچه 
در مجارســتان اتفاق می‌افتد، پرســش این است که چرا 
دولت‌‌های اروپایی سیاســت‌‌های متمایــزی در مواجهه با 
مهاجران دارند. زیرا به طور عینی شــرایط بسیار متفاوتی 
بین کشــور‌های مختلــف وجود دارد. کشــور‌های ناحیه‌ 
آلمانی‌زبان، از جنوب )اتریش( تا شــمال )هلند و غیره( با 
آلمان یک بلوک ساخته‌اند اما تظاهر می‌کنند که هر گونه 
فعالیت مقدماتی گزینش مهاجران توسط کشور‌های مرزی، 
مشخصاً ایتالیا، یونان، کشور‌های حوزه‌ بالکان و مجارستان 
صورت می‌گیرد. یعنی به طور دقیق در کشور‌های جنوب 
و شــرق که توانایی ضعیف‌تری در جذب )مهاجران( دارند 
و نمی‌خواهند در سازماندهی فعالیت گزینش پناهندگان 
به خاطر دولت‌‌هــای دیگر مصالحه کنند، همان‌‌ها که هر 
کدام به نوبت خواستار آن هســتند که قواعد دوبلین که 
پناهجویان را به ماندن در نخســتین کشور اروپایی که به 
آن وارد می‌شــوند وامی‌دارد، کنار گذاشته شوند. مخالفت 
کشور‌های شــرق اروپا صورتی از اعمال فشار برای کسب 
واقعی نیرو‌های ســرکوب جهت فعالیت‌هایشان است، اما 
برای دولت‌‌های این کشــورها، این مسئله خصوصاً نوعی 
هدایت نارضایتی عمیق ناشی از شرایط مادی بعضاً رقت‌بار 

کارگران علیه »دشمن خارجی« است. 

 پس می‌بایست تفاوتی بین اروپای باز و دوستانه 
 )منطقــه آلمانی‌زبان( و اروپای بســته و متخاصم

)شرق و جنوب( نسبت به مهاجران  قائل شویم؟
قطعــاً نه! در ایــن مورد کم صحبت شــده، اما هفته‌‌های 
اخیر در کالــه، ورودی تونــل اروپا، مجارســتان، یونان، 
ایتالیا، اتریش، صربســتان، کرواسی و مقدونیه، تظاهرات‌‌ 
پرجنب‌وجوش مهاجران وجود داشته، با تعداد زیادی کشته 
و زخمی، خصوصاً در حالی که بسیاری از آنها زندگی‌شان 
را در مدیترانــه و کامیون حمل و نقــل »غیرقانونی« به 
اتریش از دســت داده‌اند. در مقابل این اعتراضات، اروپای 
»دموکراتیــک« و »متمدن« از مخاطره‌ از دســت دادن 
اعتبارش مقابل همه‌ دنیا می‌گریزد. آنچه از ابتدا احساس 
می‌کردم این اســت که مرکل پرچم‌دار سیاست پذیرش 
شــده، اما توجه کنید! فقط برای پناهندگان جدی و تنها 
10 روز بعد، به خاطر ترس از ورود کنترل‌نشده‌ مهاجران به 
آلمان، پیشنهاد تعلیق همه‌ توافق‌‌های شنگن، یعنی حرکت 

آزاد در اروپا را داده است. 
واقعیت این است: حاشیه‌ گسترده‌ای از کشور‌های آفریقایی، 
از خاورمیانه و کشور‌های آسیای شرقی در حال فرو رفتن 
 در هرج و مرجی عظیم‌اند که حداقل به مدت 20 ســال 
)با برنامه‌ریزی پنتاگون(، افزایش جریان‌‌های مهاجرتی به 
ســوی اروپا را موجب شده اســت و اروپا، به عنوان نیروی 
مرتبه اول ســرمایه‌ جهانی، به صورتی قطعی به ایجاد این 
هرج و مرج کمک کرده، اما نمی‌تواند به توده‌ این مهاجران 
ضمانت کار، مســکن، تحصیلات، امتیاز‌های اجتماعی و 
زندگی شــرافتمندانه را بدهد؛ چرا که در بحرانی فرورفته 
کــه در آن ]همه[ حتــی کارگران بومــی‌اش از بیکاری، 
ناپایداری شغلی و فرسایش دستاورد‌های اجتماعی و غیره 
رنج می‌برند. یعنی تضادی حل‌ناشــدنی که رو به ســوی 

عمیق‌ترشدن دارد  

منبع:
http://www.revolutionpermanente.fr/Pietro-
Basso-Les-emigrations-sont-toujours-des-
emigrations-forcees
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یک درصد، مالک نیمی از ثروت جهان
براساس یک گزارش جدید، نابرابری در جهان رو 

به افزایش است و نیمی از ثروت جهان تنها در 
اختیار یک درصد مردم دنیا قرار دارد 

پرتغال: کودتایی که نشد 
انتصاب نخست‌وزیر جدید از سوی ائتلاف پیروز انتخابات 

علی قره‌داغی

24 اکتبر، کاربران شــبکه اجتماعی توئیتر روز خود را با 
خبر کودتایی در پرتغال آغاز کردند. این خبر که از سوی 
کاربران انگلیسی زبان منتشــر می‌شد، بازتابی در اخبار 
خبرگزاری‌هــای مطرح جهان نداشــت و حتی کاربران 

پرتغالی توئیتر نیز آن را بی‌اساس می‌دانستند. 
ماجرا با انتشــار مقاله‌ای به قلم امبروز اوانز-پریچرد در 
سایت انگلیسی تلگراف آغاز شده بود. نویسنده مقاله ادعا 
کرده بود آنیبال کاواکو سیلوا رئیس‌جمهور پرتغال مانع 
از تشکیل دولت توسط ائتلافی از احزاب چپگرای مخالف 
سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت پرتغال شده است. 
ائتلاف این احزاب در انتخابات ماه اکتبر گذشته، اکثریت 
کرســی‌های پارلمان پرتغال را به دست آورده و متعهد 
شده بود تا سیاســت‌های ریاضت اقتصادی که از سوی 
ترویکای اتحادیــه اروپا و صندوق جهانی پول به پرتغال 

تحمیل شده است را از دستور کار خارج سازد. 
رئیس جمهور در پرتغال، بر خلاف اکثر کشور‌های اروپایی 
که به روش پارلمانی اداره می‌شوند و رئیس‌جمهوردر آنها 
سمتی تشــریفاتی به حســاب می‌آید، با رای مستقیم 
مردم انتخاب شده و قدرت اجرایی بالایی دارد. از جمله 
وظایفی کــه در پرتغال به عهده رئیس‌جمهور قرار دارد، 
انتصاب نخست وزیر است. رئیس‌جمهور همچنین از نظر 
قانونی امکان انحــال مجلس و دولت را در اختیار دارد. 
رئیس‌جمهور پرتغال در مــورد اخیر از همین اختیارات 

قانونی بهره برده است. 

 تاریخچه انتخابات اخیر
پس از 4 ســال اجرای سیاســت‌های ریاضت اقتصادی، 
انتخابات پارلمانی اخیر که در ماه اکتبر برگزار شد، نتایج 
دور از انتظاری در بر داشت. ائتلاف دو حزب راست میانه 

کامیار صفایی

پژوهش »مؤسسه مالی کردیت سوئیس« نشان می‌دهد 
افزایش میزان ثروت افراد پردرآمد، ســبب تشدید فشار 
بر طبقه متوسط شده و وضع اقتصادی نامطلوبی را برای 
آنان ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که مطابق آمار‌های این 
پژوهش، برای نخستین بار، میزان افراد طبقه متوسط به 

طور میانگین در چین بیشتر از آمریکا شده است. 
گزارش این مؤسسه نشان می‌دهد با داشتن سه هزار و 210 
دلار می‌تــوان در زمره 50 درصد ثروتمند‌ترین مردم جهان 
بــود. این رقم برای ورود بــه 10 درصد ثروتمند‌ترین‌ها، به 
68 هزار و 800 دلار می‌رسد. این درحالی است که آن یک 
درصد از مردم که بیش از نیمی از ثروت جهان را در اختیار 
دارند دارای 759 هزار و 900 دلار درآمد هســتند. تعریف 
ثــروت در این گزارش نیز مجموع دارایی‌های افراد از جمله 
پول نقد، املاک و سهام، با کسر بدهی آنان فرض شده است. 

سوســیال دموکرات و حزب مردم که با عنوان مشترک 
»پرتغال به پیش« در انتخابات حاضر شده بودند، توانست 
با کسب 38 درصد آرا، اکثریت نسبی آرا را به دست آورد. 
حزب سوسیالیســت پرتغال، که تا چند ماه پیش انتظار 
می‌رفت پیروز انتخابات باشد، 32 درصد آرا را کسب کرد 
و آمار خود را نسبت به انتخابات سال 2011 اندکی بهبود 

بخشید. 
حزب بلوک چپ اما با کسب 10 درصد آرا، صاحب‌نظران 
را غافلگیر کرد. این حزب که پس از نمایشــی ضعیف در 
انتخابات محلی و اروپایی در ســال‌های 2013 و 2014 
شکست خورده به حســاب می‌آمد، دو برابر سال 2011 

رأی کسب کرد. 
حزب ائتلاف متحد دموکراتیک نیز که توسط کمونیست‌ها 
اداره می‌شود، توانست 8 درصد آرای مأخوذه را به نام خود 
ثبــت کند، که با در نظر گرفتن اســتقبالی که از حزب 
بلوک چپ به عمل آمده بود، از نظر درصد آرای کســب 
شده و کرسی‌های به دست آمده عملکرد بهتری نسبت 

به انتخابات قبلی داشت. 

 اشتراک مساعی بین احزاب چپ
در حالی که احزاب چپگرا اکثریت کرســی‌های پارلمان 
را در اختیار گرفته بودند، اختلافات تاریخی و سیاســی 
بین حزب سوسیالیست و احزابی که در طیف سیاسی در 
جناح چپ این حزب قرار می‌گیرند، یعنی دو حزب بلوک 
چپ و کمونیســت، آنچنان ریشه‌دار بود که اکثر صاحب 
نظران انتظار داشتند محافظه کاران برای تشکیل دولت 

اقلیت با حزب سوسیالیست وارد مذاکره شوند. 
اما بر خلاف انتظار هر ســه حــزب چپگرا تمایل خود را 
برای مذاکره در جهت ائتلاف و تشکیل دولت اعلام کردند  
ولی هر کدام از احزاب خط قرمز‌های خود را داشتند. در 

مورد حزب سوسیالیســت خط قرمز، تعهدات به اتحادیه 
اروپا و موافقت نامه‌های بین‌المللی بود. دو حزب دیگر نیز 
برنامه‌ای سیاسی برای دفاع از اشتغال، دستمزد کارگران، 
حقوق بازنشستگان و خدمات اجتماعی را خط قرمز خود 
می‌دانســتند. صاحب نظران دلیل ایــن مذاکرات جهت 
رفع اختلاف را، تمایل احزاب چپ برای ممانعت از ادامه 
حاکمیت احزاب محافظه کار و به تبع آن سیاســت‌های 

ریاضت اقتصادی می‌دانند. 

 مداخله رئیس‌جمهور 
انیبال کاواکو ســیلوا که خود پیــش از این رهبر حزب 
راستگرای سوسیال دموکرات و نخست وزیر پرتغال بوده 
است، با اســتفاده از حق قانونی خود، از پاسوس کوئلهو، 
رهبر حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت دعوت 
بــه عمل آورد. او اما ادامه ســخنرانی خود را به حمله به 
احزاب چپگرا اختصاص داد و مخالفت خود را نســبت به 
حضور دو حزب کمونیســت و بلوک چپ به هر شــکلی 
در دولت آینده اعلام داشــت. ســیلوا که علت این امر را  
مخالفت این احزاب با ناتو و سیاست‌های ریاضت اقتصادی 

می‌داند، در ادامه اظهار داشت: 
»پس از این که ما برنامه‌های دشوار مالی که مستلزم 
فداکاری‌های سنگینی بودند را به سرانجام رساندیم، 
اکنون وظیفه من اســت که در حیطــه اختیارات 
قانونی، تمام تلاش خود را برای ممانعت از ارســال 
پیام‌های غلط به مؤسســات مالی، سرمایه‌گذاران و 

بازار‌ها به عمل آورم.«
سیلوا استدلال می‌کند که اکثریت مردم پرتغال به احزابی 
که خواستار بازگشت به واحد پول سابق پرتغال، ایسکودو 
و مواجهه جدی با اتحادیه اروپا هستند رأی نداده‌اند. اما 
مسئله‌ای که او از نظر دور داشته، این است که حدود یک 

حدود 3/4 میلیارد نفر )بیش از 70 درصد جمعیت جهان( 
درآمدی کمتر از 10 هزار دلار دارند. بیش از یک میلیارد 
نفر نیز )حدود یک پنجم جمعیت جهان( درآمدی بین 10 
هزار تا 100 هزار دلار دارند. از 383 میلیون نفر باقی مانده 
)نزدیک به 8 درصد جمعیت جهان( هرکدام بیش از 100 
هــزار دلار درآمد دارند. در بین این افراد، 34 میلیون نفر 
میلیونر‌های آمریکایی هستند که 123 هزار و 800 نفر از 
آنان بیش از 50 میلیون دلار درآمد دارند و نزدیک به 45 
هزار نفر از آنان نیز بیش از 100 میلیون دلار ثروت دارند. 
بریتانیا از لحاظ تعداد ثروتمندان در رتبه سوم جهان قرار 
دارد. نویســندگان این گزارش می‌گویند از ســال 2008 
نابرابری به دلیل تسلط یک درصد از مردم بر 50/4 درصد 
ثروت جهان، استمرار یافته است. »مؤسسه آکسفام«، در 
آغاز ســال 2015 هشدار داد در سال آینده یک درصد از 
مردم جهان ثروتی بیش از 99 درصد دیگر خواهند داشت. 
»مارک گادرنیگ« مدیر اجرایی آکسفام گفت: این بحران 
نشان می‌دهد که نابرابری مطلق از کنترل ما خارج شده 
است، اما آیا ما از زندگی در جهانی که یک درصد بالای آن 
نیمی از ثروت جهان را در اختیار دارند و فقیر‌ترین مردم 
آن تنها مالک یک درصد ثروت جهانند خوشحال هستیم؟

این گزارش همچنین نشان می‌دهد مجموع ثروت جهان 
اکنون و در ســال 2015 بــا 4/ 12 تریلیون دلار کاهش 

به 250 دلار تریلیون دلار رســیده که این نخستین افت 
در مجموع ثروت جهانی از ســال 2008 به این سو است. 
این مســئله تا حد زیادی به دلیل قدرت دلار اســت که 
در محاسبات مؤسسه کردیت سوئیس مورد استفاده قرار 
می‌گیــرد. برآورد‌های فوق متعلق به ژوئن ســال 2015 
است، یعنی زمانی که ارزش ســهام در بازار بورس چین 
پــس از آنکه در فاصله بین ژوئــن 2014 تا ژوئن 2015 
بیــش از 150 درصد افزایش نشــان داده بــود، ناگهان 
در این ماه 20 درصد ســقوط کــرد. این گزارش در آخر 
 دسامبر منتشر شده و از آن زمان ارزش بازار بورس چین 

25 درصد دیگر نیز سقوط کرده است. 
یک سال قبل بریتانیا تنها کشــور در کنفرانس G7 بود 
که نابرابری در آن افزایش یافته بود. نویسندگان گزارش 
امســال می‌گویند از ســال 2000 نابرابری در بریتانیا در 
نتیجه افزایش اختلاف درآمد میان طبقات پایین‌تر و باقی 

جمعیت این کشور افزایش یافته است. 
بریتانیا از نظر درآمد سرانه هر شهروند، چهارمین کشور 
دنیا اســت. این شــاخص اقتصادی در بریتانیا )با درنظر 
گرفتن 13 درصد کاهش نسبت به سال پیش( 126 هزار 

و 500 دلار است. 
براســاس محاسبات مؤسســه مالی کردیت سوئیس در 
حال حاضر 4/ 2 میلیون، میلیونر در انگلیس هستند که 
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لیلا فاطمی‌نسب

»اگــر زنان بــرای کار خــود حقــوق دریافت 
می‌کردنــد، جهان بســیار ثروتمندتر بود.« این 
نکتــه را هفته‌نامــه اکونومیســت در یکــی از 

شماره‌های اخیر خود گزارش کرده است. 
برای میلیون‌‌ها زن داشــتن شغل با دستمزد به 
چشــم‌اندازی دور از دســترس بدل شده است. 
به عنوان مثال، در آفریقای جنوبی، زنان حدود 
90 درصد از کار مراقبتی بدون دســتمزد مانند 
آشپزی، نظافت و مراقبت کودکان و سالمندان 
را بــر عهده دارند و به میزان قابل توجهی نقش 
کمرنگ‌تری را در در مقایسه با مردان در محیط 
خــارج از منــزل ایفا می‌کننــد و در مقابل آن 
کشــوری مانند چین است که سهم زنان حدود 
41 درصد تولید ناخالص داخلی آن اســت. در 
کشــور هند، سهم زنان از جمعیت نیروی کار با 
درآمد کمتر از یک چهارم نسبت به مردان است 
در حالی که سهم این جمعیت در تولید ناخالص 
داخلی- شاخصی که مشاغل بدون دستمزد در 

محاسبه آن لحاظ نمی‌شوند- 17درصد است. 
در گزارش اخیر  مؤسسه جهانی مک کینزی1 به 
روشــنی این موضوع نشان داده شده که چگونه 
پدیده نابرابری جنسیتی در محیط کار و جامعه، 
خود نیــز به گونه‌ای نابرابر در سرتاســر جهان 
پراکنده شده اســت. این  مؤسسه برای بررسی 
وضعیت زنان در مقایســه با مردان به محاسبه 
امتیازات برابری جنسیتی در کشور‌های مختلف 
پرداخته اســت. نتیجه یافته‌‌هــای این تحقیق 
حاکی از آن اســت که آسیای جنوبی )بدون در 
نظر گرفتن هند( با امتیاز 0/44 از دیگر کشور‌ها 
عقب‌تر اســت )امتیاز 1 به معنای برابری کامل 
میان زنان و مردان اســت(. نواحی ثروتمند دنیا 
در شرایط بسیار بهتری قرار دارند ولی همچنان 
برای بهبود وضعیت خود تا دستیابی به شرایط 
کامل برابــری جنســیتی راه طولانی در پیش 
دارند. در ایــن امتیازبندی  آمریکای شــمالی 
و اقیانوســیه بالا‌ترین رتبــه  )0.74( را به خود 

اختصاص داده‌اند. 
کشور‌هایی که با نرخ پایین مشارکت زنان مواجه 
هســتند، در صورت وجود شرایط برابری کامل 
جنســیتی، افزایش بیشــتر در تولید ناخالص 

داخلی را تجربه خواهند کرد. 
اگرچه تعیین هزینه‌‌هــای اجتماعی این پدیده 
دشوار به نظر می‌رسد ولی  مؤسسه مک کینزی 
پیامد‌های اقتصادی از دست رفته آن را تخمین 
زده اســت. برخی مطالعات نشان می‌دهند اگر 
میزان مشارکت و حضور زنان با میزان مشارکت 
مــردان برابر باشــد، کشــور‌ها می‌توانند تولید 
ناخالــص داخلی خود را به میزان 5 تا20 درصد 
افزایــش دهند اما این نکته فراموش نشــود که 
این رقم تنها بازگوکننده بخشــی از زیان ناشی 
از وجود شرایط نابرابر جنسیتی است. حتی در 
نواحی ثروتمند دنیا کــه زنان نزدیک به نیمی 
از نیروی کار با دســتمزد را تشکیل می‌دهند، 
همچنــان تمایل آنها به داشــتن مشــاغلی با 
ســاعات کاری کمتر و با بهــره‌وری پایین‌تر به 
چشــم می‌خورد و پیامد دیگــر قابل تأمل آن، 
برخورداری زنان از سطح  پایین‌تری از حقوق و 
دستمزد نسبت به مردان است که پدیده تبعیض 
جنسیتی یکی از دلایل مهم آن به شمار می‌رود 
و اگر این تبعیض در مشــارکت، ساعات کاری و 
بهره‌وری کاهش پیدا کند، اقتصاد جهانی معادل 
28/4 تریلیون دلار )و یا 26 درصد( ثروتمندتر 
خواهد شــد. منافع بالقوه حاصل از این موضوع، 
همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد، در مناطق 
با نرخ  پایین‌تر مشــارکت زنان، بیشتر خواهد 
بود. به عنوان مثال، کشور هند با قرار گرفتن در 
وضعیــت برابری کامل زنان و مردان، 60 درصد 

ثروتمندتر خواهد شد. 
در انتهای این یادداشت، نویسنده از سیاست‌‌هایی 
نام می‌برد که در ســرعت بخشــیدن به کاهش 
شــکاف‌ جنســیتی در محیط کار اثرگذار است. 
سیاســت‌‌هایی مانند افزایش مــدت زمان ماندن 
دختران در مدرســه یا فراهم کردن حمایت‌‌های 
قانونــی بهتر بــرای زنان که توســط دولت قابل 
بررســی و اجرا خواهند بود. برای زنانی که دارای 
سطح برابر تحصیلات در مقایسه با مردان هستند، 
احتمال یافتن مشــاغل با درآمــد در حرفه‌‌های 

تخصصی برایشان افزایش خواهد یافت   

منبع:
 هفته‌نامه اکونومیست، سپتامبر 2015 

1- McKinsey Global Institute

چگونه ثروتمندتر شویم؟
پاسخ اکونومیست:به زنان حقوق بیشتری بدهیم میلیون نفر از مردم پرتغال بــه وعده‌های احزاب چپگرا 

برای مقابله با ریاضت اقتصادی و کاهش ســطح حقوق 
رای مثبت داده‌اند. مسئله‌ای که می‌توان آن را پیام اصلی 

انتخابات اکتبر 2015 به حساب آورد. 
سخنرانی ســیلوا باعث ایجاد فضای دوقطبی در پرتغال 
شده و احتمال ایجاد یک بحران قانونی را که در آن احزاب 
چپ با وجود داشــتن اکثریت کرسی‌های مجلس امکان 
تشکیل دولت را نمی‌یابند، افزایش داده است؛ موضوعی 
که می‌تواند عملکــرد دموکراتیک دولت پرتغال را تحت 

شعاع قرار دهد. 

 مخاطرات پیش روی احزاب 
فضای دو قطبی ایجاد شده در سپهر سیاسی پرتغال، دو 
حزب بلوک چپ و کمونیست را تحت فشار می‌گذارد تا 
هر چه سریعتر با حزب سوسیالیست به توافق برسند. این 
توافق مشخص می‌سازد برنامه اقتصادی 4 سال آینده 
پرتغال به چه صورت شکل خواهد گرفت. در صورتیکه 
ایــن برنامه در اهداف بودجه‌ای تعیین شــده توســط 
مسئولان اتحادیه اروپا انحرافی ایجاد کند، این احتمال 
می‌رود که پرتغال با تحریم‌هایی از ســوی اتحادیه اروپا 
مواجه شــود. در صورتی که حزب سوسیالیست اصرار 
به حفظ تعهدات کشــور نسبت به اتحادیه اروپا داشته 
باشد، احزاب بلوک چپ و کمونیست دو انتخاب پیش 
رو خواهند داشــت: یا وعده‌ها و خط قرمز‌های خود را 
زیر پا گذاشــته و با حزب سوسیالیست در ائتلاف باقی 
بمانند، یا مسئولیت شکست اتحاد شکننده احزاب چپ 

را بپذیرند   

منبع
 http://www.telegraph.co.uk/finance/
economics/11949701/AEP-Eurozone-crosses-
Rubicon-as-Portugals-anti-euro-Left-banned-
from-power.html

 
http: //wire. novaramedia. com/2015/10/4-
things-you-need-to-know-about-portugals-
political-crisis/

نســبت به سال گذشته 68 هزار نفر افزایش داشته است. 
در آمریکا نیز تعداد میلیونر‌ها با 9 صدو 3000 نفر افزایش 
به 15میلیون نفر رســیده است. بریتانیا به همراه چین و 
آمریکا، تنها کشــور‌هایی هســتند که درآمد خالص آنها 
در سال 2014 دارای رشــد قابل ملاحظه‌ای بوده است. 
 بریتانیا همچنین از نظر تعداد افرادی که درآمدی بیش از 
50 میلیون دلار دارند با 400 نفر افزایش در سال 2014 
و افزایش کلی 5 هزار و 400 نفر حتی از آلمان نیز پیشی 
گرفتــه و هم‌اکنون پس از آمریکا بــا 61 هزار و 300 نفر 
و چین با 9 هزار و 600 نفر بیشــترین تعداد ثروتمندان 
جهان را دارد. گزارش امسال بر طبقه متوسط این کشور‌ها 
متمرکز شده و به جای شغل افراد بر مفهوم کلی‌تری یعنی 
مجموع دارایی‌ها، تأکید دارد. بر این اساس تنها 14 درصد 
مردم جهان کــه درآمدی بین 50 هزار تا 500 هزار دلار 
دارند جز طبقه متوسط محسوب می‌شدند، اما مارکوس 
اســتیرلی عضو مؤسسه می‌گوید: از ســال 2008 به بعد 
افزایش ثروت در کشور‌های در حال توسعه مانع گسترش 
طبقه متوسط، متناسب با افزایش جمعیت در این کشور‌ها 
شــده است. علاوه بر آن توزیع نابرابر نیز به سود طبقاتی 
بوده که از لحاظ اقتصادی در ســطح بالاتری هستند. این 
دو عامل مشترک زمینه‌ساز کاهش قدرت اقتصادی افراد 

طبقه متوسط شده‌اند   
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طرح تحول

اختلاف نظر میان وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و وزارت رفاه و ســازمان‌‌های بیمه‌گر در شیوه 
اجرای طرح تحول نظام ســامت، در ماه گذشته فراز و 
فرودهای متعددی را طی کرد. ظاهراً اختلاف، ناشــی از 
تجمیع بیمه‌ها بود اما اصل اختلاف برمی‌گشت به کمبود 

منابع مالی طرح. 
مدیران ارشد وزارت بهداشت، تجمیع منابع بخش درمان 
بیمه‌‌هــا را راه برون‌رفت از مشــکلات مالی طرح تحول 
قلمداد می‌کردند اما مدیران ارشــد وزارت رفاه، تجمیع را 
مشکل‌گشا نمی‌دانســتند و معتقد به اصلاح ساختاری و 
توجه به سیاســت‌‌های ابلاغی از ســوی رهبری انقلاب و 
نقش بیمه‌‌ها بودند. مهمترین مسئله احتمالاً بحث درباره 
ســازمان تأمین‌اجتماعی بود. با اینکه بحث مســتقیمی 
درباره ســازمان تأمین‌اجتماعی نشد )به‌جز اشارات کوتاه 
وزیر بهداشــت که بر دخل و خرج ســازمان کنایه‌ای هم 
زد( اما همه می‌دانستند که با توجه به سهم بالای سازمان 
تامین در هزینه‌های درمانی، خواســت وزارت بهداشــت 
بــرای تجمیع بیمه‌ها دامن ســازمان تامین اجتماعی را 
خواهد گرفت. با اینکه هم بر اساس قانون و شرع، سازمان‌ 
تأمین‌اجتماعی از ادغام به هر نحو معاف اســت و هم بر 
اساس تجربه تلخ ســال‌های دهه ۶۰ ادغام بخش درمان 
ســازمان  تأمین‌اجتماعی کارگران را حســاس کرده بود 
)چنانچه آنان را بر آن داشت تا علاوه بر اعلام مخالفت‌ها، 
تجمعی مسالمت‌آمیز نیز برای بیان نگرانی خود از ادغام 
بخش درمان ســازمان  تأمین‌اجتماعی که با پول خود 

آن را بنا کرده‌اند، برگزار کنند(، بحث‌ها 
تا زمانــی کــه طرفین در 
ساختمان باشگاه پل رومی 
متعلق بــه میزبانی تأمین 
اجتماعی دور هم ننشستند 
و راهکاری برای حل مشکل 
ادامه  همچنان  نکردند،  پیدا 
داشت: در آغازین روز‌های 

فرج بعد از شدت
بعد از چند ماه اختلاف نظر، با جلسه مدیران دو وزارت‌خانه رفاه و بهداشت، سه کارگروه تخصصی 

برای پیدا کردن راه‌حل برای برون‌رفت از مشکلات طرح تحول نظام سلامت تشکیل شد
آذرماه، خبری منتشــر شــد که آبی خنک بر نگرانی‌‌های 
شرکای اجتماعی و صاحبان منابع سازمان تأمین‌اجتماعی 
ریخت. مدیــران ارشــد وزارت بهداشــت، وزارت رفاه و 
سازمان‌‌های بیمه‌گر، مهمان تأمین‌اجتماعی بودند تا برای 
برون‌رفت از مشــکلات طرح تحول سلامت، چاره‌اندیشی 

کنند و تشکیل سه کارگروه، حاصل این نشست بود. 

  خواب شکاف در دولت، تعبیر نمی‌شود
خبر را دکترســید تقی نوربخش داد. مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی که پیش از این بر نبود شــکاف در بین 
دو وزارتخانه و متولیان طرح تحول ســامت تأکید کرده 
بود، گفت: »در این نشست، مسائل فی‌مابین به‌طور شفاف 
مطرح و مقرر شــد با تشکیل ســه کارگروه ویژه مسائل، 

بررسی و راه‌حل‌‌های لازم استخراج و عملیاتی شود.« 
به گفته نوربخش، کارگروه پیگیری پرداخت بدهی بیمه‌‌ها 
به مراکز درمانی دانشــگاه‌ها‌، کارگــروه کنترل مصارف 
درمانــی و دارویی و همچنین کارگــروه هماهنگی میان 
معاونین دو وزارتخانه عنوان سه کارگروه مصوب نشست 
یاد شده هستند. نوربخش همچنین خبر داد که در جلسه 
مذکور مقرر شــد با هدف ایجاد هماهنگی‌‌های بیشتر و 
تشــریح سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های مشترک دو وزارتخانه در 
آینده نزدیک همایشــی با حضور مسئولان وزارتخانه‌ها‌، 
تمام دست‌اندرکاران طرح تحول سلامت‌، مدیران استانی 

بیمه‌‌ها و رؤسای دانشگاه‌‌های علوم پزشکی برگزار شود. 

پیام این جلسه هم در این گفته نوربخش انعکاس شفافی 
داشت: طرح تحول سلامت مهمترین طرح دولت جناب 
آقای دکتر روحانی در بعد سیاســت داخلی است و هیچ 

مسئله‌ای نباید مانع اجرای آن شود. 

 هماهنگی آری، ادغام هرگز
دکتــر عباس کبریایــی‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره ســازمان  
تأمین‌اجتماعی که در این نشســت حضور داشــت نیز در 
گفت‌وگــو با »قلمرو رفاه«، درباره جزئیات مذاکرات و نتایج 
این جلسه گفت: حوزه‌‌های بیمه‌ای و وزارت بهداشت رابطه 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند و بیمه‌‌ها اگر در سیاستگذاری‌‌های 
حوزه نظام ســامت حضوری فعال داشته باشند، می‌توانند 
به‌عنوان پشتیبان نظام سلامت، کارآمدی و اثربخشی خود 
و نظام ســامت را تضمین کنند، به همین دلیل همیشه 
بین وزارت بهداشت و سازمان‌‌های بیمه‌گر در طول سنوات 

گذشته جلسات هماهنگی وجود داشته است. 
کبریایی‌زاده همچنین با اشــاره به ایــن که بحث ادغام 
ساختاری بیمه‌‌های درمان اصلًا جزو بحث‌‌های این جلسه 
نبوده، اضافه کرد: »سازمان‌‌های بیمه‌گر باید از سیاست‌‌های 
هماهنگ و حتی‌المقدور منسجم و یکسانی تبعیت کنند. 
همه ســازمان‌‌های بیمه‌گر ایــن امر را قبــول دارند. اما 
متأسفانه در کشور ما هر وقت می‌گوییم هماهنگی، مفهوم 
ادغام و ساختار‌های یکسان به ذهن می‌رسد که این اشتباه 
اســت. آنچه در قانون آمده و قانونگذار مدنظر داشته، این 

اســت که سازمان‌‌های بیمه‌گر زیر چتر شورای 
عالی بیمه، وحدت‌رویه داشته باشند و در 

چارچوبی که وزارت بهداشت به‌عنوان 
متولی نظام سلامت تنظیم می‌کند 

عمل کنند.« 
کبریایــی‌زاده هم ماننــد نوربخش 
اهمیت استراتژیک جلسه را یادآور 
شــد: »طرح تحول نظام سلامت، 
برنامــه دولت آقای روحانی اســت 

از راست به 
چپ:دکتر  
کبریایی‌زاده،دکتر 
کبیر،دکتر  
هاشمی،دکتر 
ربیعی و دکتر  
نوربخش



چسبندگی و جذابیت
چرادرمان تأمین‌اجتماعی 

نامزد اصلی در طرح تجمیع بیمه‌ها است؟
منابع بیمه‌ها بر اســاس قانون، از محل مشارکت 
کارگران، کارفرمایان و دولت تأمین می‌شــود و 
ســهم دولت در تأمین این منابع، بر اساس نوع 
صنــدوق متفاوت اســت. در برخــی صندوق‌ها 
مانند صندوق بارنشســتگی کشــوری، سازمان 
بیمه ســامت ایرانیان، ســازمان بیمه اجتماعی 
و عشــایر، ســازمان  روســتائیان  کشــاورزان، 
تأمین‌اجتماعــی نیروهــای مســلح، صنــدوق 
کارکنــان نفت و... دولت خــود نقش کارفرمایی 
را بــر عهــده دارد و منابــع ایــن صندوق‌ها از 
محل مشــارکت بیمه‌شــدگان و کارفرما که در 
اینجا همان دولت اســت، تأمین می‌شود اما در 
ســازمان تأمین‌اجتماعی، وضعیــت تفاوت قابل 
ملاحظه‌ای دارد. منابع سازمان تأمین‌اجتماعی از 
محل حق‌بیمه‌های پرداختی از ســوی کارگران، 
 کارفرمایان و دولت تأمین می‌شود اما دولت تنها 
3 درصــد در تأمیــن منابع، نقش و مشــارکت 
تضامنــی دارد )دولــت متعهد اســت پایداری 
صندوق‌هــا را تضمین کند(. البتــه در مواردی 
دولت نقــش کارفرمایی را نیز بــر عهده گرفته 
و با ایــن کار، بر میزان بدهی خود به ســازمان 
تأمین‌اجتماعی افزوده است، اما با این حال، سهم 
دولت در تأمین منابع تأمین‌اجتماعی نســبت به 
سهم کارگران و کارفرمایان، بسیار ناچیز است و 
به همین دلیل، سازمان تأمین‌اجتماعی صندوقی 
غیردولتی و حق‌الناس خوانده می‌شــود. اما چرا 
بخــش‌ درمان این ســازمان هــدف اصلی طرح 
تجمیع بیمه‌ها قــرار گرفته اســت؟ و جذابیت 
متولیان سلامت  برای  تأمین‌اجتماعی  ســازمان 

عمومی کشور چیست؟

  چون درصد حق‌بیمه درمانی آن بیشتر 
است

در ســازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، حق‌بیمه‌های 
دریافتی از بیمه‌شــدگان بر اســاس محاســبات 
بیمه‌ای، به صــورت  درصدی از حقــوق ماهیانه 
)مجموعــی از هزینه‌هــای درمان، بازنشســتگی، 
ازکارافتادگــی، بیکاری و...( از بیمه‌شــدگان اخذ 
می‌شود. نسبت این حق‌بیمه بر اساس نوع صندوق 
و تعهداتی که برعهده دارد، متفاوت اســت. برای 
مثال     7 درصد از حقوق کارکنان دولت و 6درصد 
از حقوق نیروهای مســلح بابت خدمات درمانی به 
این بیمه‌شدگان کسر می‌شود. اما بر اساس قانون 
تأمین‌اجتماعی، ســهم بیمه‌شــدگان این سازمان 
در پرداخــت هزینه‌های درمانــی، ‌9درصد درآمد 
مشمول کسرحق بیمه‌آنان است. بر همین اساس 
 و بــا در نظر گرفتن پوشــش جمعیتــی بیش از

40 میلیون نفر در این ســازمان، منابع جمع‌آوری 
شده بخش درمان ســازمان تأمین‌اجتماعی عدد  
بزرگی به نظر می‌رسد. هرچند این رقم، تناسبی با 

هزینه‌های فزاینده و رو به رشد درمان بیمه‌شدگان 
و مستمری‌بگیران از این سازمان ندارد!

  چون از همه بزرگتر است
در حال حاضر بیش از 18 صندوق و سازمان بیمه‌گر 
اجتماعی در کشــور وجود دارد که ســعی دارند در 
کنار هم، همه جمعیت 80 میلیونی کشــور را تحت 
پوشــش بگیرند. ســازمان بیمه ســامت ایرانیان، 
ســازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مســلح، سازمان 
بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر، سازمان 
تأمین‌اجتماعــی و صندوق‌هــای بیمه‌گر کوچکتری 
مانند صندوق بانک‌ها، صندوق نفت و... از این جمله‌اند 
و جمعیت تحت پوشش بیمه کشور، بر اساس کارکرد 
هر صندوق یا ســازمان، بین ایــن صندوق‌ها توزیع 
شده‌اند. بزرگترین ســازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور 
را بدون تردید باید ســازمان تأمین‌اجتماعی دانست. 
سازمان تأمین‌اجتماعی، اولین خریدار خدمات درمانی 
 و دومین تولیدکننده آن در کشــور اســت. بیش از

 77 بیمارســتان و 254 مرکــز درمانــی دیگر این 
سازمان، در بخش درمان مســتقیم خدمات درمانی 
مورد نیاز بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران این سازمان 
را به صــورت رایگان انجام می‌دهنــد. بودجه درمان 
ســازمان تأمین‌اجتماعی در ســال‌جاری بیش از 16 
هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به نظر می‌رسد 
قانــون اعداد بــزرگ در تأمین‌اجتماعی از یک طرف 
گشایش‌گر و چاره‌ساز و البته از سوی دیگر دردسر‌ساز 
شده‌‌است. طرح تحول نظام سلامت با هزینه‌ای  حدود 
4/8 هــزار میلیارد تومان از محل انصراف برخی افراد 
از دریافت یارانه نقدی آغاز شد، در حالی که سازمان 
تأمین‌اجتماعی بر اســاس اعلام معــاون درمان آن، 
تاکنون بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای اجرای این 
طرح هزینه کرده اســت. برخی معتقدند اضافه شدن 
این تعــداد مراکز درمانی و این مقدار منابع به وزارت 
بهداشــت و طرح تحول نظام ســامت، شاید بتواند 

بخشی از مشکلات  این طرح را حل کند.

  استقلال درمان تأمین اجتماعی
اســتقلال اداری و مالــی ســامان تأمین‌اجتماعــی و 
بودجه اختصاصی آن را نیز شــاید بتوان از دیگر دلایل 
جذابیت منابع درمان این ســازمان دانســت. سازمان 
تأمین‌اجتماعی را در گذشــته، حیات خلوت دولت‌ها 
می‌دانســتند چراکه برخــی دولتمردان بــا مقاصد و 
اهداف سیاسی، برداشت بی‌حســاب و کتابی از منابع 
این ســازمان می‌کردند و نیازی به پاسخگویی در خود 
نمی‌دیدند. دولت تدبیر و امیــد، اما از ابتدا با انتصاب 
مدیرعاملی غیرسیاســی بــرای این ســازمان، پرچم 
تأمین‌اجتماعی را ســفید اعلام کــرد و آن را به ریل 
اصلی فعالیت‌های خود بازگرداند و دست سیاسیون را 
از منابع این ســازمان که متعلق به کارگران زحمتکش 
و بازنشستگان شرافتمند کشــور است، کوتاه کرد. اما 
بایــد قبول کرد که اســتقلال اداری و مالی ســازمان 
تأمین‌اجتماعی و حضور این ســازمان در بخشــی از 

اقتصاد کشور برای برخی افراد جذابیت دارد 
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و هیچ شــکافی میان دولت ایجاد نکرده است. با اطمینان 
عــرض می‌کنم هدف وزارت رفاه و وزارت بهداشــت و کل 
دولت این است که طرح تحول کارآمدتر و مؤثرتر در خدمت 

بیماران و جامعه باشد.« 

 صیانت از حق کارگران 
دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی 
که از بحث‌های ماه‌های اخیر به عنوان بحث‌های »نه‌چندان 
مفید« یــاد می‌کند، به طور خــاص روی تأثیر بحث‌های 
ماه‌های گذشته و جلسه پل رومی بر وضعیت کارگران اشاره 
می‌کند: »منافع کارگران همواره به طور خاص از طریق این 
سازمان و وزارت رفاه دنبال می‌شود،  سازمان تأمین‌اجتماعی 
و بیمارستان‌‌های ملکی سازمان از حق‌بیمه کارگران ساخته 
شده است. بدیهی است که کارگران به‌حق این بیمارستان‌‌ها 
را از آن خــود بدانند و در صیانت از آنها تلاش ‌کنند. ما هم 
به‌عنوان کارگزاران بیمه‌شــدگان باید از اموال آنها صیانت 
کنیم و در واقع از هزینه‌‌های غیرضروری جلوگیری و منافع 

بیمه‌شدگان را در اولویت قرار دهیم.« 

 پیشگیری از یک تکرار اشتباه
با اینکه تشــکیل کارگروه‌‌های سه‌گانه را باید راهی برای 
برون‌رفت طرح تحول سلامت از ایستگاه گرفتاری مالی 
دانســت، اما تجربه نشان داده است که داستان تجمیع و 
ادغام بخش درمان یا تمامیت سازمان تأمین‌اجتماعی در 
ســازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت یا هر نهاد دولتی 
و غیر‌دولتی دیگر، داســتانی نیست که امسال آغاز شده 
باشــد و با تشــکیل چنین جلســاتی برای هممیشه به 
فراموشــی سپرده شــود. زمان می‌گذرد و هربار مسائلی 
مانند محدودیت منابع مالی، این داستان کهنه را دوباره 
روی صحنه می‌آورد.اما آنچه به تجربه ثابت شده‌، اهمیت 
تداوم مالکیت و مدیریت سازمان تأمین‌اجتماعی بر مراکز 

درمان مستقیم آن است   
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یافت. زماني كه كشــور با موج تحريم‌ها و كاهش 
درآمدهاي نفتي مواجه شــد، متأسفانه هزينه‌هاي 
افزايشي‌‌افته به میزان قبل از افزایش بازنگشــتند 
و دولــت هم به ســمت سیاســت افزايش قيمت 
 ارز حرکــت کرد. درپي اين اقــدام، مابه‌ازاي ريالي

٥٠٠ ميليارد تومانــي هزينه‌هاي دارو و تجهيزات 
پزشــكي به ٩ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد 
و هزينــه تأمين دارو و تجهيزات‌ پزشــكي هم ١٨ 
برابر شــد. همزماني اين افزايش با افزايش قيمت 
حامل‌هــاي انرژي باعث شــد هزينــه فراواني به 
بيمارســتان‌ها و مراكز ارائهك‌ننده خدمات درماني 
تحميل شــود. از آنجا كه محلي بــراي تأمين اين 
افزايش هزينه‌اي وجود نداشــت، بــار اين افزايش 
عملًا به مردم منتقل شــد. به ايــن ترتيب رقمي 
بيش از ١٠ هزار ميليــارد تومان افزايش هزينه به 
نظام بهداشــت و درمان تحميل شــد و از آنجا كه 
ايــن بار افزايش يافته در بودجه‌هاي ســالانه ديده 
نمي‌شــد، مراكز درماني ناگزير شدند اين هزينه‌ها 
را از مــردم دريافت كنند ضمن آنكه تعهدات خود 
را هم كاهــش بدهند. در دولت دهــم، همچنین 
بيمارســتان‌ها به دليل كاهش قدرت مالي قادر به 
تأميــن دارو و تجهيزات مورد نيــاز از بازار نبودند 
و به بيماران نســخه مي‌دادند تــا اقلام موردنياز را 
از داروخانه يا بازار ســياه تهيه كنند كه اين اتفاق 
هم بر هزينه درمان از جيب مردم مي‌افزود. برخی 
آمارها در این زمان، ســهم مردم از هزینه درمان را 
بین ۶۰ تا ۷۰  درصد اعلام کرده‌اند. دولت يازدهم 
از ابتداي مســئوليت خود، رفع مشــكلات سلامت 
مردم را در دســتور كار خود قرار داد و قرار بر اين 

شد كه شرايط را به وضعيت گذشته برگرداند.

  تلاش برای بازگرداندن آب رفته 
طرح تحول نظام ســامت در ابتدای سال ۱۳۹۳ 
و پــس از ابلاغ سیاســت‌های کلی نظام ســامت 
توسط رهبر انقلاب کلید خورد. در این زمان، دولت 
یازدهم در پرداخت یارانه‌ها مشکل داشت و افراد را 
به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی ترغیب 
می‌کرد. طرح تحول نظام ســامت در این شرایط، 
هم نشــان‌دهنده اهتمام دولت به هزینه‌کرد منابع 
به غیر از شیوه پرداخت نقدی بود و هم می‌توانست 
آبــی خنک بر آتــش نارضایتی مــردم از وضعیت 
درمان و ســامت عمومی کشــور بریزد. مشکلات 
فراوان حوزه درمان و سلامت، دولت و در راس آن، 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی را بر آن 
داشــت تا طرح تحول نظام سلامت را با شعارهایی 
مانند محافظت مالی از مــردم در قبال هزینه‌های 
ســامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترســی به 
خدمات درمانی تدوین و به اجرا گذارند. تخصیص 
منابع مالی گســترده به طرح تحول، کاهش میزان 
پرداخــت از جیب بیمــاران در بیمارســتان‌های 
دانشــگاهی را به ارمغــان آورد و در کنــار آن، با 
افزایش هزینه‌های دولت همراه شــد. با اجرای فاز 
ســوم طرح تحول هم تعرفه‌هــای خدمات درمانی 
بین ۱۲۰ تا ۳۰۰  درصد رشد کرد و دولت مجبور 

شد منابع تخصیصی به این طرح را افزایش دهد. در 
این میان، هزینه درمانی بیماران در بیمارستان‌های 
غیردانشــگاهی هم بالا رفت و بیمه‌ها مجبور شدند 
منابع بیشــتری برای عقب نماندن از اجرای طرح 

تحول، هزینه کنند.
طرح تحول نظام ســامت به دلیل ارتقای کیفیت 
خدمــات ویزیــت و هتلینگ در بیمارســتان‌های 
دولتی، توانست کیفیت خدمات درمانی را تا حدی 
ارتقا دهد. البته تزریق منابع مالی برای ایجاد انگیزه 
در پزشــکان برای حضور در بخش دولتی و ارتقای 
تجهیزات بیمارســتان‌ها، عامل اصلی این افزایش 
کیفیت بود که متأســفانه در ادامه اجرای طرح، به 
دلیل کمبود منابع این افزایش کیفیت با مشکلاتی 
دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد، 
برخي واحدهاي درماني در نقاط مختلف كشور به 
دليل عدم تزريق منابع مالي به پزشــكان شــاغل 
در اين واحدها با مشــكل مواجه شــده‌اند و كادر 
درمــان در اين واحدهــا ضمن انتقــاد از به عدم 
تحقق وعده‌های داده شده و نيز عدم پرداخت حق 
ماندگاري، كارانه و... معين شده، اعلام کرده‌اند كه 
يا از ايــن پس در واحدهاي عمومي درمان خدمت 
نخواهند كرد و يا اينكه فقط بيماران اورژانســي را 
ويزيت خواهنــد كرد و يا تدبيــر ديگري خواهند 
انديشيد. اخبار واصله نشان می‌دهد نارضايتي كادر 
پزشكي در اين واحدها به نارضايتي كادر پرستاري 
اضافه شــده و خدمت‌رســاني به مردم را مشــكل 
كرده و حتي در مواردی به وضعيتي نامناســب‌تر 
از وضعیت قبل از اجراي طرح منجر شــده اســت. 
خدمت در مناطق محروم، همواره مورد اســتقبال 
کادر درمانــی نبوده و نیســت. طــرح تحول نظام 
سلامت اما توانســت با ایجاد انگیزه و تأمین مالی 
پزشکان متخصص، دسترسی به خدمات درمانی و 
عدالت درمانی را در مناطق محروم بهبود بخشــد. 
گرچه این کار با هزینه و تزریق منابع توسط دولت 
تا حدی انجام شد، اما ادامه این روند به تزریق منابع 
بیشتری نیاز دارد. باید توجه کرد تزریق منابع طرح 
تحول فقط در بیمارســتان‌های دانشگاهی بوده و 
بیمارستان‌های بیمه‌ای ناچار شدند به هزینه خود 
افزایش تعرفه‌هــای خدمات درمانی را اعمال کنند 
و این عمــل در برخی مراکز، بــه کاهش کیفیت 

خدمات درمانی هم انجامیده است.
 اجرای طرح تحول سلامت، از همان ابتدا موافقان 
و مخالفان زیادی داشــت. موافقــان اجرای طرح، 
کاهش پرداخت از جیب مردم در مراکز دانشگاهی 
و رضایت نسبی مردم را نشانه اصلی موفقیت طرح 
می‌دانســتند و بــه افزایش هزینه‌هــای درمان در 
مراکز غیردانشــگاهی کاری نداشتند. مخالفان اما، 
نیاز طــرح به منابع مالی هنگفــت و تزریق منابع 
فقط به بیمارستان‌های دانشگاهی را چالش بزرگی 
می‌دانســتند که در طولانی‌مــدت، گریبان وزارت 
بهداشــت را خواهــد گرفت. به عقیــده مخالفان، 
در کنار تزریق منابع باید به اصلاحات ســاختاري 
بلندمدت مانند اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده 

نیز توجه شود 

پیــش از آنکه دکتــر مرضیه وحید‌دســتجردی، 
 به عنوان وزیر بهداشــت دولت دهــم از پرداخت

۵۵  درصد هزینه‌های درمــان از جیب مردم خبر 
دهــد و از تخصیص ارز دارو برای واردات کالاهایی 
مثل زیــن اســب و خودروهــای لوکــس انتقاد 
کند، شــاید کمتر کســی باور می‌کرد که ســالانه 
7/5  درصــد از مردم کشــور به علــت هزینه‌های 
سرسام‌آور درمان، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. 
بی‌بندوباری‌های مالــی دولت نهم و دهم در حوزه 
ســامت و درمان کشــور نه‌تنها بــر آتش درمان 
عمومی آبی خنک نریخت، بلکه آن را شــعله‌ورتر 
کرد. اما فارغ از تصمیمات دولتمردان گذشــته در 
کاهش و مصرف خلاف قاعده ارز دارو، علت افزایش 
پرداخت از جیب مردم در سال‌های منتهی به سال 

۱۳۹۲ چه بود؟

  گام‌های سنجیده برای پوشش کامل
بــا اجراي قانــون بيمه همگاني در ســال ١٣٧٤، 
قــرار بــود هزينه‌هــاي درماني بیمه‌شــدگان در 
بيمارســتان‌هاي دولتي، به ١٠ درصد کاهش یابد 
و ٩٠ درصــد نیز توســط بيمه‌ها پرداخت شــود. 
قانون بیمه همگانی اجرا شــد و موفقیت‌هایی نیز 
داشت اما همزمانی اجرای این قانون با خودگرداني 
بيمارستان‌ها، باعث شــد مشکلی دیگر سربرآورد: 
هزينه‌هاي درمان بيماران فاقد بيمه را چه کســی 
تقبل می‌کرد؟ این‌گونه شــد که از ســال ۱۳۷۶، 
گام‌به‌گام قدم‌هایی برای گسترش چتر بیمه درمانی 
برداشته شــد. در اولین اقدام روستائیان، صاحب 
کارت‌های بیمه درمان بستری شدند که با آن اول 
۲۵ درصد و ســپس تنها ۱۰ درصد از هزینه‌های 
درمانــی خــود را می‌پرداختند. در ســال ١٣٨٠، 
»برنامه اعتباري پوشــش بيمه‌اي خويش‌فرمايان 
شــهري« با فرانشــيز ٢٥ درصد آغاز و در ســال 
١٣٨١، این فرانشيز به ١٠ درصد كاهش پيدا كرد 
و به اين ترتيب ٩٨/٥ درصد جمعيت كشور تحت 
پوشــش بيمه درمان‌ بستري قرار گرفتند. در سال 
١٣٨٤ بيمه روستائيان با گسترش طرح‌های »نظام 
ارجاع خدمات پزشکی« و »پزشك خانواده« توسط 
مجلس، تصويب شد و با اين مصوبه علاوه بر بیمه 
درمان بستری، هزینه درمان سرپایی هم در دایره 

تعهدات دولت قرار گرفت. 

  بیماری هلندی در حوزه بهداشت و درمان!
در دولت‌هاي نهم و دهم، اول پيشــرفت اين برنامه 
متوقف شــد. البته ارائه خدمــات، كمابيش ادامه 
داشت اما در نهایت در نيمه‌هاي دولت دهم، »برنامه 
اعتباري پوشــش بيمه‌اي خويش‌فرمايان شهري«، 
متوقــف و جایش را به بيمه ســامت ايرانيان داد 
)و البته با همین جایگزینی ساده حدود ۴ ميليون 
نفر از جمعيت بيمه‌شــده خويش‌فرماي شــهري، 
عمــاً از خدمات بيمه‌اي محروم شــدند(. در این 
دوره، همزمان با افزايش درآمدهاي نفت در كشور، 
عارضه موسوم به بيماري هلندي در حوزه بهداشت 
و درمــان نیز رخ داد و هزینه‌هــای درمان افزایش 

بهبود کیفیت سلامت، از راهش...
طرح تحول نظام سلامت چیست و چه مشکلاتی دارد؟

طرح تحول
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به مراکز درمانی اختصاص دادند. در این میان، بیمه‌ها نیز 
مجبور شدند با هزینه خود، افزایش بار مالی ناشی از اجرای 
طرح را جبران کنند. اگر موشکافانه نگاه کنیم، منابع مالی 
سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از محل مشارکت کارگران، 
کارفرمایان و دولت )تأمین‌اجتماعی( یا از محل مشارکت 
بیمه‌شده و دولت )ســازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه 
روستائیان( تأمین می‌شــود و در هر حالت، بیمه‌شده در 
تأمین منابع مالی سازمان بیمه‌گر نقش بسیار مهمی دارد. 
به همین دلیل، به نظر می‌رسد اجرای طرح تحول فقط در 
ظاهر توانســت پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد و در 
باطن، عمدتاً به هزینه و پس‌انداز همین مردم در سازمان 

بیمه‌گر، یا بودجه عمومی دولت انجام شده است. 
نکته دیگر اینکه، در بند 7 از سیاست‌های ابلاغی از سوی 
مقام معظم رهبری، بر تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی 
و تدارک خدمات در حوزه ســامت با هدف پاسخگویی، 
تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم تأکید 
شده اســت. به نظر می‌رسدسیاســت‌های یادشده‌نسبت 
بــه این نکته آگاهی کامل داشــته کــه نمی‌توان وظیفه 
تولیت، تأمیــن منابع مالی، ارائه خدمــات و نظارت را بر 
عهده یک نهاد گذاشــت و توقع عدالت درمانی و کیفیت 
خدمات را داشــت. اما تمرکز بر اجرا و به حاشــیه رفتن 
وظایف حاکمیتی، مأموریت اصلی وزارت بهداشــت را که 
ایجاد بســتر مناسب برای تأمین سلامت کلیه افراد کشور 
است، به چالش کشــید؛ چراکه اجرای این مهم، از طریق 
سیاستگذاری، تنظیم مقررات، نظارت و ارزیابی بخش‌های 
مختلف امکان‌پذیر است اما وزارت بهداشت در حال حاضر 
به بزرگترین ارائه‌کننده خدمات درمانی تبدیل شده که این 
امر انجام مؤثر وظایف حاکمیتی را با مشکل مواجه می‌کند.

درمان، در حالی از همان ابتدا محور اصلی طرح تحول نظام 
ســامت قرار گرفت که باور عمومی، پیشــگیری را مقدم 
بر درمان می‌داند. دومین اصل از سیاســت‌های کلی نظام 
ســامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر اولویت 
پیشــگیری بر درمان تأکید کرده است. کارشناسان نیز بر 
این نکته تأکید دارند که پیشرفت حقیقی سلامت در یک 
جامعه، مبتنی بر مراقبت‌های پیشگیرانه است و بدون بسط 
و گسترش نظام‌های مراقبتی، مواجهه با چالش‌های نظام 
ســامت بسیار دشوار است. اما متأسفانه تمرکز بر درمان، 
وزارت بهداشت را تا حدی از پیشگیری غافل کرده است. به 
نظر می‌رسد در طرح تحول نظام سلامت، قوانین زیربنایی 
حوزه سلامت، مانند قانون برنامه پنجم توسعه و تأکید این 
قانون بر مراقبت‌های اولیه سلامت، خرید راهبردی خدمات، 
جواز خدمت پزشــکان در بخش دولتی یا خصوصی و... را 
که مبنای هر تغییری در نظام ســامت باشند، به حاشیه 

رانده است.
کمبود منابع، امروز در حالی به عنوان یک مشــکل بزرگ 
در اجرای طرح تحول نظام ســامت مطرح می‌شــود که 
سیاســتگذار حوزه سلامت در سیاســت‌های ابلاغی خود 
پیش از اجرای طرح، به آن اندیشــیده و راهکاری مناسب 
نیز برای آن پیشنهاد کرده بودند. در بند 10 این سیاست‌ها 
بر تأمیــن منابع مالی پایدار در بخش ســامت از طریق 
شفاف‌ســازی قانونمند درآمدها، هزینه‌هــا و فعالیت‌ها و 
مهمتر از آن، وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات 
زیان‌آور ســامت تأکید شده، در حالی که وزارت بهداشت 
در عمل به ایــن موارد توجهی نکرده و بــار اجرای طرح 

تحول را فقط بر دوش خود و دولت گذاشــته است. برای 
مثال، بر کســی پوشیده نیست که هر سال منابع وسیعی 
از کشور به دلیل استعمال دخانیات، دود می‌شود و هزینه 
درمان بیماری‌های ناشــی از استعمال دخانیات نیز بسیار 
سرســام آور است. وزیر بهداشت نیز بارها نسبت به پایین 
بودن قیمت دخانیات و هزینه‌های بالای درمان گلایه کرده 
و افزایش مالیات بر خرده فروشــی دخانیات را راهی برای 
کاهش مصرف و جبران هزینه درمان بیماری‌های ناشی از 
استعمال دخانیات دانسته است، اما چرا به‌رغم تلاش این 
وزارتخانه، طرح افزایش مالیات بر دخانیات به نتیجه نرسید؛ 
طرحی که می‌توانست ظرف مدت 5 سال، وزارت بهداشت 
را از بودجه عمومی کشور بی نیاز کند.علاوه بر این ایرادات 
ســاختاری، مشکلاتی در اجرا نیز باعث تزلزل طرح تحول 
نظام ســامت شده که بیان آنها خالی از لطف نیست. قرار 
گرفتن طرح تحول به عنوان یکی از دســتاورد‌های بزرگ 
دولت یازدهم )در کنار به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای( 
تداوم طرح را در میان‌مدت تضمین می‌کند اما تزریق منابع 
مالی با روند کنونی، موجب افزایش هزینه‌های سلامت شده 
اســت. علاوه برآن افزایش منابع مالی مــورد نیاز با تداوم 
سیاست یکسان‌سازی تعرفه‌ها، تأمین منابع مالی برای سایر 
بخش‌های اقتصادی کشــور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با 
این وجود، افزایش شکاف درآمدی بین بخش‌های مختلف 
نظام ســامت، بر کیفیت خدمات درمانی ارائه شده، تأثیر 
سوء می‌گذارد. همچنین اختلاف درآمدی بخش سلامت با 
سایر بخش‌های کشور نیز می‌تواند مقدمه بروز آثار منفی 
در نظام اقتصادی کشور در سال‌های آتی باشد. تداوم روند 
کنونی طرح تحول، بســتر گسترش توقع و انتظار جامعه 
پزشــکی )افزایش درآمد( و مردم )خدمت ارزان( است. با 
فرض محدود بودن منابع کشور، افزایش مستمر هزینه‌های 
سلامت می‌تواند مانع اصلی تداوم طرح باشد. در صورتی که 
طرح متوقف شود، انتظار به وجودآمده در جامعه پزشکی 
و مردم و ناتوانی مدیران اجرایی در پاسخگویی به انتظارات 
ایجاد شده، می‌تواند بستر بروز نارضایتی‌هایی را فراهم آورد 
که در آن زمان، حل واقعی مشــکلات این بخش بســیار 

پیچیده و دشوار خواهد بود.

  سخن آخر
مجموعه ایرادات ســاختاری و اجرایی طرح تحول نظام 
ســامت و بی‌توجهی به سیاســت‌های ابلاغی از سوی 
سیاســتگذار ارشــد حوزه ســامت، در کنار تخصیص 
نادرست یارانه سلامت و کمبود منابع بیمه‌ها، امروز طرح 
تحول نظام ســامت را در اجرا با مشکل مواجه کرده و 
برخی متولیان نظام ســامت به‌رغم تزریق چندین هزار 
میلیارد تومان از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و بیمه‌ها به 
مراکز درمانی، هنوز بر طبل تجمیع بیمه‌ها می‌کوبند. در 
فرض تجمیع بیمه‌ها، در نهایت دولت می‌تواند به شرط 
موافقت بیمه‌شدگان صندوق‌های بیمه‌گر دولتی و البته 
ارائــه راهکاری برای از بین بردن تفاوت در نرخ پرداخت 
حق‌بیمه درمــان در این صندوق‌ها، منابــع درمان این 
صندوق‌ها را که از محل بودجه عمومی کشــور پرداخت 

می‌شوند، تجمیع کند 
پی‌نوشت

۱- حریرچی، قائم‌مقام وزارت بهداشت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد/ 
مهرماه ۱۳۹۴

 ایستگاه کم‌پولی
آیا منابع بیمه‌ها برای طرح تحول سلامت کافی است؟

در نخســتين سال از اجراي طرح تحول سلامت، 4 هزار و 
800 ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها، كي درصد 
از محــل ماليات بر ارزش افزوده و معــادل 2 هزار و 930 
ميليارد تومــان و ۲ هزار ميليارد تومان، مازاد براي اجراي 
بسته‌هاي طرح تحول سلامت اختصاص داده شد. اما سال 
94، ورق برگشت و درپي كاهش 50 درصدي قيمت نفت، 
كل اعتبارات وزارت بهداشت - كه بايد هزينه طرح تحول 
سلامت هم در دل آن ديده مي‌شد - نسبت به سال 93 تنها 
3 درصد افزايش داشت. وضعيت مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر 
كه بايد مراكز درماني دولتي را تغذيه كنند هم قابل تعريف 
نبود. سازمان بيمه سلامت در سال93  از رشد 65 درصدي 
 اعتبارات برخوردار بود اما براي ســال 94، شاهد تنها رشد

 15 درصــدي اعتبارات خود بــود. بنابراین معلوم بود که 
سوخت و ســوز ندارد و دیر یا زود صدای وزارت بهداشت 
به عنوان مجری طرح تحول سلامت از کمبود منابع بلند 
خواهد شد. از آنجا که همه می‌دانستند وزارت بهداشت از 
اجرای طرح کوتاه نخواهد آمد، همگان منتظر بودند ببینند، 
چه برگی برای جبران منابع طرح خود رو خواهد کرد. این 
برگ شامگاه یکی از روزهای پایانی مردادماه رو شد آنهم در 
برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی. زمانی 
که وزیر محترم، بیمه‌ها را پاشنه آشیل طرح تحول سلامت 
خواند و گفت که بیشترین تخلف را بیمه‌ها انجام می‌دهند 
و با تأخیر در پرداخت‌ها ســبب بی‌اعتمادی مردم به طرح 
سلامت می‌شوند. بنابراین معلوم بود وزارت بهداشت دیر یا 
زود دست روی بیمه‌ها خواهد گذاشت چرا که طرح تحول 

سلامت به محدودیت منابع رسیده بود. 
طرح تحول نظام سلامت در حالی امروز به مشکلات مالی 
دچار شــده است و منابع مالی بیمه‌ها را طلب می‌کند که 
برخی کارشناسان از ابتدا چالش‌های آینده آن را پیش‌بینی 
و گوشزد کرده بودند. طرح تحول در ذات خود چالش‌هایی 
داشت و در اجرا نیز مشکلاتی بر این چالش‌ها افزوده شد. 
به عقیده برخی کارشناســان، طرح تحول نظام ســامت 
هیچگاه آشــیل روئین‌تن نبود کــه مقاومت بیمه‌ها برای 

تجمیع منابع بخش درمان، پاشنه آسیب‌پذیر آن باشد. 
به عقیده کارشناسان، مشکلات ذاتی طرح تحول را می‌توان 
در مــواردی مانند کم‌توجهی به نقش واســط بیمه‌ها در 
اجرای طرح، کم‌توجهی به خدمات بهداشتی و پیشگیری، 
کم‌توجهی به منابع مالی پایدار در بخش سلامت، تخصیص 
مســتقیم منابع مالی، به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی 
وزارت بهداشــت و در یک کلام، عملی نشــدن برخی از 
سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم 

رهبری دانست که توضیح این موارد در ادامه می‌آید.
یکی دیگر از مشکلات ذاتی طرح تحول نظام سلامت که 
کمبود منابع را شــاید بتوان ناشی از آن دانست، کمرنگ 
شــدن  نقش بیمه‌ها در اجرای این طرح است. در اصول 
سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی سیاستگذار 
حوزه سلامت عمومی کشور، در 11 مورد از »بیمه‌ها« به 
عنوان نقش واســط نظام ســامت یاد شده است. به طور 
مشخص در بند 7 بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام 
بیمه و در بند 9 بر توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و 
درمانی و تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی 
تأکید شده است، اما در طرح تحول نظام سلامت، متولیان 
این طرح بدون در نظر گرفتن این اصول و رهنمودها، نقش 
بیمه‌ها را کمرنگ کردند و منابع مالی طرح را مســتقیماً 

طرح تحول 
نظام سلامت در 
حالی امروز به 
مشکلات مالی 
دچار شده است 
و منابع مالی 
بیمه‌ها را طلب 
می‌کند که برخی 
کارشناسان از 
ابتدا چالش‌های 
آینده آن را 
پیش‌بینی و 
گوشزد کرده 
بودند
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فشار به در بسته
چرا بخش درمان تأمین‌اجتماعی را نمی‌توان ادغام کرد؟

طرح تحول نظام ســامت، بــه دلایل مختلفی از جمله 
کاهــش منابع صندوق‌هــای بیمه‌گر به علــت افزایش 
هزینه‌هــا و تعویــق بدهی آنهــا به بیمارســتان‌های 
دانشــگاهی، به کمبود منابع دچار شــده و ادامه یافتن 
این طرح، به رویکرد اقتصادی دولت بســتگی دارد. البته 
 دولــت و تأمین‌اجتماعی چندی پیــش مبلغی  حدود

1000 میلیارد تومان دیگر )جدا از 7000میلیارد تومان 
مشارکت قبلی( برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌های 
مجــری طرح پرداخت کردند و قرار شــد بانک مرکزی 
راهکاری برای تسهیل بازپرداخت بقیه بدهی بیندیشد؛ 
اما برخی همچنان، بیمه‌ها را مقصر کمبود منابع می‌دانند 
و به دنبال ادغام منابع درمان بیمه‌ها هســتند. اما کدام 

بیمه‌ها؟ 
سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در کشور، خدمات متنوعی 
ارائه می‌کننــد. برخی خدمات بیمه‌ای و بازنشســتگی، 
برخی فقط خدمات بیمه‌ای، بعضی تنها خدمات درمانی 
و برخی ســازمان‌ها، هم خدمات بیمــه‌ای و هم خدمات 
بازنشســتگی به بیمه‌شــدگان خود ارائــه می‌کنند که 
ســازمان تأمین‌اجتماعی از این نوع اســت. محل تأمین 
منابع سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی موجود در کشور نیز 
متفاوت است. برخی سازمان‌ها از بودجه عمومی کشور و 
منابع ناشــی از حق بیمه‌های بیمه‌شدگان خود ارتزاق و 
برخی دیگر، منابع خود را از مشارکت بیمه‌شدگان )کارگر 
و کارفرما( جمع‌آوری می‌کنند. ســازمان‌هایی که از محل 
بودجه عمومی کشور تأمین منابع می‌شوند نیز تفاوت‌هایی 
دارند و سهم دولت در تأمین منابع آنها با یکدیگر متفاوت 
است. در این میان، یک سؤال ساده وجود دارد. آیا مدعیان 
تجمیع منابع، به نوع سازمان بیمه‌گر و تفاوت میان شیوه 
تأمین منابع این سازمان‌ها دقت کرده‌اند؟ یا صرفاً به دنبال 
فرافکنی و جمع‌آوری منابع به هر طریق هستند؟ در این 
نوشــتار، به بررسی ایرادات شــرعی، قانونی و کارشناسی 

ادغام منابع درمان سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخته‌ایم.

  ایرادات شرعی 
سازمان تأمین‌اجتماعی بدون‌شــک بزرگترین سازمان 
بیمه‌گر اجتماعی در کشور است که چتر حمایتی خود را 
بر بیش از نیمی از جمعیت کشور گسترانیده است، پس 
دسترســی به منابع درمان سازمان تأمین‌اجتماعی برای 
متولیان بهداشت کشور رویایی شیرین است. اما یکی از 
بزرگترین موانعی که نمی‌گذارد این رویای شیرین تعبیر 
شود، حق‌الناس بودن منابع سازمان تأمین‌اجتماعی است. 
حق‌الناس از نظر اسلام با عدالت و حكمت الهی رابطه‌ای 
تنگا‌تنگ دارد و دارای گســتره وسیعی است. به عبارتی 
حق‌الناس در همه ابواب فقه وجود دارد و می‌توان گفت  
بابی از ابواب فقه اســامی نیست که مسائل فراوانی در 
زمینه حق‌الناس در آن وجود نداشــته باشد. برای مثال 
می‌توان به حدیثی از حضرت علی)ع( اشــاره کرد که در 
آن، ادای حق‌الناس از ادای حق‌الله مهمتر دانســته شده 
است: »جَعلَ الله سُبحانه حُقوقُ عبادِهِ مُقدّمةً علیَ حُقُوقهِ 
فَمنْ قامَ بحِقُوقُ عبادِالله كانَ ذلك مودّیاً الی القیامِ بحِقوقِ 
الله؛ خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار 
داده و كســی كه حقوق بندگانش را رعایت كند حقوق 
الهی را نیز رعایت خواهد كرد«. )محمدی ری‌شــهری، 
میزان‌الحكمه، ج 2، ص 480 ( دولتمردان و رجال سیاسی 
و مذهبی نیز در دوران مختلف، بر حق‌الناس بودن منابع 

تأمین‌اجتماعی تأکید کرده‌اند و پس‌انداز کارگران در این 
سازمان را مصون از دســت‌اندازی دانسته‌اند. برای نمونه 
می‌توان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام 
در دیدار مدیران ارشد سازمان تأمین‌اجتماعی اشاره کرد. 
به عقیده آیت‌الله هاشمی‌رفســنجانی، »هرکس در طول 
زندگی حق بیمه‌ای پرداخت کــرده، برای بهره‌برداری از 
مواهب آن در زمان بازنشستگی حساب باز کرده و نباید 
حق هیچ انســانی پایمال شود. اموال سازمان از مصادیق 
روشن حق‌الناس اســت و جای تعجب است که کسانی 
دســت در جیب این ســازمان کردند و از حق کارگران 
جامعه برداشتند. حفاظت از اموال سازمان تأمین‌اجتماعی 

وظیفه همه مسئولان است.« 

  ایرادات قانونی
قانون اساســی، مصدر همــه قوانین اســت و قوانین و 
آیین‌نامه‌های مصوب بعــدی، نمی‌توانند با اصول قانون 
اساسی در تضاد باشند. به موجب اصل 44 قانون اساسی و 
اصول و سیاست‌های کلی ابلاغی آن، درمان جزو وظایف 
تصدیگــری و اجرایی دولت )غیرحاکمیتی( بوده و دولت 
باید نســبت به واگذاری آن اقدام نماید، لذا دولتی‌کردن 
بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی مغایر با قانون اساسی 

و اصول و سیاست‌های کلی نظام است. 
بحــث ادغام منابع درمان ســازمان تأمین‌اجتماعی با 
قانون برنامه پنجم توســعه نیز مغایرت آشکار دارد. به 
موجب این قانون، وزارت بهداشــت مکلف به واگذاری 
تصدی‌های خود به بخش غیردولتی اســت و به‌طور 
کلی دولت مکلف به کوچک‌ســازی حجم خود شده 
اســت، لذا اضافه شدن درمان سازمان تأمین‌اجتماعی 
به وزارت بهداشــت مغایر با قانون برنامه توسعه است 
زیرا منجر به بزرگ شدن حجم دولت می‌شود. به‌ویژه 
اینکــه این ادغام با تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه نیز 
مغایرت اساسی دارد. بر اساس تبصره 2 ماده 38، مراکز 
درمانی ملکی و درمان مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی 
از ادغام مستثنی شده است. در انتهای تبصره نیز ذکر 
شده که ســازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند به سازمان 
بیمه ســامت، خدمات درمانی بفروشد که این حکم 
نافی ادغام است: »بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق 
تأمین‌اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند، با 
حفــظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و 
مطابق مقررات به ســازمان بیمه سلامت ایران فروش 

خدمت خواهند نمود.«
ادغام بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، علاوه بر موارد 
پیش گفته، با قوانین بودجه کل کشــور نیــز تضاد دارد. 
براساس اسناد بالادستی مقرر شد در سال اول برنامه توسعه 
پنجم، دولت درصدی از پرســنل خود را کاهش دهد، اما 
ادغام بخش درمان ســازمان تأمین‌اجتماعی باعث افزایش 
قابل توجه )حدود 40 هزار نفری( کارکنان دولت می‌شود 

و بودجه این بخش را دچار انحراف و مغایرت می‌سازد.
قانــون نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی )مصوب ســال 
1383(، قانون تأمین‌اجتماعی )مصوب ســال 1354( و 
قانــون الزام )مصوب ســال 1369( را می‌توان به صورت 
کل، نافــی ادغام دانســت. در قانون نظــام جامع رفاه و 
تأمین‌اجتماعــی، بیمه‌های اجتماعی )بازنشســتگی و 
بیــکاری و...( با بیمه‌های درمان به طــور توأمان مطرح 
شــده و بین مقوله درمان با بیمه درمان، تفکیک وجود 

دارد. در تبصره 1 ماده 3 این قانون نیز تصریح شــده که 
هر صنــدوق می‌تواند در یک یا هــر دو حوزه بیمه‌های 
اجتماعــی و درمانی فعالیت کنــد. در بند 3 جزء ز ماده 
6 نیــز، دخالت دولت در امــور تصدیگری و اجرایی منع 
و فقط در مواردی مانند شکســت بازار، یعنی عدم امکان 
حضــور بخش‌خصوصی و عمومی، دولت می‌تواند در حد 
لزوم دخالت کند، مثلًا بــرای درمان مناطق محروم. در 
بند ل ماده 6 نیز بر شخصیت حقوقی و استقلال مالی و 
اداری سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح شده و طرح بحث 
ادغام بخش درمان، ناقص استقلال مالی و اداری سازمان 
تأمین‌اجتماعی است. در بند د ماده 7 نیز، وجوه و اموال 
ســازمان تأمین‌اجتماعی در حکم اموال عمومی دانسته 
شده و دخالت دولت در آن منع و منابع و مصارف درمان و 
به ویژه مراکز درمانی، جزو اموال عمومی است و این ادغام، 

تصرف غیرقانونی و من غیرحق است.
در قانون تأمین‌اجتماعی مصوب سال 1354 و قانون الزام 
نیز وضعیت همین‌گونه است. بر اساس ماده 104 قانون 
تأمین‌اجتماعی، وجوه و اموال ســازمان در حکم وجوه و 
امــوال عمومی اســت و به موجب قانون الزام، ســازمان 
تأمین‌اجتماعی مکلف به ارائه مستقیم خدمات درمانی به 

بیمه‌شدگان است‌. 

  ایرادات کارشناسی
علاوه بر ایرادات شــرعی و قانونی، تجمیع منابع درمان 
ســازمان تأمین‌اجتماعی، دلایل کارشناســی زیادی نیز 
وجود دارد که غیرممکن بــودن این تجمیع را به اثبات 
می‌رســاند. نخســت اینکه بخش‌هایــی از فعالیت‌های 
درمان ســازمان تأمین‌اجتماعی از جمله مباحث غرامت 
دستمزد، کمیســیون‌های ازکارافتادگی، مشاغل سخت 
و زیان‌آور، بازرســی حادثه و...، در ماهیت اموری بیمه‌ای 
و جزء لاینفک یک ســازمان بیمه‌گر اجتماعی هستند. 
تجمیع بخش درمان ســازمان تأمین‌اجتماعی، وضعیت 
این تعهدات و حقوق کارگران و بیمه‌شــدگان ســازمان 
تأمین‌اجتماعی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد و به از بین 
رفتن تعادل میان منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی 

خواهد شد. 
یکپارچگــی و انســجام بخش‌های بیمــه‌ای، درمانی و 
سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از ضرورت‌ها 
و الزامات حفظ کیان بیمه‌شــدگان و مستمری‌بگیران و 
تضمین‌کننده حفظ تعــادل منابع و مصارف ســازمان 
تأمین‌اجتماعی اســت. اگر خدمات ارائه شــده از سوی 
سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شــدگان را دسته‌بندی 
کنیم، برخی خدمات ماهیت بیمه‌ای )بازنشستگی(، برخی 
خدمات ماهیت درمانی و برخی خدمات نیز ماهیتی تلفیقی 
از بیمه و درمان )غرامت دستمزد ایام بیماری و...( دارند. 
از میان این خدمات، درمان اولویت همه بیمه‌شدگان است 
و به عنوان نیازی ضروری و در لحظه شــمرده می‌شود. با 
این فرض، اگر منابع بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی 
از این سازمان جدا شــود، قطعاً تأمین‌اجتماعی در ارائه 
خدمات دیگر و گسترش چتر بیمه‌ای خود دچار اشکال 
خواهد شد؛ زیرا بسیاری افراد، وقتی خدمات درمانی خود 
را از مرجعی دیگر دریافت کنند، دیگر به دنبال خدمات 
بازنشستگی نخواهند بود. تجربه سازمان بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشایر مؤید این مطلب است. در 
این سازمان، به‌رغم اینکه دولت به میزان دوبرابر حق بیمه 
پرداختی از سوی بیمه‌شدگان، تعهد پرداخت دارد، اما این 
سازمان هیچگاه نتوانسته تمام جامعه هدف خود را به زیر 
چتر حمایتی ببرد؛ زیرا بیمه‌شــدگان بالقوه این سازمان، 
خدمات درمانی مورد نیاز خود را از طریق ســازمان بیمه 
سلامت ایرانیان دریافت می‌کنند و عجله‌ای برای دریافت 

خدمات بازنشستگی ندارند 

بیمارستان‌ها 
و مراکز ملکی 
صندوق 
تأمین‌اجتماعی 
که درمان 
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حفظ مالکیت در 
اختیار صندوق 
مذکور باقی مانده 
و مطابق مقررات 
به سازمان بیمه 
سلامت ایران 
فروش خدمت 
خواهند کرد

طرح تحول



وزارتخانه‌اي که می‌تواند مجاز به داشــتن سیســتم‌های 
درمانی خاص برای کارکنان خود باشد، وزارت دفاع است و 
سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بایستی از یک نظام 
درمانی هماهنگ برای کلیه رده‌های شغلی خود برخوردار 

باشند. 

  پیشنهادهایی برای طرح تحول
طرح تحول نظام سلامت در حالی به مشکل کمبود منابع 
دچار شده که به عقیده کارشناسان، مشکلات می‌توانست 
اتفاق نیفتد. برای مثال، کارشناســان معتقدند در پوشش 
بیمه همگانی اولیه که توسط سازمان بیمه سلامت انجام 
شد، بهتر بود به جای پوشــش رایگان برای همه افراد، از 
آزمون وســع استفاده می‌شد. در این صورت افراد متمکن، 
همه یا بخشی از حق بیمه خود را پرداخت می‌کردند و تنها 
افراد نیازمند، به‌ رایگان تحت پوشش قرار می‌گرفتند. این 
کار اگرچه ممکن بــود باعث تأخیر در اجرای طرح تحول 
شــود، اما در عوض از ورود افراد از سایر صندوق‌ها به این 
صنــدوق و هدر رفتن منابع عمومــی جلوگیری می‌کرد. 
کارشناسان همچنین معتقدند که در اختیار گرفتن منابع 
مالی طرح از سوی وزارت بهداشت و خودداری از واگذاری 
خرید خدمات به سازمان‌های بیمه‌گر، بدعتی فاقد توجیه 
و اقدامی برخلاف وظیفه )تولیت( وزارت بهداشت بود. ابتدا 
قرار بود این اقدام موقتی باشد، اما هنوز هم ادامه دارد. در 
فــاز اول اجرای طرح تحول نیز بهتــر بود در کنار کاهش 
درصد پرداختی، از اهرم‌های مختلف برای کاســتن از بار 
هزینه‌های اضافی و تقاضای القایی )خدمات غیرضروری( 
استفاده می‌شــد. تدوین راهنماهای بالینی )گایدلاین( و 
اصرار بر پیاده‌ســازی آنها می‌توانست از بهترین راهکارها 
در این زمینه باشــد. در فاز سوم اجرای طرح نیز بالابردن 
بی‌رویه تعرفه‌ها موجب شد پایه پولی و حجم بازار سلامت 
به ناگهان دچار افزایش سرسام‌آوری شود که در اقدامات و 
اصلاحات بعدی )نظیر کاهش پرداخت از جیب( مشکل‌زا 
خواهد بود. از ســوی دیگر درآمد پزشــکان متخصص تا 
حد زیادی بالا رفت و شــکاف ســطح درآمــدی آنان با 
ســایر کارکنان حوزه سلامت، به جای تعدیل، بیشتر شد. 
نارضایتی پزشــکان عمومی، پرستاران، اساتید حوزه علوم 
پایه و سایر اقشــار کارکنان حوزه سلامت پس از این فاز، 
آغاز شد و به نظر می‌رسد در سال آینده نیز شدت یابد. از 
بین این موارد، برخی اشکالات قابل‌رفع و رجوع است. مثلًا 
ممکن است تمدید بیمه در صندوق بیمه سلامت ایرانیان 
منوط به آزمون وســع شــود. یا منابع یارانه سلامت برای 
کاهش پرداخت در اختیار ســازمان‌های بیمه قرار گیرد. 

همچنیــن راهکارهای انقباضی بــرای کاهش هزینه‌های 
اضافی در بخش درمان، همچون ماهی است که هر وقت از 

آب بگیرند، تازه است!

  نظام چندلایه و پیشنهاد تأمین‌اجتماعی
اگر بپذیریم برخی مشــکلات طرح تحول نظام ســامت 
می‌توانستند از ابتدا به وجود نیایند، پیشنهاد‌های وزارت رفاه 
و تأمین‌اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی برای راهی بهتر 
و هزینه هدفمندتر منابع عمومی کشور، بسیار راهگشا است. 
مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های 
بیمه‌گر که خود از بی‌هدفی و همپوشانی‌های زیاد، آسیب 
جــدی دیده‌اند، چندی پیــش اجرای »نظــام چندلایه 
تأمین‌اجتماعی« را به عنوان راهی برای کاهش مشکلات 
و توزیع هدفمند منابع عمومی کشور پیشنهاد دادند. مقام 
معظم رهبری نیز در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 
کشور که ضمن مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ابلاغ شد، بر »استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد 
و چند لایه تأمین‌اجتماعی کشــور« تأکید کردند، چراکه 
شــرایط امروز صندوق‌های بازنشســتگی و سازمان‌های 
بیمه‌گر اجتماعی کشور، با اختلافات جزیی، شرایط مطلوبی 
نیســت و بی‌توجهی به آنها، دولت را در سال‌های آینده با 
بحران غیرقابل حل صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو خواهد 
ســاخت که باید راهی برای خروج از آن پیش‌بینی شود. 
پیشنهادی که اخیراً مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز 
آن را به دولت ارائه داده، بر اســاس همین نظام چندلایه 
اســت. در پیشنهاد دکتر نوربخش، راه‌حل مشکلات طرح 
تحول نظام ســامت و در مقیاســی کلان‌تر مشــکلات 
بخش ســامت کشــور، اجرای نظام لایه‌بندی بیمه‌های 
اجتماعی و درمانی توصیف شــده است؛ به‌گونه‌ای که در 
لایه غیرمشارکتی و در نظام بیمه پایه درمان، همه مردم از 
خدمات بیمه پایه درمان یکسان که از محل منابع عمومی 
تأمین منابع می‌شود، بهره‌مند شوند و در لایه بیمه‌ای، بیمه 
درمان و بازنشستگی توسط چهار صندوق تأمین‌اجتماعی 
نیروهای مسلح، بازنشستگی کشوری، بیمه سلامت ایرانیان 
و ســازمان تأمین‌اجتماعی ارائه شــود. ســه صندوق اول 
از محــل منابع عمومی و بودجــه دولت تغذیه می‌کنند و 
صندوق‌های دولتی هستند، اما سازمان تأمین‌اجتماعی با 
بودجه خود اداره می‌شــود و صندوقی غیردولتی است. در 
طرح پیشنهادی سازمان تأمین‌اجتماعی، در صورت تصویب 
و اجرای آن، قرار است همه منابع دولتی یکجا جمع شوند 
و از طریق نظام بیمه‌ای، بین این صندوق‌ها تقسیم شوند تا 

این صندوق‌ها از نظام درمان کشور خرید خدمت کنند 

این گره با دست باز می‌شود
پیشنهادهایی که می‌تواند نظام سلامت را از بحران نجات دهد

طرح تحول نظام سلامت را شاید بتوان پاسخ بجای دولت 
به نیاز اضطراری درمان عمومی کشــور دانست؛ طرحی 
که کاهــش پرداخت از جیب مردم در بیمارســتان‌های 
دانشــگاهی را درپی داشــت و به افزایش رضایت نسبی 
مردم از دولت تدبیر و امید انجامید. اما در فرایند طراحی 
و اجرای این طرح مشــکلاتی وجود داشت که متأسفانه 
مجری اصلی آن را به تنگنای مالی کشاند. به‌رغم حمایت 
همه‌جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های 
بیمه‌گر، چندی اســت وزارت بهداشــت بدهی بیمه‌ها به 
بیمارستان‌های دانشگاهی را آفتی برای ادامه طرح تحول 
قلمداد می‌کند و معتقد اســت، منابع درمان بیمه‌ها باید 
تجمیع شــود. فارغ از دلایل فقهی، قانونی و کارشناسی 
ناممکن بودن ادغام بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، 
به نظر می‌رســد دغدغه وزارت بهداشت در تجمیع منابع 
بیمه‌ها )بــه جز منابع تأمین‌اجتماعی(، غیرکارشناســی 
نیست. در این نوشتار، ابتدا به بررسی تجمیع بیمه‌ها از نظر 
متولیان وزارت بهداشــت پرداخته و سپس، پیشنهادهای 
کارشناســان را برای عبور از موانع مالی طرح تحول نظام 

سلامت آورده‌ایم.

  درخواست برحق وزارت بهداشت
در نخســتین اظهارنظر وزیر محترم بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی درخصوص تجمیع بیمه‌ها، اجرای این 
امر ایجــاد کننده عدالت درمانی در جامعه خوانده شــد 
چراکه برخی دستگاه‌ها، از منابع عمومی برای بیمه کردن 
کارکنان خود، اســتفاده ناعادلانه می‌کنند. این اظهارنظر 
دکتر هاشــمی بسیار بجا، منطقی و صحیح است، چراکه 
از دیرباز، برخی دســتگاه‌های دولتی و حتی وزارتخانه‌ها، 
از محل منابع عمومی و اعتبارات دولتی نســبت به ارائه 
خدمات درمانی عادی و ویژه به کارکنان خود اقدام کرده‌ 
و حتی در برخی از این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، صندوق 
درمانی اختصاصی و یا مکانیســم‌های ویژه درمانی صرفاً 
براي مدیران و کارکنان عالی‌رتبه ارائه شده و کارکنان رده 
پایین‌تر از آن محروم هستند. در حالی که این ویژه‌خواري 
درمانی از محل منابع عمومی ‌و بودجه دولتی صورت گرفته 
و حتی از سال 1383 که هرگونه پرداخت بابت بیمه‌های 
مکمل هم ممنوع بوده اســت، این رویکرد همچنان تداوم 
دارد. این شــیوه هزینه‌کرد منابع عمومی، مصداق آشکار 
بی‌عدالتی در درمان است که اعتراض وزیر بهداشت را نیز 
بر انگیخت. به نظر می‌رســد تدوین ماده 38 قانون برنامه 
پنجم توســعه نیز به همین دلیل بوده است. در بین کلیه 
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی، احتمالاً تنها 

 برخی 
دستگاه‌های 
دولتی و حتی 
وزارتخانه‌ها 
از محل منابع 
عمومی و 
اعتبارات دولتی 
نسبت به ارائه 
خدمات درمانی 
عادی و ویژه به 
کارکنان خود 
اقدام کرده‌ و 
حتی در برخی از 
این وزارتخانه‌ها 
و دستگاه‌ها، 
صندوق درمانی  
ویژه مدیران 
وجود دارد
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نیاز به
4 نوع اصلاحات

چرا نظام سلامت در ایران 
به‌رغم هزینه‌های فراوان 

هنوز ناکارآمد و ناعادلانه است؟

انجامیده است. بسیاری از کشورها هم‌اکنون مرکز ثقل و 
نظام ســامت را از مراقبت‌های تخصصی به مراقبت‌های 
اولیه ســوق داده‌اند. به این معنا که کشورهای اروپایی از 
سطح سوم خدمات سلامت به سطح اول در حال حرکت 
هستند اما در کشور ما این روند برعکس است و از سطح 
اول به سطح سوم در حال حرکت هستیم. وزارت بهداشت 
بایــد در ســال اول نگاه خود را مناطــق محروم و کمتر 
توسعه‌یافته بخصوص روستاها و حاشیه شهرها معطوف 

می‌کرد.
۲. تأکید بر نتایج کوتاه‌مدت و چندپارگی در ارائه خدمت: 
در نظام ســامت خود به دنبال نتایج کوتاه‌مدت هستیم 
وچندپارگی به معنای تعدد زیاد طرح‌ها و برنامه‌ها است. 
وضعیت کنونی صندوق‌های بیمه‌ای در کشــور، وضعیت 
بیمارســتان‌ها و مراکز درمانی و ارتباطاتی که این دو با 
یکدیگر دارند باعث شده مراجعان دچار نوعی سرگردانی 

شوند.
۳. غلبه روحیه تسلیم و دخالت نکردن دولت و حاکمیت 
و رونق خدمات تجاری: سلامت هم اکنون در دست بازار 
به حال خود رها شــده و هیچگونه نظارتی بر قیمت‌ها و 
خدمات بیمارســتان‌های خصوصی صــورت نمی‌گیرد. 
وضعیت امروز ما به گونه‌ای اســت که افراد با در دســت 
داشتن دفترچه بیمه درمانی می‌توانند در یک روز چندین 
آزمایش یا نســخه دارویی دریافت کننــد. بیمه‌ها فقط 
پرونده‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهند و نمی‌پرسند که چرا 
مثلًا در یک روز، دو یا چند نســخه یا آزمایش را دریافت 
کرده اســت. علت این است که سیستم ما رها و عاری از 
هرگونه نظارتی است و همین عامل باعث شده است که 
به سوی تجاری شدن و دوری از نظم و نظارت سیر کنند. 
به تبع تجاری شدن مسئله سلامت، بی‌عدالتی در دسترسی 
مردم هم تشدید خواهد شد. برای مقابله با چنین وضعیتی 
۴ نوع اصلاحات پیشــنهاد می‌کنم: اصلاحات در پوشش 
همگانی، اصلاحات در نــوع خدمت، اصلاحات در رهبری 

سازمانی و اصلاحات در سیاست‌ها و برنامه‌ها. 

  اصلاحات در پوشش همگانی
منظور از اصلاحات با محوریت پوشش همگانی آن است 
که خدمات نظام ســامت به همه مردم به شکل مساوی 
ارائه شــود. در این نوع پوشش، عدالت اجتماعی در مرکز 
توجه اســت و کســی از توجه و حمایــت دور نمی‌ماند. 
پوشــش همگانی تنها محدود به پول نیست. اینکه همه 
مردم بیمه‌ شوند کافی نیست بلکه باید میزان دسترسی‌ 
را هم مورد توجه قــرار داد. علاوه بر این باید دید که آیا 
پزشکان در همه نقاط کشور به گونه‌ای تقسیم‌ شده‌اند که 
هم تمام اقشار به آن دسترسی داشته باشند و هم کیفیت 
خدمت ارائه شده مناسب باشد؟ پوشش همگانی به معنای 
توجــه به ورودی‌ها، فرایند، برون‌داد و نتیجه کار اســت. 
بنابراین اصلاحات در این زمینه بدان معنا است که منابع 
خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری کنیم که خطر مردم را 
تهدید می‌کند. مانع این کار آن است که در کشور ما پایش 

هزینه‌ منطقه‌ای به خوبی صورت نمی‌گیرد. 

  اصلاحات در ارائه خدمت
اگر در اصلاحات پوشــش همگانــی، عدالت نقطه ثقل و 
مرکزی است، در اصلاح ارائه خدمت، مردم در مرکز توجه 
قرار می‌گیرند. باید دید که آیا شــکل قالب ارائه خدمت 
در نخســتین سطح تماس از شکل تخصصی بیمارستانی 
به مراقبــت اولیه و عمومــی در نزدیک‌تریــن محل به 
جایــی که مردم در آن زندگــی می‌کنند، در حال تحول 
است؟ آیا مســئولان نظام ســامت همه افراد جمعیت 
معیــن- چه آنها کــه حضور می‌یابند و چه کســانی که 
مراجعه نمی‌کننــد- به ارائه‌کنندگان مراقبت اولیه واگذار 

شده اســت؟ آیا ارائه‌کنندگان مراقبت اولیه از راه تقویت 
اختیــارات اداری و قدرت خرید برای هماهنگ ســاختن 
متخصصان و بیمارســتان‌ها و خدمات اجتماعی تقویت 
شده‌اند؟ پایش پیشرفت، چنین سؤالاتی را به خوبی پاسخ 
می‌دهد. محوریت یافتن شخص در بعد دوم قرار دارد. آیا 
شواهدی برای بهبود شخص محوری از طریق پرس‌وجو از 
مصرف‌کننده در دســت داریم؟ آیا از مردم پرسیده‌ایم که 
از وضعیت رسیدگی و حق و حقوق آنها و نوع خدماتی که 
باید دریافت کنند، اطلاعی دارند؟ بعد دیگر جامعیت است. 
آیا بسته خدمت رو به گسترش است و جامع‌تر شده است؟ 
آیا نیازهای افراد در منطقه پاســخ داده می‌شــود؟ تداوم 
خدمات، محل ورود ثابت و... از دیگر ابعادی است که باید 
در مطالعات و تجربیات جهانی در مورد آنها بسیار گفته‌اند. 

  اصلاحات در سیاست‌ها و برنامه‌ها 
نظام ســامت در کشــور ما دچار دو نوع خطای قصور و 
اختیار اســت. به این معنا که در حوزه ســرمایه‌گذاری، 
سیاست‌های درست و کارشناسی مورد غفلت واقع شده و 
با اینکه در گذشته قصور کردیم و راه را به اشتباه پیمودیم 
امــا امروز با اختیاراتی که داریــم بدتر حرکت می‌کنیم. 
خطای اختیار به این معنا اســت کــه اختیار تخصیص 
منابع در دســترس برای مناطق مختلــف را داریم اما به 
جای آن بیمارســتان‌ها و تکنولوژی‌های پزشکی را ارتقا 
می‌دهیم. یعنی به طور اختیاری سیاستگذاری نادرست 

انجام می‌دهیم. 
بدیهی است وضعیت امروز ما نیاز به اصلاحات دارد. این 
اصلاحات در قالب یک مجموعه شــامل مواردی از قبیل 
اصــاح مکانیســم پرداخت، بهبود و اصلاح بســته‌های 
خدمت و نظام ارجاع، طرح پزشک خانواده و ایجاد نظام 

شبکه‌ای است. 
تجربیــات جهانی می‌گویند 8/6 درصــد تولید ناخالص 
داخلی در دنیا صرف حوزه ســامت می‌شود. ما در این 
حوزه هیچ‌گونه مطالعاتی انجام نداده‌ایم که این منابع را در 
چه حوزه‌هایی هزینه کنیم و آیا هزینه‌های صورت گرفته 
بر اســاس عدالت و خدمت به مردم بوده و آیا اساســاً در 
حوزه‌های واقعی هزینه می‌شود یا خیر. نظام سلامت در 
کشور ما در حوزه سازماندهی نیازمند نوعی تجدیدنظر در 
خدمات است. شرط لازم در این راه این است که دسترسی 
مردم به خدمات مستمر، مستقیم، بدون تکیه غیرضرور بر 
پرداخت‌های مستقیم همراه با حمایت اجتماعی از طریق 

تأمین پوشش همگانی باشد. 

  اصلاحات در رهبری سازمانی
در بخش مدیریت باید مشخص کنیم که هر کسی مسئول 
چه چیزی است و چگونه باید عمل کند. بسته‌های ارائه 
خدمت هم به صورت یکپارچه است و مانند سوپرمارکت 
عمل می‌کند. یعنی افراد به محض وارد شــدن در مراکز 
تمــام خدمات مورد نیاز خــود را دریافت کند و اگر نیاز 
به بیمارستان بود ارجاع شود. در سطح سوم نظام ارجاع 
بیمار و پزشــک به صورت متقابل یکدیگر را می‌شناسند 
و مشــخص است که چه کسی باید به چه کسی خدمت 
ارائه کند و جایگاه و مسئولیت هر فردی کجاست. بیمه‌ها 
هم به همین نحو دارای وظایف تعیین شــده و مشخص 
هستند. دانشگاه‌ها هم به همین ترتیب برای این‌ سازوکار 
نیروی متخصص تربیت می‌کند. همه این موارد در قانون 
مشخص اســت، اما مسئله این اســت که هیچ کدام به 
درستی اجرا نمی‌شوند. ما در نظام سلامت منابع در اختیار 
داریم اما گاهی حاتم‌بخشی می‌کنیم. در مسیر حرکت رو 
به جلو باید پیشرفت داشته باشیم. تحقیقات و تجربیات 
جهانــی چنین اصلاحاتی را تأییــد و جز این راه دیگری 

توصیه نکرده‌اند 

بــرای مواجهه با چالش‌ها و مســائلی که در حال حاضر 
گریبانگیر نظام سلامت است، در وهله اول باید مشخص 
کنیم در چه وضعیتی هســتیم و هدف، رسیدن به چه 
موقعیتی اســت. بر اســاس چشــم‌انداز نظام سلامت، 
برخورداری از ســامت یک حق عمومی و غیرقابل انکار 
اســت و افراد در مواقع لزوم باید به شــکل شایســته از 

خدمات به مناسب‌ترین وجه ممکن برخوردار باشند. 
اما وضعیت کنونی چگونه است؟ قرار بود تا پایان سال اول 
اجرای طرح تحول نظام سلامت، مسائلی مانند بیمه‌های 
پایه درمان، پزشــک خانواده، نظام ارجــاع، راهنماهای 
بالینی، اورژانس‌های پزشــکی، تشــکیل هیــأت ‌امناها 
)توانمندی جغرافیایی(، کلینیک‌هــای ویژه )بیمه‌های 
تکمیلی( و... تهیه و اجرایی شوند. بر این لیست می‌توان 
همچنان افزود مشکل اساسی نظام سلامت ما این است 
که می‌گوییم مردم هر چقدر در حوزه درمان هزینه کنند، 
95 درصد آن را پرداخت می‌کنیم اما بررسی نمی‌کنیم 
این هزینه‌ها از کجا ناشــی شــده و یا در کجا به مصرف 
رسیده است. بی‌جهت فقط هزینه می‌کنیم و نتیجه‌اش 
وضعیتی است که وزارت بهداشــت و درمان به‌شدت با 
آن درگیر است. بیمه‌ها قادر نیستند پول پرداخت کنند، 
سیستم ناعادلانه اســت و پرداخت‌ها در نظام بهداشتی 
به‌شــدت غیرکارشناسی است. در کجای دنیا یکسری از 
پزشــکان 100 میلیون حق‌الزحمه می‌گیرند اما برخی 
دیگر با همان تخصص در رشته‌ای دیگر 5 میلیون حقوق 
دریافت می‌کنند؟ در کجــای دنیا اینقدر اختلاف میان 
حقوق پزشــکان رواج دارد؟ اینها مصداق بارز بی‌عدالتی 
اســت و اگر می‌خواهیم نظام سلامت به چشم‌اندازهای 
پیش‌بینی شــده خود دســت یابد، به روشــی علمی و 

کارشناسی شده نیازمندیم. 

  3 مشکل اصلی نظام سلامت در ایران 
اما برای اینکه در میان این حجم عظیم از مشــکلات و 
بی‌عدالتی‌ها غرق نشــویم، می‌توانیم آنها را طبقه‌بندی 
کنیم. در حال حاضر، نظام ســامت در کشور ما با سه 

مشکل اساسی مواجه است: 
۱. درمانگرایی، در حال حاضر نظام ســامت ما درمانگرا 
است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که ویژگی 
بارز نظام‌های سلامت، تکیه بر مراقبت تخصصی و سطح 
سوم بیمارستانی است. اما در کشور ما این اصل به شکل 
تعدد بیمارستان‌های فوق‌تخصصی درآمده است. به طور 
کلی اشــتباه بزرگ این است که منابع مالی را به سطح 
سوم یعنی بیمارستان‌ها اختصاص دهیم. این کار نه‌تنها به 
رشد و بهبود خدمات درمانی نمی‌انجامد بلکه راهی غلط 
اســت که گذشتگان طی کرده‌اند و به نتایج فاجعه باری 

مسعود پزشکیان
نماینده مجلس و وزیر اسبق بهداشت و درمان 

در کجای دنیا 
یک‌سری 
از پزشکان 
100 میلیون 
حق‌الزحمه 
می‌گیرند اما 
برخی دیگر با 
همان تخصص  
در رشته‌ای 
دیگر 5 میلیون 
حقوق دریافت 
می‌کند؟ در 
کجای دنیا اینقدر 
اختلاف میان 
حقوق پزشکان 
رواج دارد؟ اینها 
مصداق بارز 
بی‌عدالتی است 

طرح تحول
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تجمیع
به نفع بیمه‌هاست!

گفت‌وگو با دکتر ایرج حریرچی،قائم مقام 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

اشــکالی که ایجاد می‌شود این اســت که 16 درصد 
فقط در قسمت خدمات بســتری در بیمارستان‌‌های 
دولتی پررنگ است. واقعیت این است که همان‌طور که 
بار‌ها هم اعلام کرده‌ایم، حاضریم تمام بیمارستان‌‌های 
خود را که از نظر ارزشــی هم بســیار بالاتر از ســایر 
بیمارستان‌‌ها هســتند، به هر کسی که حاضر باشد با 
تعرفه و قیمت مناسب، خدمات شایسته به‌ مردم ارائه 
کند، واگذار کنیم. وظیفه اصلی وزارت بهداشت تولیت‌، 
سیاســتگذاری و نظارت اســت. ما نه به دنبال منابع 
مالی بیمه‌‌ها هســتیم و نه در پی ایجاد تغییرات برای 
کسب قدرت بیشتر. اصل اساسی در این حوزه افزایش 
خدمت‌رسانی به مردم و تقویت بیمه‌‌ها است. اتفاقاً اگر 
منابع مالی بیمه‌‌ها تجمیع و سایر منابع هم اضافه شود، 
بیمه‌‌ها می‌توانند بازیگر اصلی باشند و به عنوان خریدار 

واحد، قدرت چانه‌زنی بالاتری داشته باشند. 

 در این صورت وزارت بهداشت چه جایگاهی 
برای بیمه‌‌ها در نظر گرفته اســت؟ آیا قدرت و 
انحصار در اختیار وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرد؟

تجمیع بیمه‌‌ها در جهت تقویت بیمه‌‌ها اســت. وزارت 
بهداشــت فقط در جهت اصلاح سیستم سلامت گام 
برمی‌دارد، نه افزایش قدرت خود. کمتر از دو ســال به 
عمر دولت یازدهم باقی مانده است. دلیلی ندارد »برای 
یک دستمال، قیصریه‌ را آتش بزنیم.« ما دنبال تقویت 
بیمه‌‌ها هســتیم و این که یک خریدار واحد باشــد و 

قدرت چانه‌زنی هم بالاتر رود. 

 وزارت بهداشت به طور مشخص در پی تجمیع 
منابع مالی بیمه‌‌ها اســت یا تجمیع ساختاری 

بیمه‌‌ها را هدف‌گذاری کرده است؟
حرف اساسی ما اجرای قانون است. قانون به صراحت 
گفته که ســایر ســازمان‌‌های بیمه‌گر طبق ماده 38 
قانون برنامه پنجم باید در سازمان بیمه سلامت ادغام 
شوند. قانون مشــخص کرده که ترکیب شورای عالی 
بیمه ســامت باید تغییر کند. همین قانون گفته که 
برای همه مردم باید خدمات یکسان ارائه شود. وزارت 

بهداشت تنها به دنبال اجرای قانون است. 

 همیــن قانونگــذار  در تبصره‌هــای 2 و 4 
ماده 38 قانون برنامه پنجم توســعه، سازمان 
یا  از هر گونه تغییر  تأمین‌اجتماعی را مستثنی 

ادغام در سازمان و نهاد دیگری کرده است. 
درست است که این تبصره، سازمان تأمین‌اجتماعی را 
معاف کرده اما روح کلی قانون چیز دیگری است و به 
تجمیع گرایش دارد. تبصره 2 و 4 مربوط به استثنائات 
است اما ما می‌گوییم سایر صندوق‌‌های بیمه‌گر بیایند 
و ادغام شوند و ســپس به سمت اجرای سیاست‌‌های 
کلی ســامت حرکــت کنیم. در سیاســت‌‌های کلی 
سلامت، تعیین بســته خدمات درمانی، اعمال تولیت 

و محوریت هزینه‌‌های بیمه‌‌ها بر عهده وزارت بهداشت 
اســت. بنابراین با وجود چنین صراحــت قانونی باید 
ســازمان‌‌های بیمه‌گر طریقه اعمال سیاســت‌‌ها را به 
وزارت بهداشــت اعلام کنند تا این وزارتخانه همان‌‌ها 

را اعمال کند. 

 چرا سرانه درمان از محل بودجه عمومی کشور 
به‌ بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت 

نمی‌شود!؟
نظام بودجه‌ریزی کشــور‌های مختلف، متفاوت است. 
منابع عمومی در کشــور ما از محل درآمد‌های نفتی، 
مالیات‌ها و نظام بیمه‌ای تأمین می‌شود. در کشور‌های 
مختلف هم این‌گونه اســت. بنابراین کمتر کشــوری 
می‌تــوان پیدا کرد که در آن، یک روش پرداخت بیمه 
وجود داشته باشد. در اکثر کشور‌های توسعه‌یافته، یک 
وجه غالب اســت که این وجــه می‌تواند نظام مبتنی 
بر اشــتغال و دریافت حق بیمــه از محل حقوق افراد 
باشــد. در خصوص بقیه افرادی کــه نمی‌توانند حق 
بیمــه‌ای پرداخت کنند، دولــت پرداخت می‌کند. در 
بعضی از کشــورها، نظام پرداخت عمومــاً مبتنی بر 
منابع مالیات عمومی اســت. در کشــور ما هر دو این 
مدل‌ها اجرا می‌شــود و البته در هر دو مدل، اشکالاتی 
وجود دارد. مثلًا همه روستاییان از محل منابع دولتی 
بیمه می‌شــوند، در صورتی که در روســتا هم برخی 
افراد، قادر بــه پرداخت حق بیمه هســتند. در نظام 
پرداخت بیمــه‌ای هم که افراد درصدی از حقوق خود 
را پرداخت می‌کنند، بازهم اشکالاتی وجود دارد، مثلًا 
در مــورد کارکنان دولت، تا دو برابر ســقف داریم. در 
مــورد تأمین‌اجتماعی هم این اشــکال وجود دارد که 
تعداد قابل توجهی از افراد، درآمد واقعی خود را اعلام 
نمی‌کنند و 50 درصد افــراد، حداقل دریافتی خود را 
اعــام می‌کنند  بنابراین 9 درصد حــق بیمه درمان 
تأمین‌اجتماعی، از درآمد واقعی فرد دریافت  نمی‌شود. 
تأمین‌اجتماعی  بیمه‌شده‌های  به هر حال،  اما   
هم بخش بزرگی از مردم این کشورند و برقراری 
از محل بودجه کشور حق آنها  ســرانه درمان 

محسوب می‌شود؟
بله. اما نظام بیمه‌ای ما بر این مبنا از 5 تا 6 دهه پیش 
شکل گرفته اســت. یکی از استدلال‌های ما در بحث 
تجمیع بیمه‌‌ها همین است که اگر صندوق‌‌های متعدد 
نباشــد، در یک صندوق واحد در مورد افراد با شرایط 
مشابه می‌توان تصمیم یکسانی گرفت و بر اساس این 
تصمیم یکســان عمل کرد. هم‌اکنون ما صندوق‌هایی 
داریم که رقم درشــت حق بیمــه را دریافت می‌کنند 
امــا خدمات کمی می‌دهند. برخــی از این صندوق‌ها 
هــم مبالغی را می‌گیرند، اما 70 درصد این مبلغ را به 
بهداشــت و درمان اختصاص می‌دهند. فایده صندوق 
واحد این است که می‌تواند سیاستگذاری یکسان ایجاد 

کند   

مسعود شاه‌حسینی

در میان اظهارات ریز و درشت در خصوص بحث تجمیع بیمه‌ها، 
دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در گفت‌وگویی با خبرنگار ما، پا را فراتر از تجمیع منابع 
درمان بیمه‌‌ها می‌گذارد و از شامل تجمیع کل بیمه‌‌هایاد می‌کند 

که در کتاب سیاست‌‌های کلی حوزه سلامت نیز آمده است. 
بخشی از این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید. 

 معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در نامه‌ای که خطاب به شــما ارسال 
کردند، نوشته‌اند که سال گذشته سازمان بیمه 
ســامت و این معاونت طرحی را به ســازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی کشــور ارسال کرده‌اند 
که بر اساس آن منابع دولت در بخش درمان در 
سازمان بیمه سلامت تجمیع می‌شود و سازمان 
تأمین‌اجتماعــی هم به طور مســتقل به ارائه 
خدمات درمانی به بیمه‌شــدگانش بپردازد، اما 
گویا وزارت بهداشت  تاکنون جواب روشنی به 
این طرح نداده است. آیا دلیل خاصی برای این 

سکوت وجود دارد؟
آنچه در نامه آقای دکتر میدری آمده بیشــتر ناظر بر 
تجمیع منابع حوزه سلامت در بیمه سلامت است، در 
حالی که مراد وزارت بهداشت از تجمیع، شامل تجمیع 
کل بیمه‌‌ها است که در کتاب سیاست‌‌های کلی حوزه 
ســامت هم به خوبی منعکس و اعلام شــده اســت. 
جلسات مورد اشاره، مربوط به قانون برنامه ششم توسعه 
بوده نه جلسات تصمیم‌گیری در رابطه با بیمه. در آن 
جلسات گروه‌‌های مختلف نظریات و پیشنهاد‌های خود 
را در خصوص پیش‌نویس برنامه ششــم توسعه و این 
که این قانون شــامل چه چیز‌هایی باشد، اعلام کردند. 
مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم بر اساس 
همین نظرات، موارد مطروحــه را به دولت می‌بردند. 
وزارت بهداشت در حال حاضر تصمیم‌گیر نهایی نیست 
و ما هم پیشــنهادهای خود را به صورت مکتوب اعلام 
کرده و اعتقاد داریم که موضع ما مشــخص اســت و 
دولت یا کمیسیون اجتماعی دولت و سازمان مدیریت 
و برنامه‌ریزی کشور می‌توانند تصمیم‌گیر اصلی باشند 
یــا این که رایزنی‌‌ها میان طرفین صــورت گیرد تا به 

موضع و نتیجه مشترکی دست یابیم. 

 اصرار  وزارت بهداشــت در موضوع تجمیع 
بیمه‌ها، این شــائبه را در برخی اذهان متبادر 
می‌ســازد که گویا وزارت بهداشــت به دلیل 
هزینه‌‌های گســترده طرح تحول نظام سلامت، 
به دنبال دستیابی به منابع مالی مطمئنی است 
که برخی سازمان‌های بیمه‌گر از محل مشارکت 
بیمه‌شــدگان خود در اختیار دارند. آیا می‌توان 
چنین ارتباطی را میان این دو یافت؟ استدلال 

شما چیست؟
 بیمه‌‌های پایه فقط 16 درصد از کل هزینه‌‌های حوزه 
ســامت را تأمیــن می‌کنند که رقم زیادی نیســت. 

حاضریم تمام 
بیمارستان‌‌های 
خود را که از نظر 
ارزشی هم بسیار 
بالاتر از سایر 
بیمارستان‌‌ها 
هستند، به هر 
کسی که حاضر 
باشد با تعرفه و 
قیمت مناسب، 
خدمات شایسته‌ 
مردم ارائه کند، 
واگذار کنیم. 
ما نه به دنبال 
منابع مالی 
بیمه‌‌ها هستیم و 
نه در پی ایجاد 
تغییرات



آموزش و پرورش محل سرمایه‌گذاری انسانی برای 
توسعه است یا محملی برای کسب در‌آمد؟

صندوق 
سرمایه‌گذاری

 یاعابربانک؟
میکائیل عظیمی

پژوهشگر تأمین اجتماعی 

اگرچه در نگاهی غیرحرفه‌ای اقتصاد علمی ناظر بر 
منافع مادی شناخته می‌شود، اما باید یادآوری کرد 
که آدام اســمیت به عنوان بنیانگذار »علم« اقتصاد 
در سال 1776 به صراحت در کتاب تاریخ‌ساز خود 
»ثروت ملل« بر نقش آموزش و سهم کلیدی آن در 

فرایندهای اقتصادی تصریح کرده است:
»شاید کســی که در عوض کار بیشــتر و فراغت، 
تحصیل کرده است ... با ماشینی گرانقیمت مقایسه 
شــود. کاری که وی آموزش می‌بیند تا انجام دهد 
معمولاً دســتمزد بیشــتری نســبت به کارگران 
معمولی خواهد داشت که هزینه آموزش و تحصیل 
را جبران می‌کند« )آدام اسمیت، 1904]1776[ ، 
ص 101(. بر این اساس توجه به آموزش به عنوان 

سرمایه‌گذاری در علم اقتصاد آغاز شد. 
اگر هدف غایی سیاســتگذاری اجتماعی در مفهوم 
پرپهلو و سربســته »توسعه« محدود شود، می‌توان 
جان و حقیقت این مفهوم پربسامد را به میان کشید 
که حقیقت توســعه »تغییــر متغیرهای اقتصادی، 
فرهنگــی و اجتماعی به گونه‌ای اســت که بتوانند 
موجبات ایجاد و تداوم رشــد را فراهم ســازند.«1 
ایــن همه در حالی اســت که مرور ســیر تاریخی 
توســعه‌یافتگی در جوامع غربی دلالت بر آن دارد 

سیاست‌رفاه



صندوق 
سرمایه‌گذاری

 یاعابربانک؟

که توســعه در آن بلاد از تغییر کمی و کیفی در 
منابع و ذخایر فرهنگی آنان )باورها، ارزش‌ها و ...( 
شروع و منتهی به تحولات بنیادین شد؛ و کیست 
که نداند هــر گاه و به هر بهانه‌ای پای ارزش‌ها و 
نگرش‌ها و باورها در میان باشــد، آموزش نقشی 

سترگ و جولانی چشم‌پرکن خواهد داشت.
در دهه‌هــای گذشــته، در ســال 1961، تئودور 
شــولتز بود کــه در کتاب خود بــا عنوان »نقش 
ثروت انســانی در رشد اقتصادی« کلید توسعه را 
نه منابع طبیعی و نه پول‌های هنگفت و نه ابزار و 
ماشین‌آلات که کلید توسعه را خود انسان معرفی 
کرد. او با انتشــار کتاب خود، ســنگ حوزه‌ای از 
مطالعات را بنا گذاشــت کــه در نهایت از مفهوم 
»سرمایه انســانی« ســربرآورد و این مفهوم نیز 
در ســیر تکاملی خود به مفهوم کلیدی »توسعه 
انســانی« ختــم شــد. از نظر شــولتز »در اصل 
بزرگترین ســرمایه شــکل‌یافته در اجتماع برای 
توسعه، همانا سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌هاست. 
این سرمایه‌گذاری‌هاســت کــه زمینه‌های ایجاد 
خلاقیت‌هــا، توانایی‌ها و مهارت‌ها را در انســان 
فراهــم می‌کند.« عــاوه بر او، هاربینســون در 
کتاب»منابع انسانی در مقام ثروت ملل« )1973( 
معتقد است »سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی 
تولید هســتند در حالی که انسان‌ها عوامل فعالی 
هستند که سرمایه‌ها را متراکم و از منابع طبیعی 
بهره‌بــرداری می‌کنند، ســازمان‌های اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را به 
جلو می‌برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت‌ها 
و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد 
ملی به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیســت 

هیچ چیز دیگری را توسعه دهد.«2

 نقش آموزش در رشد و توسعه
مبانی و ادبیات نظری مرتبط با آموزش و توســعه 
آن ســبب شــکل‌گیری مجموعه‌ای گسترده از 
مطالعات تجربی شد که به نسبت و ارتباط آموزش 
و رشد اقتصادی و در نهایت توسعه می‌پرداختند. 
با این همه باید یادآوری کرد بحث سرمايه‌گذاري 
در ســرمايه انســاني و تأثیر آن بر رشد اقتصادي 
)همان طور که پیشــتر اشــاره شد( به زمان آدام 

اسميت و اقتصاددانان كلاسكي برمي‌گردد. 
به طور مشخص در نیمه اول قرن بیستم، مقالاتی 
پراکنــده و نامنظــم دربــاره آموزش بــه عنوان 
ســرمایه‌گذاری منتشر شــد )مانند استرومیلین، 
1929؛ والــش ، 1935(. در اواخــر دهه 1950 
آموزش و ســرمایه انسانی در مباحث علم اقتصاد 
مطرح شــد، تمرکز اولیه نویسندگان بر عوامل و 
مؤلفه‌هایی بود که بر رشد اثر  داشتند، اما در زمره 
ســرمایه‌‌های فیزیکی و مالی نبودند.آنها متوجه 
شده بودندکه بخشی یا درصدی از رشد اقتصادی 
کشورها ناشی از ســرمایه‌های فیزیکی و طبیعی 
نیســت،اما آن را کالبدشکافی نکرده بودند.در این 
دوره برخی محققان بخشــی از رشد که ناشی از 
ســرمایه‌های فیزیکی نبود را به »آموزش« نسبت 
می‌دادند.در این چارچــوب با مرور ادبیات نظری 
می‌توان دو موج را شناسایی کرد. نخست، تقریباً 
با دوره 1960 تا 1980 مرتبط است که آموزش را 
برون‌زا تلقی می‌کرد )بکر ، 1964(. دوم، در دوره 
1980 تا امروز، که آموزش مؤلفه‌ای درون‌زا بوده 
بــه ویژه در ادبیات رشــد درون‌زا. ادبیات تجربی 
حجیم و گســترده‌ای ایجاد شده که در دو مسیر 

حرکت کرده است: در سطح خرد که تا حد زیادی 
بر بازدهی‌های کلان آموزش متمرکز اســت؛ و در 

سطح کلان که ریشه در حسابداری رشد دارد.
بــا این همه، كوشــش‌هاي اوليه براي ســنجش 
اثر آموزش بر رشــد اقتصادي يا براســاس روش 
حسابداري رشد قرار داشــت كه توسط دنيسون 
و ديگــران به كار رفته و يا بــر پايه نرخ بازدهي 
ســرمايه انساني بود كه توسط شــولتز و ديگران 
پذيرفته شده است. در کنار این مطالعات پیشگام، 
امروزه پس از چندین دهــه و انبانی از مطالعات 
تجربــی باید اذعان کرد که شــواهد فراواني دال 
بر اثرات مســتقيم و غيرمستقيم آموزش بر رشد 
اقتصادي وجود دارد ولي هيچگاه نمي‌توان رابطه 
مرغ - تخم‌مرغ را ميان آموزش و رشد برقرار کرد. 
البته در تأیید اثر مثبت آموزش بر رشــد )سمت 
علیت از آموزش( شــواهد قــوی و متقنی وجود 
دارد. برای نمونه می‌توان به مطالعه ایســترلاين 
)1981( چرا»همه دنیا توســعه  نیافته است؟!« 
اشاره کرد که رابطه ميان آموزش و رشد اقتصادي 
را در 25 كشــور از بزرگترين كشــورهاي جهان 
بررســي کرد و به اين نتيجه رسيد كه گسترش 
تكنولوژي ناشي از رشد اقتصادي مدرن به امكان 
يادگيري بيشــتر و انگيزه ناشي از توسعه مدارس 
غيررسمي بســتگي دارد، بنابراين می‌توان گفت 
سرمايه‌گذاري در آموزش به رشد اقتصادي كمك 

می‌کند.
در کنار این مباحث، شایســته است که به بحث 
مایکل پورتر نیز اشاره شود. وی که از صاحبنظران  
اقتصادی بنام و برجســته دنیای کنونی است در 
تلاش برای فهم توســعه و عوامل آن )به ویژه در 
ســطح بین‌المللی( ابتدا به نقش بنگاه‌ها در این 
رقابت رسید و در بررسی‌های خود در یافتن عامل 
برتری بنگاه‌ها یا کشورها، اینگونه جمع‌بندی کرد 
که آنچه موجب برتری و پیش افتادن کشورها یا 
بنگاه‌ها از رقبای خود می‌شود، بهره‌مندی از منابع 
طبیعی و موقعیت برتر جغرافیایی نیست. کشورها 
یا بنگاه‌ها زمانی می‌توانند گوی ســبقت را از رقبا 
بربایند که به عواملی مســلح و مجهز شــوند که 
برآمده و ثمره ســرمایه‌گذاری آنها باشد. بنابراین 
از نظــر پورتر، بهره‌مندی از نیــروی کار فراوان و 
جوان به هیچ‌وجه عامل شکل‌گیری مزیت رقابتی 
)پیش‌افتادن از رقبا( نیست. اما اگر همین نیروی 
کار، به نیروی کار متخصص و ماهر تبدیل شــود 
می‌تواند منبع شکل‌گیری مزیت رقابتی محسوب 
شــود. در این چارچوب است که می‌توان بر نقش 
آموزش در سرنوشت توســعه کشورها، بار دیگر، 

تأکید کرد.
بــا این همه و بــه رغم این قبیل اســتدلال‌های 
نظری بایــد اعتراف کــرد منافــع كوتاه‌مدت و 
ميان‌مــدت مســئولان گاه و در مــواردی اجازه 
چنيــن توجــه ويــژه‌اي به حــوزه آمــوزش را 
نمي‌دهد. در تفاهمی شــوم و عقب برنده، نه‌تنها 
-شــماری از صاحب‌منصبــان همــواره به بحث 
آمــوزش بي‌توجه‌اند، بلكه مردم هم تلويحاً از آنها 
مي‌‌خواهنــد كه اين‌گونه باشــند. اما به‌رغم تمام 
دشــواری‌ها و با وجود تمام رویه‌های عقب‌برنده 
نباید جمله طلایــی برنده جایــزه نوبل اقتصاد، 
آمارتیا سن، در کتاب »توســعه به مثابه آزادی« 
را فراموش کرد که »کمبــود بودجه باید کابوس 
جنگ‌سالاران باشد، نه معلمان مدرسه و پرستاران 

بیمارستان‌ها«  

بهره‌مندی 
از نیروی کار 
فراوان و جوان 
به هیچ‌وجه 
عامل شکل‌گیری 
مزیت رقابتی 
)پیش‌افتادن از 
رقبا( نیست. اما 
اگر همین نیروی 
کار به نیروی 
کار متخصص 
و ماهر تبدیل 
شود می‌تواند 
منبع شکل‌گیری 
مزیت رقابتی 
محسوب شود
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مسعود کسرائی‌نژاد
کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی

در سال تحصیلی 83-1382، مجموع دانش‏آموزان 
16میلیــون و 611 هزار و 449 نفــر بود که از این 
تعــداد 51.98 درصــد را پســران و 48.02 درصد 
را دختــران به خود اختصاص داده بودند. در ســال 
تحصیلــی 93-1392 تعداد دانش‏آموزان با رشــد 
19.29- درصد به 13میلیــون و 406 هزار و 458 
نفر کاهش یافته که ســهم دانش‏آموزان پســر در 
این ســال 51.95 درصد و سهم دانش‏آموزان دختر 
48.05 درصد بوده که نشــان‌دهنده افزایش سهم 
دانش‏آموزان دختر )هرچند ناچیز( است، به عبارت 
دیگر پســران )با 19.35- درصد(، کاهش بیشتری 

نسبت به دختران )با 19.27- درصد( داشته‌اند.
در ســال تحصیلی 83-1382 مجمــوع کارکنان 
آموزشــی 673 هزار و 217 نفر و مجموع کارکنان 
دفتری و اداری نظــام آموزش‌وپرورش 268 هزار و 
851 نفر بوده اســت. این رقم در ســال 1392-93 
به ترتیب 6.35 و 14.15 درصد کاهش یافته است.

با مقایســه درصد تغییرات محاسبه شده، مشخص 
می‌شــود، کاهش تعداد کارکنان آموزشی و دفتری 
و اداری کمتر از کاهش دانش‏آموزان است به طوری 

مرجان نمازی
دانش‌آموخته علوم اجتماعی دانشگاه تهران

پژوهشــکده آموزش و پرورش با استفاده از داده‌های خام 
بودجه خانوارهای کشــور در فاصله ســال‌های 83 تا 86 
که توســط مرکز آمار به شکل کدبندی منتشر می‌شود، 
پژوهشــی را در مورد رفتار مصرفی خانوارهای شــهری 
متقاضی خدمات آموزشی انجام داده است. در این پژوهش 
خانوارها به شــیوه‌ای درونزا و بر اساس تشابه رفتار آنها از 
جنبه مخارج آموزشي، به 5 طبقه تقسیم شده‌اند که طبقه 
پنجم آن شامل پردرآمدترین خانوارها و طبقه اول شامل 

کم‌درآمدترین خانوارهاست. 
همانطور که تحقیقات پژوهشکده نشان می‌دهد، به طور 
متوســط ســهم هزينه‌هاي آموزش خانوارهاي متعلق به 
طبقات اول تا چهارم بــا روندي فزاينده به ترتيب از 3/9 
درصــد براي طبقه اول به 10 درصــد براي طبقه چهارم 
افزايش ولــي براي طبقه پنجم به حدود 7 درصد کاهش 
ميي‌ابد با تمرکــز بر مخارج آموزشــي طبقات پنجگانه 
خانوارها می‌بینیــم که وجود تفاوت در نســبت مخارج 
آموزشــي خانوارها کاملًا بارز اســت. سهم هزينه آموزش 
خانوارهــاي طبقــه اول از مجموع هزينه‌هاي آموزشــي 

که سرانه دانش‌آموز/ کارکنان آموزشی از 24.67 نفر 
بــه 21.26 نفر کاهش یافته و به طور متوســط هر 
کارمند آموزشــی با 3.5 نفر دانش‌آموز کمتری در 
طول سال در ارتباط اســت. این آمار برای کارکنان 
اداری و دفتــری از 61.79 بــه 58.08 نفر کاهش 
یافته اســت. البته باید به این نکته توجه داشت که 
ایــن آمار مجموع کارکنان دفتری و اداری اســت و 
بخشی از کارکنان در ارتباط مستقیم با دانش‏آموزان 
نیســتند، از این رو در صورت وجــود آمار دقیق و 

تفکیکی از تعداد کارکنان بخش‏های مختلف می‏توان 
نتیجه‌گیری دقیق‌تری در خصوص سرانه مذکور به 
دست آورد. در جدول شــماره یک سهم هرکدام از 
مقاطع تحصیلی را در دو ســال مورد بحث مشاهده 

می‌کنیم.

  توزیع استانی دانش‏آموزان
براســاس بررســی توزیع اســتانی دانش‏آموزان، سه 
استان دارای بیشــترین دانش‏آموز در سال تحصیلی 

خانوارهاي نمونه در حدود 0/6 درصد است، این در حالی 
ا‌ســت كه خانوارهاي طبقه مذکــور 15/7 درصد از کل 
خانوارها را تشــکيل مي‌دهند. در مقابل خانوارهاي طبقه 
پنجم به‌رغــم آنکه 8/1 درصد از کل خانوارها را شــامل 
مي‌شوند، 24/5 درصد از کل هزينه‌هاي آموزشي خانوارها 
را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت مخارج آموزشي طبقات 
اول تــا چهارم از مجموع مخارج طبقات با روندي فزاينده 
از 4/07 بــه 9/02 درصد افزايش ولي براي طبقه پنجم به 
4/76 درصد بالغ مي‌شود. ميانگين سهم مخارج آموزشي 
خانوارهاي نمونه 7/1 درصد است و متوسط هزينه آموزش 
خانوارهاي طبقه پنجم )4689 هزار ريال( بيش از 41 برابر 
متوسط هزينه آموزشي خانوارهاي طبقه اول )114 هزار 
ريال(، 13/3 برابر متوسط مخارج آموزشي خانوارهاي طبقه 
دوم )353 هــزار ريال(، 4/6 برابر خانوارهاي طبقه ســوم 
)1013 هزار ريال( و 1/5 برابر متوســط مخارج آموزشي 

خانوارهاي طبقه چهارم )3هزار و142 ريال( است.
در این پژوهش براي درك دقيقتر چگونگي توزيع هزينه 
آموزشي خانوارها در ميان انواع كالاها و خدمات آموزشي، 
جدولــی با عنــوان تريكب اقلام تشــيكل‌دهنده مخارج 
آموزشــي خانوارها به تفكيك طبقات پنجگانه خانوارهاي 
شــهري استخراج شده که بر مبنای داده‌ها نشان می‌دهد 

به طور متوســط بيشترين ســهم )54 درصد( از مجموع 
مخارج آموزشــي خانوارهاي شــهري طبقه اول به تهيه 
نوشت‌افزار و ملزومات تحصيل از جمله کتب و پس از آن 
براي تأمين مخارج مربوط به خدمات آموزش دولتي )32 
درصد( اختصاص يافته اســت. بنابراين  حدود 86 درصد 
از مجموع مخارج آموزشــي خانوارهــاي طبقه اول به دو 
زيــر گروه كالايي مذكور و پــس از آن در حدود 7 درصد 
نيز به تحصيل در دوره آمــوزش عالي اختصاص ميي‌ابد. 
با در نظر داشتن این موضوع، افزایش قیمت این سه گروه 
کالایی، یعنی آموزش دولتی، آموزش عالی و نوشــت‌افزار 
و ملزومات تأثیر منفــی زیادی بر افزایش هزینه تحصیل 
فرزندان این خانوارها دارد. خانوارهاي طبقه پنجم به طور 
متوســط در حدود 59 درصد از مخارج آموزشــي خود را 
بــه اســتفاده از خدمات آموزش عالــي و 22 درصد را به 
خدمات آموزش عمومــي خصوصي اختصاص داده‌اند. دو 
قلم فوق در حدود 81 درصد از مجموع مخارج آموزشــي 
خانوارهاي اين طبقــه را به خود منحصر كرده‌اند. به طور 
متوسط در ميان طبقات پنجگانه خانوارها، زيرگروه خدمات 
آموزش عمومي دولتي كمترين سهم )3/54 درصد( را در 
ســبد هزينه‌هاي آموزشــي خانوارهاي طبقه پنجم دارا 
اســت و بيشترين ســهم متعلق به خانوارهاي طبقه اول 

کجابودیم؟
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مروری بر شاخص‌های آموزش و پرورش
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کارکنان اداری و کارکنان آموزشیدانش‏آموزانعنوان
دفتری

93-831392-931382-831392-931382-831392-1382سال

1661144913406458673217630449268851230816جمع کل )نفر(

0.460.541.662.432.112.48آموزش استثنایی
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40.0252.3543.6945.0927.6139.78ابتدایی
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1.0200000پیش‌دانشگاهی بزرگسال

پایه چهارمپایه دوم و سومپایه اولرتبه

تهران )17.26(تهران )15.70(تهران )15.73(اول

خراسان رضوی )7.65(خراسان رضوی )7.86(خراسان رضوی )8.30(دوم

اصفهان )6.78(خوزستان )6.78(خوزستان )6.67(سوم



93-1392 به ترتیب عبارت است از تهران با 15.84 
درصد، خراســان رضوی با 7.97 درصد و خوزستان 
با 6.67 درصد از کل دانش‌آموزان کشــور؛ این توزیع 
در ســال تحصیلی 83-1382 در تهــران با 16.77 
درصد، خراسان با 10.25 درصد و خوزستان با 6.85 
درصد بوده اســت. از نتایج پیداســت سه استان اول 
دارای دانش‌آموز در یک دهه از منظر جایگاه تغییری 
نداشته‏اند؛ گرچه با افزایش پایتخت‌نشینان، سهم این 
استان نیز افزایش یافته اســت. پنج استان بعدی در 
سال 83-1382 عبارتند از فارس، اصفهان، آذربایجان 
شرقی، مازندران و کرمان که این ترتیب در سال 93-

1392 به شرح زیر تغییر یافته است: اصفهان، فارس، 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کرمان.

  توزیع پایه‌ای دانش‏آموزان متوسطه 1392-93
از مجموع 3 میلیون و 288 هزار و 156 نفر دانش‌آموز 
مقطع متوسطه در سال 93--1392، 29.87 درصد 
در پایه اول، 56.02 درصد در پایه دوم، 12.87 درصد 
در پایه چهارم و 1.24 درصد دانش‌آموزان نیم‌ســالی 
هستند. همچنین از مجموع یک میلیون و 842 هزار 
و 161 نفر دانش‌آموز مقطع دوم و ســوم دبیرستان، 
58.54 درصد نظری، 17.22 درصد فنی و حرفه‌ای و 

24.25 درصد کاردانش هستند.
در این خصوص ســه اســتان اول دارای بیشترین 
دانش‌آموز در پایــه اول به ترتیب، تهران با 15.73، 
خراسان رضوی با 8.30 و خوزستان با 6.67 درصد 
اســت. در جدول شــماره 2 نتایج بررسی مقطعی 

دانش‌آموزان در استان‌ها مشاهده می‌گردد. 
مقطع دوم و ســوم دبیرســتان، به طور کلی به سه 
گرایش، نظــری، فنی‌حرفه‌ای و کاردانش تقســیم 
می‌شود. در بررسی آمار تفکیکی گرایش‌های موجود، 
اســتان تهران با 16.92 درصد، خراســان رضوی با 
7.67 درصد و خوزستان با 7.08 درصد، سه استان 
دارای بیشترین دانش‌آموز در گرایش نظری هستند. 

)31/9( اســت. به همين ترتيب بيشترين سهم اختصاص 
 يافته براي اســتفاده از خدمات آموزش عمومي خصوصي 
 )‌22درصــد( بــه خانوارهاي طبقه پنجــم و كمترين آن 
)3/2 درصــد( بــه خانوارهاي طبقــه اول اختصاص دارد. 
بيشترين سهم از مخارج آموزشي خانوارها كه براي خريد 
خدمات تقويتي براي آموزش عمومي صرف مي‌شود مربوط 
به خانوارهاي طبقه پنجم )5/3( و كمترين ســهم )2/4( 

متعلق به خانوارهاي طبقه اول است. 

 آموزش کالایی لوکس برای کم‌درآمدها
محاســبات این گزارش نشان می‌دهد تقاضاي خانوارهاي 
طبقات اول و دوم )پایین و متوســط پایین( براي آموزش 
در هنگام تغيير قيمت آن، حساسيت به مراتب بيشتري در 
قياس با تقاضاي خانوارهاي متعلق به طبقات سوم تا پنجم 
و بــه ويژه چهارم و پنجــم دارد و افزايش قيمت آموزش، 
سهم آموزش در سبد هزينه خانوارهاي طبقات اول و دوم 
را در مقايسه با طبقه سوم و به ويژه طبقات چهارم و پنجم 
به‌شدت كاهش خواهد داد. به عبارت ديگر، افزايش قيمت 
کالاها و خدمات آموزشــی، تقاضاي آمــوزش را در ميان 
اقشار كم‌درآمد كاهش خواهد داد. نتایج این پژوهش نشان 
می‌دهد  آموزش براي خانوارهاي شهري متعلق به طبقات 
با درآمد بالا، متوســط بالا و متوسط پایين )دوم، چهارم و 
پنجم( کالایی ضروري و براي خانوارهاي شهري متعلق به 
طبقات كم‌درآمد و متوســط )اول و سوم( کالایی لوكس 
است. مقايسه اندازه ضرایب كشش‌هاي مخارج )درآمدي(، 

در گرایــش فنی‌حرفه‌ای تهران بــا 15.39 درصد، 
خراســان رضوی با 7.19 درصــد و اصفهان با 7.14 
درصد از کل کشــور، به ترتیب در رتبه اول تا ســوم 
قرار دارند و در گرایش کاردانش نیز تهران با 12.99 
درصد، خراسان رضوی با 8.79 درصد و خوزستان با 
7.06 درصد از کل کشــور در رتبه‌های اول تا ســوم 

قرار گرفته‌اند.

  توزیع مقاطع تحصیلی آموزشگاه و کلاس
در ســال 1382 در مجموع در کشــور 137 هزار و 
583 آموزشگاه با 66 هزار و 681 کلاس وجود داشته 

که در ســال 1392، به 120 هزار و 634 آموزشگاه 
بــا 573 هزار و 810 کلاس کاهش یافته اســت. در 
جدول شــماره 3 توزیــع آموزشــگاه‌ها در مقاطع 

تحصیلی مشاهده می‌شود.
در ادامه در جدول شماره 4 توزیع استانی آموزشگاه و 

کلاس برای 3 استان اول مشاهده می‌شود.
از منظر آموزشــگاه اســتان‌های فارس، آذربایجان 
شــرقی، اصفهان، کرمان و سیســتان و بلوچستان و 
از منظر کلاس استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، 
کرمان، سیســتان و بلوچستان و آذربایجان غربی در 

رتبه‌های بعدی قرار دارند  

نشان می‌دهد درجه ضروري بودن آموزش براي طبقات دوم 
و چهارم مشــابه با كيديگر اما براي طبقه پنجم )بيشترين 
درآمد( متفاوت و به عبارتي ديگر ضروري‌تر اســت. اندازه 

كشــش مخارج براي طبقات اول و ســوم تقريباً مشابه با 
كيديگر و اندكي بيشتر از كي است، بنابراین مي‌توان گفت  

در زمره كالاهاي لوكس قرار دارد  

جدول 3 : سهم 
مقاطع از آموزشگاه 
و کلاس

جدول شماره 1
مخارج آموزشي 
خانوارهاي نمونه 
به تفكيك طبقات 
پنجگانه در طي 
سال‌هاي 1383 تا 
1386

جدول 4
 توزیع استانی 
آموزشگاه و کلاس

جدول شماره 2
تريكب انواع 
هزينه‌هاي آموزشي 
خانوارهاي شهري 
به تفكيك طبقات 
پنجگانه درطي 
سال‌هاي 1383 تا 
1386
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کلاسآموزشگاهعنوان

93-831392-931382-831392-1382سال

137583120634660681573810جمع کل

تهران )12.27(تهران )14.22(تهران )7.63(خراسان )10.75(رتبه اول )درصد(

خراسان رضوی )8.53(خراسان )10.99(خراسان رضوی )7.49(تهران )9.07(رتبه دوم )درصد(

خوزستان )6.83(فارس )6.53(خوزستان )6.75(فارس )6.92(رتبه سوم )درصد(

کلاسآموزشگاهعنوان

93-831392-931382-831392-1382سال

137583120634660681573810جمع کل

9.8113.273.144.73سهم مقطع آمادگی )درصد(

49.2849.7945.2853.40سهم مقطع ابتدایی )درصد(

22.8918.8726.5515.26سهم مقطع راهنمایی )درصد(

14.2518.0722.2126.62سهم مقطع دبیرستان )درصد(

-2.81-3.77سهم مقطع پیش دانشگاهی )درصد(

طبقه  
اول

طبقه
 دوم

طبقه 
سوم

طبقه 
چهارم

طبقه 
پنجم

114353101331424689ميانگين هزينه آموزش خانوار )هزار ريال(

سهم هزينه آموزشي هر طبقه از مجموع هزينه 
آموزش طبقات )درصد(

0/573/7516/4354/7724/48

سهم هزينه آموزش هر طبقه از مجموع هزينه 
طبقات )درصد(

4/075/328/239/024/76
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چیدن دُم نابرابری
تحلیل آماری

کودکان بازمانده از تحصیل در کشور

۱۴ ســاله به ۸۷ درصد افت می‌کند. این افت تا اواخر 
 دوره دبیرســتان بیشــتر می‌شــود. در ۱۶ ساله‌ها به 

۷۵درصد و در ۱۷ ساله‌ها به ۶۱درصد می‌رسد. 

  بازه‌ سنی مورد مطالعه )۷ تا ۱۶ سال(
مطالعــه حاضر با تمرکز بر درصد افراد بیرون از چرخه 
تحصیل در ســنین ۷ تا ۱۶ سال انجام شده تا معنای 
دقیق‌تری از عبارت »بازماندن از تحصیل« لحاظ شود 
و افراد مورد مطالعه با احتمال بیشتری در سن مدرسه 

قرار داشته باشند.
مطابق با داده‌های منتشــر شــده در سرشماری سال 
۹۰ در مجموع کل کشــور یک میلیــون و 151 هزار 
و 713 نفــر از ‌11میلیــون و 372 هزار و 578 کودک 
بین ۷ تا ۱۶ ســال خارج از چرخه تحصیل قرار دارند 
)یعنی۱۰.۱۲درصد(. این عدد از تفریق جمعیت کل از 
جمعیت محصلین در این بازه ســنی بدست آمده و در 
واقع، هم کسانی را شامل می‌شود که از ابتدا به مدرسه 
نرفته‌اند و هم کسانی که پس از چندی تحصیل  کلاس 

درس را ترک کرده‌اند.
 اما این یــک میلیون و 150 هزار نفر از چه کســانی 
تشــکیل شــده‌اند؟ آیا میزان بازماندن از تحصیل در 
میان دختران و پســران یکســان اســت؟ آیا در بافت 
شهری و روستایی و غیرســاکن توزیع یکسانی دارد؟ 
میزان بازماندن از تحصیل در استان‌ها و شهرستان‌های 

مختلف چه توزیعی دارد؟

  پراکندگی میان دختران و پســران در شهر و 
روستا

بــه رغم همه توفیقات حاصل‌شــده در نظام آموزش و 
پرورش کشــور، آمارها حکایت از آن دارند که هنوز‌هم 
میــزان بازمانــدن از تحصیل در کل کشــور در میان 
پســران ۸.۸ درصد و در میان دختــران ۱۱.۵ درصد 
است. اگر این شــاخص را به تفکیک وضعیت سکونت 
دنبال کنیم میــزان کودکان خارج از تحصیل در میان 
پسران و دختران شــهری به ترتیب ۶.۷ درصد و ۷.۳ 
درصد، در میان پســران و دختران روستایی به ترتیب 
۱۳.۳ درصــد و ۲۰.۳ و در میــان جمعیــت چندهزار 
 نفری غیرساکن در میان پســران و دختران به ترتیب

۳۹.۴ درصــد و ۵۱.۶ درصــد خواهد بــود )جمعیت 
غیرســاکن به دلیل کوچکی اندازه‌اش در مقایســه با 
جمعیت شهری و روستایی در نمودار نشان داده نشده 

است.(
چنانچه در نمودار شــماره 2 پیداســت، سهم دختران 
خارج از تحصیل در هر ســه وضعیت سکونت از پسران 

بیشــتر اســت. علاوه بر این می‌توان گفت اگر از 
شهر به سمت روستا و وضعیت‌های غیرساکن 
حرکت کنیم درصد کودکان خارج 

از تحصیل به نحو فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند.

  پراکندگی در استان‌ها
اگر اســتان‌های کشــور  را به ترتیــب جمعیت خارج 
از تحصیــل آنها مرتب کنیم خواهیم دید که قســمت 
عمده این جمعیت به اســتثنای چند استان کمابیش 
به استان‌های پرجمعیت‌تر تعلق دارد؛ کمترین قسمت 
از جمعیت کودکان خارج از چرخه تحصیل در اســتان 
ایــام )2 هزار و 368نفر(، و بیشــترین قســمت این 
جمعیت در استان سیســتان و بلوچستان است )235 

هزار و 155نفر(. 
آنچه بیش از هرچیز در نمودار  شماره 3 توجه ناظران 
را به خود جلب می کند این است که  جمعیت خارج از 
تحصیل استان سیستان و بلوچستان حتی از جمعیت 
خارج از تحصیل اســتان‌های به مراتب پرجمعیت‌تر از  

این استان بیشتر است.
نمودار شــماره 3 اگرچه درکی از پراکندگی جمعیت 
خارج از چرخه تحصیل بدســت می‌دهــد اما در مقام 
مقایســه بهتر است به جای جمعیت خارج از تحصیل، 
نواحی کشــور با توجه بــه درصد جمعیــت خارج از 

تحصیل خودشان با یکدیگر مقایسه شوند.
کمتریــن درصد کودکان خــارج از تحصیل متعلق به 
استان مازندران )۷.۵ درصد( و بیشترین درصد متعلق 
به استان سیستان و بلوچستان )۲۴.۶ درصد( است. غیر 
از استان سیستان و بلوچستان درصد کودکان خارج از 
تحصیل در استان‌های دیگر بین ۷ تا ۱۵ درصد متغیر 

است.
ترسیم نقشه کودکان خارج از چرخه تحصیل با توجه به 
درصدهای فوق، درک بهتری از پراکندگی جغرافیایی 

متغیر مورد مطالعه را به دست می‌دهد.
این نقشــه  با توجه به درصد کودکان خارج از چرخه 
تحصیل در اســتان رنگ‌آمیزی شده است. استان‌هایی 
که درصد کودکان خارج از تحصیل در آنها بیشتر است، 
پررنگ‌تر و اســتان‌هایی که درصد کــودکان خارج از 
تحصیل در آنها کم است کمرنگ‌تر رنگ‌آمیزی شده‌اند.

همانطور که این اطلس نشــان می‌دهد درصد کودکان 
خارج از چرخه تحصیل به طور ویژه در جنوب شــرق 
و پس از آن در نواحی غرب و شــمال غرب و همچنین 

شمال شرق از دیگر مناطق کشور بیشتر است.

  پراکندگی در شهرستان
در تقســیمات کشوری ســال ۹۰، ۳۹۷ شهرستان در 
سطح کشــور وجود داشته است. از این تعداد کمترین 
درصد کــودکان خــارج از چرخه 
تحصیل متعلق به شهرســتان 
کوهبنان واقع در شمال استان 
کرمان با ۴.۴ درصد  و بیشترین 
درصــد متعلق به  شهرســتان 
ســرباز واقع در استان سیستان و 
بلوچستان با ۴۱.۶ درصد بوده است. 
نمــودار »فراوانی  بــه  نگاهی گــذرا 
درصد کودکان خــارج از چرخه تحصیل« 
)نمودار شــماره 5( نشــان می‌دهد که 
درصد کودکان خارج از چرخه تحصیل 
در عمده شهرســتان‌های کشــور مشــابه 
درصدی که برای کل کشور بدست آمده بود 
مقداری حول ۱۰درصــد دارد )۱۱.۱۳درصد= میانه، 

۱۲.۱۶درصد= میانگین(. 
می‌توان تلویحاً گفت هرچه نمودار فراوانی شــماره 5 
به نحو متقارنی حول میانگین متراکم‌تر باشد نابرابری 
آموزشی در سطح شهرستان‌های کشور کمتر است. به 

علیرضا کدیور
کارشناس ارشد آمار

پس از انتشار اخبار مربوط به بازگشت ۳۵ هزار کودک 
بازمانده از تحصیل به کلاس‌های درس در سال جاری 
و به رسمیت شناختن مسئله کودکان خارج از چرخه 
تحصیل، امیدواری‌های زیادی در توجه به نابرابری‌های 
آموزشــی به وجود آمد. مطابق با آمار منتشر شده در 
آخرین سرشــماری کشــور ۱۰ درصد از کودکان ۷ تا 
۱۶ سال خارج از چرخه تحصیل قرار دارند. به عبارت 
دیگر در کل کشــور از هر ۱۰ نفر یک نفر از تحصیل 
بازمانده است. اگرچه این عدد خود به تنهایی نیازمند 
توجه ویژه اســت اما آیا این عدد معرف میزان کودکان 
خارج از تحصیل در تمام نقاط کشور است؟ متن حاضر 
می‌کوشــد از دل داده‌های موجود در سرشماری‌ سال 
۹۰ توصیفی دقیق از پراکندگی کــودکان بازمانده از 
تحصیل و شــدت و ضعف آن در نقاط مختلف کشور 

ارائه کند. 

  کودکان خارج از چرخه تحصیل، پدیده‌ای رو 
به افزایش در دنیا

طبق تخمیــن مرکز آمار یونســکو  )UIS( در ســال 
 ۲۰۱۳ تعــداد کــودکان خارج از تحصیــل در دنیا با 
۲.۴ میلیون نفر افزایش نســبت به سه سال قبل از آن 
۵۹ میلیون نفر اعلام شده است، به عبارت دیگر از هر 
۱۱ نفر ۱ نفر. از این تعداد ۱.۲ میلیون نفر در ایران قرار 
دارند )جایگاه ۲۲ از ۱۶۹ کشــور از نظر جمعیت(. اگر 
این عدد را متناســب با جمعیت کشور در سن مدرسه 
در نظر بگیریم، ایران بــا ۱۴.۲ درصد کودک خارج از 
چرخه تحصیل در جایگاه ۵۴ از ۱۶۹ کشــور قرار دارد 
که از این تعداد سهم پسران ۱۲.۷ درصد )جایگاه ۵۸ از 
۱۵۹ کشور( و سهم دختران ۱۵.۸ درصد )جایگاه ۵۱ 

از ۱۵۹ کشور( خواهد بود.

  کودکان بازمانده از تحصیل در کشور
 برای انجام چنین مطالعه‌ای ســؤال اول این است که 
چه ســنی باید به عنوان سن مدرسه قلمداد شود. سن 
مدرســه در دنیا غالباً از ۶ ســالگی آغاز می‌شود و تا 
حدود ۱۸ سالگی ادامه می‌یابد. نمودار شماره 1 توزیع 
جمعیت ۶ تا ۱۹ ســال را در تیر و مرداد ســال ۹۰ به 

تفکیک وضعیت تحصیلی افراد نشان می‌دهد.
یک فرد ۶ ساله خارج از تحصیل را به راحتی 
نمی‌تــوان بازمانده از تحصیــل قلمداد کرد؛ 
چرا که ممکن اســت هنوز در مدرسه‌ ثبت‌نام 
نکرده باشــد. همینطور یک نوجوان ۱۷ تا ۱۹ 
ساله  را نمی‌توان به راحتی در دسته‌ کسانی در 
نظر گرفت که از چرخه تحصیل بیرون مانده‌اند 
چراکه ممکن اســت پس از اخــذ مدرک دیپلم 

یا پیش‌دانشــگاهی تنهــا تصمیم به ادامه 
تحصیل نگرفته‌ باشد.

میــزان دانش‌آموزان در حــال تحصیل 
۷ تــا ۱۳ ســاله بــالای ۹۰ درصد اســت 

)تقریبــاً تــا اواســط یــا اواخــر دوره 
راهنمایــی( و بــرای دانش‌آموزان 

اطلس محرومیت 
تحصیلی در 
ایران)بنابر  درصد 
از جمعیت کل 

استان(
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بیان دیگر میزان عدم تقــارن )چولگی( نمودار فوق را 
می‌توان به عنوان ترجمانی از میزان نابرابری آموزشــی 
در ســطح شهرســتان‌های کشــور در نظر گرفت. این 
صورتبندی می‌توانــد مقدمه‌ تعیین یک درصد بحرانی 
برای میزان کودکان خارج از چرخه تحصیل و در واقع 
یک استراتژی برای تعیین شهرستان‌هایی از این نقطه 

بحرانی عبور کرده‌اند باشد.
اگر حد وســط  را همان درصد به‌دست آمده برای کل 
کشــور یعنی ۱۰.۱۳ درصد در نظر بگیریم با توجه به 
ایــن که کمترین درصد کودکان خــارج از تحصیل در 
شهرســتان‌ها برابر ۴.۳۶ درصد می‌توان نقطه بحرانی 
مذکور را به‌صورت۱۰.۱۳ + )۴.۳۶ - ۱۰.۱۳( = ۱۵.۵۹

محاسبه کرد.

  استان و شهرستان‌های نیازمند توجه بیشتر
بیرون ماندن از چرخه تحصیل در هر یک از استان‌ها و 
شهرستان‌ها عوامل خاص خود  را دارد. هر کدام از این 
مناطــق باید به‌ صورت مجزا مورد مطالعه قرار گیرند تا 
عوامل مؤثر در برکنار ماندن کودکان از تحصیل در آن 
مناطق کشف و آزمون شود و برای بازگرداندن کودکان 

به چرخه تحصیل برنامه‌ریزی شود. 
در میان ۳۱ اســتان کشــور تنها اســتان سیستان و 
بلوچستان است که میزان کودکان خارج از تحصیل آن 
بیشتر از ۱۵.۶ درصد است و به توجه ویژه نیاز دارد و در 
میان ۳۹۷ شهرستان‌ کشور نیز ۷۷ شهرستان هستند 
کــه میزان کودکان خارج از چرخه تحصیل آن از ۱۵.۶ 

درصد تجاوز می‌کند.
یکی از اقداماتی که می‌تواند از میزان نابربری آموزشی 
در کشور بکاهد و میانگین کودکان خارج از تحصیل را 
به نحو مؤثری در سطح کشور تحت تأثیر قرار دهد، در 
اولویــت قرار دادن این مناطق اســت. با گردهم آوردن 
داده‌ها و اطلاعات میدانی می‌توان به سؤالات دقیق‌تری 
در این حوزه پاسخ داد. به عنوان مثال از کودکان خارج 
از تحصیــل در یک منطقه چه تعداد از ابتدا مدرســه 
نرفته‌اند و بی‌ســواد محسوب می‌شوند، چه تعداد ترک 
تحصیل کرده‌انــد، چه تعــداد از تر‌کتحصیل‌کرده‌ها 
بــه اجبار و چه تعداد با تصمیــم خود از ادامه تحصیل 
منصرف شــده‌اند. هر یک از این دسته‌ها رویکرد ویژه 

خود برای بازگشت به کلاس‌های درس را می‌طلبد.
مطالعــه و تحقیق در مورد علل و عوامل مؤثر توســط 
جامعه‌شناسان و دیگر کارشناسان این حوزه و پس از آن 
انجام اقدامات لازم به منظور  رفع آنها و جذب کودکان 
به چرخه تحصیل به ویژه در مناطقی که به توجه بیشتر 
احتیاج دارند  را می‌توان از مهمترین مصادیق مقابله با 

نابرابری‌های آموزشی در کشور دانست.

  چیدن دم نابرابری
در اصطــاح آمــاری بــه توزیع‌هایی شــبیه نمودار 
 Fat-tailed(  فراوانی شــماره 6 توزیع‌های دم‌کلفــت
distribution(  می‌گوینــد کــه در مــورد پدیده‌های 
طبیعی، انســانی و اجتماعی به کرات دیده می‌شــود، 
مانند نمودار معروف توزیع ثــروت در جهان. اگرچه از 
این مخلوق دوپا در کشاکش قرون و اعصار دمی برجای 
نمانده، اما به نظر می‌رسد انسان در شئون جدید حیات 
خود مانند شــأن اجتماعی هنوز موجودی دم‌دار است. 
اندام‌واره‌ اجتماع بشر می‌تواند پس از آگاهی از ابعاد دم 
خود که در بعضــی از موارد تنه به تنه دم قدما می‌زند 
نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و  وجودش  را انکار کند و 
در جهت رفــع آن تلاش نکند، غافل از آنکه ذنب انکار 
نمی‌شناسد و  دم‌ کلفت بودن عواقبی سخت و دردناک 

در پی دارد  

نمودار شماره 1-جمعیت 6تا 
19سال 90 به تفکیک سن و 
وضعیت تحصیلی

نمودار شماره 2-جمعیت 7تا 16سال 
به تفکیک جنسیت، وضعیت سکونت 
و وضعیت تحصیلی

نمودار شماره 3-جمعیت 7تا 
16سال به تفکیک استان و 
وضعیت تحصیلی

نمودار شماره 4-درصد جمعیت 
7تا 16سال خارج از  تحصیل 
در استان‌ها

نمودار شماره 5-فراوانی 
درصد جمعیت 7تا 16سال خارج 
از  تحصیل در شهرستان‌ها

نمودار شماره 6-فراوانی 
درصد جمعیت 7تا 16سال خارج 
از  تحصیل در شهرستان‌ها

وضعیت تحصیلی

وضعیت تحصیلی

وضعیت تحصیلی

در حال تحصیل

خارج از تحصیل

در حال تحصیل

خارج از تحصیل

در حال تحصیل

خارج از تحصیل
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  گام نخست: تحلیلی از داده‌های آماری
بحث خود را با ارائه آماری که نشان‌دهنده تحولات 
نسبت و تعداد مدارس دولتی و غیرانتفاعی در بازه 
ســال‌های ۷۵ تا ۹۴ اســت آغاز می‌کنیم و سپس 
بــه تحلیل و تبییــن نظری این داده‌هــای آماری 

می‌پردازیم:
الف( میزان پوشش کمّی دانش‌آموزان در این دو 

نوع مدارس
آمارهای جدول 1-الف حاکی از آن اســت که همواره 
اکثریت کمّی با مدارس دولتی بوده و هست و به‌‌رغم افت 
 تعداد دانش‌آموزان این مدارس در طی این بازه )از حدود 
17 میلیون نفر دانش‌آمــوز به 11 میلیون نفر( هنوز 
هم اکثریت دانش‌آموزان از مدارس دولتی اســتفاده 
می‌کننــد )بــه طور میانگیــن، بیــش‌از 90  درصد 
دانش‌آموزان بسیاری از استان‌های  کشور در مدارس 
دولتی تحصیل می‌کننــد(. در مقابل اما، کماکان در 
مجموع تعداد بســیار محــدودی از خدمات مدارس 
غیرانتفاعی بهره می‌برند )به‌طور میانگین، حداکثر ۱۴ 
درصد از دانش‌آموزان مناطق شــهری بدون احتساب 
شهر تهران، و ۲۵  درصد دانش‌آموزان مناطق شهری با 
احتساب شهر تهران(، و تعداد دانش‌آموزان این مدارس 

در این بازه، تنها از حدود 650 هزار نفر به یک میلیون 
و 300 هزار نفر افزایش یافته اســت. به عبارت دیگر، 
اســتفاده از مدارس غیرانتفاعی تنها برای عده بسیار 

معدودی ممکن است.
ب( سیر و ضرباهنگ کلی تحولات کمّی این دو 

نوع مدارس
آمارهای مذکور حاکی از آن اســت که مدارس دولتی 
از ســال ۷۵ تا ۸۵ در مجموع رشــد صعودی بسیار 
ملایم و کندی داشته و از سال ۸۶ تاکنون، به‌ویژه در 
ســال ۸۸، افت قابل ملاحظه‌ای در رشد این مدارس 
رخ داده ‌اســت. در مقابل، مدارس غیرانتفاعی از سال 
۷۵ تا ۸۵ رشد سالانه بالایی را تجربه کرده‌اند که این 
رشد بخصوص در سال‌های ۸۰ تا ۸۲ شتاب بیشتری 
می‌یابد. از ســال ۸۷ تا ۹۳ اما، رشــد سالانه این نوع 
مدارس نیز ناچیز و حتی بعضاً منفی می‌شــود. البته 
طبق داده‌ها، در سال ۹۳-۹۴ رشد این مدارس دوباره 

شتاب قابل ملاحظه‌ای یافته ‌است.
در ارتبــاط با حجم مــدارس دولتی یک نکته حائز 
اهمیــت اســت: افت شــدید تعــداد دانش‌آموزان 
مــدارس دولتــی در طی این بازه، بــه دلیل پدیده 
جمعیت‌شــناختی »شــکم جمعیتی« است که در 

جامعه‌شناسی یک تعدیل
چگونه عملکرد فعلی نظام آموزش عمومی

 موجب تحکیم و تعمیق نهادینه نابرابری‌ها 
در جامعه می‌شود؟

در حال حاضر، بررســی ماهیــت و چگونگی عملکرد 
سیســتم آموزش عمومی از خلال آمار و ارقام موجود، 
حاکی از ضرباهنگ تدریجی اما هر دم فزاینده بازسازی 
طبقاتی جامعه به وســیله مکانیسم‌ها و نحوه عملکرد 
سیستم مذکور است. نقطه شروع بررسی نوشته حاضر، 
بررسی تحولات نسبت مدارس غیرانتفاعی-خصوصی 
به مدارس دولتی بوده است. ظاهر امر حاکی از آن است 
که به دلیل محدودیت‌های نظام آموزشی دولتی، ایده 
ایجاد و گســترش مدارس غیرانتفاعی مورد توجه قرار 
گرفت. ایده اصلی این طرح آن اســت که چون دولت 
به دلیل محدودیت‌هایش توان فراهم کردن همه لوازم 
آموزش باکیفیت را  ندارد، لذا می‌توان و می‌بایست از 
توان و انگیزه و سرمایه بخش خصوصی در امر آموزش 
بهره جســت و از این طریق مشارکت اجتماعی آحاد 
مــردم را بــرای تأمین کیفیت بالای آموزشــی برای 
همگان به کار بســت. اما به نظر می‌رسد این تصویر، 
صرفاً ظاهر ساده‌انگارانه‌ و زیبایی است از امری پیچیده 
و لایه‌لایه که با تحلیل قدم به قدم آن می‌توان پی برد 
که نه همه دلایل ایجاد مدارس غیرانتفاعی در جذب 
مشــارکت مردمی و فراهم آوردن آموزش با کیفیت‌تر 
خلاصه می‌شــود، و نه این چرخش به سمت مدارس 
خصوصــی منجر بــه تأمین آمــوزش باکیفیت برای 
همگان یا بهره‌وری بالاتر شــده‌ اســت. در یک کلام، 
برخی واقعیت‌های اجتماعی‌ در پس گسترش مدارس 
خصوصی نهفته اســت که همگی خوشایند و مبارک 
نیستند، بلکه آنگونه که نشان خواهیم داد در مواردی 
نیز موجبات انسداد اجتماعی، تضعیف تحرک اجتماعی 
و نیز بازتولید و تعمیق فاصله‌ها و شکاف‌های اجتماعی- 
اقتصادی بیــن گروه‌ها و طبقات جامعه را می‌توان در 
همین تحول ساختاری سیســتم آموزش عمومی به 
ســمت مدارس غیرانتفاعی خصوصی ریشه‌یابی کرد. 
صدالبته نباید منظور ما را به گونه‌ای جزمی برداشت 
کرد، بدین معنا که مدارس خصوصی یکسره باعث شرّ 
و مدارس دولتی نماینده خیر عمومی بوده‌اند؛ همگی 
از ضعف و کاستی‌های مدارس دولتی باخبر و نسبت به 
آنها منتقدیم، لیکن بحث ما در این نوشته ناظر به آن 
است که پاسخ نئولیبرالی فعلی به کاستی‌های مدارس 
دولتــی، که همانا ســپردن تمام‌عیار امــر آموزش به 
دستان بنگاه‌های خصوصی جویای سود است و اکنون 
در ایران با مختصات خاص خود در شــرف اجراست، 
تبعات اجتماعی، سیاســی و اقتصادی گاه خطرناکی 
برای ثبات و انسجام و کارآمدی کلیت اجتماعی جامعه 
دارد: اینکه مدارس خصوصی در قبال کسب سودهای 
کلان، آموزش پرکیفیت را تنها در اختیار  درصد بسیار 
محدودی از افراد جامعه می‌گذارند که توان مالی تأمین 
این آموزش‌ها را دارند و باقی مردم هیچ تضمینی برای 

دریافت آموزش مناسب نخواهند داشت. 

زهرا طاهری
کارشناس ‌ارشد جامعه‌شناسی

امیرحسین سادات
کارشناس ‌ارشد رفاه و سیاستگذاری اجتماعی

تعداد سال تحصیلی
مدارس دولتی

رشد سالانه
مدارس دولتی

تعداد مدارس 
غیرانتفاعی

رشد  سالانه‌مدارس 
غیرانتفاعی

۷۵-۷۶۹۵۴۷۳-----۵۹۱۱-----

۷۶-۷۷۹۶۷۷۰+ ۱.۳۶۴۳۸+۸.۲

۷۷-۷۸۱۰۰۵۸۲+ ۳.۸۶۵۲۳+۱.۳

۷۸-۷۹۱۰۲۳۵۱+ ۱.۷۶۹۴۲+ ۶.۴

۷۹-۸۰۱۱۶۱۸۳ +۱۱.۹۸۶۳۳+ ۱۹.۶

۸۰-۸۱۱۱۹۹۰۴+ ۳.۱۹۳۱۶+ ۷.۳

۸۱-۸۲۱۲۴۰۵۸+ ۳.۳۱۰۶۹۷+ ۱۲.۹

۸۲-۸۳۱۲۵۷۳۱+ ۱.۳۱۱۹۲۰+ ۱۰.۲

۸۳-۸۴۱۲۸۶۲۳+ ۲.۲۱۲۶۲۲+ ۵.۶

۸۴-۸۵۱۳۱۶۳۰+ ۲.۳۱۳۱۷۷+ ۴.۲

۸۵-۸۶131971+ ۰.۲13270+ ۰.۷

۵.۰ +۳.۶۱۳۹۷۰ ـ۸۶-۸۷۱۲۷۳۹۲

۰.۲ +۴.۸۱۴۰۰۱ ـ۸۷-۸۸۱۲۱۵۶۹

۰.۱ ـ۲۴.۰12618ـ۸۸-۸۹98064

۸.۳ ـ۴.۴11655 +۸۹-۹۰102614

۰.۴ +۱.۷۱۱۷۰۷ ـ۹۰-۹۱۱۰۰۸۶۱

۹۱-۹۲----------------------

۱۳.۰ ـ۷.۰۱۰۳۵۸ ـ۹۲-۹۳۹۴۲۶۶

۱۲.۶ +۰.۳۱۱۸۴۹ ـ۹۳-۹۴۹۳۹۴۳

جدول ۱-الف. 
تعداد مدارس  
دولتی و 
غیرانتفاعی به 
همراه  درصد 
رشد سالانه‌،‌ سال 
۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ 
)برگرفته از 
سالنامه‌های آماری 
رسمی آموزش و 
پرورش(
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سال 
تحصیلی

تعداد کلاس 
درمدارس 

دولتی

تعداد کلاس در
مدارس 

غیرانتفاعی

تعداد 
دانش‌آموزان 

مدارس دولتی

رشد  سالانه 
دانش‌آموزان 

مدارس دولتی

تعداد دانش‌آموزان 
مدارس 

غیرانتفاعی

رشد  سالانه 
دانش‌آموزان 

مدارس غیرانتفاعی

۷۵-۷۶------------۱۷۲۴۲۱۴۱-----۶۶۵۶۹۹-----

۱۱.۱ +۰.۴۷۴۸۵۱۴ ـ۱۷۱۷۷۲۵۹------------۷۶-۷۷

۲.۸ ـ۰.۱۷۲۷۸۷۴ ـ۱۷۱۵۳۵۷۱------------۷۷-۷۸

۴.۴ +۲.۸۷۶۱۵۵۹ ـ۱۶۶۹۳۳۶۲------------۷۸-۷۹

۷۹-۸۰------------۱۶۹۲۰۷۶۱+ ۱.۳۸۵۳۴۴۸+ ۱۰.۸

۱.۷ +۳.۲۸۶۸۵۷۶ ـ۱۶۴۰۳۰۲۵------------۸۰-۸۱

۳.۴ +۴.۵۸۹۹۲۹۲ ـ۸۱-۸۲۶۲۰۱۵۸۴۶۲۴۶۱۵۶۹۱۹۳۳

۵.۵ +۴.۱۹۵۱۲۶۴ ـ۸۲-۸۳۶۱۰۶۰۶۵۰۰۷۷۱۵۰۷۶۶۹۲

۴.۲ +۵.۶۹۹۲۸۷۷ ـ۸۳-۸۴۵۹۷۶۵۶۵۲۸۵۶۱۴۲۷۱۴۷۲

۲.۷ +۲.۹۱۰۲۰۳۱۴ ـ۸۴-۸۵۵۹۶۳۷۰۵۴۹۹۷۱۳۸۶۴۴۷۲

۲.۶ +۳.۰994424 ـ۸۵-۸۶5905775461513455790

۱.۶ +۳.۸۱۰۱۱۰۱۷ ـ۸۶-۸۷۵۶۸۹۴۹۵۵۶۷۹۱۲۹۶۱۳۱۳

۰.۴ +۳.۴۱۰۱۴۹۴۹ ـ۸۷-۸۸۵۴۱۵۷۹۵۵۹۴۹۱۲۵۴۰۸۲۰

۲.۶ +۹.۰1042019 ـ۸۸-۸۹4904416123611512427

۹.۶ ـ۱.۰951074 ـ۸۹-۹۰4918295464811400535

۲.۳ +۰.۴۹۷۳۸۹۷ ـ۹۰-۹۱۴۸۸۵۰۳۵۶۰۹۳۱۱۳۵۳۹۱۶

۹۱-۹۲---------------------------------------

۹.۶ +۰.۵۱۰۷۶۸۵۲ ـ۹۲-۹۳۴۹۷۴۷۷۴۹۲۰۱۱۱۳۰۰۷۶۲

۱۷.۶ +۱.۵۱۳۰۶۲۸۱ ـ۹۳-۹۴۴۷۳۸۵۳۷۱۶۸۳۱۱۱۳۴۴۹۵

دهه 60 ایجاد و باعث افزایش بسیار حجم »جمعیت 
در حال تحصیل« شــد و به تدریج در طی این بازه 
زمانی، این جمعیت از سیستم آموزش عمومی فارغ یا 
خارج شده و این افت جمعیتی را باعث شدند، لذا از 
همین‌روست که حجم این مدارس در ابتدای این بازه 
بسیار زیاد است و به‌رغم رشد سالانه منفی، هنوز هم 

از حجم بالایی برخوردار است. 
ج( نحوه توزیع این دو نوع مدارس: در شــهر- 

روستا، و در تهران- دیگر شهرها
حجم بالای مدارس دولتی، می‌تواند برای شناســایی 
نســبت دو نوع مدارس در نواحی شهری گمراه‌کننده 
باشد؛ اگر در نظر نگیریم این حجم بالا به دلیل احتساب 
مدارس نواحی روستایی و شهرهای کم‌جمعیت است 
که همگی دولتی‌اند. لذا برای ســنجش نســبت این 
دو نوع مدارس در همه مناطق شــهری کشــور، آمار 
جدول شــماره2 را ارائه می‌کنیم که از آمارهای کلی 
موجود استنباط شده ‌است. لازم به ذکر است به دلیل 
محدودیت داده‌های آماری، داده‌های این جدول متکی 
بر این فرض هســتند که مدارس غیرانتفاعی فقط در 

شهرها، و نه در مناطق روستایی، وجود دارند.
آمارهای جدول فوق، تصویــر ما از وضعیت را تدقیق 
می‌کنــد: اینکه به طور میانگین، در مناطق شــهری 
)البته با احتساب شهر تهران و لحاظ ‌نمودن تأثیرش 
در بالا بردن میانگین(، نســبت مدارس غیرانتفاعی به 
دولتی افزایش می‌یابد و در بیشترین حالت ۱۴ درصد 
دانش‌آموزان شهرنشین و ۲۵  درصد از مدارس شهری 
را در برمی‌گیرد. در واقع در روستاها خبری از مدارس 
خصوصی نیست. صدالبته، نسبت این دو نوع مدارس به 
یکدیگر، در همه شهرها نظیر هم نیست. برای تکمیل 
تصویر فوق، داده‌های جدول 3 را ارائه می‌کنیم که در 
آن ســهم مدارس غیرانتفاعی از کل در شهر تهران و 

چندین استان بزرگ مقایسه شده ‌است.
طبق داده‌هایمان در جدول 3، متوســط سهم مدارس 
غیرانتفاعــی از کل، در تهران حــدود 40  درصد و در 
باقی شهرهای بزرگ و کوچک، حدود 10  درصد است. 
بنابراین، سهم و تعداد مدارس غیرانتفاعی در کلانشهر 
تهران بسیار بیشتر و سریع‌تر از تعداد و سهم این مدارس 
در دیگر استان‌ها بوده ‌است و در کلانشهر تهران، نسبت 
مدارس دولتی و غیرانتفاعی به هم نزدیکتر اســت. در 
واقع با کنار هم گذاشــتن داده‌های جدول شماره 3، 
فهم ما از آمار جدول شماره2 روشن‌تر می‌شود: متوسط 
۲۵  درصدی سهم مدارس غیرانتفاعی شهری به کل، 
حاصل تأثیرگذاری حجم بالاتر این مدارس در تهران 
است، وگرنه در بیشتر شهرها سهم مدارس غیرانتفاعی 
از    15-10  درصد فراتر نمی‌رود و تنها همین تعداد 

می‌توانند از این نوع مدارس بهره‌مند شوند.
د( نحوه توزیع طبقاتی مصارف آموزشی

نســبت مذکور بین مدارس خصوصــی و دولتی، چه 
دلالت‌های اجتماعی‌ای دارد و درباره تحرک اجتماعی 
و نابرابری به ما چه می‌گوید؟ داده‌های پیش‌گفته نشان 
می‌دهند که تنها کمتر از 10 ‌ درصد جمعیت شهری 
کشورمان توان بهره‌مندی از مدارس خصوصی را دارند 
و 90  درصد باقی‌مانده تنهــا از مدارس دولتی، خواه 
با هر ســطح از کیفیت، می‌توانند استفاده کنند. برای 
تدقیق پاسخ به سؤال ذکرشده، به داده‌های جدول 4 
اشاره می‌کنیم که در آن ترکیب هزینه‌هایی که افراد 
هر طبقه برای مصارف آموزشی‌شــان خرج می‌کنند، 

آمده است.
این جدول، سهم هر یک از مؤلفه‌ها و مراتب آموزشی 
از کل هزینه‌ای که هر طبقه برای امر آموزش تخصیص 
می‌دهد را ترســیم می‌کند. این جدول نشان می‌دهد 

افراد هرچه ثروتمندتر باشــند، سهم کمتری را صرف 
خدمات آموزش عمومی دولتــی )تنها 3/5 درصد( و 
همینطور نوشــت‌افزار )تنهــا 5/2 درصد( می‌کنند و 
در مقابــل از آموزش خصوصی، تقویتی و نیز آموزش 
عالــی بهره بیشــتری می‌برند )تا حــدود ۶۰ درصد 
در مــورد آموزش عالی(. از ســوی دیگــر، برای افراد 
 محروم، صرف اســتفاده از مــدارس عمومی دولتی، 
۳۲  درصد از توان مالی‌شان را مصروف خود می‌کند و 
برای آموزش عالی تنها سهم ناچیزی باقی می‌ماند )بین 
۷ تا ۳۰ درصد(. به عبارت دیگر، به دلیل توان اقتصادی 
ضعیف و محدود طبقات محروم، هزینه‌کردن بیش از 
نیمی از توان مالی ایشان در ارتباط با امر آموزش، تنها 
می‌تواند کفاف تأمین نوشت‌افزار و کتاب را بدهد و به 
ناچار باقی نیازهای آموزشــی ایشان بی‌پاسخ می‌ماند. 
روشن است که طبقات داراتر می‌توانند اقسام نیازهای 
آموزشــی را تأمین کنند و از ایــن رهگذر، ورود خود 
به آموزش عالی و نیز تحرک اجتماعی‌شان را تضمین 
کنند و طبقــات محروم‌تر که با بیش از نیمی از توان 
مالی‌اش، تنها می‌تواند کتاب و دفترش را تأمین کند، از 
پیشرفت و تحرک اجتماعی بازمی‌ماند و به ناچار گزینه 

»خروج« از نظام آموزشی را برمی‌گزیند.
بنابراین، با بهره‌گیری از جدول 4 روشــن می‌شود که 
نسبت استفاده افراد از مدارس خصوصی یا دولتی دقیقاً 
نشانگر عدالت آموزشی نیز می‌تواند باشد: اینکه فردی 
از مدرســه دولتی اســتفاده می‌کند، در بسیاری موارد 
به معنی آن اســت که نمی‌تواند از مدارس خصوصی و 
خدمات بهتر استفاده کند، و همچنین دسترسی بسیار 
محدودتــری نیز بــه دیگر خدمات آموزشــی دارد که 
می‌تواننــد او را در تحرک اجتماعی مثبت یاری کنند. 
در واقع نابرابری‌هــای درآمدی طبقات مختلف جامعه 
با شدت بسیار بیشــتری در نابرابری‌های بهره‌مندی از 

خدمات آموزشــی بروز می‌کند و از این رهگذر  امکان 
تحرک اجتماعی فرودستان را به‌شدت مختل می‌کند. 
به عبارت دیگر، شــکاف بین مصرف‌کنندگان خدمات 
خصوصی آموزش، و کســانی که امکان تقاضا و مصرف 
این کالاها را ندارند و بــه خدمات رایگان و در مواردی 
کم‌کیفیت‌تر دولتی رضا می‌دهند، همان شــکاف بین 
طبقات مرفه ممتاز جامعه با محرومان از عدالت آموزشی 
است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد امتداد کیفیت 
پایین خدمات برخی مدارس دولتی بیشــتر برای خالی 
نبودن عریضه و رفع مســئولیت قانونی دولت در تأمین 
آمــوزش عمومی برای همگان کارکــرد دارد و نه برای 

ممکن‌ساختن تحصیل و فرصت‌های برابر برای همگان.
حال این سؤال مطرح می‌شود که چه فرایندهایی طی 
شد که پس از وقوع انقلابی که برای عدالت اجتماعی 
و کرامت انسانیشکل گرفت، اکنون با نظام آموزشی‌ای 
مواجهیــم که اگر اصلاحــی در آن ایجاد نکنیم، چه 
بخواهیم چه نه، به ســمت نابرابری و شکاف طبقاتی 
خواهد رفت. برای پاســخ به این سؤال به اختصار سه 

سطح از تبیین را ارائه می‌کنیم:

  گام دوم: چرا و چگونه؟
تحولی ساختاری در نظام آموزشی کشورمان رخ داده: 
بازاری- کالایی- پولی شدن دریافت خدمت آموزشی؛ 
تحولی کــه برای تأمین کیفیت آموزشــی، نهادهای 
بازاری و جویای ســود خصوصــی را به کارگزاری امر 
آمــوزش برمی‌گزیند تا در برابر دریافت پول از افرادی 
که توانش را دارند، خدمت ارائه کنند، و باقی را که توان 
تأمین مالی آن را ندارند با مدارس کمتر پاســخگوی 
دولتی بــه حال خود می‌گذارد، لاجرم البته. دو منظر 
در تبیین این تحول ســاختاری نظام آموزشی مطرح 
اســت: عمده‌ترین دلیلی که در دفاع از لزوم گسترش 

جدول ۱-ب. تعداد  
کلاس‌های دولتی و 
غیرانتفاعی و تعداد 
دانش‌آموزان آنها 
به همراه  درصد 
رشد سالانه‌،‌ سال 
۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ 
)برگرفته از 
سالنامه‌های آماری 
رسمی آموزش و 
پرورش(
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می‌شد: نخست اینکه دولت می‌بایست وظایف رفاهی 
خود را )از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان 
و مســکن( »واگذار« و پرســنل‌اش را »برون‌سپاری« 
می‌کرد. واگذاری وظایــف و خدمات رفاهی به تدریج 
در دو دهه گذشته با شــدت فزاینده‌ای دنبال شده‌ و 
بی‌شمار نیروهای کار دولتی پس از برون‌سپاری بیکار 
شــده و به خدمات یدی و ســاده موقتی روی‌ آوردند. 
اما دولت وظایف خود را می‌بایست به چه بخش‌هایی 
واگذار می‌کرد؟ نهادهای تعاونی پیش‌بینی‌شده در قانون 
اساسی مورد اقبال چندانی واقع نشدند، چه بسا به این 
دلیل که ســودآوری چندانی به بار نمی‌آورند؛ نتیجتاً 
آنچه باقی ماند بخش‌ خصوصی بود که بسیار هم طالب 
و خواهان در دســت گرفتن حیطه اقتصادی جدیدی 
بود. از جمله خدماتی که واگذار شد، خدمات آموزش 
عمومی بود و این-گونه بود که مدارس خصوصی بطور 
قانونی از نو متولد شدند )به یاد بیاوریم مدارس »ملی« 
پیش از انقلاب را که شــبیه مدارس غیرانتفاعی بودند 
و با پیروزی انقلاب اســامی همگی منحل شدند(. در 
بدو امر هدف نیروهای انقلابی آن بود که بدین وسیله 
باری از دوش دولــت بردارند و به همین دلیل بر این 
نوع مدارس غیردولتی نام »غیرانتفاعی« نهاده شــد، 
اما اکنون بعید به نظر می‌رســد که این همه مدارس 
خصوصی، کاملا فارغ از سود اقتصادی، همگی صرفاً به 
قصد اعتلای فرهنگی و کمک به دولت تلاش کنند. در 
نتیجه با واگذاری و خصوصی‌سازی مدارس، هم از بار 
مسئولیت‌های دولت کاسته شد و هم بخش خصوصی 
از عرصه جدیدی که برای کسب سود یافته بود خشنود 
گشت. در این بین اما، اقشار محروم‌تر جامعه بودند که 
از خدمات باکیفیت آموزش رایگان محروم شــدند و از 
این‌رو به آرامی و در ســکوت، در این دو دهه از تحرک 
مثبت اجتماعی بازماندند و در سلسله‌مراتب اجتماعی 

فروافتادند.
به‌ نظر می‌رســد ضعف فعلی بنیه آموزشــی کشور و 
توان مالی و مادی محدود آن، به دلیل همین چرخش 
از ایده دولــت رفاه و تأمین رایگان خدمات انســانی 
حیاتی برای همگان، به سوی الگوی »کالایی کردن« 
خدمات رفاهی باشــد. حجم دولت در این بیست‌سال 

به‌‌رغم همه سیاســت‌های تعدیلی بی‌امان کوچک‌تر 
نشــد. دولت می‌توانست حجم خود را از طرق دیگری 
کوچک کند و در مقابل با سرمایه‌گذاری روی »سرمایه 
انســانی«، توســعه اجتماعی- اقتصادی نیرومندتری 
به‌بار آورد. اکنون الگوهای توســعه بر لزوم تخصیص 
حداقل ۵۸  درصــد از GDP به حوزه‌های آموزش و 
بهداشت و تأمین اجتماعی تأکید می‌کنند، حال آنکه 
در برنامه‌های توسعه ما هرگز این امور نتوانسته‌اند بیش 
از 20 تا 30 درصد ســهم را به خود تخصیص دهند. 
حداقل ممکن این اســت که نظام آموزشی می‌تواند 
در مورد هر دهک و با شناســایی کشش‌های مؤثر بر 
هزینه‌کرد آموزشی‌شان، به طور هدفمند به افراد کمک 
کند و از خروج و طرد ایشان از نظام آموزشی ممانعت 
کند )نظیر تأمین نوشت‌افزار و ملزومات عینی تحصیل 

برای دهک‌های پایین(.

  گام سوم: چه خواهد شد؟
خصوصی‌ســازی و کالایی کردن آموزش برای جامعه 
از ابعاد متعدد تبعات بســیاری به دنبال داشته‌اســت. 
نخســتین تأثیر آن همانطور که اشاره کردیم محدود 
شدن فرصت و امکان تحرک اجتماعی و طبقاتی برای 
محرومان از نظام آموزشــی باکیفیت اســت. آموزش 
همــواره از ابزارهایی بــوده که افراد بــا بهره‌گیری از 
آن توانسته‌اند معیشــت و منزلت خود را ارتقا دهند. 
پولی‌شدن این خدمت، کســانی که توان تأمین مالی 
آن را ندارند از دسترســی به این ابزار تحرک اجتماعی 
محروم می‌کند و از ســوی دیگر، افــراد طبقات بالاتر 
به دلیل دسترسی تمام‌عیارشــان به آموزش متنوع و 
پرکیفیت می‌توانند جایگاه طبقاتی خود را به انحصار 
درآورند. همین موضوع به معنی الیگارشــی شــدن 
دانش اســت و همزمان هم نابرابری را ایجاد و هم آن 
را تثبیت و تحکیم می‌کند. از سوی دیگر با پولی‌شدن 
این ساحت، »دانش‌آموز« بدل به »مشتری« می‌شود و 
مدرسه نیز در مقام »عرضه‌کننده«، می‌بایست آیتم‌های 
آموزشــی‌ای را فراهم کند که مشتریان بیشتری دارد 
)اینکه اکنون مدارس خصوصی با حمیّت بســیار، دو 
زبان خارجی را به دانش‌آموزانشــان یاد می‌دهند، اما 

مدارس خصوصی طرح می‌شــود این است که از این 
طریق می‌توان ســرمایه و انگیــزه بخش خصوصی 
را به امــر آموزش وارد کــرد و از این طریق با فراهم 
آوردن آموزش باکیفیت‌تر پولی، برخی کاســتی‌های 
نظام دولتی آموزش را رفع کــرد. حتی عده‌ای فراتر 
از این می‌روند و معتقدند خصوصی‌ســازی نهادهای 
دولتی از ابزارهای ایجاد دموکراســی مشارکتی است. 
آنان صدالبته به ایــن موضوع توجه نمی‌کنند که در 
ایــن نوع از »دموکراســی« صرفاً صداهایی شــنیده 
می‌شوند که پشــتوانه مالی لازم را داشته باشند. این 
اســتدلال درباره لزوم مدارس خصوصی، همان منظر 
و توجیه ایدئولوژیک اســت، چرا که در عمل صحت 
چنین مدعایی محل تردید بســیار است. این پاسخ از 
آن روی ایدئولوژیک است که بسیاری از وجوه واقعیت 
را می‌پوشــاند و صرفاً بر وجوه مثبت این امر انگشت 
تأکید می‌گذارد. اما به خصوصی‌سازی از منظر دیگری 
نیز پرداخته شده‌ و آن منظر اقتصاد سیاسی است که با 
قرار دادن این پدیده در بطن کلیت اجتماعی، منافعی 
را مورد مطالعه قــرار می‌دهد که از خلال خصوصی- 
پولی‌شدن ســاحت آموزش برای کنشــگران فراهم 
می‌آید. اقتصاد سیاسی دلایل دیگری برای تمایل به 
خصوصی‌سازی را بازمی‌شناسد: اینکه با سپرده‌شدن 
این حوزه به دســت بخش خصوصــی، حیطه‌ای از 
فعالیت اقتصادی در دسترس ایشان قرار می‌گیرد که از 
خلال آن سود بسیاری را می‌توان خلق و انباشت کرد.

پس از اتمام جنگ تحمیلی، دولت با مصائب بسیاری 
دســت به گریبان بود: جنگی هشت‌ساله و توان‌فرسا 
پشت‌سر و خسارت‌های ناشی از آن را پیش روی داشت؛ 
همچنین هزینه‌های جاری و پرســنلی دولت به دلیل 
حجم گسترده‌اش مسئله‌ساز شده ‌بود؛ و نهایتاً اینکه 
طیف وسیعی از تعهدات خدماتی- رفاهی را عهده‌دار 
بود که بندهای قانون اساسی بر دوشش نهاده بود. برای 
حل این مشکلات و با انگیزه اولیه کوچک کردن دولت، 
مجموعه‌ای از سیاست‌های به‌ هم‌ پیوسته مورد پذیرش 
قرار گرفت که اکنون تحت عنوان »سیاست‌های تعدیل 
ساختاری« از آن یاد می‌شود. برای آنکه دولت کوچک 
شود، دو مکانیسم و تحول ساختاری می‌بایست انجام 
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بعضاً از تعلیم دیکته صحیح لغات به ایشان بازمی‌مانند، 
نشان از همین تسلط منطق عرضه و تقاضا بر محتوای 
مضامین آموزشــی دارد(. در چنین نظام آموزشی‌ای 
هنجارها و ارزش‌های اجتماعــی و اخلاقی جامعه به 
زحمت بتواند منتقل و درونی شود: پشتوانه پولی، گویی 
حائلی اســت میان دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی و 
اقتدار معلم و نظام آموزشــی. دانش‌آموزی که می‌داند 
»ســفارش‌دهنده« آموزش است و ابقاء و امرار معاش 
معلم بسته به کسب رضایت او، در مقابل هر نوع ارزش 
بیرونی‌ای که نظام آموزشــی ســعی دارد در او درونی 
کند، عصیان خواهد کرد. چنین عصیانی به شکل کاملًا 
مشــابه، اما به دلایلی کاملًا متفــاوت، در مطرودین و 
محرومان نظام آموزشی نیز پدید خواهد آمد، چرا که 
ایشان نیز دیگر خود را بخشی مؤثر از نظام اجتماعی‌ای 
نمی‌دانند که بنا بود لوازم اولیه بهروزی و پیشرفت‌شان 
را فراهم آورد. لذا اقتدار نظام آموزشی و در واقع همان 
اقتدار جامعه، نزد هر دو طیف تضعیف خواهد شــد و 
نظام آموزشی که بناســت با درونی کردن ارزش‌ها و 
هنجار و نیز فراهم آوردن شرایط مساعد پیشرفت برای 
همه، موجبات انسجام و ادغام اجتماعی را تأمین کند، 
در این عمده‌ترین هدف خود از موفقیت بازخواهد ماند. 
خصوصی‌ســازی مدارس، چه بخواهیم و بدانیم یا نه، 
بخشی از پروژه‌ای طبقاتی اســت که عده محدودی 
را به خواست‌هایشــان می‌رساند و در منزلت طبقاتی 
ممتازشــان ابقاء می‌کنــد، بی‌آنکه بتوانــد حقیقتاً 
»تربیت«‌شان کرده و اقتدار اخلاقی خود را در ایشان 
درونی کند؛ و عده بسیاری را نیز بی‌سروصدا به حال 
خویش رها می‌کند و از این طریق ایشــان را به مثابه 
یک »مطرود«، دشــمن جامعه و نظام آموزشــی‌ای 
می‌کنــد که ایشــان را بی‌پناه گذاشــته و این دقیقاً 
معنای شکاف و در صورت وخیم‌تر شدن، قطبی‌شدن 
اجتماعی اســت. در وضعیت بحران اجتماعی، نظام 
آموزشــی از آن معدود ابزارهای ایجاد ادغام و انسجام 
اجتماعی اســت که در اختیار داریم، به امید آنکه از 
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جدول ۲. نسبت تعداد مدارس و تعداد دانش‌آموزان مدارس 
آموزش به حساب جیب خودتاندولتی و غیرانتفاعی در مناطق شهری ) به  درصد(

سهم روزافزون آموزش از سبد هزینه‌‌های خانواده

مهدی بهلولی
آموزگار و کنشگر صنفی 

خانواده‌‌های کنونــی - از هر طبقه اقتصادی و فرهنگی 
که باشــند - انتظار دارند که سیستم آموزش و پرورش 
کشور، فرزندشــان را فردی آموزش‌دیده فراخور زندگی 
و زمانه جدید بار بیاورد ولی متأسفانه نشانه‌‌های بسیاری 
در دســت اســت که در ایران کنونی این انتظار به حق 
آنان گاه به درستی و کفایت برآورده نمی‌شود. گسترش 
روز‌افزون کلاس‌‌های آموزش زبان‌‌های خارجی، آموزش 
رایانه، آموزش موسیقی، آموزشگاه‌‌های درسی - تقویتی، 
کلاس‌‌هــای خصوصی در خانه و... نشــان می‌دهند که 
انتظار خانواده‌‌ها از آموزش و پرورش، بالاتر از آن اســت 
که در حال حاضر وجــود دارد. خانواده‌‌ها با هزینه‌‌هایی 
اضافــه بر هزینه‌‌های آموزش مدرســه‌ای، می‌کوشــند 
کم‌و‌کاســتی‌‌های آموزشی و پرورشــی فرزندان خود را 
جبران کنند. برخی از خانواده‌‌های طبقه متوسط و بالا، 
راه دسترسی به آموزش کیفی را مدرسه‌‌های خصوصی 
)پولــی( می‌داننــد و از این رو فرزندان خــود را به این 
مدرسه‌‌ها می‌فرستند؛ شهریه مدرسه‌‌های پولی، متغیر 
اســت - از حدود یک میلیون تومان در دبســتان‌‌های 
برخی شهرستان‌‌ها تا حدود 20 میلیون تومان در برخی 
دبیرســتان‌‌های مناطق شمالی تهران - هر چه باشد اما 
هزینه‌ای به سبد هزینه‌‌های خانوار‌‌ها می‌افزاید. گفتنی 
است که این شهریه‌‌های کلان، سال به سال رو به رشد 
هم هستند، دست‌کم رشــدی برابر تورم سالانه و اینها 
همه در حالی است که چنین هزینه‌هایی، در سال‌هایی 
نه‌ چنــدان دور پیش از دهه هفتاد، وجود نداشــت. با 
این وجود و شــگفت‌انگیز این کــه دانش‌آموزان همین 
مدرســه‌‌ها را هم می‌توان در آموزشــگاه‌‌های گوناگون 
بیرون از مدرســه‌‌ها یافت. این موضوع از این جهت قابل 
تأمل اســت که بسیاری از کسانی که فرزندان خود را به 
مدرســه‌‌های پولی می‌فرستند از طبقه متوسط یا حتی 
ضعیف جامعه هســتند. این نگارنده خود چندین سال 
در برخی از این مدرســه‌‌ها مشغول به تدریس بوده و از 
نزدیک شاهد بوده که برخی از فرزندان طبقه‌‌های ضعیف 
در همین مدرسه‌‌های پولی درس می‌خوانند. چهار، پنج 
ســال پیش، از مادر یکی از همیــن دانش‌آموزان طبقه 
کارگر که فرزندش در مدرســه‌ای پولی درس می‌خواند 
پرسیدم چرا بچه‌اش را به مدرسه دولتی نمی‌فرستد؟ در 
پاسخ گفت، شــنیده‌ام که در مدرسه‌‌های دولتی، خوب 
درس نمی‌دهند، می‌خواهم که بچه‌ام، همانند ما نشــود 

و به جایی برسد. 
در کنار رشد مدارس پولی خصوصی، مدرسه‌‌های دولتی  
هم که دیگر رایگان نیستند. برای نمونه، مدرسه‌‌های هیأت 
امنایی، را باید نیمه‌پولی به شمار آورد. سال گذشته وزارت 
آمــوزش و پرورش اعلام کرد ســالیانه برای آموزش هر 
دانش‌آموز، به‌طور متوسط، مبلغی نزدیک به یک‌میلیون 
و 800 هزار تومان هزینه می‌کند. در مدرسه‌‌های هیأت 
امنایــی از یک چهارم تا یک دوم ایــن پول از خانواده‌‌ها 
دریافت می‌شــود1. نگارنده در سال گذشته ناگزیر شدم 
فرزند اول دبیرســتانی‌ام را به دبیرســتانی هیأت امنایی 

بفرستم با شهریه سالانه 540 هزار تومان. 
آموزش و پرورش برابر اصل ســی‌ام قانون اساســی باید 
رایگان باشد اما هم‌اکنون سال‌هاست که دیگر اینچنین 
نیســت. در شــهری مانند تهران، نزدیک بــه نیمی از 

مدرسه‌‌ها پولی یا نیمه‌پولی‌اند2. از سال‌های پایانی دهه 
شصت که پولی شدن مدرسه‌ها با حدود 500 مدرسه در 
سراسر ایران و به‌ویژه تهران آغاز شد تاکنون که چیزی 
حدود 25 سال می‌گذرد مدرسه‌های پولی و نیمه پولی 
با رشد سالانه خود به حدود نیمی از مدرسه‌های تهران 
رســیده‌اند. در منطقه 5 تهران این نسبت به 70 درصد 
می‌رسد3. از انواع دیگر مدرسه‌‌های دولتی - پولی، مدارس 
استعداد‌‌های درخشان هستند. هزینه‌ای که این مدارس 
دریافت می‌کنند با هزینه برخی مدارس پولی متوســط 
برابری می‌کند. برای نمونه امســال در شهر تهران و در 
پایه سوم متوسطه اول، شــهریه این مدارس بیش از 3 
میلیون تومان بوده اســت. در مدرسه‌‌های دولتی عادی 
هم سال‌هاســت که – با وجود انکار مقامات رسمی - با 
عناوین گوناگــون، از خانواده‌‌ها پول دریافت می‌شــود. 
یک نکته بســیار مهم در پولی کردن روزافزون آموزش 
و پرورش، این است که کارگزاران این امر، به هنگام دفاع 
از کار خــود، بحث کمبود بودجه را به میان می‌کشــند 
و ایــن که ایران، توانایی ارائه آمــوزش و پرورش دولتی 
و رایگان را به همــه دانش‌آموزان خود ندارد، به‌ویژه اگر 
کســی آموزش و پرورش کیفی می‌خواهد باید برای آن 
هزینه کند. اما به نظر می‌رسد که همه مسئله این نیست. 
برخی از فرادستان دو دهه گذشته آموزش و پرورش گویا 
به این تئوری بــاور دارند که خصوصی کردن آموزش و 
پرورش، به ارتقای کیفیت آن می‌انجامد. این تئوری، یک 
تئوری شکست‌خورده است. کافی است نگاهی بیندازیم 
به کشــور‌‌هایی که در جهان آموزش و پرورش پیشــرو 
هستند - مانند فنلاند، کره، ژاپن و... – تا دریابیم که این 
کشور‌ها با خصوصی‌سازی به بهسازی آموزش و پرورش 
خود نپرداخته‌اند. نکته مهم دیگر این اســت که امتیاز 
بسیاری از مدرسه‌‌های پولی- به‌ویژه مدرسه‌‌های نامی و 
گران- از آن کسانی است که در نظام آموزش و پرورش و 

در رده‌‌های گوناگون ، مشغول به کار بوده‌اند. 
همانگونه که ذکر شــد آموزش و پرورش از ســال‌‌های 
پایانی دهه 60 در ایران، با راه‌اندازی حدود 500 مدرسه 
پولی، رو به پولی شــدن نهاد و ایــن روند البته روندی 
گســترش‌یابنده بوده اســت. این که تا چه درصدی از 
مدرسه‌ها، بایستی پولی شوند گویا بر کسی پیدا نیست. 
یک مقام عالی آموزش و پرورش سال گذشته گفت که 
10 درصد مدرســه‌‌های ایران باید پولی شــوند. چندی 
پیش مســئول دیگری اعلام کــرد: »تعداد یک‌ میلیون 
و ۳۷۷ هــزار دانش‌آمــوز در ۱۱ هزار و ۸۴۷ مدرســه 
غیردولتی، تعداد ۶۶۴ هزار و ۸۵۴ دانش‌آموز در ۲ هزار 
و ۱۱۷ مدرســه هیأت امنایی و تعداد ۱۹۹ هزار و ۸۰۸ 
دانش‌آموز در یک‌هزار و ۷۲۲ مدرســه آموزش از راه دور 
در حال تحصیل هســتند.« اگر شمار همه دانش‌آموزان 
ایران حدود 13 میلیون باشــد، این آمار نشان می‌دهد 
که هم‌اکنون بیش از 10 درصــد دانش‌آموزان ایران در 
مدرسه‌‌های پولی و نیمه‌پولی مشغول تحصیل هستند. 
برخی البته بر این باورند که اگر آموزش و پرورش کیفی 
می‌خواهیم هیــچ راهی وجود ندارد جــز این که 100 
درصد مدرسه‌ها، پولی شــوند! به هر حال- گرچه گویا 
آمار دقیقی در دست نیست - با نگاهی به آنچه ذکر شد 
می‌توان ادعا کرد در دو دهه گذشته هزینه‌‌های آموزش 
روزبه‌روز بخش زیادی از هزینه‌‌های خانواده‌‌ها را به خود 
اختصاص داده و این روندی است که نمی‌توان فرجام و 

انجامی برای آن متصور شد   

پی‌نوشت
1-سخنرانی بطحایی 
معاون توسعه و 
پشتیبانی در همایش 
سازمان مدارس 
غیردولتی ،25 مرداد 
93 ، دانشگاه فرهنگیان 
نسیبه. بطحایی در این 
سخنرانی اعلام می کند 
هزینه هر دانش‌آموز 
1850000 تومان 
است. در مدرسه‌های 
 هیأت‌امنایی از

 یک چهارم تا یک دوم 
این پول از خانواده‌ها 
دریافت می شود

2- با رجوع به سایت 
لیست مدارس  تهران 
و بررسی مدرسه‌های 
هر منطقه،درستی این 
آمار مشخص می شود. 
لیست مدارس تهران : 
http://madreseha.
ir/Default.
66=aspx?tabid
3-http://www.
madreseha.ir/
 mantaghe5.htm
این سایت نیز لیست 
مدرسه‌های منطقه 
5 را دارد
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نمی‌شود  منکر
اصل 30 قانون اساسی شد

آموزش و پرورش از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق هر فرد در جامعه و یکی از موضوعات اصلی در زمینه خدمات رفاهی 
و اجتماعی است. تبعیض و نابرابری در این حوزه امری ا‌ست که نه‌تنها وضعیت افراد جامعه را تحت تأثیر منفی خود قرار 

می‌دهد بلکه با دامن زدن به نابرابری اجتماعی و اقتصادی و بازتولید و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر می‌تواند آینده 
افراد و جامعه‌ را  تحت تأثیر قرار ‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، به سراغ دکتر عبدالله انصاری،  عضو  مؤسسه عالی 

پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش رفتیم و در مورد حق قانونی همگان برای بهره‌مندی از آموزش مناسب و 
برابر، نظر قانون اساسی در زمینه الزام دولت برای تحقق این حق، ضعف‌های نظام آموزشی دولتی و خصوصی، انواع مظاهر 
نابرابری آموزشی و مسائل اصلی نظام آموزش و پرورش با او به گفت‌وگو نشستیم. در ادامه گفت‌وگوی ما را با دکتر انصاری 

بخوانید.

اقتصاد سیاسی آموزش و پرورش در دوران پس از جنگ 
در گفت‌وگو با دکترعبدالله انصاری 

مرجان نمازی

 بعد از پیروزی انقلاب اســامی، مجموعه‌ای از 
حقوق از جمله حق مسکن، حق شغل شایسته و 
آبرومند و حق آموزش و پرورش رایگان و مناسب  
به عنوان حقوق ابتدایی هر شــهروند جمهوری 
اسلامی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد 
که دولت وظیفه دارد آنهــا را فراهم کند. اما در 
تفسیرهای جدید از اصل 44، بخش خصوصی به 
عنوان جایگزینی بــرای دولت در تأمین برخی از  
این حقوق در نظر گرفته می‌شــود و در عمل هم 
ما به سمت هر چه خصوصی‌تر شدن این حوزه‌ها 
رفته‌ایم. باتوجه بیســه این موارد  اختصاصاً حق 
مردم به آموزش و پرورش در قانون اساســی بعد 
از انقلاب چه جایگاهی دارد و در این زمینه وظیفه 

دولت چیست؟ 
تنها اصل الزام‌آور در قانون اساسی در مورد ارائه خدمات 
اجتماعی اصل 30 اســت. اصول دیگــری که مرتبط با 
خدمات مورد نظر شماســت، الزام‌آور نیســتند، به این 
معنا که بر عهده دولت اســت که اگر امکان آن را داشت، 
شغل و مسکن مناسب و همچنین آموزش عالی را برای 
شــهروندانش فراهم کند. فقط اصل 30 قانون اساســی 
است که به بحث آموزش عمومی تا پایان دوره متوسطه 
می‌پردازد و دولت را ملزم به تأمین منابع برای این سطح 
از آموزش می‌کند و هیچ جای تفســیر و تأویل هم ندارد 
که اگر دولت نتوانســت بخش خصوصی آن وظیفه را بر 

عهده بگیرد.  

 با این وجود، ما از اواخر دهه 1360 و به‌ویژه دهه 
70 به‌ بعد شاهد افزایش خصوصی‌سازی در مدارس 
هســتیم. به لحاظ سیاسی و اقتصادی چه اتفاقی 
افتاد که الــزام دولت برای تأمین این حق کمرنگ 

شد؟
ما قبــل از انقلاب هم مدارس خصوصی داشــتیم 
که به مدارس ملی شــهرت داشــتند. این 
مدارس با قانون مصوب  شورای انقلاب 
در سال 58 تقریباً بسته شدند. به این 
معنا که دولتی شــدند. تنها برخی از 
آنها از جمله مدرســه علوی که ملی 
بودند اما رویکردی مذهبی داشتند 
بــه کار خود ادامــه دادند و دولتی 
نشدند. این قضیه تا سال 68 ادامه 
داشت. در این مقطع تاریخی، نوعی 
بازنگری اتفاق افتــاد. از این دوره 
به بعد دولت‌ها به تعبیری رانتی 
شدند. دولت‌های رانتی زمانی 
کــه با کاهــش درآمدهای 
نفتی و بحران مالی مواجه 
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می‌شوند، سعی می‌کنند هزینه‌های دولت را کاهش دهند 
که یکی از راه‌های آن افزایش خصوصی‌سازی و واگذاری 
مســئولیت‌های دولت به بخش خصوصی اســت. در آن 
مقطع تاریخی هم، دولت سازندگی وقتی با کمبود بودجه 
مواجه ‌شــد، به دنبال کاهش هزینه‌های دولت و افزایش 
خصوصی‌سازی ‌رفت. نظام آموزشی یکی از حوزه‌هایی بود 

که در این بین قربانی ‌شد.
 البته رویکرد اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی آنها 
هم مهم بود. دولت کارگزاران، اکثراً شــامل تکنوکرات‌ها  
بود که به دنبال کاهش حجم دولت و میزان مداخله آن 
در اقتصــاد و جامعه بودند. از طرف دیگر هم باید در نظر 
گرفت که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که  نظارت درآن 
کارآمدی کافی ندارد و همین باعث به‌وجود آمدن برخی 
فســادهای اقتصادی گاهی گسترده می‌شود. دولت‌های 
متکی به نفت مایلند که منابع مالی را از بخش خدمات 
عمومــی به بخش عمرانی منتقل کنند. در کشــورهای 
نفتی از جمله کشــور ما که درآمد نفت در اختیار دولت 
قرار می‌گیرد، دولت‌های 4 ســاله، هم اجراکننده و هم 
نظارت‌کننده رویه توسعه کشور هستند و به همین دلیل 
احتمال قربانی شدن منافع بلندمدت کشور بخاطر منافع 
کوتاه‌مدت دولت‌ها  افزایش می‌یابد. در حوزه‌هایی چون 
بهداشت عمومی و آموزش عمومی امکان فساد اقتصادی 
بسیار کم است. وقتی بیش از 90 درصد اعتبارات دولتی 
نظام آموزشی متعلق به حقوق و دستمزد معلمان است، 
شــما چطور می‌توانید حقوق معلم‌ها را نپردازید و فساد 
چگونه می‌تواند شــکل بگیرد. اما وقتی با کاهش بودجه 
این بخش، بودجه بیشــتری به بخش عمرانی اختصاص 
یابد که در آن اساســاً امکان نظارت و بررسی هزینه‌کرد 
این منابع ‌ بسیار کمتر است، زمینه برای هدر رفتن منابع 
یا دزدی و فساد اقتصادی فراهم‌تر است و این مسئله‌ای‌ 
است که حتی خود بانک جهانی مفصلًا به آن پرداخته و 

فقط حرف ما نیست. 
از اواخــر دهه 60، امام خمینی)ره( در صحبت‌های خود 
گفتنــد که مردم را باید در اداره امور مشــارکت داد. آن 
موقع برخی نهادهای نظارتی هم به دنبال تفســیرهای 
لیبرالی از قانون اساســی بودنــد. از همان موقع کوچک 
کردن دولت و تقویت بخش خصوصی شــدت گرفت و 
آمــوزش هم یکی از حوزه‌هایی بود که شــامل این رویه 
‌شد. این شــد که مدارس غیرانتفاعی شکل گرفتند. در 
دوره‌های بعدی حتی این رویه شــدت بیشتری به خود 
گرفت. برای مثال یکی از نامزدهای پیشــنهادی دولت 
احمدی‌نــژاد بــرای وزارت آموزش و پــرورش، یکی از 
برنامه‌هایــی که در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد ارائه 
کرد این بود که درصدد است از دفتر مقام معظم رهبری 
یا مجمع تشــخیص مصلحت نظام، تفسیری از اصل 30  
بگیرد که الزام دولت برای آموزش عمومی را از بین ببرد 

یا به قول خودش »اصل 30 را هوا« کند.

 به نظر می‌رســد از ابتدای انقلاب نوعی اختلاف 
نظری و یا حتــی ایدئولوژیــک در این بحث‌ها 
وجود داشــته است. مثلاً در برنامه اول توسعه که 
تدوین و تصویب شد اما هیچگاه به اجرا درنیامد 
می‌بینیم  از یک طرف با در نظر داشــتن توجه به 
توسعه همه‌جانبه، بر وظیفه دولت در ارائه خدمات 
و رفاه اجتماعی از جمله آموزش تأکید شــده و از 
طرف دیگر بر این نکته تأکید دارد که دولت باید 
حجم خود را کوچک کند، از استخدام‌های بی‌رویه 
جلوگیری و هزینه‌های خود را کاهش دهد.شما این 
مسئله را چطور می‌بینید؟ آیا تغییر رویه‌هایی که 
آشکارا از دهه 70 به بعد به ویژه در آموزش صورت 
می‌گیرد، نوعی سر باز کردن این اختلاف نظری و 

تعیین تکلیفی مشخص نیست؟

این مسئله درست است، اما هم سویه‌هایی کلی دارد و هم 
به خود اقتصاد برمی‌گردد. سال‌های اولیه پس از انقلاب،  
هنوز دیدگاه‌های نسبتاً سوسیالیستی از خلال دیدگاه‌های 
برخی افراد  حاکم بود و بر وظیفه دولت در ارائه خدمات 
و رفاه اجتماعی به مردم تأکید داشت. بعد از مدتی رویه‌ها 
تغییر کرد، چرا که این دیدگاه‌ها، چه در ایران، چه در کل 
دنیا، به حاشــیه رفتند و در مقابل هم دیدگاه‌های دست 
راســتی و ایدئولوژی آنها در مورد انگیزش‌های مختلف 
انسانی برای کار کردن و غیره غلبه پیدا کرد و هم اینکه 
دولت و حاکمیت با مسائلی واقعی از جمله مشکل تأمین 
مالی برای این خدمات مواجه شدند و دیگر نتوانستند به 

نقش‌های رفاهی خود کاملًا  پایبند بمانند. 
اما همچنان این اغتشــاش را در خود اقتصاد هم داریم، 
به‌ویــژه وقتی با بحث تقابــل efficiency یا کارآمدی 
و equity یــا برابری برمی‌خوریــم. در این بحث خود 
اقتصاد پاســخی نمی‌توانــد ارائه کند و شــما باید یک 
تصمیم سیاسی بگیرید. مثلًا ما در حال حاضر حدوداً 70 
هزار کودک اســتثنایی داریم کــه در بحث آموزش و در 
مقایسه با کودکان عادی، مخارج آنها چند برابر بیشتر و 
در مقابل بازدهی‌شــان بسیار کمتر است. اقتصاد و بحث 
efficiency به شــما می‌گوید کــه هزینه کردن برای 
آموزش این کودکان، یعنی اتلاف منابع. اما آیا می‌شــود 
آنهــا را رها کرد؟  بعد از تأکید شــدید بــر برابری اوایل 
انقلاب، برخورد بــا واقعیت‌ها به ما می‌گوید کارآمدی را 
رها کرده‌ایم و دیگر پولی برای تداوم سیاست‌های پیشین 
خود نداریم و حالا به نظر می‌رسد در برخی موارد تأکید 

کارآمدی جایگزین تأکید بر برابری می‌شود. 

 آیا شما پژوهشی انجام داده‌اید که به طور مشخص 
و مستند نشــان دهد به لحاظ کیفیت آموزشی، 
مدارس غیرانتفاعی و خصوصی یا مدارس دولتی 
کدام یک بهتر عمل کرده و کارآمدی بیشــتری 

داشته‌اند؟
هر کســی بگوید که کدام‌یک بهتر عمل کرده‌اند، حرفی 
بیراه و غیرمستند زده و هنوز هیچ تحقیقی در این زمینه 
صورت نگرفته است. من زمانی تلاش کردم تحقیقی در 
این مورد انجام دهم که کدام گونه، دولتی یا غیرانتفاعی، 
بهتر عمل کرده‌اند، به این معنی که کدام‌یک از منابع خود 
بهتر استفاده کرده، که البته اجازه داده نشد این تحقیق را 
انجام دهیم. اما ما در اقتصاد و به لحاظ تئوریک می‌گوییم 
به‌طور کلی بخش غیــر دولتی از منابع بهتر اســتفاده 
می‌کند، چون منافع فردی دارد اما تعمیم این تئوری به 
همه زمینه‌ها کار نادرستی است که حتی تئوری‌پردازان و 
پیشتازان عمل به این تئوری‌ها هم این کار را نمی‌کنند. 
در همیــن زمینه بانــک جهانی با بودجــه خودش در 
کشورهای متعددی تحقیق کرد که مدارس دولتی بهترند 
یا مدارس غیردولتی و خصوصی، به این معنا که کارآمدی 
کدام‌یک بیشــتر اســت. در این پژوهش سعی شده بود 
عوامل مزاحم کنترل شــوند. عوامل مزاحم را بایک مثال 
توضیح می‌دهم: اکثر دانش‌آموزان غیردولتی هم به لحاظ 
خانوادگی و سطح سرمایه اجتماعی و فرهنگی والدین و 
هم به لحاظ اقتصادی وضعیت بســیار بهتری نسبت به 
دانش‌آموزان مدارس دولتی دارند. بنابراین در مدرسه‌ای 
که اکثــر دانش‌آموزانــش در چنین شــرایطی زندگی 
می‌کنند و آموزش می‌بینند یا در مدرسه‌ای که ثبت‌نام 
در آن منوط به قبولی در آزمونی ا‌ســت که دانش‌آموزان 
ممتاز را غربال می‌کند، عملکرد آموزشی صرفاً برآمده از 
شیوه آموزش این مدرسه نیســت. نتایج پژوهش بانک 
جهانی، بعد از کنترل این عوامــل مزاحم، برای مدارس 
دولتی و غیردولتی در کشــورهای مختلف، کاملاً متنوع 
است، یعنی در یک کشور، مدرسه دولتی بهتر عمل کرده 
و در کشوری دیگر مدرسه غیردولتی. اگر در این کشورها 

چنین تحقیقی انجام شده و این هم نتیجه‌اش است، در 
ایران با قاطعیت می‌گویم که اصلًا پژوهشی در این مورد 

صورت نگرفته است. 

 با‌ این وجود یکی از نقدهــای جدی به آموزش 
خصوصی که با تأکید بر همین موضوع »کارآمدی« 
جایگزین آموزش دولتی »برابر« برای همگان شده، 
این اســت که ما آنجا هم کارآمدی لازم را نداریم. 
یعنی نه‌تنها برابری بلکه حتــی کارآمدی را هم 
قربانی کرده‌ایم، چرا کــه با پولی کردن یا کالایی 
کردن آموزش، معلم را به فروشــنده و دانش‌آموز 
را به یک مشتری تبدیل می‌کنیم که مناسبات بین 
این دو را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که فلسفه آموزش 
و پرورش به طور کلی در معرض خطر قرار می‌گیرد. 

نظر شما در این مورد  چیست؟
دلیل اصلی فرســتادن فرزندان به مدارس غیرانتفاعی از 
سوی والدین این است که آنها تقاضای کیفیتی بیشتر و 
متنوع‌تر از کیفیت آموزشی پایین و بسته مدارس دولتی 
دارند. اگر مدارس غیرانتفاعی بتوانند به این تقاضا پاسخگو 
باشند، والدین حاضر می‌شوند هزینه‌ای اضافی پرداخت 
کنند. والدینی هم هســتند که فرزندشان را به مدارس 
دولتی می‌فرســتند، اما تقاضای کیفیت آموزش بالایی 
از این مدارس ندارند و صرفــاً برای نوعی جامعه‌پذیری 
و آشــنایی با نظم و روابط اجتماعی فرزندان‌شــان این 
کار را می‌کننــد، اما فرزندان‌شــان را در انواع کلاس‌ها و  
آموزشــگاه‌های آزاد بیرون از مدرســه ثبت‌نام می‌کنند 
تا به کیفیت بالا و متنوعی که می‌خواهند برســند و به 
جای برخــی از دروس، آن‌ درس‌هایی را که بازار دارد به 

فرزندانشان بیاموزند. 

برای مــدارس غیرانتفاعی تصویب  قانونی که   
شده است، چه ســازوکاری برای تعیین شهریه 
این مدارس در نظر گرفته اســت و آیا دولت نباید 

دخالتی در این زمینه داشته باشد؟
ســوای بحث درآمدزایی مدارس هیأت امنایی که برخی 
معتقدند کاری خلاف قانون اســت و با استناد به تصمیم 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی مشــغول پول درآوردن 
هســتند، مدارس غیرانتفاعی قانــون دارند که به دلیل 
مغایــرت این موضــوع با اصل 30 قانون اساســی نباید 
تصویب می‌شــد، اما شــورای نگهبان با تفسیر خودش 
این قانون را تصویب کرد و چند بار هم اصلاحیه خورده 
است. این قانون دست این مدارس را به‌شدت بسته است؛ 
از انتخــاب و گزینش مدیــران و معلم‌ها گرفته تا برنامه 
آموزشی و آزمون‌ها و ارزشیابی همه تحت کنترل دولت 
اســت. اگر  آنها طبق این قانون پیــش نمی‌روند به این 
دلیل اســت که دولت به دلیل کسری بودجه نمی‌تواند 
نظارت لازم بر آنها داشــته باشد و این قانون را اجرا کند.  
نهاد آنقدر ضعیف شده است که حتی بر مدارس دولتی 
هم نمی‌تواند نظارت داشــته باشد. دولت در حال حاضر 
نه می‌تواند بر محتوای دروس این مدارس نظارت داشته 
باشد، نه قادر است جلوی رویه‌ای را بگیرد که این مدارس 
برای استخدام نیروی کار ارزان اما با کیفیت پایین‌تر در 
پیــش گرفته‌اند، حتی در مواردی امکان کنترل و مقابله 
بــا تخلفات مالی ایــن مدارس را نیز نــدارد. در مدارس 
غیردولتی، ساختار مدرسه به شکل یک بنگاه اقتصادی 
درآمــده که در عین حال ســازوکار نظارت بر یک بنگاه 
اقتصــادی را هم ندارد. در حال حاضــر پولی که در این 
مدارس جابه جا می‌شود از خیلی از شرکت‌های تجاری 
که اساساً هدف‌شان تولید سود و سرمایه اقتصادی ا‌ست، 
بیشتر اســت. دفاتر این مدارس اغلب دوتاست و مدیران 
این مــدارس می‌توانند به‌راحتی بخشــی از پولی را که 
هنگام ثبت‌نام از والدین دریافت می‌کنند، به جای حساب 

وقتی با بحث 
تقابل کارآمدی  
و برابری 
برمی‌خوریم 
خود اقتصاد 
پاسخی نمی‌تواند 
ارائه دهد و 
شما باید یک 
تصمیم سیاسی 
بگیرید. مثلًا 
اقتصاد به شما 
می‌گوید هزینه 
کردن برای 
آموزش  کودکان 
استثنایی یعنی 
اتلاف منابع. اما 
آیا می‌شود آن‌ها 
را رها کرد؟ 
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مدرسه به حساب خودشان واریز کنند.  
 دوم اینکه در مواردی انحصار حاکم است و نظارت و کنترل 
را بی‌فایده می‌کند. برای نمونه مدیران مدارس خصوصی 
مشــهوری که متقاضی زیادی دارند، در مواردی کسانی 
هستند که با امتیازهایی خاص وارد این حوزه می‌شوند. 
برخی از این مــدارس از انحصار طبیعی برخوردارند. در 
سال 68 بعد از تصویب قانونی که زمینه را برای تأسیس 
مدارس غیرانتفاعی فراهم می‌کرد، عده‌ای با اســتفاده از 
ارتباطات خود توانستند امکاناتی از جمله زمین بگیرند و 
برخی هم از سوی آموزش و پرورش بودجه‌ای گرفتند تا 
مدارس خود را توسعه دهند. بنابر این مدارس غیرانتفاعی 
و دولتی دیگر نمی‌توانند با آنها رقابت کنند. این مدرسه 
یک رقیب در بازار رقابتی نیست بلکه یک انحصارگر است 
که تحت فشار رقابت قرار نمی‌گیرد که خدماتش کاراتر 
باشد. در شهرســتان‌های کوچک و متوسط و در مراکز 
و جنوب شــهرها هم مدارس غیرانتفاعی داریم که برای 
تأمین هزینه‌های خود مجبورند گاه حتی شهریه‌شان را 
از سقف تعیین‌شده دولت هم کمتر کنند. اما برای جبران 
هزینه‌ها و برای اینکه بتوانند ســود لازم را تأمین کنند، 
از کیفیت آمــوزش می‌کاهند، حال چه از طریق کاهش 
امکانات مدرسه، چه از طریق استخدام نیروی کار ارزان 

و موقت.
 

 آیا آمار مشخصی از این مدارس انحصارگر داریم؟
زمانی من می‌خواســتم اطلاعات مربوط به این مدارس 
را جمــع‌آوری کنم اما موفق نشــدم. این مــدارس در 
ظاهر تخلفی انجام نمی‌دهند و مدیران و سهامدارانشان 
مشخص هستند. اما درآوردن آمار اینکه این مدیر دقیقاً 
از چه امکانات و ارتباطاتی استفاده می‌کند خیلی دشوار 
است. آموزش و پرورش هم آمار دقیقی از مدارسی که از 

این‌گونه امتیازات استفاده می‌کنند، به کسی نمی‌دهد. 

 در موقعیتی که دولت از یک طرف بر مبنای به 
ناچار و متاثر از شــرایط اقتصادی بودجه آموزش 
و پرورش را کاهش داده و همچنین سیاست‌های 
دیگری از جمله رتبه‌بندی معلم‌ها را در پی گرفته 
است و از طرف دیگر عملاً دست مدارس خصوصی 
را باز گذاشــته، وضعیت نیروی کار یعنی معلم‌ها 

چگونه است؟
ببینید دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و 
به دنبال کاهش هزینه‌های جاری خود اســت تا تورم را 
کنترل کند و این خود تبعاتی را هم به دنبال دارد. آموزش 
و پــرورش از خدا می‌خواهد که غیرانتفاعی‌ها باشــند و 
نیروهای دولتی را جذب کننــد و بار آموزش و پرورش 
را کاهش دهند. حتی طرحی با عنوان برون‌سپاری ارائه 
شــد که وزیر کنونی آموزش و پرورش، آن را اجرا کرد. 
در ایــن طرح، آموزش و پرورش برخی از مدارس دولتی 
و دانش‌آموزان آنها را در اختیار مؤسســان غیرانتفاعی‌ها 
و کادر آموزشــی مورد نظر این مؤسسان می‌گذاشت تا 
با قیمت ‌تمام‌شــده و هزینه‌ای کمتر، وظیفه دولتی‌ها را 
انجام دهند. چند نکته در اینجا پیش می‌آید. اول، کیفیت 
آموزش قربانی می‌شــود. کسی ارزشیابی نمی‌کند که با 
هزینه‌کَرد کمتر، خدمات با چه کیفیتی ارائه می‌شــود. 
دوم، براساس نظام ارتقای معلمین، با بالا رفتن تحصیلات 
معلم‌ها، حقوق آنها هــم افزایش باید پیدا ‌کند، به‌علاوه 
اگر معلمــی برای تدریس در مناطق محروم برود، بازهم 
حقوقش از طریق اعطای فوق‌العاده شغل، افزایش می‌یابد.  
در قضیه برون‌سپاری، مدیر به‌جای درگیر شدن با انواع 
مختلــف هزینه‌های یک معلم آمــوزش و پرورش، یک 
دانشجو را به عنوان معلم استخدام می‌کند که به لحاظ 
صنفی هم بی‌پشتوانه است و مدرسه مجبور نیست اضافه‌ 
حقوقی بابت مدرک و سابقه و غیره به او بدهد، بنابراین 

هزینه‌ها برای این مدیــر کاهش پیدا می‌کند. آموزش و 
پرورش با این کار  معلم‌های خودش را دور می‌‌زند، بازار 
موازی ایجاد کرده و جوانان بیکاری را که در این وضعیت 
وخیم اشتغال، حاضرند با پایین‌ترین دستمزد کار کنند، 

به خدمت گرفته است.
مسئله دوم، به خوردن تعادل مازاد و تراکم نیروی آموزشی 
در سطح کشور است. پیک جمعیتی دهه 60 که بر اساس 
آن مدرسه تأسیس و معلم استخدام شده‌اند، از سن آموزش 
و پرورش خارج شده‌اند. بنابراین ناگهان تعداد دانش‌آموزان 
کاهش پیدا کرد و ما با مســائلی همچــون معلمان مازاد 
مواجه شــدیم. در کنار آن مشــکل تراکم را هم داریم، به 
طور مثال اگر در منطقه 6 شهر تهران مازاد معلم داریم، این 
معلم‌ها به دلایلی نمی‌توانند به شهرهای دیگر و روستاهای 
دورافتاده‌ای بروند که با مشکل کمبود معلم مواجه‌اند. این 
معلم‌های مازاد به رغم بیکاری‌شان حاضرند همین‌جا بمانند 
و از مزایایی که می‌توانستند در صورت تصمیم به جابه‌جایی 
برخوردار شــوند، چشم‌پوشــی کنند. در چنین شرایطی 
مدارس غیرانتفاعی که برای خودشــان صنف هم درست 
کرده‌اند، با آمدن وزیر جدیــد، اعتراضاتی به راه انداختند 
که آموزش و پرورش باید مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان 
و غیــره را کــه در دوره اصلاحات توســعه پیــدا کردند، 
تعطیل کنــد، چون فکر می‌کردند با تعطیلی این مدارس، 
دانش‌آموزان آنها مشــتری مدارس غیرانتفاعی می‌شوند. 
آنها ادعا داشــتند که مدارس غیرانتفاعی به‌شدت در حال 
ورشکست شدن و تعطیل شدن هستند. من به دنبال آمار و 
اطلاعاتی دقیق‌تر رفتم و متوجه شدم در زمانی‌که جمعیت 
دانش‌آموزان آموزش و پرورش کاهش فاحشی پیدا کرده، 
رشد این مدارس ثابت مانده است، بنابراین از این جمعیت 
کاهش‌یافتــه دانش‌آمــوزان، تعداد زیــادی جذب همین 

مدارس شده‌اند و ادعای این‌ مدارس بیراه است. 

 ما در حال حاضر با نابرابری شــدید درآمدی و 
اختلاف طبقاتی فاحشی در جامعه روبه‌رو هستیم. 
این یک واقعیت اجتماعی اســت که حتی  قبل از 
انقلاب هم داشته‌ایم و در بعضی دوره‌ها کاهش و 
بعضی ‌دوره‌ها هم افزایش یافته، اما همیشه وجود 
داشته است. این مسئله چطور در نظام آموزشی 

انعکاس می‌یابد؟
طبق پژوهش‌هایــی که انجام داده‌ایــم، نابرابری‌های 
آموزشــی چند برابر بیشــتر از نابرابری‌های درآمدی 
اســت، سؤال اینجاســت که برای حل این مسئله چه 
کاری می‌تــوان صورت داد؟ یــک راه‌حل، راهکار کره 
جنوبی است. تا چند سال پیش که من اطلاع را داشتم، 
توزیع دانش‌آموزان بین مدارس دولتی و خصوصی بر 
عهده  دولت بود. این کار یک فلســفه سیاسی داشت 
که می‌گفت به طور کلی همه نظام‌های آموزشی، چه 
دولتی چه خصوصی، نابرابری‌های درآمدی را نهادینه و 
تثبیت می‌کنند. یعنی اگر کسی درآمد کافی نداشته 
باشد، نظام آموزشی نمی‌تواند آن را ارتقا بدهد. داراها 
هستند که با استفاده از نظام آموزشی، داشته‌های خود 
را نهادینه می‌کنند و فرزندان همین داراها جایگاه‌های 

عالی را به دست می‌گیرند. 
اما مسئله اینجاست که حتی اگر همه مدارس غیرانتفاعی 
و خصوصــی را هم ببندیــم بازهم مانند کــره جنوبی، 
خانواده‌هــای پردرآمد به طریقی حتی پنهانی، بســیار 
بیشــتر از خانواده‌های کم‌درآمد خرج تحصیل و آموزش 
فرزندانــش می‌کنند. ضمن اینکه این اقدام با آزادی‌های 
فردی تناقض پیدا می‌کنند و همین تناقض، چیزی است 
که در ایران هم حامیان خصوصی‌ســازی بر آن دســت 
گذاشــته‌اند و با استفاده از ابهام و گنگی مفاهیمی چون 
عدالت بر آن تأکید دارند. برخی می‌گویند آیا این عدالت 
اســت که ما به بهانه جلوگیری از تشــدید نابرابری‌های 

اجتماعی، رشــد اســتعدادهای یک کــودک را محدود 
کنیم؟ آیا این بیشــتر با عدالت سازگار نیست که اجازه 
دهیم برخی خانواده‌ها بــرای ارتقای تحصیلی فرزندش 
هزینه کنند چون دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد برای آنها 
کاری انجام دهد؟ بنابراین مسئله بسیار جدی و در عین 
حال حل آن بسیار دشوار است. یک راه‌حل بینابینی این 
است که تأمین آموزش عمومی وظیفه دولت است اما در 
عین‌حال دولت نباید مانند کره جنوبی جلوی هر شکلی 
از آموزش خصوصی را هم بگیرد. راه‌حل این اســت که 
دولت طبق استانداردهای کیفی مناسب، خدمات تکلیفی 
خود را ارائه کند که هر کس خواست از آن استفاده کند. 
اما فضا را هم باز بگذارد برای اینکه اگر کســی خواست 
فرزندش مسابقه بدهد و چیزهای بیشتری یاد بگیرد، از 
آموزش خصوصی استفاده کند. در واقع دولت نسبت به 

این خواسته مازاد وظیفه‌ای ندارد. 

 نمونه‌هــای زیــادی در دنیا وجــود دارد که 
شکل‌گیری یک بخش خصوصی هر چند کوچک، با 
ایجاد تغییر در مناسبات و نیروهای قدرت و روابط 
کاری می‌تواند کل بخش عمومی را تحت تأثیر قرار 
دهد. در ایران هــم ابتدا تعداد مدارس غیردولتی 
بســیار اندک بود، اما به‌ تدریج با  وضعیتی مواجه 
شده‌ایم که هر چه بیشتر مدارس دولتی به لحاظ 
کمی و کیفی به حاشــیه رانده می‌شوند و عرصه 
موفقیت‌های آموزشی و تحصیلی در اختیار مدارس 
و محصلان  آموزشگاه‌های خصوصی  و  غیردولتی 

آنها قرار می‌گیرد. 
من خود قائل به این دیدگاه هســتم که نظام آموزشی، 
چه دولتــی چه خصوصی، نابرابری را نهادینه می‌کند. از 
طرف دیگر می‌گویم در کشور ما نابرابری‌های دیگری هم 
وجود دارد و نابرابری آموزشی فقط یکی از آنها است. اگر 
بخواهیم واقع‌بینانــه نگاه کنیم و دنبال راه‌حلی حداقلی 
باشیم، می‌توان گفت نظام آموزش عمومی، چه در سطح 
آموزش و پرورش چه در سطح آموزش عالی، تنها راهی 
اســت که می‌تواند امکان تحرک طبقاتی و امکان رهایی 
کــودکان خانواده‌های کم‌درآمــد از چرخه فقر را فراهم 
کنــد؛ در واقع کاهش توان ایــن نظام آموزش عمومی و 
خصوصی‌ســازی هر چه بیشتر این حوزه، این تنها راه را 
هم می‌بندد و به یک معنا این نابرابری تداوم پیدا می‌کند 

و به نوعی جاودانه می‌شود. 
قانون اساســی یک قرارداد بین ملت و دولت اســت و 
طبق اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است آموزش 
عمومی را تا پایان دوره متوسطه برای همه مردم تأمین 
کنــد. دور زدن این قانون هــم یعنی دولت در مدارس 
دولتی و عمومی، آموزش بی‌کیفیت ارائه دهند و والدین 
را وادار کنــد بــرای رهایی از این وضعیت، به ســمت 
مدارس غیرانتفاعی سوق پیدا کنند. این نوعی جفا به 
ملت و نقض این قرارداد اســت. آمــوزش و پرورش به 
تنهایی مقصر نیســت بلکه نهادی که به این وزارتخانه 
اعتبارات اختصاص می‌دهد مقصر اصلی اســت. دولت 
می‌گوید منابع ندارم که این  حرف  دقیقی نیســت. در 
واقع دولت منابع دارد اما اغلب آموزش و پرورش برای 
تخصیــص منابع، اولویت ندارد، در حالی که دولت باید 
اولویت‌هایش را پیش از هر چیز از قانون اساسی بگیرد. 
اصل 30، اصلی است که دولت بدون چون و چرا ملزم به 
رعایت آن است، اما منابع خود را وارد حوزه‌ها و جاهایی 

می‌کند که اولویت کمتری همه دارند.

 توزیع‌ این نابرابری در کشور به چه صورت است؟
شکل دیگر نابرابری آموزشی‌ را در مناطق محروم کشور 
و کودکانــی می‌بینیم که اساســاً شــرایط  بهره‌مندی 
از خدمات دولتــی در زمینه آمــوزش را ندارند. دولت 
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در تمام روســتاها و دهات مدرســه تأسیس کرده که 
خود با عنوان مشــکل تراکم مدارس، به یکی از مسائل 
امروز آموزش و پرورش تبدیل شــده است. در بعضی از 
روســتاهای ما تنها یک دانش‌آموز وجود دارد و برای آن 
معلم و مدرســه در نظر گرفته شده است.  دولت اگر به 
طرف عرضه اندیشیده باید به طرف تقاضا هم بیندیشد، 
یعنی اگر دولت بنا به وظیفه‌اش طبق قانون اساســی و 
اساساً برمبنای ماهیت دولت و نیز به‌خاطر جبرش برای 
ارتقای شاخص توسعه انسانی کشور، وظیفه دارد پوشش 
تحصیلی  را در تمام مناطق کشــور گسترش دهد باید 
تقاضا را هم تحریک کند. مشــکل ما در مناطق محروم 
در زمینه برابری فرصت‌های آموزشــی، مشــکل عرضه 
نیست. در آن مناطق ما با این مشکل مواجه هستیم که 
خانواده‌هایی که به لحاظ اقتصادی دچار فقر هستند و به 
نیروی کار فرزندانشان نیاز دارند، نمی‌توانند هزینه‌های 
آموزشــی فرزند خــود را از خرید ملزومــات و کتب و 
نوشت‌افزار گرفته تا هزینه رفت‌و‌آمد او به مدرسه، تأمین 
کنند یا نمی‌توانند از نیروی کار او و توان هر چند اندک 
پول‌آوری او صرف‌نظر کنند. برای حل مشکل تقاضا در 
این مناطق، دولت باید به خانواده‌های این دانش‌آموزان 
مشوق‌های مالی و یارانه‌های آموزشی اختصاص دهد یا 
از هزینه‌های آموزشــی آنها بکاهد و کتاب و نوشت‌افزار 
رایــگان در اختیــار آنها بگــذارد.  دولت بعضــاً از این 
دســت اقدامات انجام می‌دهد و یکی از آنها، تأســیس 
مجتمع‌های آموزشی شبانه‌روزی در برخی روستاهاست 
که دانش‌آموزان روســتاهای اطراف را در خود جا داده و 
در یک مدرســه آموزش می‌دهد. البته این مجتمع‌های 
شبانه‌روزی همیشه با مشکلات مالی بسیاری درگیر بوده 
و اخیراً هم این مســئله برای آنها شدت پیدا کرده است 
که خود ما در این مورد پژوهشی انجام داده‌ایم  در جریان 
وضعیت بعضاً وخیم آنها از جمله در زمینه کاهش سرانه 

غذایی دانش‌آموزان این مدارس هستیم. 
 در دولت اصلاحات، در بخش‌هایی از اســتان کهگیلویه 
و بویراحمد یارانه‌ای نقدی بــرای این موضوع اختصاص 
داده شــد. آن زمان بــه مدیرکل دفتر زنــان آموزش و 
پرورش   گفتم اقدام بســیار خوبی است و ادامه دهید که 
ایشــان گفتند این مشــکل وجود دارد که با این کار، آن 
خانواده‌هایی هــم که بدون این یارانه، فرزندان خود را به 
مدرسه می‌فرستند از این کار خودداری ‌کنند تا به آنها هم 
یارانه داده شود. البته من معتقدم به همه این خانواده‌هایی 
که مشــکل اقتصادی دارند، می‌بایســت چنین یارانه‌ای 
تعلق بگیرد تا فرزندانشان از تحصیل بازنمانند، اما چنین 
مشکلات اجرایی هم وجود دارد که باید به آنها اندیشید. 

البته بخشی از مشکلات آموزشی به‌ویژه در مورد دختران 
در مناطق محروم و حاشیه‌ای، مشکل فرهنگی است که 
سبب می‌شود دختران یا از همان ابتدا به مدرسه فرستاده 
نشــوند یا در میانه تحصیل، از سوی خانواده و طایفه و 
محله مجبور به ترک تحصیل شــوند. به عنوان نمونه در 
یکی از روســتاهای مرزی بین هرمزگان و سیســتان و 
بلوچستان، دختران اجازه داشتند تا کلاس پنجم درس 
بخوانند و در روستای مجاور آن، که نسبت فامیلی و قومی 
هم با این روســتا داشتند، دختران از همان ابتدا از رفتن 
به مدرسه منع می‌شــدند. علت را که جویا شدم گفتند 
وضعیت فرهنگی این دو روستا باهم متفاوت است! یا به‌ 
عنوان نمونه‌ای دیگر در مناطق روستایی، برای دختران 
معلم مرد اعزام‌شده که همین باعث می‌شود خانواده‌های 
آنها مانع رفتن دختران به مدرســه شوند و از آن طرف 
هم این مشکل وجود دارد که در برخی از روستاهای دور 
افتاده، آموزش و پرورش چطور می‌تواند معلم زن بفرستد. 
بنابراین در مناطق محروم شاهد نابرابری آموزشی زیادی 
هستیم اما در حال حاضر بسیار بیشتر از اینکه مشکل در 

طرف عرضه باشد، مسئله تقاضا مطرح است  

جای خالی آموزش عمومی
 بیمه و تأمین‌اجتماعی

دکتر شهرام غفاری از مشارکت در طرح ترویج 
مفاهیم بیمه و تأمین‌اجتماعی در کتب درسی می‌گوید

یکــی از حوزه‌هایــی که تاکنــون به رغم 
برخی تلاش‌های مقطعی نتوانســته اســت 
از ظرفیت‌های آموزش و پــرورش به اندازه 
کافی بــرای ترویج مفاهیم اســتفاده کند، 
حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است شاهد انواع 
مختلف فرار بیمه‌ای در میان نیرو‌های مولد 
جامعه هســتیم؛ زیرا این اقشار با مفاهیم و 
کارکرد‌ها و فواید بیمه‌های اجتماعی آشنایی 

کافی ندارند. به همین دلیل، سازمان تأمین‌اجتماعی اخیراً 
با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی این ســازمان بسط 
و گســترش مفاهیم بیمه و تأمین‌اجتماعی در کتب درسی 
را در دســتور کار خود قرار داده است. بخشی از این کار، بر 
عهده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی است.به همین 
بهانه گفت‌وگویی با دکتر شهرام غفاری، رئیس مؤسسه عالی 

پژوهش تأمین‌اجتماعی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
  آموزش و پرورش به عنوان یکی از فاکتور‌های اصلی 
رفاه اجتماعی، تأثیر زیادی در نهادینه شدن ارزش‌ها، 
قوانین و مقررات و مفاهیم دارد. اما تاکنون سازمان 
تأمین‌اجتماعی به دلایل مختلف نتوانسته‌اســت از 
ظرفیت آموزش و پرورش برای بســط و گســترش 
مفاهیم بیمه و تأمین‌اجتماعــی در جامعه بهره‌مند 
شود. با توجه به این موضوع، در ابتدا سطح گسترش 
و آموزش عمومی مفاهیم تأمین‌اجتماعی را در جامعه 

چگونه می‌بینید؟ 
متأســفانه تاکنون وضعیت فرهنگ بیمــه در جامعه مطالعه 
سیستماتیک نشده است. اگر به صورت خام بخواهیم قضاوت 
کنیم، می‌توانیم بگوییم فرهنگ بیمه در کشور ما غنی نیست و 
مردم، بیمه و باور‌های بیمه‌ای را در زندگی خود به میزان کافی 
جاری نکرده‌اند؛ چه بیمه‌های اجتماعی و درمان و چه بیمه‌های 
تجاری. علت چیست؟ به نظر می‌رسد بخشی به عدم آگاهی از 
بــه موضوع بیمه و کارکرد‌ها و ضرورت‌های بیمه بازمی‌گردد و 
این عدم آگاهی نیز معلول ضعف آموزش در گذشته است. وقتی 
فرهنگ و باور بیمه‌ای در یک نظام عمیق باشد، همبستگی در 
آن مجموعه توسعه پیدا می‌کند، زیرا حس همدلی و کار گروهی 
و کمک به یکدیگر، در یک فرهنگ بیمه‌ای بسیار غنی‌تر است. 
به دلیل این که اصولاً بیمه در قالب یک همبستگی اجتماعی 
توزیــع ثروت می‌کند، یعنی منابع عمومی را از دارا به ســمت 
ندار سوق می‌دهد. بنابراین در هر جامعه‌ای که فرهنگ بیمه‌ای 
مستقر شده و اســتقرار پیدا کرده است، مردم به رفاه مادی و 
آرامش فکری و امنیت روانی بیشــتری رسیده‌اند. از این جهت 
است که سازمان تأمین‌اجتماعی هم بعد از فراز و نشیب‌هایی که 
در گذشته داشت و احیای معاونت فرهنگی و اجتماعی، ترویج 
مفاهیم بیمه و تأمین‌اجتماعی در کتب درسی را به عنوان یک 
نکته کلیدی هدف قرار داده و در مسیر درستی وارد شده است. 
مؤسسه عالی پژوهش نیز در این مسیر یاریگر معاونت فرهنگی 

این سازمان است. 

  به طور مشخص همکاری مؤسسه عالی پژوهش در 
تثبیت مفاهیم بیمه و تأمین‌اجتماعی در چه مرحله‌ای 

است؟
قرار ما بر این اســت که اولاً بگوییــم چه مفاهیمی، در چه 
کتبی و در چه سرفصل‌ها و اصولی باید وارد شود. برای این 
کار لازم اســت ابتدا یک مطالعه تحقیقی انجام دهیم. باید 
ببینیم در دنیا مفاهیم بیمه‌ای و فرهنگ بیمه در کجا‌ و در 
چه مقاطعی و به چه صورت ترویج می‌شــود. پس از آن، ما 

هم بیاییم و کتب درســی را بازنگری کنیم و 
ببینیم که چه مفاهیمی در چه کتب درسی 
و چگونه باید گنجانده شود که بتوان فرهنگ 
بیمه را گســترش داد. مثلًا آیــا می‌توان در 
درس ریاضی به ترویج فرهنگ بیمه پرداخت؟ 
یا فقط در کتب علوم اجتماعی امکان این کار 
وجود دارد؟ یا در کتب دینی و با اســتفاده از 
شــواهد دینی و مستنداتی از زندگی و گفتار 
ائمــه اطهار)ع( می‌توان این کار را انجــام داد؟ در همه این 
مــوارد می‌توان به مخاطبان خود اهمیت و ضرورت  کارکرد 
بیمه را آموزش داد و قرار است این کار، توسط مؤسسه عالی 

پژوهش انجام شود. 

  این برنامه بلند‌مدت است، یعنی اگر امروز این کار 
آغاز شود، 10 تا 15 سال دیگر به نتیجه خواهد رسید. 
برای امروز جامعه و افــراد مختلفی که به هر نحو از 

تحصیل به دور هستند چه کار می‌توان کرد؟ 
اگر این را بپذیریم که دانش‌آمــوزان امروز، گروه‌های مولد، 
تصمیم‌گیر و کارگران و کارفرمایان آینده هســتند، اگر این 
گروه به درستی آموزش داده شوند، فرهنگ بیمه ظرف 20 
سال آینده به درستی در کشور نهادینه می‌شود که دستاورد 
بسیار بزرگی است. اما اینکه برای حال چه می‌توان کرد؟ ما 
باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم که یکی از این 
ظرفیت‌ها، آموزش بالغین است. آموزش کودکان با آموزش 
بزرگســالان تفاوت دارد و باید از ظرفیت‌های آموزشی برای 
آموزش بزرگسالان اســتفاده کنیم. ذینفعان ما کارفرمایان، 
بیمه‌شــدگان و کارگران هستند که تحت پوشش هستند و 
باید از تمام ظرفیت‌های خود برای ترویج فرهنگ بیمه و این 
که کارکرد‌های نظام بیمه‌ای چیست و اگر نباشد چه اتفاقی 
می‌افتد، استفاده کنیم. جای این مفاهیم هم در دانشگاه‌ها، 
هــم در صنعت و هــم در جوامع کارفرمایی خالی اســت. 
نهاد‌های دانشــگاهی، کارفرمایی، کارگری و از همه مهمتر 
صدا و سیما، همه باید به کمک بیایند که فرهنگ بیمه را در 
جامعه بسط و گسترش دهیم و مزایای جامعه‌ای که در آن 

بیمه نهادینه شده است را مشخص کنیم. 

  اگر ســازمان تأمین‌اجتماعی را به صف و ســتاد 
تقسیم کنیم، حجم بسیار زیادی از نیروی انسانی در 
شعب بیمه‌ای و مراکز درمانی سازمان مشغول به کارند. 
اگر قرار باشد آموزش بالغین و ارباب رجوع انجام شود، 
قطعاً کارکنان مراکز درمانی و بیمه‌ای سازمان نیز باید 
آمادگی لازم برای این کار را داشته باشد. برای این کار 

چه برنامه‌ای وجود دارد؟
در ســازمان تأمین‌اجتماعی 65 تا 70 هزار نفر نیروی انسانی 
وجود دارد که جزوی از جامعه 70 میلیونی کشور هستند. وقتی 
می‌گوییم فرهنگ بیمــه‌ای باید ترویج پیدا کند، منظور ما در 
میان همه جامعه اســت. طبیعتاً اگر ما عملکرد خوبی نداشته 
باشــیم و خدمات خود را آنچنان که مردم انتظــار دارند ارائه 
ندهیــم، صحبت ما در عملکرد بیمه بــا کارکرد ما در واقعیت 
تفاوت خواهد داشــت و طبیعتاً اثرات سوء و منفی در باور‌های 
مردم برجامی‌گذارد. بنابراین من این نکته را می‌پذیرم که وقتی 
می‌خواهیم فرهنگ بیمه را برای ذینفعان خود ترویج کنیم، باید 
برنامه‌ای کامــاً اختصاصی برای این که خودمان چگونه رفتار 
کنیم داشته باشــیم که مردم به سازمان تأمین‌اجتماعی و به 

بیمه‌های اجتماعی با احترام و باور بیشتر نگاه کنند  
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 در آستانه تحویل لایحه بودجه سال 95 توسط 
دولت به مجلس شورای اسلامی و بررسی و 

تصویب آن در مجلس، برخی از قوانین حمایتی 
که در سال‌های مختلف بدون در نظر گرفتن 

بار مالی یا با در نظر گرفتن محل جبران هزینه 
مخدوش، به تصویب رسیده‌اند و هر یک به نحوی 
تعهدات و بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی 
را افزوده‌اند، مورد بررسی قرار داده‌ایم. این موارد 

دهگانه، تنها بخشی از تعهدات 27 گانه‌ای است 
که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در دهه‌های 
گذشته بر عهده دولت گذاشته‌اند. هزینه‌های 
مربوط به اجرای نظام ارجاع، پزشک خانواده، 

طرح تحول نظام سلامت، کتاب ارزش‌های نسبی 
و بار مالی ناشی از افزایش تعرفه‌ها، تخفیف 

حق بیمه سهم کارفرمایی برای اعضای شاغل 
در تعاونی‌ها، بیمه بیکاری، حق بیمه کارکنان 
بنیاد شهید و کمیته امداد، مستمری ارفاقی 

ناشی از بازنشستگی پیش از موعد مؤسسات 
دولتی، احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه 

اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و هزینه‌های 
ناشی از ادغام برخی صندوق‌های زیان ده در 

تأمین‌اجتماعی را به دلیل کمبود جا نیاورده‌ایم. 
البته باید گفت، بدهی‌های نهاد دولت به 

 تأمین‌اجتماعی که تا پایان سال 1384 در حدود 
6 هزار میلیارد تومان بود، امروز به بیش از 100 
هزار میلیارد تومان رسیده و هر سال نیز بر آن 
افزوده می‌شود. یادآوری این نکته نیز خالی از 

لطف نیست که روند صعودی بدهی‌های انباشته 
دولت - با فرض این که 100 درصد بدهی‌های 
ایجادی در سال 1394 تا سال 1400 پرداخت 
شود - در سال 1394 به بیش از 2 میلیون و 

800 هزار میلیارد ریال می‌رسد؛ اگر 100 درصد 
بدهی‌های ایجاد شده در سال 94 و سال‌های بعد، 
در بودجه‌های سالیانه محاسبه و پرداخت شود... 

بارِ گران
به بهانه فصل بررسی بودجه ۹۵ 

و برنامه ششم توسعه در مجلس به  تعهداتی 
پرداخته‌ایم که بردوش سازمان تامین اجتماعی  

سنگینی می‌کند 

بــه موجب بنــد 1 مــاده 28 قانــون تأمین‌اجتماعی و 
تبصره‌های آن، حق بیمــه از اول مهرماه تا پایان 

سال 1354 به میزان 28 درصد مزد یا حقوق 
تعیین شــد کــه 7 درصــد آن به عهده 

بیمه‌شــده و 18 درصد سهم کارفرما 
و 3 درصــد به وســیله دولت تأمین 
می‌شد. بر این اساس، طبق تبصره 
یک، از ابتدای ســال 1355 حق 
بیمه سهم کارفرما 20 درصد مزد 
یا حقوق بیمه‌شــده تعیین شد 
و با احتســاب سهم بیمه‌شده و 
کمک دولــت، کل حق بیمه به 
30 درصد مزد یا حقوق افزایش 
یافت. بر اساس تبصره 2 دولت 
مکلف است حق بیمه سهم خود 
را به‌طور یکجا در بودجه سالانه 
کل کشــور منظور و به سازمان 
پرداخــت نماید. کارشناســان 
حوزه رفــاه و تأمین اجتماعی، 
پرداخــت 3 درصــد حق بیمه 
توســط دولت را نشانه و محلی 
برای مشــارکت تضامنی دولت 
مــی داننــد. بر اســاس قانون، 
دولــت ضامن همه صندوق‌های 
بازنشستگی است و اگر یکی از 
صندوق‌ها با مشکل مواجه شود، 
مســئولیت عمل به تعهدات آن 
صندوق بر عهده دولت است. از 
طرف دیگر، دولت باید در تأمین 
منابع صندوق‌های بازنشســتگی 
مشــارکت داشته باشــد تا این 
با  بتواننــد در مقابله  صندوق‌ها 
تــورم و کاهــش ارزش پول، به 

فعالیت خود ادامه دهند.
بر اســاس آخرین آمارها، دولت 
تا پایــان ســال 1392 و پس از 
پرداخت بخشــی از این ســهم، 
مبلغی حــدود 104 هزار میلیارد 

ریال بابت ســهم 3 درصــدی خود در 
پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین‌اجتماعی بدهکار 

شد. برآورد‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال جاری نیز دولت حدود 51 
هزار میلیارد ریال از این بابت به تأمین‌اجتماعی بدهکار خواهد شد که این رقم باید در 

بودجه سال 1395 لحاظ و به سازمان پرداخت شود 
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و بــه ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید 
و دولت مکلف شــد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 
این قانون را از محل درآمد‌های موضوع این تبصره 
پرداخــت کند. این قانون که بــه صورت خلاصه 
»قانون تعیین تکلیف« خوانده می‌شود، نمونه بارز 
ایجاد تعهدات بدون در نظــر گرفتن منابع مالی 
مکفی است. بر اساس آمارها، طی 18 ماه از تاریخ 
اجرای بخشــنامه مربوط به اجرای قانون تعیین 
تکلیف تا تاریــخ 94/5/1، برآورد هزینه پرداخت 
مستمری و کمک‌‌های جنبی به استفاده‌کنندگان 
از قانــون مذکور که تعدادی بالغ بــر با 57 هزار 
نفر هســتند، مبلغی بالغ بر 2هزار 9 میلیارد ریال 
بوده اســت. این در حالی است که تنها مبلغ 600 
میلیون ریال از حق‌الثبت دفاتر اســناد رسمی به 
عنوان محل قانونی برای تأمیــن بار مالی اجرای 
این طرح به این سازمان پرداخت شده است یعنی 
تنهــا 0/06 درصد هزینه‌‌های ایجاد‌شــده جبران 

شده‌اســت. حتی با در نظر گرفتن حق‌بیمه‌‌های 
وصول‌شــده از 1376 نفر بیمه‌شدگانی که کمتر 
از 10 سال سابقه داشــته‌اند تا ابتدای مرداد 94 
ســازمان تأمین‌اجتماعی برای اجــرای تعهدات 
موضوع این قانون، با 713 میلیارد ریال کســری 
روبه‌رو بوده است. از ســوی دیگر هزینه تعهدات 
آتی مربوط به مستمری‌‌های برقرارشده تا 94/5/1 
به ارزش سال 94 )مبالغی که پیش‌بینی می‌شود 
هریک از این مستمری‌بگیران جدید و بازماندگان 
آنان تا پایــان دوره قانونی مســتمری‌بگیری، از 
سازمان تأمین‌اجتماعی دریافت کنند( مبلغی بالغ 
بر 49 هزار و 823 میلیارد ریال برآورد شــده که 
مبلغی چشمگیر اســت و با احتساب آن، کسری 
منابع ناشی از اجرای 18 ماهه قانون تعیین تکلیف 
به 50 هزار و 536 میلیارد ریال بالغ می‌شود و برابر 
با 14/6 درصد کل درآمد حق‌بیمه این سازمان در 

سال 94 است 

مهمانان ناخوانده
بازنشستگی‌های پیش از موعد 

بصورت بی‌رویه صندوق‌های 
بیمه‌گر را ورشکست می‌کند

 برآوردهای اجرای قانون تعیین تکلیف

 

 (میلیارد ریال) 49مبلغ به ارزش سال  عنوان

های جنبی  ناشی از تصویب  قانون از تاریخ  ها و کمک مستمریبرآورد هزینه پرداخت 
 1/5/49  تااجرا 

2,004 

   94,328 های جنبی آتی ها و کمک برآورد مستمری

   1,242 سال 10وصولی بابت سنوات ارفاقی تا 

  6/0 الثبت دفاتر اسناد رسمی شده به سازمان از محل حق مبالغ پرداخت
   218 های آتی مستمری درنظرگرفتنکسری بدون برآورد میزان 

   50,586 های آتی مستمریبا احتساب کسری برآورد میزان 
 

 

بر اساس ماده واحده‌ای که در سال 1392 به 
تصویب رسید، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف 
شــد به افرادی که حداقل 10 ســال سابقه 
پرداخت حق بیمه را دارند و به سن 60 سال 
برای مردان و 55 ســال برای زنان رسیده‌اند 
یا به هر دلیلی به تشــخیص کمیسیون‌‌های 
موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 
۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن در ســنین 

کمتر از موارد فوق ازکارافتاده شده‌اند ولی از حق 
مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات 
پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشســتگی پرداخت 
نمایــد. افرادی کــه کمتر از 10 ســال حق بیمه 
پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت 
حق بیمه شامل حق کارگر و کارفرما، تا 10 سال 
به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم 
برخوردار شــوند. در تبصره یک این ماده واحده، 
ســازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شد به فرزندان و 
همسران بیمه‌شــده متوفی که کمتر از 10 سال 
ســابقه پرداخت حــق بیمه دارند نیز نســبت به 
سنوات، مستمری پرداخت نماید. بر اساس تبصره 
۲ نیز، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد 
علاوه بر حق‌الثبت فعلی، یک در ده‌ هزار به قیمت 
منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت 

50/5
هزار میلیارد

 ریال 

 برآورد هزینه 
برای 

سازمان تامین 
اجتماعی

در سال 94 

 برآوردهای 
اجرای قانون 
تعیین تکلیف

در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، دلاوری‌ها و 
رشــادت‌های فرزندان این خاک و بوم، جای تردید 
برای کســی باقی نگذاشــت و عزت و ســرافرازی 
کشــور را حفظ کرد. بر همین اساس، دلاورمردان 
جبهه‌های دفاع مقدس، شایســته تقدیرند و کسی 
از این بابت، شــکی به خــود راه نمی‌دهد. در ادامه 
این رشــادت‌ها، خدمت وظیفه عمومی )سربازی( 
نیز برای حفظ و حراست از امنیت و کیان این مرز 
و بوم، همچنان ادامه دارد و حمایت از کســانی که 
به خدمت مقدس ســربازی رفته و می‌روند، ایرادی 
ندارد. امــا حمایت و کمک، زمانی به منزل مقصود 
خود می‌رســد که منابع و هزینه‌های آن مشخص و 

پرداخت شود. 
به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 14 
قانون کار و الحاق یک تبصره به آن، بر اســاس ماده 
یک، مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار 

مصوب 1369 یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل 
از اشتغال یا هنگام اشتغال جزو سوابق پرداخت حق 
بیمه نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود. 
بر اساس ماده 2، شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در 
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بر اساس گواهی مرجع 
اعزام‌کننده شامل نیرو‌های مسلح، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، جمعیــت هلال احمر و 
وزارت جهاد و کشاورزی خواهد بود. بر اساس تبصره 
یک ماده 3، حق بیمه موضــوع این ماده به ترتیب 
هفت سی ام توسط بیمه‌شده و بیست و سه سی ام 
توســط دولت پرداخت می‌شود. ضمناً در تبصره دو 
ماده 3، بار مالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه در هر 
سال بر حسب تعداد استفاده‌کنندگان توسط سازمان 
تأمین‌اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد 
منظور خواهد شــد. بر طبق ماده 4، بیمه‌شدگانی 
که در کار‌های ســخت و زیان‌آور اشتغال دارند، به 

شــرط آن‌که تمام یا قسمتی از 
خدمت نظــام وظیفه خود را در 
باطل  علیه  نبرد حق  جبهه‌های 
گذرانــده یا حضــور داوطلبانه 
باشند، سوابق  در جبهه داشته 
خدمتــی آنها براســاس قانون 
اصلاح تبصــره 2 الحاقی ماده 
76 قانــون اصلاح مــواد 72 و 

77 تبصره ماده 76 قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 
1379 به عنوان سوابق اشتغال در کار‌های سخت و 
زیان‌آور محسوب می‌شود. بر اساس آخرین آمارها، 
مانده بدهی دولت از این بابت در پایان سال 1392 
بالغ بر 24 هزار میلیارد ریال بود. برآورد‌ها حاکی 
از آن است که اجرای این قانون در سال جاری نیز 
رقمی در حــدود 4 هزار میلیارد ریال 

برای دولت هزینه خواهد داشت 

حق‌الزحمه یک وظیفه
23 درصد حق بیمه دوران سربازی 

میلیاردها ریال برای دولت هزینه داشته است
 4

هزار میلیارد
 ریال 

 برآورد هزینه 
برای سازمان تامین 
اجتماعی
در سال 94 

هزینه‌ها
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حمایت از اقشــار و گروه‌های آسیب‌پذیر، اقدام 
بسیار خوب و پســندیده‌ای است؛ اما چگونگی 

ایــن حمایت و توجه به منابع مــورد نیاز برای آن 
نیز اهمیت زیادی دارد. متاســفانه در موارد زیاد، 
تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور حمایت‌های 
مورد نظر خود از اقشــار و گروه‌های آســیب‌پذیر 
را نــه بــه هزینه دولت، کــه از جیــب بیمه‌ها و 
انجام داده‌اند. مواردی  بازنشســتگی  صندوق‌های 
مانند همسان‌ســازی حقوق بازنشســتگان از این 
نوع اســت. توجه به این نکته نیز بسیار مهم است 
که تصمیمات غیر‌کارشناسی، توقع ایجاد می‌کند 
و لغو برخی از این توقع‌ها، به ســادگی امکان‌پذیر 
نیست. برای مثال در خصوص همسان‌سازی حقوق 
بازنشســتگان، این طرح یک بار اجرا و پس از آن 
بــه دلیل اختصاص نیافتن منابع، لغو شــد. بعد از 
گذشت چند ســال از اجرا و  لغو اجرای این طرح، 
هنوز بازنشستگان کشور درخواست همسان‌سازی 
حقوق را مطرح می‌کنند، در صورتی که می دانند 
منابعی برای آن در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی 

قرار نگرفته است.
بــه موجب مــاده واحده مصوب مجلس شــورای 
 2 تبصــره  و   1365/6/30 تاریــخ  در  اســامی 
مــاده 4 آیین‌نامــه اجرایی قانــون مزبور مصوب 
 1366/7/29 هیــأت وزیران، بدهــی دولت بابت
 3 درصــد قانــون حــرف و مشــاغل آزاد و اتباع 
ایرانی اعم از شــاغل و غیرشاغل خارج از کشور که 
می‌توانند به طور اختیاری بیمه‌شــده و از مزایای 
قانون تأمین‌اجتماعی بهره‌مند گردند و به اســتناد 

تبصره 2 مــاده 4 آیین‌نامه اجرایــی قانون مزبور 
کــه در تاریــخ 29/ 7/ 1366 بــه تصویب هیأت 
وزیران رســیده اســت، پرداخت 2 یــا 3 درصد از 
حق بیمه بر حســب موارد مندرج در آیین‌نامه بر 
اســاس ماده 28 قانــون تأمین‌اجتماعی به عهده 
 دولت قرار داده شــده اســت. بر این اساس، معادل
 3 درصــد از حق بیمه وصولی از حرف و مشــاغل 
آزاد )26 درصــد با پوشــش درمان( ســهم دولت 
خواهد بود. بر اساس آخرین آمار‌های سال 1392، 
مانــده بدهی دولت در این خصوص بیش از 3 هزار 
میلیارد ریال بوده اســت. برآورد‌های ســال جاری 

نیز نشــان می‌دهد که تا پایان ســال، بیش از 1/3 
هزار میلیارد ریال دیگر از این بابت به بدهی دولت 
افزوده می‌شــود که باید در بودجه سال 95 لحاظ 
و به تأمین‌اجتماعی پرداخت شــود. تکرار این نکته 
خالی از لطف نیست که سازمان تأمین‌اجتماعی یک 
ســازمان تعهدی است و باید توانایی انجام تعهدات 
قانونی خود در مقابل بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، 
از کار‌افتادگان، بازماندگان و سایر خدمات‌گیرندگان 
قانونی را داشته باشد. افزایش بدون پشتوانه تعهدات 
این سازمان، آینده خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه 

خواهد کرد.  

منابــع مورد نیاز برای اجــرای این طرح، هیچگاه 
به طور کامل به تأمین‌اجتماعی پرداخت نشد، اما 
تأمین‌اجتماعی از محل منابــع خود، این طرح را 
انجام داد. بر اســاس آخریــن آمارها، مانده بدهی 
دولــت تــا پایان ســال 1392 برای اجــرای این 

طــرح،  حدود 44 هزار میلیــارد ریال بود.  علاوه 
بر بدهی‌های ایجاد شده در سال 1393، برآورد‌ها 
 نشــان می‌دهد که در ســال جاری نیــز بیش از

11 هــزار میلیارد ریال از ایــن بابت به بدهی‌های 
دولت افزوده می‌شود 

کمکی که پرداخت‌نشده‌است
3 درصد قانون حرف و مشاغل 

آزاد، کمک دولت به مشاغل 
آزاد و اتباع ایرانی خارج از 
کشور برای بیمه‌شدن است

بر اســاس بند 39 مــاده واحده قانون 
بودجه ســال 1388 کل کشور، دولت 
مکلف شــد به میزان 25 هزار میلیارد 
ریال از ســهام قابل عرضــه در بورس 
اوراق بهــادار شــرکت‌های دولتــی یا 
ســهام دولت در سایر شــرکت‌ها را به 

کند. ســازمان  واگذار  تأمین‌اجتماعی  ســازمان 
تأمین‌اجتماعی نیز در راســتای همسان‌سازی حقوق 
بازنشســتگان موظف شــد از محل فروش و ســود 
حاصــل از مالکیت ســهام مزبور نســبت به افزایش 
حقــوق بازنشســتگی و مســتمری بازنشســتگان و 
مســتمری‌بگیران خود از ابتدای ســال 1388 اقدام 
کنــد. ضوابط افزایــش و آیین‌نامــه اجرایی مربوطه 
حداکثر تا پایان اردیبهشــت ماه به پیشــنهاد وزارت 
رفاه و تأمین‌اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسید. 

قوانین بر زمین مانده
همسان‌سازی حقوق 

بازنشستگان بدون منابع  
اجرایی نمی‌شود
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 میزان بدهی دولت به 
سازمان از 3درصد قانون 
حرف و مشاغل آزاد
)ارقام به میلیارد ریال(
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بدهی ایجاد‌شده و 
مبالغ دریافت شده 
بابت همسان‌سازی 
حقوق بازنشستگان

)ارقام به میلیارد 
ریال(

34 تأمین



بر اســاس بند ض تبصره 14 قانون بودجه ســال 
مکلــف  تأمین‌اجتماعــی  و  رفــاه  وزارت   ،1386
شــد از محل اعتبــارات ردیف 503916 قســمت 
چهــارم این قانون، ده بیســت و هفتــم حق بیمه 
رانندگان حمــل و نقل عمومی کــه فاقد هرگونه 
پوشــش بیمه‌ای باشــند و بیست بیســت و هفتم 
حــق بیمه خادمین ثابت مســاجد و کارگران باربر 
)حمال( را بــا همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، 
کشــور و ســازمان اوقاف و امور خیریــه و وزارت 
کشــور )شــهرداری‌ها( پرداخت نماید. اجرای این 
 قانون تا پایان ســال 1392 بــرای دولت در حدود

 4/4 هزار میلیارد ریال مانده بدهی داشت. برآورد‌ها 

نشان می‌دهد که تا 
پایان ســال جاری، 
هــزار   7/6 مبلــغ 
دیگر  ریال  میلیارد 
بدهی  ایــن  به  نیز 
افزوده خواهد شــد 
در  اســت  لازم  که 
بودجه ســال آینده 

تخصیص و به ســازمان 
تأمین‌اجتماعی پرداخت شود

تا امکان اداره این طرح 
وجود داشته باشد  

هزینه‌های ناشی از خدمات درمانی و بازنشستگی، 
در اغلب کشور‌هایی که بیمه همگانی و فراگیر در 
آنها وجود ندارد، باعث ســقوط اقشــار کم درآمد 
به طبقات پایین‌تر اجتماع می‌شــود. برای همین 
منظــور، دولت‌ها به عنــوان پیشــگیری، برخی 
حمایت‌های بیمه‌ای را از اقشــار و طبقات خاص 
در زمــان دارایی این افــراد به‌وجود می‌آورند تا از 
تحمیــل هزینه‌های این افراد در زمان ســقوط به 
طبقات پائین‌تر به خود، جلوگیری کنند. تصویب 
قوانینــی مانند بیمه رانندگان، خادمین مســاجد 
و باربران نیز شــاید از این گونه باشــد. اما از آنجا 
که این افراد توانایی پرداخت کامل حق‌بیمه را به 
دلایل مختلــف از جمله فصلی بودن کار یا مکفی 
بودن درآمد نداشتند، دولت پرداخت بخشی از این 
حق‌بیمه را بر عهده خود گذاشت. اما شرایط مالی 
کشــور، اجازه نداد این بخش از حق‌بیمه به موقع 
توسط دولت به ســازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت 
شود. به همین دلیل، ســازمان تأمین‌اجتماعی بر 
سر یک دوراهی می‌ماند؛ یا به دلیل کمبود منابع، 
حمایت از این اقشار را محدود یا در مقاطعی قطع 
کند، که ایــن اقدام به اعتصــاب و نارضایتی این 
اقشــار می‌انجامد و با رویکرد مدیران این سازمان 
در حمایت از اشــتغال در تعارض اســت، یا اینکه 
خدمات خود را به این اقشار ادامه دهد و در انتظار 
این بماند که دولت بالاخره یک روز بدهی خود را 
بپردازد. البته تجربه سازمان تأمین‌اجتماعی نشان 
داده اســت که در اکثر مواقع، اتفــاق به راه دوم 
می‌رود، یعنی ســازمان تأمین‌اجتماعی به هزینه 
خود و سایر بیمه‌شدگان تعهدات تحمیلی را انجام 
می‌دهد، اما نهاد دولت در پرداخت بدهی‌های خود 
به این سازمان، اغلب اوقات خوش قول نبوده‌است.

 حمایت‌های غیر بیمه‌ای
پرداخت بخشی از حق بیمه رانندگان، خادمین مساجد و باربران بر عهده نهاد دولت است

 7/6
هزار میلیارد

 ریال 

 برآورد هزینه 
برای 

سازمان تامین 
اجتماعی

در سال 94 

 بدهی ایجاد 
شده و مبالغ 
دریافت‌شده 
بابت حق 
بیمه‌رانندگان، 
خادمین 
مساجد و 
باربران)ارقام 
به میلیارد 
ریال(

برخی از این مصوبات و تعهداتی 
که دولت به تأمین‌اجتماعی تحمیل 

کرده، نیاز به پالایش و اصلاح دارد و 
تأمین‌اجتماعی باید با استفاده از نظرات 

کارشناسان و متخصصان و همچنین 
نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و 
بازنشستگان نسبت به اصلاح آنها اقدام 
نمایند. تعهدات، انتظارات جامعه را بالا 
می‌برد و تأمین‌اجتماعی بدون اعتبارات 

ویژه نمی‌تواند از عهده اجرای تمامی این 
تعهدات برآید، به همین دلیل جامعه 
کارگری و بازنشسته در ایران آسیب 

می‌بینند. طرح‌‌های مجلس نیز باید با نظر 
شرکای اجتماعی در دستور کار قرار گیرند 

و تصویب شوند. 

۱۳ میلیون نفر کارگر و شاغل تحت 
پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند 

و حجم خدمات و سرویس‌دهی 
تأمین‌اجتماعی به افراد تحت پوشش خود 
بسیار بالاست، به همین دلیل لازم است 

این سازمان از سوی دولتمردان و مجلس 
و همچنین نهاد‌های مرتبط حمایت شود. 
بدهی ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت به 

تأمین‌اجتماعی سازمان را دچار مشکل 
کرده و به‌رغم این که تمامی تشکل‌‌های 
کارگری و کارفرمایی این موضوع را بیان 

می‌کنند، اما تاکنون هیچ اتفاق مثبتی 
در این خصوص رخ نداده و سازمان از 

نظر مالی در مضیقه است. چنانچه یک 
ماه حقوق بازنشستگان با تأخیر پرداخت 
شود، بیش از ۵ میلیون نفر خانواده‌‌های 

این افراد دچار معضل می‌شوند، به همین 
دلیل مجلس باید از دولت بخواهد تا 

بخشی از این بدهی در بودجه‌های سالیانه 

پرداخت شود. هیچیک از دولت‌ها تا 
کنون به تعهدات خود در مورد مطالبات 

تأمین‌اجتماعی عمل نکرده‌اند، بنابراین جا 
دارد در تدوین برنامه ششم توسعه کشور با 
وجود تأکید و سیاست‌های ابلاغی رهبری 
که سه بخش آن مربوط به تأمین‌اجتماعی 
است، رفع مشکلات و پرداخت بدهی‌‌های 
این سازمان مدنظر قرار گیرد و در بودجه 
سازمان نیز این موضوع‌‌ها لحاظ شود. اگر 

در سال‌های قبل، حتی بخش اندکی از 
بدهی‌‌ها پرداخت می‌شد، هم‌اکنون با حجم 

انبوهی از بدهی مواجه نبودیم. 
هر سال نسبت به گذشته ۲۰ هزار میلیارد 

تومان به تعهدات سازمان اضافه می‌شود؛ 
در حالی که فقط ۲ هزار میلیارد تومان 

آن پرداخت می‌شود و مابقی به مبلغ 
بدهی‌‌ها افزوده خواهد شد. تعهداتی که 
تأمین‌اجتماعی دارد، در حوزه اختیاری 

آن نیست و همه از سوی دولت و مجلس 
تحمیل شده است و تا وقتی که نگاه‌ها 
به این سازمان علمی و تخصصی و فنی 

نباشد، مشکلات سازمان کم و بیش ادامه 
خواهد داشت. 

دولت‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند. 
سازمان تأمین‌اجتماعی به جای این که هر 
سال با سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات بنیه 
خود را قوی‌تر کند، هر روز لاغرو لاغرتر 

می‌شود و تعهدات تحمیلی باعث می‌شود 
که به جامعه کارگری فشار وارد شده و در 
نهایت نارضایتی در بین کارگران شاغل و 

بازنشسته ایجاد شود. 
سرانه درمان بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی 

نیز باید پرداخت شود. سرانه درمان 
برای تمامی ملت ایران در نظر گرفته 

شده اما این موضوع شامل حال کارگران 
نمی‌شود و بودجه سرانه درمان فقط 
به وزارت بهداشت داده می‌شود و به 

بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و کارگران 
پرداخت نمی‌شود؛ به همین دلیل ۵۰ 
درصد جمعیت کشور از سرانه درمان 

که حق آنان است، محروم هستند. البته 
استقلال سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از 

درخواست‌های اصلی ماست، چراکه حفظ 
استقلال و پایداری این سازمان از هر نظر 
واجب است و برای رسیدن به این موضوع 

تمام تلاش خود را خواهیم کرد  

غلامرضا عباسی
 رئیس هیــات مدیره کانــون عالی 

انجمن‌‌های صنفی کارفرمایان کشور

20 هزار میلیارد تومان هزینه 
و 2 هزار میلیارد تومان درآمد
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در اوایل دهــه 80، پیری صنایع و تعداد زیاد نیروی 
آماده به کار باعث شد قانون نوسازی صنایع به تصویب 
برسد. هدف قانونگذار از اجراي ماده 10 قانون تنظيم 
بخشــي از مقررات تسهيل نوســازي صنايع کشور 
این بود که راهکارهایي برای چابک‌ســازي و پويايي 
در مجموعه‌هــاي توليدي و اقتصــادي ایجاد کند تا 
کارفرمايان و صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌های توليدي 
و صنعتي بتوانند با حمايت دولت در پرداخت بخشي 
از حق‌بيمــه کارگــران قديمي و باســابقه و با هدف 
بهســازي و نوسازي و اشــتغالزايي در مجموعه‌هاي 
مذکــور، به جذب نيروهاي جديــد و جوان بپردازند 
و علاوه بر رونق بخشــيدن به حــوزه توليد و اقتصاد 
کشــور، چالش‌هاي پيش روي حوزه اشــتغال را نیز 
کاهش دهند. اجرای این قانون اما در سال‌های بعد، به 
دلایل مختلف از جمله ناتوانی کارفرمایان در پرداخت 
حق‌بیمه ســنوات ارفاقی و اختصاص نیافتن منابع از 

سوی دولت، با مشکلاتی در اجرا مواجه شد.
به موجب ماده 10 تنظیم بخشی از مقررات نوسازی 
صنایع کشور مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی، 
کارفرمایان واحد‌هــای صنعتی و تولیــدی مجازند 
تا پایان برنامه ســوم توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور، به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر 
از کارکنان با ســابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 
ســال را با پرداخت 50 درصد مابه‌التفاوت کسورات 
سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از 
موعد بازنشسته نمایند و 50 درصد دیگر مابه‌التفاوت 
کســورات توســط دولت در بودجه‌های سالانه کل 

کشــور پیش‌بینی و پرداخت خواهد شــد. بر اساس 
ماده 16 نیز به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ 
سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه‌های مشمول 
واگذاری، هیأت واگذاری مکلف اســت کلیه کارکنان 
هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه 
نماید و به تناسب اقدام‌‌های لازم را انجام دهد. ضمن 
این که بر اســاس بند 1 ماده 16 بازنشستگی پیش 
از موعد براســاس مواد )9( و )10( قانون بازســازی 
و نوســازی صنایع مصوب 1385/10/26، این قانون 

برای این بنگاه‌ها تا پایان ســال 1393 تمدید شد. بر 
اســاس آخرین آمارها، مانده بدهی دولت از این بابت 
تا پایان ســال 1392 حدود 2/9 هــزار میلیارد ریال 
بود که در کنار بدهی افزوده ســال 1393، برآورد‌ها 
نشــان می‌دهد که در ســال جاری نیز مبلغی حدود 
4/2 هــزار میلیارد ریال بابــت 5 درصد حق بیمه تا 
زمان بازنشستگی و مبلغی در حدود 25 هزار میلیارد 
ریال بابت مستمری سنوات ارفاقی این ماده قانونی به 

بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد  

نوسازی بدون هزینه
ماده 10 قانون نوسازی صنایع

هزینه‌های زیادی به تأمین‌اجتماعی وارد می‌کند

29
هزار میلیارد

 ریال 

 برآورد هزینه 
برای 

سازمان تأمین‌اجتماعی
در سال 94 

بدهی‌های ایجاد‌شده 
و مبالغ دریافت شده 
بابت اجرای قانون 
نوسازی صنایع

)ارقام به میلیارد 
ریال(
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1359/2/17 ملغی شد. سپس ماده واحده قانون فوق‌الذکر 
در تاریــخ 1361/12/16 در مجلس شــورای اســامی 
تصویب شــد و در نهایت، آیین‌نامه اجرایی آن در ســال 
1362 به تأیید هیأت وزیران رسید. به نظر می‌رسد هدف 
اصلی قانونگــذار از تصویب این قانون معافیت، حمایت از 
کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی خاص )مانند نانوایی‌ها( 
در شــرایط ویژه حاکم بر فضای انقلابی کشور )در اوایل 
انقلاب( به منظور اجتناب از تعطیلی بوده است. متأسفانه 

در سال‌های بعد نیز جنگ تحمیلی به وقوع پیوست و این 
ضرورت همچنان محسوس بود. پس از آن تاریخ، هر چند 
که تعداد این نوع از کارگاه‌ها به استناد قانون کاهش یافت، 
اما هنوز تعدادی مشمول دریافت این نوع حمایت هستند؛ 
در صورتی که به نظر می‌رســد ضرورت این حمایت از بین 
رفته و در این میان، تنها گروهی خاص از یارانه غیرهدفمند 
دولت اســتفاده می‌کنند و بدهی دولت از این بابت روز به 

روز سنگین‌تر می‌شود   بــه موجب مصوبــه مــورخ 1361/12/16 
مجلس شــورای اســامی و تبصــره یک 
آن، از آغــاز ســال 1362 کارفرمایان کلیه 
کارگاه‌هــای تولیدی، صنعتــی و فنی که از 
خدمات دولتــی )از قبیل بــرق، آب، تلفن 

و راه( اســتفاده می‌کنند، تا میــزان 5 نفر کارگر 
از پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما معــاف بوده و از 5 
نفر به بالا نســبت به مازاد 5 نفر حــق بیمه را خواهند 
پرداخت. بر اساس تبصره یک، دولت مکلف است هزینه 
مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه پیش‌بینی و منظور 
نماید. بر همین اســاس، بر اساس آخرین آمار‌ها تا پایان 
ســال 1392، مانده بدهی دولت از این بابت حدود 46 
هزار میلیارد ریال بود. برآورد‌های سال 1394 نیز نشان 
می‌دهد دولت تا پایان سال، 14 هزار میلیارد دیگر از این 
بابت علاوه بر بدهی قبل و بدهی ســال 1393، بدهکار 
خواهد شــد. قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان 
کارگاه‌هــای کوچک صنفی تا میــزان 5 نفر کارگر، در 
تاریخ 1358/9/24 در شورای انقلاب اسلامی مطرح و در 

 بی‌هدفی یارانه‌ها
معافیت برخی کارگاه‌های 

تولیدی  شاید دیگر 
14 موضوعیت نداشته باشد

هزار میلیارد
 ریال 

 برآورد هزینه 
برای 

سازمان تامین 
اجتماعی

در سال 94 

بدهی 
ایجاد‌شده بابت 
معافیت حق 
بیمه‌ کارگاه‌های 
خاص

)ارقام به 
میلیارد ریال(

سازمان تأمین‌اجتماعی با داشتن بیش 
از ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه، از نظر 

اقتصادی در حدود ۳ وزارتخانه است و 
بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را نیز 

تحت پوشش خود دارد؛ بنابراین چنانچه 
مشکلی برای تأمین‌اجتماعی ایجاد 

شود، لطمه بزرگی به کشور هم از جهت 
اقتصادی و هم جمعیتی وارد می‌شود. 

طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، وظیفه 
تأمین‌اجتماعی مردم بر عهده دولتهاست 

و تعهداتی که دولت‌‌ها دارند، نباید به 
گردن صندوق‌‌هایی مانند تأمین‌اجتماعی 

بیفتد زیرا تعهدات بدون پشتوانه، 
صندوق‌‌ها را با مشکل ورشکستگی 

روبه‌رو خواهند کرد. قوانینی مانند ماده 
10 قانون نوسازی صنایع، معافیت برخی 

کارگاه‌ها و اقشار خاص از پرداخت 
حق بیمه، مشاغل سخت و زیان‌آور، 

قانون ۳ درصد بیکاری، بخشودگی حق 
بیمه ایثارگران و جانبازان و...، از جمله 

مواردی هستند که تأمین‌اجتماعی 
مجبور است خدمات ذیل آن را به افراد 
تحت پوشش خود ارائه دهد، در صورتی 

که هیچیک از منابع آنها پرداخت نشده و 

نتیجه این رفتار، چیزی جز ورشکستگی 
سازمان نیست. 

در حال حاضر تراز‌های مالی سازمان 
تأمین‌اجتماعی در حد بهره یا 

کارمزد‌های سالیانه معمولی است و 
پیداست که دخل و خرج این سازمان 

به هم نمی‌خورد، زیرا دولت‌ها در 
طول سالیان گذشته از این سازمان به 
عنوان صندوقی برای هزینه‌های خود 

استفاده کرده‌اند، به طوری که اگر امروز 
بدهی‌‌های آن پرداخت نشود و بودجه 

مناسبی نیز به این سازمان تعلق نگیرد، 
تقریباً یک سازمان ورشکسته خواهد بود. 

در سازمان تأمین‌اجتماعی باید نظارت 
دولت و مدیریت شرکای اجتماعی وجود 

داشته باشد و اصل سه‌جانبه‌گرایی 
)کارفرما و کارگر و بیمه‌شده( در آن 
شکل گیرد. متأسفانه اصل ۴۴ قانون 

اساسی که مورد تأیید مقام معظم 
رهبری نیز هست، به صورت کامل و 

صحیح اجرا نمی‌شود، مثلًا تلاش دارند 
سازمان تأمین‌اجتماعی را که یک نهاد 
غیردولتی است، دولتی کنند. در تمام 

کشورهای دنیا، سازمان‌‌های دولتی 
را خصوصی می‌کنند اما در کشور ما 

درست عکس این موضوع به وقوع 
می‌پیوندد، زیرا شرکت‌های خصوصی 
مانند تأمین‌اجتماعی، منبع درآمدی 

خوب و حجم وسیعی از شرکت‌‌ها را در 
اختیار دارند و ما می‌توانیم از درآمد‌های 

آنان بدون نیاز به پاسخگویی هزینه 
کنیم. ریشه اصلی مشکلات سازمان 

تأمین‌اجتماعی دولتی بودن آن است. 
تا زمانی که اصل سه‌جانبه‌گرایی به 

تأمین‌اجتماعی برنگردد، اتفاق خاصی در 
حوزه مالی این سازمان رخ نمی‌دهد. 

نه‌تنها سرانه درمان و حمایتی به 
این سازمان پرداخت نمی‌شود، بلکه 

بودجه خود سازمان را نیز نمی‌دهند. 
اگر تأمین‌اجتماعی دچار بحران شود، 

چه کسی نظارت می‌کند؟ سازمان 
تأمین‌اجتماعی از محل درآمد‌های 
عمومی و مشارکت‌‌‌های مردم ایجاد 
شده است، پس نقش دولت در این 

میان چیست؟ در پاسخ به کسانی که 
می‌گویند دولت پولی برای پرداخت 
به تأمین‌اجتماعی ندارد باید گفت، 

همان‌طور که بخش خصوصی خدمتی 
را از دولت می‌گیرد، باید هزینه آن را 

نقداً بپردازد، دولت هم باید برای پراخت 
بدهی‌های خود، برنامه‌ریزی و زمانبندی 

کند. ارزش واقعی بدهی دولت به 
تأمین‌اجتماعی مبلغی که در حال حاضر 

اعلام می‌شود نیست. دولت باید ارزش 
واقعی بدهی خود را به تأمین‌اجتماعی 
بازگرداند و سازمان تأمین‌اجتماعی هم 

می‌تواند به جای بدهی نقدی خود، سهام 
کارخانه‌ و شرکت‌‌های سودده را قبول 

‌کند. هر دولتی که سیستم مدیریت 
یکپارچه را در تأمین‌اجتماعی اجرایی 
نکند و نگاه جزیره‌ای داشته باشد، به 
تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان لطمه 

می‌زند  

حمیدرضا سیفی
عضــو هیات رئیســه کانــون عالی 

انجمن‌‌های صنفی کارفرمایان کشور

تعهداتی بدون پشتوانه
اگر تأمین‌اجتماعی دچار بحران شود،چه کسی پاسخگو است؟
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گاهی ممکن است قصد و نیت کار خیری را داشته 
باشــیم، اما نتوانیم آن را بــه روش صحیح انجام 
دهیم و به‌رغم زحمتی که می‌کشــیم و هزینه‌ای 
که پرداخت می‌کنیــم، به نتیجه نرســیم. قانون 
بیمه اجتماعی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو 
 شاید از این دست کارهای خیر باشد که با گذشت
 6 ســال از تصویــب و اجرای آن، هنــوز به منزل 
مقصــود نرســیده اســت. قانون بیمــه اجتماعی 
بافندگان، آرزوی دیرینه این قشر زحمتکش کشور 
بود اما به عقیده برخی کارشناسان، نه‌تنها نتوانست 
مشکل این افراد را که مستحق بیمه هستند برطرف 
کنــد، بلکه فقط برای افرادی که هیچ تخصصی در 

این زمینه نداشتند، سودمند بود.   
بــه موجب تبصــره 3 قانــون بیمه بازنشســتگی، 
فــوت و از کارافتادگــی بافندگان قالــی، قالیچه، 
گلیــم و زیلو و بر اســاس مــاده واحده، ســازمان 
تأمین‌اجتماعی مکلف است با اســتفاده از مقررات 
عام تأمین‌اجتماعــی، قالیبافان خانگی فاقد کارفرما 
را در برابر حمایت‌های بازنشســتگی، ازکارافتادگی 

 و فوت بــا نرخ 14 درصد )7 درصد ســهم دولت و
7 درصد سهم مشمول( به صورت اختیاری براساس 
آیین‌نامه‌ای که توســط ســازمان تأمین‌اجتماعی و 
با نظرخواهــی از وزارتخانه‌هــای بازرگانی، صنایع، 
جهاد‌سازندگی و تعاون تهیه و برای تصویب به هیأت 
دولت پیشنهاد خواهد شــد، بیمه نماید. ضمن این 
کــه در تبصره 3 به منظور تأمیــن منابع مالی حق 
بیمه ســهم دولت، از تاریخ تصویب این قانون یک و 
نیم درصــد )1/5 درصد( از بهای صادرات فروش به 
عنوان عوارض توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران 
اخذ و به حســاب خزانه واریز خواهد شد و عیناً به 
ســازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت و در صورت عدم 
تکافو، دولت مکلف اســت مابه‌التفاوت آن را حسب 
اعلام ســازمان تأمین‌اجتماعی در بودجه ســالانه 
کل کشــور منظور و کل ســهم خود را به سازمان 
تأمین‌اجتماعــی پرداخت نماید. بر اســاس ماده 1 
از تاریــخ ابلاغ ایــن قانون، اســتادکاران و کارگران 
بافندگان قالی و فرش دســتباف بدون کارفرما و با 
کارفرما، شــاغل در کارگاه‌های خانگی تکباف قالی 

و فرش یا تحت پوشــش تعاونی‌هــای قالی و فرش 
و مجتمع‌هــای کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین 
شاغلان صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه‌های 
مصوب شناسه دار )کددار( صنایع دستی ایران که به 
صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، 
تحت پوشــش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند. 
20 درصد ســهم دولت و 7 درصد ســهم بیمه‌شده 
 خواهــد بود. در صــورت وجود کارفرمــا، پرداخت 
3 درصد بر عهده کارفرما است و بیمه یاد شده شامل 
بیمه بیکاری نیز خواهد بود. همچنین بر اساس ماده 
3 هزینه اجرای این قانون در ســال 1388 از محل 
اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند )34( ماده واحده 
قانون بودجه ســال 1388 کل کشور تأمین می‌شود 
و در سال‌های بعد در صورت تأمین اعتبار قابل اجرا 
خواهد بود. بر اســاس آخرین آمار‌ها در پایان سال 
1392، مانــده بدهی دولت بابــت این تعهد قانونی  
حدود 3/4 هــزار میلیارد ریال بود. همچنین به این 
مبلغ، مانده سال 1393 و برآورد سال 1394 نیز به 

مبلغ 12/9 هزار میلیارد ریال افزوده می‌شود  

 قانون خوب، اجرای بد
بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو علی‌رغم هزینه‌های زیاد برای دولت و تأمین‌اجتماعی

 هنوز بر دار است

12/9
هزار میلیارد

 ریال 

 برآورد هزینه برای 
سازمان تأمین اجتماعی

در سال 94 
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همین اساس، پس از ورود زنان به بازار کار، مسئله 
مهمی که مطرح شد، توازن بین کار و زندگی زنان 
بود. در ســال‌های اخیر، با ورود زنــان به بازار کار، 
سن باروری رو به افزایش گذاشت و تمایل زوجین 
برای فرزنــدآوری کاهش یافت. بــه همین دلیل، 
جمعیت کشــور نیز به پیری گرایید و مســئولان 
تلاش کردنــد از راه‌های مختلــف خانواده‌ها را به 
فرزندآوری تشــویق کنند و یکی از راهکارهای این 
تشویق، افزایش مرخصی زایمان بود. اولین بار پس 
از هشــدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش 
جمعیت کشــور و لزوم افزایش نرخ باروری، دولت 
و نمایندگان مجلس در ســال 1391 دست به کار 
شدند و در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده 
و جمعیت )مصــوب ۱۳۷۲(، کلیه محدودیت‌های 
مقرر در این قانون و سایر قوانینی که براساس تعداد 
فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده 

بود را لغو کردند.
بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین 
تنظیم جمعیــت و خانواده مصوب 1392/3/20 به 
دولت اجازه داده ‌شــد مرخصی زایمان مادران را به 
9 ماه افزایش دهد و همســر آنان را نیز از دو هفته 
مرخصی اجباری )تشویقی( برخوردار کند. هرچند 
اجرای ایــن قانون در ســازمان تأمین‌اجتماعی به 
دلیل مشــخص نبودن منابــع آن، هنوز به صورت 
کامل اجرایی نشده، اما دولت در مواردی به اجرای 
آن پرداختــه و از ایــن بابت، بــه تأمین‌اجتماعی 
بدهکار شده است. بر همین اساس، برآورد‌ها نشان 
می‌دهد در پایان ســال جاری، دولت مبلغی  حدود 
 3/3 هزار میلیارد ریال برای اجرای مرخصی زایمان

9 ماهه به تأمین‌اجتماعی بدهکار خواهد شــد که 
این مبلغ نیز باید در بودجه سال 1395 لحاظ و به 

تأمین‌اجتماعی پرداخت شود  

این روزها تقریباً همه خانواده‌های طبقه متوسط، 
بیش از گذشــته به این ضرب‌المثــل اعتقاد پیدا 
کرده‌اند که »یک دســت، صدا نــدارد«. بر همین 
اســاس، در دهه‌های اخیر و به دلیل افزایش تورم، 
زنان مجبور شــدند در کنار مردان به بازار کار راه 
پیدا کنند و امروز دیگر اشتغال، یکی از ابعاد مهم 
زندگی زن امروزی را تشــکیل می‌دهد. بر همین 
اســاس، در پاره‌ای موارد وظایف درون منزل میان 
زن و مرد تقسیم شده است، اما زنان را از وظیفه به 
دنیا آوردن و نگهداری از فرزندان گریزی نیست. بر 

امروز مهمترین مسئله‌ سازمان 
تأمین‌اجتماعی، مطالبات این سازمان از 

دولت است. در حال حاضر بدهی دولت به 
این سازمان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد 

تومان می‌رسد که البته طی ۳-۲ سال 
اخیر، دو برابر شده است و در صورتی که 
دولت در جهت پرداخت بدهی‌‌ها اقدامی 
نکند، بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان 

تأمین‌اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای 
مواجه خواهند شد. به همین دلیل تمامی 
نهادها، انجمن‌‌ها و کانون‌‌ها موظف هستند 

در راستای رفع مشکلات بیمه‌شدگان، 
به موضوع پرداخت بدهی‌‌های دولت 
بپردازند و دولت را مکلف کنند برای 
این که هر روز بدهی‌‌ها افزایش پیدا 

نکند، به تعهدات خود در بخش درمان، 
تعهدات بلندمدت و... عمل کند. بیش 

از ۹۰درصد منابع تأمین‌اجتماعی از 
محل حق بیمه‌‌هایی تأمین می‌شود که 
بیمه‌شدگان پرداخت می‌کنند. چنانچه 
دولت تا سال آینده بدهی‌‌های خود را 

پرداخت نکند یا برنامه‌ای برای آن در نظر 
نگیرد، یقیناً جامعه کارگری، کارفرمایی و 
بازنشستگی بشدت دچار مشکل و معضل 

می‌شود که برای شرایط امروز کشور 
مناسب نیست، به همین دلیل، جدی‌‌ترین 

مسئله‌ای که باید امروز به آن توجه شود 
و همچنین مدیریت کلان تأمین‌اجتماعی 
نیز به آن بپردازند، این است که مطالبات 

تأمین‌اجتماعی در دستور کار دولت 
و مجلس قرار گیرد. همچنین دولت 

نیز در بودجه سال ۹۵ این موضوع را 
مدنظر قرار دهد تا تأمین‌اجتماعی از این 

بحران نجات پیدا کند. یکی از مواردی 
که علاوه بر بدهی دولت، مشکلاتی را 

برای کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان 
ایجاد کرده، این است که شرکای 

اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های هیأت 

امنای سازمان دخالت داده نمی‌شوند و 
در آن سهیم نیستند. تأمین‌اجتماعی 

یک نهاد عمومی غیردولتی است و 
راه‌اندازی این نهاد به واسطه کارگران، 

کارفرمایان و مستمری‌بگیرانی سهامداران 
آن هستند انجام شده است. در ترکیب 

هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، 
9نفر حضور دارند که ۶ نفر آنها دولتی 

هستند و ۳ نفر باقی مانده، مربوط 
به نمایندگان کارگران، کارفرمایان و 

بیمه‌شدگان است. در مجموع می‌توان 
گفت این 3 نفر نماینده، در هیأت امنا 

تصمیم‌گیرنده نیستند زیرا مصوبات 
هیأت امنا باید با 1+5 رأی مصوب ‌شود 
و حتی اگر نمایندگان شرکای اجتماعی 

نیز حضور نداشته باشند، موارد مورد نظر 
به تصویب می‌رسد. بنابراین مشخص 

است که سیاستگذاری‌‌ها و خط‌مشی و 
تصمیم‌گیری‌‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی 

توسط دولت انجام می‌شود و این 
معضلی است که امروز گریبانگیر سازمان 

تأمین‌اجتماعی شده است. 
ظرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی از صفر 

تا صد برای شرکای اجتماعی است، 
یعنی کارگران، بیمه‌شدگان، کارفرمایان، 

کارآفرینان و بازنشستگان صاحبان 

اصلی این نهاد هستند. البته ما مخالف 
نظارت دولت نیستیم و دولت باید 

جایگاه حاکمیتی خود را حفظ کند، اما 
تصدی‌گری باید به شرکای اجتماعی 

که همان کارگران، بیمه‌شدگان و 
کارفرمایان هستند واگذار شود. متأسفانه 

امروز تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، 
سیاستگذاری، خط‌مشی‌دهی و نظارت 

عالیه از شرکای اجتماعی گرفته شده و 
این افراد عملًا هیچ نظارتی بر سازمان 

ندارند. شرکای اجتماعی در طرح و 
تصویب این تعهدات تحمیلی که دولت 

و مجلس بر دوش تأمین‌اجتماعی 
گذاشته‌اند نظری نداشته و تصمیم‌گیری 

نکرده‌اند و این موارد به صورت مصوبه 
درآمده و به تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده 

است. ارکان سازمان تأمین‌اجتماعی باید 
بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی طراحی 

شود و شرکای اجتماعی نقش تصدی‌گری 
داشته باشند. استقلال این سازمان 

و عدم وابستگی به دولت، حرف اول 
شرکای اجتماعی است و تنها راه بازگشت 

سازمان به شرایط ایده‌آل، اجرای قانون 
تأمین‌اجتماعی است که متأسفانه دخل و 
تصرف، باعث ایجاد مشکلات و معضلاتی 

در آن شده است 

محمد اشرفی
کارکنان  کانــون  هیأت‌مدیره  رئیس 

بازنشسته تأمین‌اجتماعی

یک دست، صدا ندارد
قانون افزایش مرخصی زایمان  به 

دلیل مشخص نبودن منابع، به مشکل 
افتاده است

 3/3
هزار میلیارد

 ریال 

 برآورد هزینه 
برای 

سازمان تأمین 
اجتماعی

در سال 94 

حداقل بخشی از بدهی‌ها
 در بودجه 95 پرداخت شود
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برنامه راهبردی ســازمان  با  را   گفت‌وگو 
تأمین‌اجتماعــی و وضعیت حــوزه رفاه و 
تأمین‌اجتماعی در برنامه ششــم توســعه 
کشــور آغاز کنیم. در حــال حاضر برنامه 

راهبردی در چه مرحله‌ای است؟ 
در برنامه‌ریــزی کلان و راهبــردی در ســازمان 
تأمین‌اجتماعــی، معمولاً مدیــران در اواخر عمر 
دوره خود به فکر برنامه استراتژیک می‌افتند و به 
همین دلیل، معمولاً این برنامه‌ها به نتایج دلخواه 
و مورد نظر نمی‌رسد. اما هیأت‌مدیره و مدیرعامل 
ســازمان در دوره جدید از ابتــدای فعالیت خود 
برنامه‌ریــزی راهبــردی را مدنظر قــرار دادند و 
خوشــبختانه سال گذشته ارکان جهت‌ساز برنامه 

راهبردی سازمان به تصویب هیأت امنا که مرجع 
تصویب اصلی است، رسید و به سازمان ابلاغ شد. 
هم‌اکنــون هم در حال تهیه برنامه‌های بخشــی 
و برنامه‌های عملیاتــی در قالب برنامه راهبردی 
هســتیم. مرحله بعد کار این اســت که ما سعی 
کنیم این برنامه راهبردی و بخشــی را در تدوین 
برنامه و بودجه ســال 95 ســازمان لحاظ کنیم. 
طبیعتاً این منجر به نهادینه شدن فرایند برنامه 
راهبردی خواهد شــد. ضمن این که برنامه‌های 
بخشــی و عملیاتی را هم هیأت‌مدیره تصویب و 
در آنجا تأکید کرده که برنامه عملیاتی معاونت‌ها 
و استان‌ها هم باید با این برنامه بخشی متناسب 
باشــد. یعنی بــرای این که بتوانیــم این برنامه 
راهبردی مصوب شــده را به یک گفتمان برنامه 

پیشنهادهایی برای بودجه 95
علی حیدری، از برنامه راهبردی تأمین‌اجتماعی 

و برنامه ششم توسعه کشور می‌گوید

منابع سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی عموماً از محل مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت جمع‌آوری می‌شود. البته 
در برخی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی که ماهیتی دولتی دارند، دولت خود نقش کارفرمایی را بر عهده دارد و تجمیع 

منابع توسط دولت و بیمه‌شدگان این سازمان‌ها انجام می‌شود. در سازمان تأمین‌اجتماعی بر اساس قانون، دولت 3 
درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کند. به عبارت بهتر، در پرداخت منابع تأمین‌اجتماعی، مشارکت تضامنی دارد. علاوه 

بر این، دولت در مواردی نقش کارفرمایی را نیز برعهده گرفته از این رو در برخی موارد، نقش اصلی تأمین منابع مالی را 
برعهده دارد. بر همین اساس و به‌رغم این که سازمان تأمین‌اجتماعی بودجه‌ای مستقل از دولت دارد، تخصیص بودجه 

عمومی کشور تأثیر قابل توجهی بر منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد گذاشت، چرا که سهم دولت در 
حق بیمه‌ها، باید در بودجه‌های سالیانه دولت مشخص و پرداخت شود. بر همین اساس و در آستانه تدوین بودجه 95 

کشور، مدیران و شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان را به منابع و مصارف این 
سازمان جلب می‌کنند تا بدهی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین‌اجتماعی، بیشتر نشود. برنامه راهبردی 

تأمین‌اجتماعی و پیش‌نیاز‌های بودجه سال 95، موضوع‌‌هایی بود که ما را به گفت‌وگو با علی حیدری، نایب رئیس 
هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی ترغیب کرد. آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از این گفت‌وگوست. 

راهبــردی تبدیل کنیم، ســه کار اصلی را مطرح 
کردیم. اول این که در بودجه 95 لحاظ شود، دوم 
این که برنامه‌های بخشــی و عملیاتی متناسب با 
آن تدوین شــود و سوم این که یکسری نظام‌های 
همــراه برای این که این برنامه انجام شــود، باید 
مورد بازبینی قرار گیرد؛ مانند نظام آماری و نظام 

ساختار سازمان. 

 یعنی در واقع نوعی ضمانت اجرایی برای 
برنامه راهبردی در نظر گرفته‌اید. 

بله. نظام‌ ای ســی تی، نظام آموزش، نظام منابع 
انســانی و... باید مورد بازبینی قــرار گیرند. باید 
قبول کرد که با آدم‌های تحقیر شده نمی‌توان کار 
توسعه‌ای انجام داد و باید نیروی انسانی سازمانی 
را مورد تکریم قرار دهیم تــا بتوان انتظار تکریم 
نسبت به مخاطبان را داشت. چون در این قسمت 
ضعف داشــتیم، نمی‌توانیم از بدنه ســازمان هم 

انتظار تعامل داشته باشیم. 

بیرونی سازمان هم در تدوین   آسیب‌های 
برنامه راهبردی مدنظر قرار گرفتند؟

در راســتای همین موضوع، آسیب‌شناسی‌هایی 
انجام شــد و متوجه شدیم ســازمان با یکسری 
آســیب‌هایی از بیرون نیز روبه‌روست. بر همین 
اساس، همزمان با برنامه راهبردی فرایند تدوین 
احکام برنامه ششــم مرتبط با ســازمان را آغاز 
کردیم. در شــورای مربوطه، در ابتــدا عناوینی 
را کــه بایــد روی آنها کار کنیــم احصا کردیم. 
عناوینی مانند پایداری مالی و تعهدات دولت که 
خود زیربخش‌هایی ماننــد جلوگیری از افزایش 
تعهدات جدید و تأدیه بدهی‌های قبلی اســت را 
مشخص کردیم. موارد دیگری مانند یکپارچگی و 
انسجام سازمانی، فرهنگ بیمه و تأمین‌اجتماعی 
و در نهایت نقشــه سازمان در توسعه اقتصادی و 
صیانت از نیروی کار نیز احصا شد. اینها عواملی 
بود که هیأت‌مدیره ســازمان مصــوب کرد و در 
شــورا و با نظرخواهی از همه معاونت‌ها و اعضای 
شــورا، این 5 عنوان را به یکســری راهکار و در 
مرحله بعد، سیاســت‌های اجرایی تبدیل کردیم 
و از این سیاســت‌های اجرایی، یکســری احکام 
اســتخراج شــد. این احکام در شــورای برنامه 
ششــم مصوب و به معاونت‌هــای مربوطه ارجاع 
شــده تا معاونت‌هــا برای این احکام، یکســری 
اســناد پشــتیبان تهیه کنند. این مرحله از کار 
داخل ســازمان انجام می‌شــود. همزمان با این 
کار، ســازمان تأمین‌اجتماعی یک کار پژوهشی 
مشــترک را با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای 
اســامی در ارتباط با رفاه و تأمین‌اجتماعی در 
برنامه ششم توســعه انجام داد، که خوشبختانه 
خروجی این کار پژوهشــی که توســط افرادی 
خارج از ســازمان انجام شد، حدود 80 درصد با 
کاری که ما در ســازمان انجام دادیم همخوانی 
دارد. ایــن پژوهــش در قالب یــک کتاب چاپ 
خواهد شــد. همچنین در برنامه ششم، سازمان 
در تدوین احکام مربوط به ســازمان و وزارتخانه 
با وزارت رفــاه و مراکز تصمیم‌گیری دیگر مانند 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های 

مختلف دولت همکاری داشت. 

 به طور مشخص برای تدوین برنامه ششم، 
چه اقدام‌‌هایی انجام شد؟
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 نخســتین مرحله در کشور برای برنامه ششم در 
سطح حاکمیت و بحث اصول و سیاست‌های کلی 
برنامه ششم بود که می‌بایست مقام معظم رهبری 
ابــاغ می‌کردند. در این مرحله ســازمان حضور 
کارشناسی داشــت و پیشنهادات زیادی ارائه داد 
و در نهایت، 4 تا 5 بند از اصول و سیاســت‌های 
کلی برنامه ششــم مرتبــط بــا تأمین‌اجتماعی 
مشخص و ابلاغ شد که خوشبختانه در این بندها، 
به نظام چندلایه نیز اشــاره شــده که مورد نظر 
ســازمان تأمین‌اجتماعی بــود. همچنین در این 
سیاســت‌ها به نوعی به یکپارچگی بخش درمان 
و بیمه اشــاره شــده اســت. در یکی از بند‌های 
اصول و سیاست‌های کلی برنامه ششم، بیمه‌های 
اجتماعی شــامل بیمه‌های درمان و بازنشستگی 
شمرده شــده که خود این بند، آن دیدگاه‌هایی 
را کــه معتقد به جدایی بخش درمان اســت، رد 

می‌کند. 

 به نظر شــما برنامه ششــم تفاوتی نیز با 
برنامه‌های تدوین شده قبلی داشت؟

برنامه ششــم با برنامه‌های توسعه قبل در فرایند 
نگاشت تفاوت‌هایی داشت. یک تغییر اساسی که 
در برنامه ششــم اتفاق افتاد ایــن بود که دولت 
تصمیم گرفت یکسری احکامی که در برنامه‌های 
توسعه تکرار می‌شدند و همیشه مورد نیاز بودند 
را از متن برنامه جدا کند و تحت عنوان برنامه‌های 
دائمی توســعه به تصویب برساند. در این مرحله، 
ســازمان تأمین‌اجتماعی هم در وزارتخانه و هم 
در سازمان مدیریت حضور فعالی داشت و تلاش 
کرد احکام متناسب با صرفه و صلاح سازمان که 
در برنامه پنجم وجود داشــت، در احکام دائمی 
لحاظ شــود و هم‌اکنون این کار در دســتور کار 
دولت محترم اســت. مرحله بعــد، تدوین برنامه 
ششــم و برنامه‌های خاصی است که برای برنامه 
ششم پیش‌بینی شده است. تا چندی پیش، این 
برنامه‌های خاص ســه برنامه بود بــه نام برنامه 
آب، برنامه محیط‌زیســت و برنامه صندوق‌های 
محیط‌زیســت،  آب،  هم‌اکنــون  بازنشســتگی. 
صندوق‌های بازنشســتگی )ســومین اولویت در 
برنامه(، توســعه مکران، اشتغال، معدن و صنایع 
معدنی، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی، گردشــگری، 
بهبود محیط کســب و کار، توانمند‌سازی فقرا و 
محرومان، فناوری اطلاعــات و ارتباطات، تأمین 
منابع مالی برای اقتصاد کشــور برنامه‌های خاص 
هســتند. تفاوت دیگری که برنامه ششم توسعه 
دارد این اســت کــه در گذر برنامه‌هــای اول تا 
پنجم، هر سال بر حجم احکام برنامه‌های توسعه 
افزوده می‌شــد، یعنی در هر برنامه توسعه 250 
تــا 300 حکم داشــتیم و این احــکام به دلیل 
تعــدد و تکثر عملًا اجرا نمی‌شــد و دســتگاه‌ها 
به دلایل مختلف، احــکام برنامه را به نفع خود، 
مصــادره به مطلوب می‌کردند. در برنامه ششــم 
قرار اســت احکام دائمی جدا شود و برنامه‌های 
خاص هم تا سطح عملیاتی ) بودجه‌ریزی و اجرا( 
نگارش شود. ســازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله 
احــکام دائمی نقش خود را ایفا کرده اســت. در 
مرحله بررســی و تصویب در دولت و جلس نیز 
ســازمان نقش خود را ایفا خواهد کرد. ما احکام 
پیشنهادی برای برنامه ششم را در شورای رفاه و 
تأمین‌اجتماعی تصویب کردیم و به وزیر محترم 

رفاه هم اطلاع دادیم. 

 فکــر می‌کنید کلیت ایــن برنامه چگونه 
خواهد بود؟ 

اگر همه احــکام مورد نظر ســازمان به تصویب 
برســد، دورنمای برنامه بســیار مطلــوب خواهد 
بود. ســازمان رویکرد‌هایی مدنظر دارد، اول این 
که یکســری زیرســاخت‌های ملی شکل گیرد تا 
سرریز‌های حمایتی به سمت سازمان نیاید، مثلًا 
برقراری نظام چندلایه یکی از این اهداف اســت. 
چــون نظام چندلایه و زیرســاخت بیمه همگانی 
و فراگیر در کشــور وجود نــدارد، در گذر زمان 
یکسری اقشــار تصمیم‌گیر در دولت یا مجلس یا 
حتی در قوه قضائیه یا حتی دیوان عدالت اداری، 
تصمیم می‌گیرنــد که تأمین‌اجتماعی مثلًا فردی 
خاص یا قشری خاص را بیمه کند. یعنی یکسری 
ســرریز حمایتی که به سمت ســازمان می‌آید، 
ناشــی از فقدان زیرســاخت‌های ملــی در حوزه 
رفاه و تأمین‌اجتماعی اســت. بنابراین یکسری از 
نقش‌آفرینی‌ها و احکامی که پیشــنهاد می‌دهیم، 
ذاتاً مربوط به ســازمان نیســت، اما اثر وضعی بر 
ســازمان دارد. مثلًا در نظام چندلایه، به ســمت 
اصلاحات پارامتریک حرکت می‌کنیم به این دلیل 
که این لایه در خودش یکسری رکن و سطح دارد. 
یعنی ما یک نظام چندلایه چند سطحی را دنبال 
می‌کنیم. طبیعتاً این کف و ســقف‌هایی که بین 
لایه‌ها گذاشــته می‌شــود، مانع تحمیل یکسری 
تعهدات من غیر حق به ســازمان می‌شــود. مثلًا 
در احکام دیده شــده که آکچوئری و محاســبات 
بیمــه‌ای، تراز تصمیم‌گیــری در مورد صندوق‌ها 
باشد. یا مثلًا ایجاد ســازمان رگولاتوری )تنظیم 
مقررات( بیمه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است. 
ایــن موارد که هم‌اکنون جزو احکام پیشــنهادی 
هســتند و تقریباً مورد اجماع قرار گرفته‌اند، نگاه 
ملی سازمان را نشان می‌دهد و باعث می‌شود یک 
مرجعیت تخصصــی در حوزه بیمه‌های اجتماعی 
به وجود آید و ســازمانی وجود داشــته باشد که 
وقتی قرار اســت در مورد صندوق‌ها اظهارنظر و 
تصمیم‌گیری شود یا حکمی بر آنها تحمیل گردد، 
این مرجع تخصصی مستقل بتواند بررسی و اظهار 
نظر کنــد، مانند آن کاری کــه بانک مرکزی در 
مورد بانک‌هــا یا بیمه مرکزی در مــورد بیمه‌ها 
انجام می‌دهد. پس در برنامه ششــم، مواردی را 
نیز دنبال می‌کنیم که اثر تبعی آن به نفع سازمان 
است و خود ذاتاً جزو حوزه عمل سازمان نیستند. 

 برخی احکام هم به طور خاص به سازمان 
باز می‌گردند. 

بلــه. یکســری احکام هــم برای خود ســازمان 
حکــم ضربه گیــر دارند و به دنبــال اصلاح آنها 
نیز هســتیم. مثلًا ســازمان به دنبال اصلاح سن 
و ســابقه بازنشســتگی و اصلاح فرمول برقراری 
مستمری‌هاســت. یکــی از نکاتی که همیشــه 
برای ما مشــکل ایجــاد می‌کند، نقــل و انتقال 
بین صندوق هاســت، درحالیکه مستمری جمع 
می‌تواند این مشــکل را حل کند. این مســتمری 
می‌گوید هرکسی در هر صندوقی که سابقه دارد، 
به تناســب همان میزان ســابقه از مزایای همان 
صنــدوق برخوردار می‌شــود. در نتیجــه، نقل و 
انتقال ســوابق صورت نمی‌گیرد که یکسری افراد 
از ته صف بیایند و در سر صف قرار بگیرند که در 
اصطلاح به آنها سواری بگیران رایگان می‌گویند. 
اینها مواردی اســت که داخل سازمان پیش‌بینی 

می‌کنیم. براســاس آسیب‌شناسی که انجام شده 
اســت، ما چهار حــوزه اصلاحــات را پیش‌بینی 
اصلاحات  سیســتماتیک،  اصلاحــات  کردیــم؛ 
پارامتریــک، اصلاحات فنی و اجرایی و اصلاحات 
ساختاری. مثلًا ایجاد سازمان رگولاتوری و ایجاد 
ســازمان بیمه فراگیر جزو اصلاحات ســاختاری 
اســت. اصلاحات پارامتریک همان بحث ســن و 
سابقه را در نظر دارد و اصلاحات سیستماتیک در 
زمانی که لایه‌بندی انجام شــود، موضوعیت پیدا 
 DC می‌کنند. مثلًا استفاده از روش‌های مبتنی بر
در لایه‌های بالایی ایرادی ندارد و یعنی ســازمان 
مخالف سیســتم DC نیست، بلکه معتقد است در 
لایــه پایه و همگانی و در ســطح اجباری، امکان 

برقرارری سیستم DC وجود ندارد. 

 مطالبات ســازمان از دولت نیز مشکلات 
زیادی برای سازمان به وجود آورده است. در 
شده  انجام  برنامه‌ریزی‌هایی  نیز  زمینه  این 

است؟
یکی از حوزه‌هــای مهم موردنظــر همین بحث 
مطالبات ســازمان از دولت اســت. در اینجا هم 
دو سیاســت اجرایــی در نظــر گرفته‌ایــم. اول 
اینکه ســعی کنیم بدهی جدیدی ایجاد نشــود 
و از تعهدات زیــادی که دولت برعهــده گرفته، 
مــواردی که غیرضروری اســت حذف شــود. در 
خصوص بدهی‌های جــاری دولت هم محل‌هایی 
را پیش‌بینی کردیم که هم در قانون بودجه و هم 
در قانــون برنامه قابل لحاظ اســت و راهکار‌هایی 
را پیش‌بینی کردیــم که دولت بتواند بدهی خود 
را به صورت مســتمر پرداخت کند. بدهی دولت 
را هیچــگاه نمی‌توان از بین بــرد، در ذات قانون 
تأمین‌اجتماعی ســال 1354، بدهی دولت وجود 
دارد، چــون می‌گوید دولــت 3 درصد حق بیمه 
سهم خود مربوط به هر ســال را در بودجه سال 
بعد ببینــد و پرداخت کند. مثلًا دولت باید ببیند 
بیمه‌شده‌های ســال 1394 چه کسانی هستند، 
تــا بعد از آن 3 درصد آنها محاســبه و در بودجه 
1395 پرداخت شــود. اما می‌تــوان این بدهی را 

روزآمد کرد. 
در مــورد برخــی حوزه‌هــا، دولــت یکســری 
معافیت‌هایــی را برقــرار و از طرف بیمه‌شــده یا 
کارفرمــا تقبل هزینه کرده اســت، بعضی از این 
معافیت‌ها در زمان خود موضوعیت داشــته است. 
مثــاً در زمان جنگ تحمیلی که می‌خواســتند 
کالا‌های اساسی ارزان باشد، صنوفی که به جنگ 
کمک می‌کردند، مشــمول معافیــت یا تخفیف 
دولت شــدند. در صورتی که هم‌اکنون نه جنگی 
وجود دارد و نــه قیمت‌ها دســتوری و یارانه‌ای 
اســت. پس اگر دولت بــه آن صنوف کمک کند، 
عملًا یک نوع امتیــاز و رانت را بدون هدفگذاری 
اجتماعــی ایجاد کرده اســت، زیــرا وقتی دولت 
منافعــی را به سیســتمی تزریق می‌کنــد، باید 
اثرگــذاری آن به جامعه هدف مورد نظر بازگردد. 
یا مثلًا یکســری قوانین بازنشستگی‌های زودرس 
را در نظر بگیرید، وقتی در افق چشــم‌انداز رشد 
8 درصدی اقتصــاد را هدفگذاری می‌کنیم، نباید 
بازنشسته 36 ساله داشــته باشیم. حساب کنید 
فرزنــد این پدری که با 36 ســال ســن در خانه 
نشسته اســت و مستمری می‌گیرد، چطور تمایل 
به کار دارد؟ اینها اصلاحاتی اســت که قرار است 
انجام شــود. مثلًا یکی از اشتباهاتی که در جامعه 
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مصطلح شده، این است که گفته‌ایم بازنشسته در 
بیمــه اجباری و از محل منابــع بخش عمومی و 
دولت، باید همســان شاغل دریافتی داشته باشد. 
در بسیاری از کشــور‌های پیشرفته دنیا وضعیت 
این‌گونه نیســت. یک فاصله بین حداقل دستمزد 
و حداقل مســتمری وجود دارد که افراد میل به 
اشتغال داشته باشــند. ما هم‌اکنون داریم عکس 
این را عمل می‌کنیــم. یعنی فردی که هم‌اکنون 
8 تا 12 ساعت از روز مشغول به کار است حدود 
700 هزار تومان حقوق می‌گیرد، بازنشســته هم 
حداقل همان 700 هزار تومان را دریافت می‌کند، 
حتی به دلیل اینکه از حقوق بازنشســتگی، بیمه 
و مالیات کسر نمی‌شــود، دریافتی بازنشستگان 
بیشتر است. به همین دلیل همه افراد شاغل دنبال 
راهی هســتند که زودتر بازنشست شوند. میل به 
اشــتغال و تلاش زمانی وجود دارد که فاصله‌ای 
بین حقوق عادی و مســتمری بازنشستگی وجود 
داشته باشــد. این که حقوق دو بازنشسته که در 
دوره‌های مختلف بازنشسته شده‌اند باید همسنگ 
شود، حرف درستی است، اما از بین بردن تفاوت 
حقوق شاغلان و بازنشستگان صحیح نیست. اینها 
اصلاحاتی اســت که مجموعــه صندوق‌ها با آنها 
مواجه هستند. ما در بررسی‌های خود ضمن این 
که مصالح ســازمان را مدنظر داشتیم، اصلاحاتی 
هم پیشــنهاد دادیــم که ملی و مشــمول همه 

صندوق هاست. 

 در جایی از طرح توســعه مکران صحبت 
راهی  می‌تواند  مکران  توســعه  آیا  کردید. 
به ســازمان  بدهی دولت  بازپرداخت  برای 

ایجاد کند؟
بــا توجه به اینکه بدهی دولت متزاید و مســتمر 
خواهد بود، پــس باید راهکار‌هایی را پیشــنهاد 
کنیم تا بازپرداخت بدهی مســتمر باشــد. یکی 
از راه‌ها این اســت که دولــت امتیاز و زمینه‌های 
مناطق آزاد را به سازمان بابت بدهی تهاتر کند و 
تضمین دهد که خوراک پالایشگاه یا پتروشیمی 
که ما در آن منطقه می‌سازیم را به صورت رایگان 
بپردازد تا بابت بدهی‌اش تهاتر شــود. این باعث 
خواهد شد که هم کشــور به توسعه برسد و هم 
سازمان مطالبات خود را دریافت کند و ضمناً، ما 
رقیب دولت هم نخواهیم شد. یعنی اگر ما نفت را 
بگیریم و در بازار‌های غیررقیب دولت بفروشــیم، 
طبیعتاً رقابتی با دولت نکرده‌ایم و این کار خود به 
صورت تکاثری ایجاد ارزش افزوده ملی می‌کند. 

 در خصــوص بودجه عمومی کشــور و از 
آنجا که ســازمان متأثر از بودجه است، چه 

تدابیری اندیشیده شده است؟
یکسری از ردیف‌ها وجود دارد که هر سال باید در 
بودجه لحاظ شود تا بابت اقشار مختلف به سازمان 
پرداخت شــود. در این زمینه سازمان تلاش‌های 
لازم را در حوزه معاونت اداری و مالی انجام داده  
تا بتوانیم برآورد‌های دقیق‌تری به دولت بدهیم تا 
در بودجه دولت هم دیده شــود. این کار در حال 
انجام اســت. ما راهکار‌هایی پیشنهاد کردیم برای 
این که بتوانیم چالش‌های سازمان را حل و فصل 
کنیم. یک دوره 6 ماهه تا پایان ســال 94 مانده 
که در این دوره مشــکلات نقدینگی وجود دارد. 
بــرای این که بتوانیم اعتباراتــی را که در بودجه 
94 پیش‌بینی شــده تخصیص دهیم، لازم است 

اعتباراتی کــه باید از محل هدفمنــدی یارانه‌ها 
و اعتباراتــی را که در طرح تحول نظام ســامت 
به صــورت ملی تخصیص پیدا کرده به ســازمان 
پرداخت شــود. ما پیگیر این موارد هســتیم زیرا 
مثلًا برای طرح تحول ســامت اعتباراتی در نظر 
گرفته شــده اما این اعتبارات تاکنون به کارگران 
و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی تعلق نگرفته است. 
بعد از این دوره 6 ماهه کوتاه‌مدت، دوره میان‌مدت 
را داریــم که فصــل بودجه 95 اســت، برخی از 
احکامی که ما در قالب برنامه ششم تعبیه کردیم، 
می‌تواند در ظرف زمانی یک ساله بودجه هم دیده 
شود. اما مهمترین کاری که مجموعه هیأت‌مدیره 
و مدیرعامل سازمان انجام دادند این بود که بحث 
بدهــی دولــت را در بودجه 95 و برنامه ششــم 
پیگیری کردند و طبیعتاً ما همان راهکار‌هایی که 
اشــاره شــد را ارائه خواهیم کرد. یک مرحله هم 
برنامه ششم و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه 
رفاه و تأمین‌اجتماعی اســت که متناسب با سطح 
این مقاطع، احکام هم بازنویســی می‌شود. به این 
دلیل که در قانون الحاق 2 )تنظیم مقررات مالی 
دولت( دولت مکلف شده بدهی‌های خود به ما را 
در بودجــه لحاظ کند، تلاش داریم که این بند‌ها 

اجرا شود. 

 فکر می‌کنید ســال 95 برای صندوق‌های 
تأمین‌اجتماعی  سازمان  و  اجتماعی  بیمه‌گر 

چگونه باشد؟
با توجه به تصویب برجام، هیأت‌مدیره ســازمان 
معتقد اســت اگر به لطف مسئولان امر گشایشی 
در وضعیت اقتصادی کشــور رخ دهد، باید سهم 
حــوزه رفــاه و تأمین‌اجتماعــی در نظــر گرفته 
شــود تا با اجرای طرح‌هایی نظیر نظام چندلایه 
تأمین‌اجتماعی، بیمه فراگیــر و از این قبیل، در 

حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی ظرفیت‌سازی شود. 

 وضعیت طرح تحول نظام سلامت را چگونه 
ارزیابــی می‌کنید و چرا انگشــت اتهام به 

سمت بیمه‌هاست؟ 
اولاً طرح تحول نظام ســامت در مقطع نگارش 
و طراحــی، یک طــرح ملی بــود و باید همه‌گیر 
و فراگیــر می‌بــود و نفع آن می‌بایســت به همه 
می‌رسید. هدفگذاری‌هایی که انجام شده بود یک 
بســته کامل را شامل می‌شــد که در کنار توجه 
به ســمت ارائه‌دهندگان خدمات مانند پزشکان، 
داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز ارائه‌دهنده 
خدمات درمانی، در حوزه ســاماندهی، نظارت و 
کنترل هم اقدام‌‌هایی انجام شود که متأسفانه این 

اتفاق به صورت جامع نیفتاد. 
ثانیاً بخشــی از این منابع باید به ســمت پوشش 
خلأ‌های نظام ســامت مانند نظام ارجاع، پزشک 
خانــواده و پیشــگیری، خصوصاً در مــواردی که 
محروم هســتند سوق داده می‌شــد، اما متأسفانه 
توزیع منابع و اثربخشــی آن در جا‌هایی که اولویت 
داشتند، انجام نشــد. مثلًا در حال حاضر بسیاری 
از مراجعه‌کننــدگان به بیمارســتان‌های دولتی در 
کلانشهر‌ها، نیازمند دریافت خدمات به طور رایگان 
نیســتند، اما از محل منابع عمومی خدمات رایگان 
به همه اقشــار جامعه داده شد. اگر هدف این است 
که خروجی از جیب مــردم کاهش یابد، به معنای 
این است که مقداری ساماندهی و مدیریت مصارف 
شود و مقداری هم دولت کمک کند. اگر قرار است 

هزینه این طرح را بیمه‌ها بدهند، منابع بیمه‌ها هم 
از جیب مردم تأمین می‌شــود، بنابراین تفاوتی به 
وجود نیامــده و اتفاقی نیفتاده اســت. بار‌ها اعلام 
کردیم ســازمان تأمین‌اجتماعی، بســته خدمتی و 
اموال درمانی متفاوتی با ســایر سازمان‌ها و دولت 
دارد و امــوال ســازمان حق‌الناس اســت. تجربه 
اجــرای طرح تحول نظام ســامت هم به ما اثبات 
کرد کــه اگر ادغام صورت می‌گرفت، همین ظلم‌ها 
بر کارگران مضاعف می‌شــد. اگر نگاه طرح تحول 
نظام ســامت ملی بود، چرا مثــاً هزینه تعویض 
استنت )آنژیوگرافی( در بیمارستان‌های دانشگاهی 
رایگان اســت و دولت از محل درآمد‌های عمومی و 
بیت‌المال هزینه را تقبل کرده، اما در بیمارســتانی 
که مربــوط به تأمین‌اجتماعی یا نیرو‌های مســلح 
اســت، این کار به هزینه دولت انجام نمی‌شــود و 
خود ســازمان بیمه‌گر از جیب مردم این هزینه‌ها 
را باید بپردازد؟ مگر کســانی که به بیمارستان‌های 
تأمین‌اجتماعی یا نیرو‌های مسلح مراجعه می‌کنند، 
غیرایرانی هســتند؟ خیــر. این افراد هــم ایرانی 
هســتند. این نوع عملکرد و کارکرد نشان می‌دهد 
که نگاه ملی در طرح تحول نظام سلامت باید حاکم 
شــود و اگر ما اصرار داریم کــه بخش‌های درمان، 
بیمه و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی یک 
پیکره واحد اســت و مخالف ادغام هستیم، به دلیل 
همین نوع رفتارهاســت. در برخی از شهرها، تنها 
بیمارستان شهر، بیمارستان تأمین‌اجتماعی است و 
همه مردم، حتی کارکنان دولت و شاغلان نیرو‌های 
مسلح هم از این بیمارستان خدمات می‌گیرند، ولی 
متولیــان طرح تحول نظام ســامت، حتی به این 
بیمارســتان کمک نکردند و فقط طرف ارائه‌کننده 
خدمت مانند پزشــکان را گرفتنــد و منابع زیادی 
را برای این بخــش هزینه کردنــد. همان‌طور که 
معاون درمان و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی 
هم اعــام کردنــد، در برآورد‌های اولیه ســازمان 
تأمین‌اجتماعی 7 هزار میلیــارد تومان برای طرح 
تحول نظام ســامت هزینه کرده اســت. قطعاً این 
برآورد اولیه اســت و خیلی از آثار تبعی اجرای این 

طرح هنوز دیده نشده است. 

 آیا هزینه‌هایی که سازمان تأمین‌اجتماعی 
برای اجرای این طرح انجام داده، به مطالبات 

سازمان از دولت اضافه می‌شود؟
علی‌القاعده بر اســاس احکامی که در قانون نظام 
جامع و قانون برنامه پنجم و اخیراً در قانون تنظیم 
مقــررات مالی دولــت )2( آمده اســت، باید این 
هزینه‌ها جزو بدهی‌های دولت قرار گیرد. چون در 
آنجا ذکر شده که هر حکمی بدون تأمین بار مالی 
متناسب خود، موقوف‌الاجرا است و اگر اجرا شد، 
دولت باید هزینه‌های آن را تقبل کند. بخشــی از 
این هزینه‌ها اصلًا هزینه‌های مربوط به بیمه‌شده 
و بیمار نیســت. ما داریم هزینه آموزش پزشکی 
را از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌کنیم. اخیراً بحث 
پزشکان عضو هیأت علمی هم مطرح شده است. 
برای یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی تفاوتی ندارد 
که پزشــک متخصصــی که برای درمــان به کار 
گرفته است، عضو هیأت علمی هست یا خیر. تیغ 
جراحی این دو نفر، تفــاوت زیادی ندارد. هزینه 
آموزشــی این پزشکان باید توسط دولت پرداخت 
شود یا خود پزشــکی که در حال تحصیل است، 
اما چرا بیمه‌ها باید این هزینه‌ها را بپردازند جای 

سؤال دارد  

 در برخی  
شهرها، تنها 
بیمارستان شهر، 
بیمارستان 
تأمین‌اجتماعی 
است و همه 
مردم، حتی 
کارکنان دولت و 
شاغلان نیرو‌های 
مسلح هم از 
این بیمارستان 
خدمات 
می‌گیرند، ولی 
متولیان طرح 
تحول نظام 
سلامت، حتی به 
این بیمارستان 
کمک نکردند 
و فقط طرف 
ارائه‌کننده 
خدمت مانند 
پزشکان را 
گرفتند
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  برخی حمایت‌هــای غیربیمه‌ای یا قوانینی که 
در سال‌های گذشــته به صندوق‌های بیمه‌گر به 
تحمیل ‌شد،  تأمین‌اجتماعی  خصوص ســازمان 
افزایش بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی را تا مرز 100 
هزار میلیارد تومان در پی داشت. به عنوان سؤال 
اول آیا با قانون برنامه پنجم که بر کاهش وابستگی 

صندوق‌ها به دولت تأکید دارد، در تضاد نیست؟ 
سازمان تأمین‌اجتماعی وابستگی به بودجه دولت ندارد 
بلکه دولت از این سازمان خرید خدمت انجام می‌دهد و 
در صورت امکان می‌تواند این خرید خدمت را از جا‌های 
دیگر انجام دهد. دولت اتومبیل‌‌ها و ساختمان‌های خود 
را بیمــه می‌کند و باید هزینه آنهــا را بپردازد، بنابراین 
برای این مــوارد اعتبار در نظر می‌گیــرد. در خصوص 
بیمه‌هــای اجتماعی هم وضعیت همینطور اســت. اگر 
دولت می‌خواهد رانندگان بیمه شــوند و پذیرفته که از 
این قشر حمایت اجتماعی انجام دهد تا در آینده مجبور 
نباشــد هزینه‌های این افــراد را بپــردازد، باید در کنار 
سهمی که از رانندگان دریافت می‌کند، سهم خود را نیز 
به تأمین‌اجتماعی بپــردازد. دولت در لایحه‌های بودجه 
هزینه بیمه حوادث خودرو‌های خود را در نظر می‌گیرد، 
بنابراین باید هزینه حــق بیمه‌هایی که بر عهده گرفته 
را نیز ببیند. ســازمان تأمین‌اجتماعی حتی یک ریال از 
بودجــه دولت نمی‌گیرد، بلکــه در قبال خدماتی که به 

دولت می‌دهد، هزینه دریافت می‌کند.

تأمین‌اجتماعی قلک دولت‌ها نیست
عبدالرضا مصری می‌گوید 

دولت باید هزینه خدمتی که از تأمین‌اجتماعی می‌گیرد را بپردازد 

 چرا قوانینی تصویب می‌شود که اجرای آن از 
عهده دولت بر نمی‌آید؟

برخی پیشــنهادات نمایندگان مجلس از باب دلسوزی 
اســت، بنابراین عمدتــاً حمایتی هســتند و ماهیت 
بیمــه‌ای ندارند. به همین دلیل، تعهداتی برای دولت و 
تأمین‌اجتماعی ایجاد می‌شود که منابع مشخصی برای 
آنها وجود ندارد. متأسفانه در مواقعی، تأمین‌اجتماعی 
بــا نهاد‌های حمایتی مانند بهزیســتی و کمیته امداد 
اشتباه گرفته می‌شود. بعضی مواقع فکر می‌کنیم وظیفه 
سازمان تأمین‌اجتماعی است که از اقشار خاصی حمایت 
کند. بنابراین بــرای مثــال تأمین‌اجتماعی را مکلف 
می‌کنیم افرادی را که ســابقه بیمه بســیار محدودی 
دارند، تحت پوشش مســتمری قرار دهد و هزینه‌های 
درمان و بازنشستگی این افراد و خانواده و بازماندگانشان 
را تا آخر عمر تقبل کند. این موارد ریشه تأمین‌اجتماعی 

را می‌خشکاند.

 ایــن هزینه‌ها منابع و مصارف ســازمان‌های 
بیمه‌گر اجتماعی را نیز بر هم می‌ریزد.

بلــه. در صندوق‌هــای بیمه‌گــر اجتماعــی، مجموع 
درآمد‌هایــی که به صندوق می‌آیــد باید با هزینه‌‌های 
صندوق تعادل داشــته باشــد. منظــور از هزینه‌‌های 
صندوق، مجموع هزینه‌‌هایی است که باید بابت درمان، 
از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و... پرداخت شود. این 

هزینه‌ها و درآمد‌ها تابع محاسبات خاصی است و قوانین 
حمایتی به صورت ریشــه‌ای بنیان محاســبات بیمه‌ای 

صندوق‌ها را به هم می‌ریزد.

 بدهی انباشته دولت که هر روز به مقدار آن اضافه 
می‌شــود، چه فرصت‌هایی را از تأمین‌اجتماعی 

می‌گیرد؟
دولت بدهی انباشــته زیادی به تأمین‌اجتماعی دارد که 
بر اســاس نرخ اوراق مشارکت، هر ســال به میزان این 
بدهــی افزوده می‌شــود. اما زمان پرداخــت این بدهی 
اهمیت زیــادی دارد.اگر دولت این میــزان بدهی را به 
تأمین‌اجتماعی بپردازد، دو اتفــاق می‌افتد. اول این که 
تأمین‌اجتماعی ایــن پول را ســرمایه‌گذاری می‌کند و 
احتمالاً سود حاصل از ســرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی 
از سود اوراق مشارکت بیشتر اســت. دوم این که، مثلًا 
اگر دولت 100 هزار میلیــارد تومان از تأمین‌اجتماعی 
طلب داشــته باشد و هزینه ایجاد هر پتروشیمی هم در 
کشــور 500 میلیارد تومان باشد، اگر دولت بدهی خود 
را بپــردازد، می‌توان گفت تأمین‌اجتماعی می‌تواند 200 
پتروشیمی در کشور ایجاد کند. اگر در هر پتروشیمی هم 
1000 نفر مشــغول به کار شوند، در مجموع برای 200 
هزار نفر شــغل ایجاد شده است و ســود دوطرفه ایجاد 
می‌شود. تأمین‌اجتماعی هم می‌تواند از پتروشیمی‌های 
خود سود ببرد، هم این 200 هزار نیروی کار را بیمه کند 

و ضریب پشتیبانی خود را بالا ببرد.

 وضعیت رابطــه دولــت و تأمین‌اجتماعی در 
کشورهای دیگر چگونه است؟

در کشــورهای دیگر، دولت‌‌ها بــه تأمین‌اجتماعی و در 
حق صندوق‌‌های بیمه‌گر اجتماعی خود مســاعدت‌‌های 
اجتماعی انجــام می‌دهند تا جلوی ریزش جامعه‌ای که 
به سمت این دستگاه‌‌های حمایتی می‌روند، گرفته شود. 
زیرا در هر جامعه ناچاراً یکسری ریزش‌‌ها اتفاق می‌افتد، 
مثلاً ممکن اســت فــردی تصادف کند یــا به بیماری 
پرهزینه‌ای مبتلا شود. باید با نظام‌های تأمین‌اجتماعی از 
این ریزش‌های اجتماعی پیشگیری کرد زیرا در نهاد‌‌های 
حمایتی کرامت انســانی حفظ نمی‌شود و حمایت‌های 

مالی این نهاد‌ها نیز تأمین‌کننده نیاز خانوار نخواهد بود.

  چگونه؟
برای مثال، پرداخت ماهیانه 60 تا 90 هزار تومان به یک 
خانواده کافی نیست و این پرداخت حتی هزینه نان روزانه 
یک خانواده را تأمین نمی‌کند. به دلیل این که حمایت‌ها 
تأمین‌کننده نیستند، بنابراین می‌بینیم که دستفروش‌ها، 
حاشیه‌نشین‌‌ها و تکدی‌گرها و تکرار مراجعات مردم برای 
دریافت یک کمک مالی زیاد می‌شود. تجربه کشورهای 
مختلــف نشــان داده کــه تأمین‌اجتماعــی راهکاری 
مناسب برای پیشــگیری از این آسیب‌ها است. در نظام 
تأمین‌اجتماعی، به این دلیل که مستمری در نظر گرفته 
‌شــده با میانگین هزینه‌‌های جاری خانوار تناسب دارد، 
قاعدتاً مستمری‌بگیر می‌تواند یک زندگی باقناعت را ادامه 
دهد. لذا دولت‌‌های موفق در دنیا، حمایت‌‌های اجتماعی 
را از اقشــاری که می‌توانند در زمان اشــتغال حق بیمه 

بپردازند، بالا می‌برند 

در کشورهای 
دیگر، دولت‌‌ها به 
تأمین‌اجتماعی 
و در حق 
صندوق‌‌های 
بیمه‌گر 
اجتماعی خود 
مساعدت‌‌های 
اجتماعی انجام 
می‌دهند تا جلوی 
ریزش جامعه‌ای 
که به سمت این 
دستگاه‌‌های 
حمایتی می‌روند، 
گرفته شود
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سازمان تأمین‌اجتماعی، بر اساس قانون مصوب سال 1354، به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های 
اجتماعی، استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین‌اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمد‌های 

موضوع قانون تأمین‌اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر، به صورت سازمانی مستقل که 
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت 
وزیران می‌رسد، تشکیل شد. منابع درآمد این سازمان نیز بر اساس قانون مصوب سال 54، از محل حق بیمه‌ها، 

درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در قانون و 
کمک و هدایا تعیین شد. در قانون مصوب سال 1354، همچنین هزینه‌ها و خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به 

بیمه‌شدگان خود مشخص و معین شد و پس از آن، اصل 75 قانون اساسی مصوب سال 1358 بر این نکته تأکید 
کرد که »طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به 

تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق 
جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد«. اما آنچه تا امروز در عمل اتفاق افتاده، به گونه 

دیگری است. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌و‌گوی ما با عبدالرضا مصری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و 
وزیر اسبق رفاه و تأمین‌اجتماعی است که در ادامه می‌خوانید:



جهان



پاپ فقرا چندی پیش پاپ فرانسیس 
رهبر معنوی کاتولیک‌های جهان 
به آمریکا سفر کرد. نقدهای پاپ 
فرانسیس بر وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی حاضر مخاطبانی فراتر از 
مؤمنان کاتولیک پیدا کرده است
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سایرا رفیعی
دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دانشگاه نیویورک

پاپ فرانسیس از روز انتخابش خبرساز بوده است. او 
اولین پاپ ژزوئیت، اولین پاپ اهل آمریکای لاتین، 
و اولیــن پاپ غیراروپایــی از ۷۴۱ میلادی به این 
سو است. پاپ فرانسیس وارث انبوهی از مشکلات 
در کلیســای کاتولیک است. رسوایی‌های جنسی و 
پولشــویی در واتیکان فقط بخشی از جنجال‌هایی 
بود که احتمالاً بندیکت شــانزدهم را به اســتعفا 
واداشــت. صرف پذیرش رهبری کلیسای کاتولیک 
در چنین شــرایطی نیاز به جسارت زیادی داشت. 
اما اقدامــات و اظهارنظرهای خورخه ماریا برگولیو 
در مقام پاپ نیز او را از بســیاری از پیشــینیانش 
متمایز کرده اســت؛ اقداماتی کــه البته محدود به 
مسائل درونی کلیســای کاتولیک نیست، هرچند 
نقش پررنگ‌تری که او برای شــورای اسقف‌ها قائل 
شده، چشم‌انداز دموکراتیک‌تر شدن تصمیم‌گیری 
در واتیکان را روشــن‌تر کرده است. اما آنچه توجه 
بسیاری از جمله غیرمسیحیان را به واتیکان جلب 
کرده، اظهــارات تند پاپ در نقد ســرمایه‌داری و  

حمایت از محیط‌زیست است.
انتخاب نام فرانسیس از سوی خورخه ماریا برگولیو 
از ابتدا نشان از گرایش‌های عدالت‌طلبانه او داشت. 
فرانسیس قدیس، بیش از هر چیز به ‌سبب زندگی 
فقیرانــه و حمایتش از فقرا در تاریخ مســیحیت 
شهرت دارد. از سوی دیگر ستایش طبیعت و توجه 
به آن از برجسته‌ترین آموزه‌های فرانسیس قدیس 

4 اکتبر 1965: پاپ پل ششم، اولین پاپی بود که به آمریکا 
سفر کرد و در سازمان ملل از خلع سلاح اتمی سخن گفت و یادی 
هم از جان‌اف کندی - تنها رئیس‌جمهور کاتولیک آمریکا - کرد 

که دو سال قبل از سفر پاپ ترور شده بود

آوریل 2008: تنها دیدار بندیکت شانزدهم 
از آمریکا کنار رئیس‌جمهور آمریکا که مانند 
خودش بسیار محافظه‌کار بود

 اکتبر 1979: ژان پل دوم با هفت سفر رکورددار سفر یک پاپ به آمریکا است. اولین سفر او در آمریکا از بوستون شروع 
و به نیویورک ختم شد. تأکید او در سخنانش دفاع از حقوق بشر  از جمله فلسطینی‌ها بود

 مــی 1984: ژان پل دوم و ریگان در فرودگاه بین‌المللی 
آلاسکا با یکدیگر ملاقات می‌کنند. این اولین ملاقات یک پاپ 
با یک رئیس‌جمهور آمریکا اســت. ایــن دو بخصوص در زمان 
فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی رابطه بســیار خوبی با هم 

داشتند

 اکتبر 1995: ژان پل در سفر چهارمش به آمریکا با بیل کلینتون در 
نیویــورک دیدار کرد. این بار تأکید پــاپ بر حمایت از مهاجران و تداوم 

برنامه‌های اجتماعی دولت آمریکا برای فقرا متمرکز بود

 پاپ در آمریکا 
تاریخ مختصر سفر پاپ کاتولیک در سرزمین پروتستان‌ها

بود. خورخه ماریا برگولیو نخســتین پاپی است که 
از نام فرانســیس قدیس اســتفاده کرده است. این 
نام انتخاب شایســته‌ای برای کسی بود که نابرابری 
را ریشــه همه مشــکلات اجتماعــی می‌داند و در 
سخنانش بارها بر لزوم عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت 
تأکید کرده اســت. همین ســخنان پاپ فرانسیس 
اســت که توجه غیرکاتولیک‌ها را نیز به‌ســوی او 

جلب کرده است.

 پاپ در آمریکا چه گفت؟
ســخنرانی‌های پــاپ در جمع سیاســتمداران و 
مــردم قاره آمریکا او را به صدر خبرها آورد. ســفر 
پاپ به قــاره آمریکا به‌خودی خــود واقعه مهمی 
محسوب می‌شــد، اما آنچه بیشتر توجه‌ها را جلب 
کرد تکرار همیــن اظهــارات عدالت‌خواهانه، نقد 
سرمایه‌داری و اســتعمار در سخنان پاپ بود. پاپ 
فرانســیس در بولیوی در جمع دهقانان و کارگران 
و فعالان اجتماعی به ســتایش از تعاونی‌ها و سایر 
ســازمان‌های محلی پرداخت که اقتصادی تولیدی 
برای فقرا فراهم می‌کننــد: »این وضعیت چقدر با 
وضعیتــی فرق دارد که در آن کســانی که از بازار 
رســمی کنار گذاشته شده‌اند، مثل برده‌ها استثمار 
می‌شــوند!« علاوه‌ بر این او در سخنرانی‌های خود 
در آمریکای لاتین بابت جنایات کلیسای کاتولیک 
در عصر استعمار اسپانیا در این منطقه و همدستی 
کلیســا با اســتعمارگران عذرخواهی کرد؛ و البته 
خواهان تشــکیل جنبشــی جهانی علیه »استعمار 

جدید«ی شد که ریشه در »نظم اقتصادی نابرابر« 
دارد.

ســخنرانی پاپ فرانســیس در کنگــره آمریکا نیز 
خبرســاز شــد. نقش عامــل انســانی در تخریب 
محیط‌زیست و گرمایش زمین سال‌هاست از سوی 
محافظه‌کاران آمریکایی انکار می‌شــود. در این فضا 
و در جمع چنیــن محافظه‌کارانی، مهمترین مقام 
کلیســای کاتولیک  از نقش فعالیت‌های بشری در 
تخریب محیط‌زیست انتقاد کرد و خواهان اقدامات 
جدی قانونی از ســوی همه کشورها به‌ویژه دولت 
و کنگــره آمریــکا برای حفاظت از محیط‌زیســت 
شــد. پاپ با مطرح کردن مشکلات زیست‌محیطی 
و مســائل مهاجران، کنگره را به »ترمیم زخم‌های 
بــاز جهانی« فراخوانــد که »نفرت، طمــع، فقر و 
آلودگی جانش را فرســوده اســت«. محافظه‌کاران 
آمریــکا که عمدتاً می‌کوشــند رویکردهای خود را 
در لفافه مذهب بپوشــانند، به‌‌ سختی می‌توانستند 
در سخنان رهبر کاتولیک‌های جهان نکته‌ای بیابند 
که مواضع‌شــان را تأیید کند. بــه همین دلیل بود 
که اکثر رســانه‌های محافظــه‌کار صرفاً به انعکاس 

بحث‌های او علیه سقط جنین بسنده کردند.
ناامیدی محافظه‌کاران از پاپ جدید در متن سنت 
کلیســا قابل درک است. به‌ هرحال، پاپ فرانسیس 
از درون نهــادی به وضعیت حاکم بر جهان می‌تازد 
که بســیاری بر ایــن باورند سال‌هاســت فعالیت 
سیاســی‌اش محدود به همدستی برای حفظ وضع 
موجود بوده اســت. به ‌همین دلیــل، جای تعجب 

خورخه ماریا 
برگولیو نخستین 
پاپی است که 
از نام فرانسیس 
قدیس استفاده 
کرده است. 
این نام انتخاب 
شایسته‌ای برای 
کسی بود که 
نابرابری را ریشه 
همه مشکلات 
اجتماعی می‌داند
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نیســت جب بوش که به مذهب کاتولیک گرویده 
اســت، زمانی که نظــرش را دربــاره دغدغه‌های 
پاســخ‌ می‌دهد:  پاپ می‌پرسند،  زیســت‌محیطی 
»من معتقدم دین باید در این‌باره باشد که ما را به 
افراد بهتری تبدیل کند، نه درباره مســائلی که در 

سیاست درگیرمان کند«.

 جست‌وجوی عدالت از دل مذهب
مواضع و اقدامات برگولیو از ابتدای انتخابش به مقام 
پاپ نشان از گرایش‌های عدالت‌طلبانه او داشت. او 
از جمله در ســال ۲۰۱۳ در رســاله‌اش که نوعی 
مرام‌نامه‌ رســمی او در مقام پاپ محسوب می‌شود، 
سرمایه‌داری را اســتبداد نوین خوانده و از رهبران 
جهان خواســته بود علیه فقر و نابرابــری فزاینده 
دســت به عمل زنند. او همچنین در این رساله به 
نقد نظریه فروبارشــی پرداخته بود؛ نظریه‌ای که بر 
آن است که ثروتمند شــدن عده‌ای در بالای هرم 
اجتماعی به افزایش ثروت و رفاه سایر اقشار پایینی 
خواهد انجامید. پاپ فرانســیس در رساله‌اش آورده 
بود: »چگونه است که مرگ بی‌خانمان سالمندی در 
اثر بی‌سرپناهی تبدیل به خبر نمی‌شود، اما سقوط 
دو واحدی ســهام خبر محســوب می‌شود؟ همین 
نمونه‌ای از طرد اســت. چگونــه می‌توانیم کناری 
بایســتیم و ببینیــم زمانی که مردم از گرســنگی 
می‌میرنــد غــذا بــه دور ریخته می‌شــود؟ همین 
نمونه‌ای از نابرابری است.... ما فرهنگی دورریختنی 
آفریده‌ایم که در حال گســترش است. دیگر مسأله 

فقط بر سر اســتثمار و سرکوب نیســت، بلکه امر 
جدیدی در کار اســت. طرد دســت آخــر ناظر بر 
معنای عضویت در جامعه‌ای است که در آن زندگی 
می‌کنیم. مطرودین دیگر فرودســت، حاشیه‌نشین، 
مســتضعف و دیگــر عضــوی از جامعه نیســتند. 
رانده‌شده‌اند،  نیســتند،  »استثمارشده«  مطرودین 
پس‌مانده‌اند. در این متن است که عده‌ای همچنان 
از نظریات فروبارشی دفاع می‌کنند که بر آنند رشد 
اقتصــادی، بــه ‌دلگرمی بازار آزاد و دســت‌آخر  به 
ایجاد عدالت بیشتر در جهان منجر خواهد شد. این 
عقیده که هیچگاه واقعیت تأییدش نکرده‌اند، بیانگر 
اعتمادی خام و ساده‌لوحانه به سرشت نیک کسانی 
است که قدرت اقتصادی را در دست دارند و نیز به 
تقدس نظام اقتصــادی حاکم و مطرودین همچنان 

انتظار می‌کشند.«

 متبرک باد نام تو، جزوه‌ای برای عدالت
پاپ فرانســیس این مواضع را بارهــا و بارها تکرار 
کــرد. از جمله در ژوئن امســال، او بخشــنامه‌ای 
منتشــر کرد با عنوان متبرک باد نــام تو و عنوان 
فرعی »درباب نگهداری از وطن مشــترکمان«. این 
بخشنامه جزوه‌ای در نقد تخریب محیط‌زیست در 
جامعه سرمایه‌داری است که بسیار فراتر از جزوه‌ای 
مذهبی خبرســاز شــد. از جمله انتشــارات ورسو 
نســخه‌ای از آن را به‌رایگان بر وب‌سایت خود قرار 
داد. در این کتاب او بشــدت به نابرابری موجود در 
جوامع و نیز نابرابری عظیم میان کشورهای مختلف 

می‌تــازد؛ وضعیتی که در آن فقــرای جوامع و نیز 
کشــورهای فقیرتر در مقیاسی جهانی، هزینه‌های 
ثروتمند شــدن افراد و کشــورهای معــدودی را 

می‌پردازند.
از جملــه مهمترین نــکات جزوه پــاپ، پذیرش 
یافته‌های علمــی جدید از ســوی مهمترین مقام 
واتیکان اســت. واتیکان بارها در برابر مسائل علمی 
مقاومت نشــان داده و حاضر به پذیرش یافته‌های 
علمی نشــده اســت. اما متبرک باد نام تو بسیاری 
از یافته‌های علمی درباب آلودگی محیط‌زیســت و 
گرمایش زمین را پیشــفرض می‌گیرد و دعاوی‌اش 
را بر آنها اســتوار می‌کند و همچنین برای حل این 
مشــکلات، ســرمایه‌گذاری و تحقیق بر انرژی‌های 

پاک و تجدیدپذیر را پیشنهاد می‌کند.
 

 نقد تکنولوژی، دفاع از تکنولوژی
گشودگی پاپ فرانســیس به علم جدید و تکنولوژی 
یکــی از مهمتریــن عوامــل تمایــز رویکــرد او از 
گرایش‌های مذهبــی محافظه‌کارانه رایج اســت. او 
درباب ســودمندی تکنولوژی و علم جدید تردیدی 
روانمی‌دارد: »تکنولوژی شرهای بی‌شماری را درمان 
کرده که در گذشــته انسان‌ها را محدود می‌کردند و 
به‌ آنها آســیب می‌رســاندند«. پاپ ریشه نابرابری و 
مشــکلات را نه تکنولوژی، بلکه ساماندهی اجتماعی 
خاصــی می‌داند که ثمرات تکنولوژی را در دســتان 
عــده‌ای معــدود متمرکــز و دیگــران را محکوم به 
تحمل هزینه‌های آن می‌کنــد. متبرک باد نام تو بر 

وجه اخلاقی 
فعالیت‌های 
اقتصادی و 
مسئولیت بشر در 
قبال محیط‌زیست 
مهمترین نقاط 
تأکید  پاپ 
فرانسیس است
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لزوم تصــور جامعه‌ای تأکید می‌ورزد که 
در آن تکنولــوژی در خدمــت فقرا قرار 
گرفته است. پاپ همچنین در کتابش به 
تقابل اتوماسیون با کار اشاره و اقتصادی 
را نقد می‌کند که در پی پیشــرفت‌های 
تکنولوژیکی اســت که هــدف آن بیکار 
ســاختن هــر چه بیشــتر کارگــران و 
جایگزینی آنها با ماشین است؛ در حالی 
کــه از نگاه پــاپ، »کار نوعی ضرورت و 
بخشــی از معنای حیات بر روی زمین و 
راهی به‌سوی تعالی است«. او دستکاری 
ژنتیــک محصولات کشــاورزی را نمونه 
دیگری از کاربرد نادرســت تکنولوژی و 
تلاشــی برای اتوماتیزه یا عقلانی کردن 
کشــاورزی می‌داند؛ امری کــه به‌ گفته 
او هرچند ممکن اســت اثرات نامطلوب 

آن بر ســامت انسان‌ها تأیید نشده باشد، اما شواهد 
تجربی بسیار نشــان می‌دهد »در پی رواج این نوع 
کشــت‌وکار، زمین مولد در دستان مالکان معدودی 
متمرکز شــده اســت« که از پــس هزینه‌های این 
تکنولوژی جدید برمی‌آینــد و خیل عظیم دهقانان 
بی‌کار‌شده را به حاشــیه شهرهایی رانده که در آنها 
نیز فرصتی شغلی در انتظارشان نیست. در این مورد 
البته گزارش‌های فائو هــم وجاهت علمی و تجربی 
بیشتری به سخنان پاپ می‌بخشد. بنابر پژوهش‌های 
این سازمان زمین‌های کشاورزی کوچک‌مقیاس، در 
هر هکتار کالری بیشتری تولید می‌کنند، هرچند که 

سود زمین‌های بزرگ‌مقیاس بیش از آنهاست.

 مصرف‌گرایی و از دست رفتن تنوع فرهنگی
مصرف‌گرایی افسارگسیخته جوامع سرمایه‌داری نیز 
از دیگر نکات مورد نقد پاپ است. نویسنده متبرک 
بــاد نام تــو مصرفگرایی را عامل یک‌دست‌ســازی 
فرهنگــی و از دســت رفتن میراث متنوع بشــری 
معرفی کرده اســت. از این جهت، او ســرمایه‌داری 
را عامــل انقراض نه‌فقــط گیاهان و جانــوران، که 
گونه‌های مختلــف فرهنگی می‌دانــد. مصرفگرایی 
مداخله عقل یکدست‌ســاز تکنیکــی را برای تولید 
بیشــتر ایجاب می‌کند که به زمینه‌های فرهنگی و 
نگرش‌ها و هویت فرهنگی مردم محلی بی‌اعتناست. 
از نظر پاپ شــهرهای بزرگ فعلی یکی از نمودهای 
یکدست‌سازی فرهنگی هستند. ساختمان‌های بلند 
مشــابه بی‌توجه به میراث فرهنگی و سنت شهرها 
ســاخته می‌شــوند. در این متن پاپ فرانســیس از 
ضــرورت برقــراری دیالوگ میان زبــان تکنولوژی 
و زبان مردم ســخن می‌گوید. راه‌حل‌های تکنیکی 
صرفاً به نشانه‌های مشکلات می‌پردازند، در حالی‌که 
توجه اصلی باید به ریشه‌های آنها باشد. در این متن 
اســت که »مشــارکت دائم و فعالانه مردم از درون 
فرهنگ خودشــان« برای حل مشــکلات اجتماعی 

ضرورت می‌یابد.

  در جست‌وجوی شهری انسانی
مســائل شهری نکته دیگری است که در جزوه پاپ 
مورد بحث قرار گرفته اســت. او بر ضرورت استفاده 
از دانش‌هــای گوناگون در طراحی فضای شــهری 
آسوده‌تر برای شــهروندان تأکید می‌کند. از جمله 
نکات مــورد توجه پاپ فرانســیس، ضرورت وجود 
فضاهای جمعی مشترک است که در طول زمان تا 
حدی دست‌نخورده بمانند تا حس »در خانه بودن« 

را به شــهروندان القا کنند. این قسمت 
از سخنان پاپ در متن تغییرات شهری 
کشــورهای درحــال توســعه معنای 
این  بزرگ  خاصی می‌یابد. شــهرهای 
کشورها هر روز شاهد دست‌اندازی به 
فضاها و نمادهای قدیمی شهر و تبدیل 
آنهــا به مراکز خرید و ... هســتند. در 
این تغییر کاربری‌هــا آنچه بی‌اهمیت 
تلقی می‌شود، نظر شــهروندانی است 
که زندگی روزمره‌شان در متن همین 
فضاها شکل می‌گیرد. شهروندان فقط 
می‌توانند در سکوت شاهد این تغییرات 
باشــند، هرچند که در مواردی معدود 
مقاومت‌هایی نیز از جانب آنان صورت 
می‌گیرد. از جمله تظاهرات پارک گزی 
در اســتانبول که در اعتراض به تلاش 
بــرای تبدیــل این پارک بــه مرکزی 
تجاری شــکل گرفت. به‌ هر حــال پاپ در متبرک 
باد نام تو فضای شــهری زیبا و دوســتانه در سایه 
مشارکت شهروندان را عامل مهمی در ایجاد سعادت 
و آرامش در آنهــا تلقی می‌کند. همچنین از نظر او 
یکی از راه‌های جلوگیری از تخریب فضاهای شهری 
و کاستن از آلودگی هوا اولویت دادن به حمل و نقل 
عمومی در شهرهاست. عدم سرمایه‌گذاری در حمل 
و نقل عمومی، احداث اتوبان‌ها و خیابان‌های بیشتر 
برای ماشین‌های شخصی را ایجاب می‌کند و نماها 
و فضاهای عمومی شــهری هرچه بیشتر به تسخیر 

ماشین‌ها درمی‌آیند.
پاپ همچنین مسکن را حق مسلم انسان‌ها و امری 
ضروری برای حفظ کرامت آنها می‌داند. در شرایطی 
که تهیه مســکن برای بسیاری از اقشار جامعه بدل 
به آرزویی دست‌نیافتنی شــده، برخی از فقرا برای 
ایجاد ســرپناه خود دســت ‌به‌کار شده و در حاشیه 
شهرها زاغه‌ها و حلبی‌آبادها را پدید آورده‌اند. از نگاه 
پاپ وظیفه شــهرداری‌ها نه تخریب این سرپناه‌ها، 
که ایجاد امکانات بیشتر برای ساکنین آنها و تلاش 
برای ایجاد منازلی برای فقراست که امکان زیستی 

آبرومندانه و موقر را برای آنها فراهم کند.

 انرژی‌های پاک
نابرابری که پاپ بر آن تأکید می‌کند در حوزه انرژی 
و تخریب محیط‌زیست نمودی آشکار دارد. از سویی 
تکیــه بر انــرژی فســیلی در تکنولوژی‌های فعلی 
مقوم ســلطه اقتصادی صاحبان این انرژی‌هاست، 
در حالــی که به‌طــور مثال انرژی خورشــیدی در 
دســترس همگان است و اســتفاده از آن هزینه‌ای 
برای افراد ندارد. از ســوی دیگر اســتفاده از انرژی 
فسیلی تأثیری بشدت مخرب بر محیط‌زیست دارد 
و هزینه تخریب محیط‌زیســت عمدتاً بر کشورهای 
فقیر تحمیل می‌شود که نقش زباله‌دان کشورهای 

ثروتمندتر را بازی می‌کنند.

  در پی اقتصاد اخلاقی
 پاپ فرانســیس به امری می‌پردازد که سال‌هاست 
در بحث‌هــای اقتصــادی اثــری از آن به چشــم 
نمی‌خــورد: اخــاق. بحث‌هــای او ناظــر به وجه 
اخلاقــی فعالیت‌های اقتصادی، مســأله نابرابری و 
تخریب محیط‌زیست اســت. او در سخنرانی خود 
در بولیوی گفته بود: »تــاش برای توزیع عادلانه 
میوه‌های زمین و کار بشــری انسان‌دوستی صرف 
نیســت، وظیفه‌ای اخلاقی اســت. برای مسیحیان 

مسئولیت حتی بیشتر اســت، ]برای آنها این کار[ 
عمل به فرمان خداســت«. اخلاقــی که پاپ از آن 
ســخن می‌گوید مبتنی بر اولویــت دادن به خیر 
جمعی است. نقد او بر »پارادایم تکنوکراتیک« پیام 
مشخصی دارد: چشم‌انتظار »جادوی بازار« نشستن 
خطاســت، مردم و رهبران سیاسی باید برای توزیع 
عادلانه‌تر ثروت دست به کار شوند. خیر همگانی نه 
حاصل خودبه‌خودی علــم و تکنولوژی و بازار، که 
دستاورد اندیشــه و کنش آگاهانه افراد برای ایجاد 

جامعه‌ای برابرتر خواهد بود.
وجــه اخلاقــی فعالیت‌های اقتصادی و مســئولیت 
بشــر در قبال محیط‌زیســت مهمترین نقاط تأکید 
کتاب پاپ فرانســیس اســت. البته به ‌عقیده برخی 
منتقدان تأکید صرف بر مســئولیت اخلاقی و عدم 
ارائه راهکاری عملی برای بهبود وضعیت، کاســتی 
عمده کتاب پاپ اســت. ویلیام نوردهاوس، اســتاد 
اقتصاد دانشــگاه ییل، از جمله این منتقدان اســت 
که به ‌عنوان مثال بر این نکته انگشت می‌گذارد که 
پاپ صرفاً همگان را به ســرمایه‌گذاری بر انرژی‌های 
جایگزین فرامی‌خواند؛ هرچنــد خود به هزینه‌های 
فراوان چنین عملی واقف اســت اما جز این توصیه 
راه‌حلی ارائــه نمی‌کند. عدم ارجاع پــاپ به منابع 
علمی و اتکای عمده او به تعالیم مذهبی درباره لزوم 
حفاظت از محیط‌زیست در متبرک باد نام تو از دیگر 
نکاتی است که نوردهاوس در نقدش بر کتاب پاپ بر 
آن انگشت می‌گذارد. پیکان چنین نقد‌هایی متوجه 
چند نکته مشــخص اســت: تأکید پاپ فرانســیس 
بر امور روان‌شــناختی، فقدان تحلیلی ســاختاری 
و عــدم ارائه راهکاری عملــی. اگرچه می‌توان گفت 
ارائه راهکار عملی وظیفه اقتصاددان، جامعه‌شــناس 
یا فعال محیط‌زیســت اســت، بنابرایــن تقصیری 
متوجه پاپ نیســت اما به ‌هرحال چنین نقدهایی به 
ناکارآمدی رویکرد صرف اخلاقی به امور اجتماعی و 
اقتصادی اشــاره دارد. مشکلاتی که پاپ برشمرده با 
موعظه حل نمی‌شــوند و در شرایط نابرابری فزاینده 
و تخریب روزمره محیط‌زیســت و گره خوردن این 
امــور به منافع صاحبان ســرمایه، شــاید یگانه راه 
تقویت و دعوت به پیوستن به جنبش‌هایی اجتماعی 
باشــد که حفاظت از محیط‌زیست و ایجاد جامعه‌ای 
برابرتر دغدغه اصلی آنهاست و در عین حال نگاهی 
ساختاری به این مســائل دارند؛ نگاهی که وضعیت 
فعلی را نه نتیجه زیاده‌خواهی و آز سرمایه‌داران، که 
پیامد مکانیســم‌هایی ساختاری می‌داند که لزوماً به 
ویژگی‌های شــخصیتی سرمایه‌داران ارتباطی ندارد. 
البته به‌نظر می‌رسد پاپ آنگاه که از »فرایند تغییر« 
به‌دست جنبش‌های توده‌ای سخن می‌گوید خود از 
ضرورت جنبش‌های اجتماعی آگاه است. او همگان را 
به مشارکت برای ایجاد چنین تغییری فرامی‌خواند: 
»چه کاری از دست دانشــجویان، جوانان، فعالان و 
میسیونرهایی برمی‌آید که با دل‌هایی سرشار از امید 
و رؤیا اما بدون راه‌حلی واقعی برای مشکلات من به 
محله‌ام می‌آیند؟ خیلی کارهــا. خیلی کارها از آنها 
برمی‌آید. شما فرودســتان، استثمارشدگان، فقرا و 
مستضعفان، می‌توانید و دارید کارهای زیادی انجام 
می‌دهیــد. حتی می‌گویم که آینده بشــریت تا حد 

زیادی در دستان شماست«  
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خورخه ماریو بورگلیو، در مقام پاپ 
فرانسیس مجموعه‌ای از نخستین‌‌ها 

است و از زمان رسیدن به مقام پاپی 
هرازگاهی چیزی به این مجموعه 

اضافه می‌کند. اما او چه پیشینه‌ای 
دارد و چه تغییری در واتیکان به 

وجود آورده است؟

اسقف زاغه‌ها

سحر کریمی

»برادران عزیزم: 
بعد از این که بار‌ها وجدانم را در پیشگاه خداوند به بوته 
آزمایش سپردم، یقین حاصل کردم که به دلیل کهولت 
ســن، دیگر توان کافی بــرای ادای وظیفه در مقام پاپ 
را ندارم... جهان امروز در معرض تغییرات سریع فراوانی 
اســت و در آن پرســش‌‌هایی طرح می‌شوند که ارتباط 
عمیقی با حیات دین دارند. در چنین جهانی برای هدایت 
کشــتی ســنت پیتر و ترویج کتاب مقدس هم به توان 
ذهنی نیاز است و هم به قوای بدنی. در چند ماه اخیر این 
قوا در من تا حدی تحلیل رفته‌اند که باید اذعان کنم از 
انجام مسئولیتی که برعهده‌ام گذاشته شده، برنمی‌آیم«. 
با قرائت این نامــه در 28 فوریه 2013 بود که بندیکت 
شــانزدهم استعفای خود را اعلام کرد تا پس از ششصد 
ســال، نخستین پاپی باشد که پیش از مرگ، دفتر خود 
در واتیکان را به جانشــینش می‌سپارد. ضعف و ناتوانی 
جســمی دلیلی بود که بندیکت بــرای ترک مقام خود 
بیان کرد، اما موج گمانه‌زنی‌‌ها و تئوری‌‌های توطئه بود 
که در پی این اســتعفا به سمت واتیکان سرازیر شد. از 
افشــای نامه‌‌های محرمانه پاپ به وسیله پیشکارش که 
به »واتی‌لیکس« شــهرت یافت، تا فساد مالی واتیکان و 
رسوایی‌‌های کشیشان کاتولیک در کود‌کآزاری، همه و 
همه دلایل کافی برای استعفا به نظر می‌رسیدند. اوضاع 
در کشتی سنت پیتر چندان خوب به نظر نمی‌رسید و 
چشــمان بیش از یک میلیارد کاتولیک در جهان هم به 
ناخدای جدیدی بود که می‌بایست سکان این کشتی را 
در دســت بگیرد. شاید که این ناخدا هرگز نمی‌توانست 
سکانی واقعی روی عرشه را لمس کند، ولی این شانس 
را داشت که ســوار بر »پاپ‌موبیل« )به جای اتومبیل( 
جدیدی شود که شــرکت مرسدس بنز در سال 2012 
ماه‌‌ها برای ساختش زحمت کشید. علاوه براین اتومبیل، 
‌سکان امپراتوری مالی واتیکان هم در دستان پاپ جدید 

قرار می‌گرفت. 

در چنیــن احوالی بود که شــورای کاردینال‌‌ها درصدد 
انتخاب پاپ جدیدی برآمدند و پس از دو روز دود سفید 
توافق از دودکش صومعه سیســتین واتیکان برخاست. 
»خورخه ماریو بورگلیو« اسقف اعظم بوینس‌آیرس بزودی 
باعث شد که استعفای بندیکت فراموش شود. پاپ جدید 
مجموعه‌ای از نخســتین‌‌ها است و منش و گفتارش هم 
به این نخستین‌‌ها افزوده است. انتخاب نخستین پاپ از 
آمریکای لاتین، نخستین پاپ غیراروپایی پس از 1200 
سال، نخستین پاپ از فرقه ژزوئیت و نخستین فرانسیس 
پاپ‌‌ها که در زمان انتخاب 76 سال داشت، تغییری جدی 
در نهاد کهنه و پوسیده واتیکان به نظر می‌رسید. بورگلیو 
از همان ابتدا نشــان داد که با پاپ‌‌های پیشین متفاوت 
است، همان شب به جای پاپ‌موبیل سوار اتوبوس شد و 
همراه سایر کاردینال‌‌ها به هتل بازگشت و حتی با اصرار 
پول اتاقش را هم حســاب کرد. بعــد از آن هم به جای 
زندگی در قصری که اقامتگاه معمول پاپ است، زندگی 
در آپارتمان دو‌خوابه‌ای را ترجیح داد. بعد‌ها هم به جای 
پاپ‌موبیل باشکوهش از اتومبیل فورد یا جیپ معمولی 
بدون محافظ  استفاده کرد. به نظر فرانسیس، پاپ‌موبیل 

چیزی بیش از »کنسرو شیشه‌ای ساردین« نبیست. 

  ... مرد فقر، مرد صلح و مردی که عاشق و حافظ 
موجودات بود

بورگلیو 17 دسامبر 1936 در بوینس‌آیرس متولد شده 
است. پدر او در 1929 و برای فرار از حکومت موسولینی، 
از ایتالیا به آرژانتین مهاجرت کرده ‌بود و مادری خانه‌دار 
با تبار ایتالیایی داشت. در جوانی بخشی از یکی ریه‌هایش 
را به علت عفونت از دســت داد. از مدرسه فنی به عنوان 
تکنیسین شیمی فارغ‌التحصیل شد و پس از آن بود که 
به تحصیل علوم دینی پرداخت و در دانشــگاه کاتولیک 
بوینس‌آیرس فلسفه خواند. قبل از آغاز تحصیلات دینی 
مدتی به عنوان تکنیسین شیمی، سرایدار و حتی مأمور 
محافظ بارشــبانه کار کــرد. از 1967 تا 1970 در کالج 
سن‌خوزه تحصیل کرد و در سال 1986 تز دکترای خود 

در الهیات را در فرایبورگ آلمان به پایان رساند. مادرش با 
این که کاتولیک معتقدی بود، دوست نداشت که پسرش 
را در لباس روحانیت ببیند، امــا بورگلیو در هرحال در 
سال 1969 این لباس را بر تن کرد. او کشیشی ژزوئیت 
شد، فرقه‌ای که به آموزش سخت و نظم شهرت دارد. در 
این دوران با خورخه لوئیس بورخس دوست شد، کسی 
کــه خود بورگلیو او را در زندگی‌اش تأثیرگذار می‌داند و 
این‌گونه توصیفش می‌کند: ‌» انسانی لاادری که هرشب 
دعای »پدر ما« را می‌خوانــد، چون به مادرش این‌طور 

قول داده بود«. 
قبل از رســیدن به مقام اسقفی، مدرس فلسفه، ادبیات، 
روان‌شناســی و الهیات بود. در 36 ســالگی رهبر فرقه 
ژزوئیت آرژانتین شــد و از 1998 تا 2013 اسقف اعظم 
بوینس‌آیــرس بود و در همین  دوران بود که به دوری از 
تجمل و همدلی با فقرا شهرت یافت. او هیچگاه جامه‌‌های 
مجلل خاص مقام خود را نپوشید و همواره به لباس ساده 
کشیشــی قناعت می‌کرد. در همان دوران هم به جای 
سکونت در اقامتگاه مخصوص اسقفی، در خانه‌ای ساده 
با کشیشی مســن‌تر زندگی می‌کرد، برای رفت‌و‌آمد از 
اتوبوس استفاده می‌کرد و با وجود امکان استفاده از آشپز، 

خودش غذا می‌پخت. ‌
وقتی کاردینال بورگلیو در ســال 2013 به رم آمد تا در 
جلسه انتخاب جانشین بندیکت شانزدهم شرکت کند، 
قبل از شــروع شورا برای تعدادی از کاردینال‌‌ها صحبت 
کرد. او کلیسای »رم محور« و »خودشیفتگی الهیاتی« 
این نهاد را نقد کرد؛ نهادی که به جای دست دراز کردن 
به ســوی مردم و گروه‌‌های حاشیه‌ای تمایلی مداوم به 
بازگشــت به خودش دارد. در شورای کاردینال‌‌ها فضای 
ضد ایتالیایی به اوج رسید. کاردینال‌‌های ایالات متحده و 
آمریکای لاتین برای تغییر جهت کلیسا پشت سر بورگلیو 
قرار گرفتند. زمانی که تعــداد آرای بورگلیو از 77 رأی 
لازم برای انتخاب به عنوان پاپ بیشــتر شد، کاردینال 
برزیلی و دوست او، کلودیو هیومز او را در آغوش گرفت، 
بوســید و گفت: »فقرا را فراموش نکن«. پاپ می‌گوید با 
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شنیدن این حرف بود که تصمیم گرفت نام فرانسیس را 
برای خود انتخاب کند تا با یادآوری قدیس فرانســیس 
آســیزی که »مرد فقر، مرد صلح و مردی که عاشــق و 
حافظ موجودات بود« رویکرد جدیدی در کلیســا ایجاد 
کند. فرانســیس آســیزی، قدیس قرن سیزدهم با سه 
چیز شــناخته می‌شود، اول عشــق به موجودات که به 
شکل توانایی افسانه‌ای او در صحبت با حیوانات متجلی 
می‌شود. دوم، تعهد به صلح که می‌گویند به خاطر آن در 
جنگ‌‌های صلیبی با مســلمانان مذاکره می‌کرد و سوم 

توجه به فقرا. 

  ... چقدر من کلیسایی فقیر و کلیسایی برای فقرا 
را دوست دارم

 »چقدر من کلیسایی فقیر و کلیسایی برای فقرا را دوست 
دارم«، این چیزی بود که در نخستین دیدار با خبرنگاران 
گفت. انتقادات او به اقتصاد جهانی سبب ناراحتی بسیاری 
از محافظه‌کاران کاتولیک شده است. او از تمام مسیحیان 
خواست تا در برابر اقتصاد محرومیت بایستند و در برابر 
خدای دروغین عصر جدید که پول است موضع بگیرند. 
همین حرف‌‌ها بود که باعث شــد پاپ جدید در چشم 
محافظه‌کاران و راستگرایان، دارای تمایلات مارکسیستی 
به نظر برسد. او نه فقط سرمایه‌داری جهانی را نقد کرده، 
بلکه آن را »ســرگین شــیطان« نامیده و طمع پول در 
دنیای جدید را خودکامگی پنهانی می‌بیند که »زن و مرد 
را به بندگی درآورده است«. کشیش رابرت سیریکو، مدیر 
مؤسســه مطالعات دین و آزادی از همین محافظه‌کاران 
اســت: »امیدوارم فرانســیس روی جنبه مثبت تمرکز 
کند، روی این موضوع که چگونه اقتصاد بازار آزاد دارای 
چارچوبی اخلاقی است و با رعایت قوانین می‌تواند بخشی 
از مشکلات فقرا را حل کند، نه این که از واقعیت بدبختی 

مردم به این نتیجه برسد که اقتصاد بازار ایراد دارد«. 
فرانسیس در نخســتین سفر خود به آمریکای جنوبی و 
ســپس ایالات متحده رفت. آغاز تور او سفر به اکوادور و 
بولیوی بود؛ دو کشوری که دولت‌‌های چپ بر آنها حاکم 
هستند. مورالس، رئیس‌جمهور بولیوی با نشان چه‌گورا 
روی ژاکتش پای سخنرانی پاپ نشسته بود و در آخر نیز 
صلیبی به پاپ هدیه داد که ترکیبی از داس و چکش بود. 
هدیه‌ای که خشم محافظه‌کاران را برانگیخت و حتی خود 
پاپ هم از دیدنش جا خورد. در همین سفر به بولیوی بود 
که کوبنده‌‌ترین انتقادات را در جمع مردم به سرمایه‌داری 
وارد کرد: »بگذارید از گفتن این حرف نترسیم، ما تغییر 
می‌خواهیم، تغییر واقعی، تغییر ساختاری، این سیستم 
دیگر غیرقابل تحمل شــده است«. در سخنرانی سازمان 
ملل و در جمع ســران کشــور‌های ثروتمند نیز همین 

انتقادات را، گیرم با لحنی‌ ملایم‌تر بیان کرد. 

 ...هیچ‌کس نمی‌تواند چشم‌انداز نئولیبرالیسم را 
بپذیرد و در عین‌حال خود را مسیحی بپندارد

بورگلیو در ســال 1998 اسقف اعظم بوینس‌آیرس شد 
و در ســال 2001 به مقام کاردینالی رســید. او همواره 
بر ســر مسائل اجتماعی با دولت آرژانتین در جدال بود، 
اما کارنامه او در دهه 70 و در دوران دیکتاتوری نظامی 
راســتگرای آرژانتین چندان درخشان به نظر نمی‌رسد. 
در مناقشاتی که به »جنگ کثیف«‌ در آرژانتین شهرت 
یافت، بیش از 30 هزار نفر کشــته، ناپدید و شــکنجه 
شــدند. بعد‌ها کاردینال ادعا کرد که او افراد بسیاری را 
طی این مناقشــات پنهان کرده تا از دستگیری نجات 
پیدا کننــد، به برخی کمک کرده تــا آرژانتین را ترک 
کنند و با مقامات نظامی صحبت کرده تا تعدادی را آزاد 
کنند. هرچند بسیاری معتقدند او حتی از روحانیونی که 
مقابل دولت دیکتاتوری نظامی ایستادگی می‌کردند نیز 

محافظت نکرد. او حتی متهم شــد دو کشیش مخالف 
دولت دیکتاتوری را به نظامیان تحویل داده است؛ هرچند 
که این اتهام هرگز ثابت نشــد. بعد‌هــا برخی مخالفان 
حکومت شــهادت دادند که بورگلیو به پنهان شدن آنها 

کمک کرده است. 
در هرحــال شــاید آنچه امــروز پاپ فرانســیس را از 
پیشــینیانش متمایز می‌کند، زندگی در همین فضای 
متفاوت آمریکای لاتین اســت. آمریکای لاتین در دهه 
50 و 60 میلادی با تضاد طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت 
مواجه بود. در مقابل این فضای ناعادلانه بود که جنبشی 
با نام »الهیات رهایی‌‌بخش« در دهه60 و 70 از آمریکای 
لاتین آغاز شد. ســردمداران این جنبش معتقد بود که 
کلیسای کاتولیک می‌بایســت خود را نه فقط به لحاظ 
معنوی بلکه از جنبه اقتصادی و سیاسی در مسئله فقر 
و نابرابری درگیر کند. شــکل‌گیری این جنبش موجب 
تفرقه میان کاتولیک‌‌های دهه 60 بخصوص ژزوئیت‌‌های 
آرژانتین شد، در حالی که برخی روحانیون می‌خواستند 
در میان فقرا به کار سیاسی بپردازند، برخی دیگر رویکرد 
محافظه‌کارانه ســابق در تربیت معنــوی فرزندان افراد 
ثروتمند را ترجیح می‌دادند. فرانســیس در میانه همین 
جدال به رهبری فرقه ژزوئیت رسید. محافظه‌کاران فرقه 
که الهیات رهایی‌بخش را دامی برای ورود کمونیسم به 
آمریکای لاتین می‌دیدنــد، برای مقابله با این ایده‌‌ها به 
او فشــار می‌آوردند. هرچند که او گاهی به این فشار‌ها 
تــن داد، ولی بعد‌ها و در مقــام پاپ بود که اعتراف کرد 
که رهبری او در این دوران صد‌ها اشتباه داشته است. با 
تغییر رهبری فرقه، بورگلیو به تبعیدی دوساله فرستاده 
شد، جایی که حق برگزاری نماز را نداشت و فقط شنونده‌ 
اعترافات بود. وقتی با رســیدن به مقام دستیاری اسقف 
بوینس‌آیرس به شــهر خودش بازگشت، انسان جدیدی 
بود. سابقاً او فردی خشن، جدی، منضبط و وظیفه‌شناس 
شناخته می‌شد که به ندرت لبخند می‌زند، اما حالا فردی 

بخشنده، مهربان و حامی فقرا بود. 
چه چیز بورگلیو را از پیشینیانش و از ‌آنچه پیش از تبعید 
بوده است، متمایز می‌کند؟ مسئله این است که بورگلیو 
و تمامی پاپ‌‌های قبل از او )حداقل در کلام( حامی فقرا 
بوده‌اند. تأثیر الهیات رهایی‌بخش بر فرانسیس را باید در 
رویکرد او به مسئله فقر پیدا کرد. فقر در واتیکان همواره 
از موضع قدرتمندان و ثروتمندان نگریسته شده و مسئله 
روحانیون محافظه‌کار برای حل مسئله فقر، رویکرد صدقه 
و خیریه بوده اســت. فرانسیس فقر را از موضع قربانیان 
آن درک می‌کند. برای او مشــکل نه کمبود صدقه برای 
فقرا کــه در وجود »نابرابری« در جهان اســت. پس از 
بازگشــت از این تبعید بود که فرانسیس ایده‌هایش در 
مورد فقر را عمیق‌تر کرد، به میان فقیر‌ترین فقرا رفت و 
زندگی آنها را از چشــم خودشان تجربه کرد و در همین 
دوران بود که به اســقف زاغه‌‌ها شهرت یافت. در گشتن 
میان همین زاغه‌‌ها بود که فهمید شــاید آنچه بیش از 
آب مقدس اهمیت دارد، آب آشــامیدنی اســت که در 
دسترس این مردم نیست. او در مقام پاپ چنین نوشته 
است: »دسترســی به آب مطمئن و قابل آشامیدن حق 
جهانشمول و بنیادین بشــر است، با وجود آن‌که ذخایر 
دسترس‌پذیر آب آشامیدنی پیوسته کاهش یافته‌اند، در 
برخی مناطق گرایشــی نیرومند به‌خصوصی‌سازی این 
منابع، علیرغم کمیابی آنها وجود دارد تا آب نیز به کالایی 
در چارچوب قانون بازار بدل شود. دسترسی به آب سالم و 
قابل آشامیدن حقی جهانشمول و بنیادین است... جهان 

ما به صورتی چشمگیر به فقرا بدهکار است«. 
در ســایه تغییرات سیاســی آرژانتین بــود که بورگلیو 
فهمید که ســاختار‌های اقتصادی )همان‌‌ها که الهیات‌ 
رهایی‌بخش ســاختار‌های گناه می‌خواند( هســتند که 

مــردم را فقیر می‌کنند و آنچه فقرا احتیاج دارند صدقه 
نیســت که عدالت اجتماعی است. در سال 2001 نیمی 
از جمعیت آرژانتین زیر خط فقر بودند، سیاســت‌‌های 
ریاضت اقتصادی که قرار بود مشــکلات کلان اقتصادی 
آرژانتیــن را حل کنند، زندگی مــردم فقیر را جهنمی 
کرده بودند، در آن زمان بود که بورگلیو چنین نوشــت: 
»هیچ‌کس نمی‌تواند چشم‌انداز نئولیبرالیسم را بپذیرد و 

در عین‌حال خود را مسیحی بپندارد«. 

  ... همه چیز از دست نرفته است
بــا این اوصــاف، تعجبی ندارد زمانی کــه پاپ تصمیم 
به برگــزاری کنفرانســی در مورد گرمایــش جهانی و 
محیط‌زیســت گرفت، علاوه بر کاردینال پیتر ترکسون، 
اســتاد اقتصاد تغییــرات اقلیم، نائومــی کلاین فعال 
اجتماعی چپ و از بزرگترین منتقدان سرمایه‌داری قرن 
21 را در رأس کنفرانس قرار داد تا در کنار هم روحانیون، 
دانشــمندان و فعالان اجتماعی را بــرای برگزاری این 
کنفرانس گردهم آورند. البته خود کلاین متعجب شد، اما 
معتقد است جایگاه پاپ به عنوان »صدایی اخلاقی« ‌در 
جهان و رهبر 1/2 میلیارد کاتولیک به او امکان می‌دهد 
تا فعالان اجتماعی که برای هدفی مشترک می‌جنگند 

را گرد آورد. 
500 ســال بعد از این که کلیسا گالیله را به جرم ارتداد 
مجرم شــناخت، حالا زمان آن است که به دانشمندان 
اعــام کند که از آنان حمایــت می‌کند و می‌خواهد در 
تلاش‌‌های آنان برای داشــتن جهانی بهتر سهیم باشد. 
حالا پــاپ هم به تئوری‌‌های دانشــمندان تن می‌دهد. 
سال گذشته بود که فرانسیس اعلام کرد تئوری تکامل 
و بیگ‌بنــگ حقیقت دارنــد و خداونــد »جادوگری با 
چوب جادو در دســت نیست«. او گفت که هیچکدام از 
این تئوری‌‌ها بــا وجود خالق تناقضی ندارند؛ چیزی که 

بندیکت شانزدهم چندان بدان تن نداده بود. 
حالا پــاپ فرانســیس در نامــه‌ای سرگشــاده درباره 
محیط‌زیســت، مؤمنان را به »گفت‌وگــوی اکولوژیک« 
فراخوانده اســت. او همگان را درباره نابودی پرندگان و 
مسئله زباله‌‌های صنعتی بیم داده و خواستار بهره‌وری در 
مصرف انرژی و یارانه برای انرژی‌‌های تجدیدپذیر شــده 
است. او کشــور‌های ثروتمند را متهم می‌کند که برای 
کسب منفعت، کشور‌های فقیر را نابود می‌کنند و کسب 
و کار‌هایی که در این کشور‌ها به راه انداخته‌اند، هرگز در 
کشور‌های پیشرفته دیده نمی‌شود. او همواره بر این ادعا 
تکیه کرده  که جامعه جهانی به اندازه کافی به کشور‌های 
در حال توســعه در حل مشــکلات زیست‌محیطی بها 

نمی‌دهد. 
محافظه‌کارانــی ماننــد جــب بوش معتقدند مســئله 
محیط‌زیســت مرتبط با »سیاست‌‌های اقتصادی« است 
و بــه رهبران دینی ربطی ندارد، اما فرانســیس همواره 
تأکید می‌کند که بی‌توجهی به مسئله تغییرات اقلیم در 
واقع مسئله‌ای اخلاقی است. او معتقد است ذهنیتی که 
مانع جامعه جهانــی در جهت تغییری بنیادین در روند 
گرمایش جهانی است، همان ذهنیتی است که در برابر 
هدف حذف فقر و محرومیت در جهان ایستادگی می‌کند. 
او در نهایت معتقد است »همه چیز از دست نرفته است. 
آدمی اگرچه ظرفیت بدترین‌‌ها را دارد، ظرفیت برخاستن 
ورای خویشتن را نیز داراست، ظرفیت انتخاب آنچه خیر 

است و آغازی دوباره... «. 

  ... آنچه از قلب برمی‌خیزد، توضیحی نیاز ندارد
پاپ جدید همواره عمل به واژگان کتاب مقدس را برای 
مؤمنین راهگشــا دانسته، رســاله‌ای که در سال 2013 
خطاب به روحانیون و مؤمنین نوشــت »لذت انجیل« 

بورگلیو در سال 
1998 اسقف اعظم 
بوینس‌آیرس شد 
و در سال 2001 به 
مقام کاردینالی 
رسید. او همواره 
بر سر مسائل 
اجتماعی با دولت 
آرژانتین در 
جدال بود
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 خورخه  )بالا، نفر دوم از سمت چپ( در کنار خانواده‌اش در بوینس آیرس در حالی 
که تازه به کسوت کشیش درآمده بود

 سال 2008 کاردینال خورخه در مترو بوینس آیرس. کاردینال رادیکال، اغلب 
زمان خود را در مکان های شلوغ پایتخت آرژانتین می گذراند 

 در سال 2011خورخه در مقام اسقف در یکی از محلات فقیرنشین بوینس آیرس در کمپ ترک اعتیاد برای معتادان سخنرانی می کند  خورخه بورگلیو جوان

 
خورخه که حالا پاپ شده در آخرین روز سفر 
به آمریکا دست یک زندانی سابق در زندان 
فیلادلفیا را می فشارد؛ نشانه ای از شفقت 
نسبت به فروافتادگان

)‌The Joy of the Gospel( نــام دارد و بیانگر رویکرد 
پاپ به مسائل جهان امروز از محیط‌زیست گرفته تا نقد 
اقتصــاد جهانی بود. یکی از ســنت‌‌های مهم روحانیون 
کاتولیک، شســتن پای افراد به تأسی از مسیح است که 
پای 12 حواری خود را شســت. اگر پاپ‌‌های قبلی این 
مراسم آیینی را در کاخ سنت جوزف که اقامتگاه پاپ‌‌ها 
تا قرن چهاردهم بوده، انجام می‌دادند و پای 12 کشیش 
منتخب را می‌شســتند، فرانســیس چند هفته پس از 
رسیدن به مقام پاپی به ندامتگاه جوانان رم رفت، بر زمین 
سنگی زانو زد و پای 12 زندانی جوان را شست، خشک 
کرد و بوسید. دونفر از این جوانان مسلمان بودند و مهمتر 
این که دونفر از کســانی که جانشین حواریون عیسی)ع( 
در شسته شــدن پاهایشان شــدند، زن بودند. یکی از 
زندانیان از فرانسیس پرسید که چرا ما را انتخاب کردی؟ 
فرانسیس گفت: »کار‌هایی که از قلب برمی‌خیزند،  نیاز 

به توضیحی ندارند«. 
اگر بندیکت شانزدهم الهیات‌دانی خجالتی بود که دستی 
در مدیریت نداشــت، برعکس او فرانسیس در مدیریت 
روابط واتیکان با سایر ادیان به خوبی عمل کرد. در سال 
2006 بندیکت شــانزدهم در سخنرانی‌اش با نقل قول 
از امپراتور رومی مســیحی در قرن چهاردهم، اسلام را 
دینی خواند که با تعصب و جزم‌اندیشــی درهم ‌آمیخته 
شده؛ سخنانی که خشم مسلمانان را برانگیخت. هرچند 
بندیکت سعی کرد با دیدار از مساجد در ترکیه و اصلاح 
حرف‌هایش درباره اسلام، سخنانش را جبران کند، اما در 
نهایت هیچگاه حرف‌هایش فراموش نشد، حتی با ظهور 
دولت اسلامی در عراق و ســوریه دوباره محافظه‌کاران 
کاتولیک بحث برحق بودن بندیکت را پیش کشیدند. اما 

فرانسیس راه متفاوتی را در پیش گرفت، او گفت که قرآن 
کتاب صلح است و در نهایت میان انجیل و قرآن تفاوتی 
وجود ندارد. او در رساله‌اش می‌نویسد که »احترام ما به 
رهروان واقعی اسلام باید ما را از تعمیم‌‌های نفرت‌پراکن 
به دور دارد. زیرا اســام حقیقی و خوانش صحیح قرآن 

مقابل هرنوع خشونت است«. 

 ... توانایی التیام زخم‌‌ها و بخشیدن قوت قلب به 
مؤمنین

 در دوسال اول کار فرانسیس، شخصیت فروتن و متفاوت 
و همچنین تفکر خاص او ایــن حس را ایجاد کرده که 
با کلیسایی گشوده‌تر و متســامح‌تر مواجه هستیم، در 
حالی که در حقیقت دکترین کلیسا تغییر نکرده است. 
اگر در گذشته، سقط جنین گناهی نابخشودنی بود، پاپ 
امسال اعلام کرد زنانی که مرتکب این گناه شده‌اند، اگر 
امسال و با خلوص قلب اعتراف کنند، می‌توانند بخشوده 
شوند. هرچند این گفته سر و صدای زیادی به پا کرد، اما 
در واقع تغییر رویکردی در سیاســت کلیسای کاتولیک 
نبود، واتیکان قبلًا به تمامی اسقف‌‌ها اجازه داده بود که 
در شــرایط خاص گناهان نابخشودنی را ببخشند. کاری 
که فرانســیس اغلب در مورد چنین موضوع‌‌هایی انجام 
می‌دهد، تغییر موضوع است. مثلاً در مصاحبه‌ای گفت: 
»ما نمی‌توانیم فقط روی موضوع‌‌هایی مانند سقط‌جنین، 
پیشگیری از بارداری یا ازدواج تمرکز کنیم«. اما مسئله 
اینجاست که شــکاف بین دکترین واتیکان و عملکرد و 
اعتقاد مؤمنان بســیار زیاد شده است. در دهه‌‌های اخیر 
در آمریکا حدود 32 میلیون نفر از کســانی که به عنوان 
کاتولیک تربیت شده ‌بودند، کلیســا را ترک کرده‌اند و 

بخشی از این ریزش به این دلیل ساده بوده که سیستم 
کلیسا سنتی در برابر مسائل روزمره زندگی مردم عادی 
کاملاً ســاکت است. با وجودی که فرانسیس تغییری در 
این دکترین ایجاد نکرده، اما در هر حال گاهی با تاختن 
بر محافظه‌کاران کلیســا امید به گشایش در این مردم 
معمولی را ایجاد کرده اســت. مثلاً با انتقاد از روحانیونی 
که از غســل تعمید کودکان بدون پدر سر باز می‌زنند یا 

حمایت از پناهجویان جنگزده در اروپا. 
زمانی که بورگلیو به عنوان پاپ انتخاب شد، روزنامه تایمز 
او را این‌گونه توصیف کرد: »انتخابی به ‌قاعده، الهیات‌دانی 
محافظه‌کار با اســافی ایتالیایی که با جدیت از نظرات 
واتیکان در مورد ســقط جنین، ازدواج همجنس‌گرایان، 
اعطای مقام مذهبی به زنان و سایر مسائل مهم حمایت 
می‌کند«. به هرحال انتخاب او امیدی بود برای برساختن 
کلیسایی اجتماعی، کلیسایی که در برابر مشکلات بزرگ 
اجتماعی امروز مانند بحران پناه‌جویان در اروپا یا جنگ 
در ســوریه واکنش نشان می‌دهد. اما در حقیقت به نظر 
می‌رسد آنچه او در نهایت در پی آن است، ارائه چهره‌ای 
متفاوت از کلیساست؛ کلیسایی که در پی بحران‌‌های فساد 
مالی و رسوایی‌‌های جنسی تا حدودی مشروعیت خود را 
از دســت داده بود. فرانسیس خود گفته »من به روشنی 
می‌بینم که آنچه امروز کلیسا احتیاج دارد، توانایی التیام 
زخم‌‌ها و بخشیدن قوت قلب به مؤمنین است. من کلیسا 
را بیمارستانی می‌بینم پس از جنگ«. آنچه او می‌خواهد 
مدرن‌سازی یا تغییر دکترین نهاد کلیسا نیست، در نهایت 
انقلابی در این نهاد قدیمی و ریشه‌دار رخ نداده، اما قطعاً 
وجود او امیدی است به گشــایش در دل مؤمنینی که 

همچنان به این نهاد ایمان دارند   

فرانسیس 
در رساله‌اش 
می‌نویسد که 
»احترام ما به 
رهروان واقعی 
اسلام باید ما 
را از تعمیم‌‌های 
نفرت‌پراکن به دور 
دارد. زیرا اسلام 
حقیقی و خوانش 
صحیح قرآن 
مقابل هرنوع 
خشونت است
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خصوصی‌سازی آنچه
 تصورش را هم 

نمی‌کنید
ماه گذشته پیمان ترانس‌پاسیفیک در سکوت 

خبری به امضا رسید؛ پیمانی که بسیاری 
از قواعد تجارت بین‌المللی را از نو تعریف 

می‌کند. این پیمان به دنبال چیست؟ چه 
کسانی از آن سود می‌برند و چه کسانی 

ضرر می‌کنند؟

برنی ساندرز
نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

ترجمه: سحر سرسنگی

آلبرت اینشتین می‌گفت »تعریف دیوانگی 
این است که یک کار یکسان را دوباره و 

دوباره انجام دهی و انتظار نتیجه‌ای متفاوت 
داشته باشی«. در حالی که طبقه متوسط 

همچنان رو به انحطاط می‌رود و شکاف 
بین ابرثروتمندان و بقیه مردم وسیع‌تر 

می‌شود، کنگره آمریکا به بحث در مورد 
قرارداد »همکاری در دو سوی اقیانوس 

آرام« )TPP( نشسته که بزرگ‌ترین قرارداد 
تجاری تاریخ آمریکا است. اینجا است که 

باید آن گفته اینشتین را به یاد آوریم. 
توافق‌‌های تجاری مانند نفتا )توافق تجارت 
آزاد آمریکای شمالی(، کفتا )توافق تجارت 

آزاد آمریکای مرکزی( و اعطای قرارداد 
»روابط تجاری معمولی دائمی« به چین، 
ناکامی‌‌هایی سیاهی در بر داشته‌اند: این 

قرارداد‌ها به شرکت‌‌های بزرگ اجازه دادند 
کارخانه‌‌های خود در آمریکا را تعطیل کنند 

و به کشور‌های کم‌دستمزدی که 

تکرار دوباره 
و دوباره 

یک اشتباه

علی قره‌داغی

روز دوشنبه سیزدهم مهرماه امسال، یک پیمان تجارت آزاد 
تحت عنوان شــراکت ترانس پاسیفیک1 پس از پنج سال 
مذاکره محرمانه بین آمریکا و 11 کشور دیگر که همگی 
در حاشیه اقیانوس اطلس قرار گرفته‌اند به امضا رسید. از 
مهمترین اهداف این پیمان می‌توان از کاهش تعرفه‌های 
گمرکی در مبادلات تجاری، ایجاد یک چارچوب مشترک 
در مــورد قوانین مربوط به حقوق مؤلفین، اصلاح قوانین 
مربوط به کار و حفاظت از محیط‌زیست نام برد. مشروح 
این مذاکرات در طول پنج ســال نه‌تنها از عامه مردم، که 
حتی از اکثریت نمایندگان کنگــره آمریکا و نمایندگان 
مجالس دیگر کشــور‌ها نیز پنهان نگه داشــته شده بود. 
این در حالیســت که نمایندگان تعــدادی از بزرگترین 
شرکت‌های تجاری آمریکایی، از قبیل هالیبرتون، شورون، 
فارما و کامکست در جریان جزئیات مذاکرات قرار داشتند 
و به ارائه نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود می‌پرداختند. این 
نحوه مذاکــره در کنار دیگر نگرانی‌هایی که در مورد این 
پیمان وجود داشت، از قبیل نقض دموکراسی و حاکمیت 
ملی، تضعیف حریم شــخصی در اینترنت، افزایش قیمت 
بعضی از کالا‌ها مانند دارو، کاهش حقوق کارگران و  ایجاد 
مســائل محیط‌زیســتی، اعتراضات مردمی در دو سوی 
اقیانوس اطلس را در پی داشت. اما در نهایت این پیمان به 
امضا رسید تا دولت آمریکا یک گام به منطقه آزاد تجاری 

مورد نظرش نزدیکتر شــود؛ منطقه آزادی که در صورت 
تشــکیل، بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری در طول تاریخ 
خواهد بود. برای نیل به این هــدف، دولت اوباما مذاکره 
بر سر سه پیمان مختلف را همزمان به شکل محرمانه به 
پیش می‌برد. با به تصویب رســیدن نخستین پیمان حالا 
نگاه‌ها به پیمان مهمتــری که مذاکرات آن بین آمریکا و 
اتحادیه اروپا در جریان اســت دوخته شــده است. وقتی 
در ســال 2014 سایت ویکی لیکس از مذاکرات آمریکا و 
اتحادیه اروپا برای تصویب یک پیمان تجاری جدید پرده 
برداشت؛ غالب سیاستمداران دو طرف نیز هنوز در جریان 
این مذاکرات قرار نداشتند. مبادلات تجاری بین آمریکا و 
اتحادیه اروپا، با توجه به عضویت طولانی‌مدت دو‌طرف در 
سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‌هایی که در سال‌های 
اخیر به امضا رســیده بودند، با موانع چندانی مواجه نبود 
و تعرفه‌های گمرکی تا پایین‌‌ترین ســطح ممکن کاهش 
یافتــه و در برخی موارد به صفر رســیده بودند. پس چه 
عاملی دو طرف را بر آن داشــته بود که برای رسیدن به 
توافق جدیدی به مذاکره بپردازند و مهمتر از آن، چرا این 
مذاکرات تا این حد محرمانه انجام ‌شــد؟پیمان تجاری و 
سرمایه‌گذاری ترنس آتلانتیک2 که در انگلیسی به اختصار 
تی تیپ3 خوانده می‌شــود، با هدف رشد اقتصادی چند 
جانبه پیشنهاد شــده و هم‌اکنون 24 کار گروه مشترک 

به شکل کاملًا محرمانه در حال تدوین مفاد آن هستند. 
معدود افرادی که به این متون دسترسی دارند، شامل 

مذاکره‌کننــدگان اروپایی، که غالــب آنها عضو هیأت 
رئیسه کمیسیون تجارت اتحادیه اروپا، وزیر یا نماینده 
مجلس هســتند، برای مطالعه متن‌های پیمان باید به 
اتاق امنی در بروکسل بروند و قبل از ورود، همه وسایل 
خود را تحویــل دهند. پس از ایــن که ویکی لیکس 
بخشــی از مفاد پیمان را فاش کرد، بــه اصرار طرف 
آمریکایی، متون پیمان دیگر بــه صورت الکترونیکی 
منتشر نمی‌شــوند و حتی کپی چاپی هم از آنها تهیه 

نمی‌شود. 
برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی هم تمهیدات مشابهی 
پیش‌بینی شده است. سناتورها، اعضای کنگره و دفتر 
نماینده تجاری آمریکا برای مطالعه پیمان به اتاق امنی 
در زیرزمین کاخ کنگــره مراجعه می‌کنند و نظرات و 
پیشــنهادات خود را روی برگه سفیدی که نامشان از 
پیش بر آن ثبت شده یادداشت می‌کنند4. کمیسیون 
اروپــا ادعا دارد که اجرای این پیمان مجموع مبادلات 
تجاری آمریــکا و اتحادیه اروپا را تا 50 درصد افزایش 

خواهد داد. 
اقتصــاد اتحادیه اروپا و آمریــکا در مجموع 60 درصد 
تولید ناخالــص داخلی)GDP( جهــان، 33 درصد از 
مجموع کالا‌های مبادله شــده و 42 درصد از مجموع 
خدمات مبادله شــده در جهان را شامل می‌شود. بین 
ایــن دو قدرت اقتصادی اختلاف‌های تجاری متعددی 
وجــود دارد، ولی هر دو اقتصاد به بــازار طرف مقابل 

 آمریکا و 
کشورحاشیه 
اقیانوس اطلس 
مذاکرات در طول 
پنج سال که 
حتی از اکثریت 
نمایندگان کنگره 
آمریکا و نمایندگان 
مجالس دیگر 
کشور‌ها نیز 
پنهان نگه داشته 
شده بود. این 
در حالیست که 
نمایندگان تعدادی 
از بزرگترین 
شرکت‌های تجاری 
آمریکایی، از قبیل 
هالیبرتون، شورون، 
فارما و کامکست 
در جریان جزئیات 
مذاکرات قرار 
داشتند
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در آن مردم مجبورند برای چند سنت در 
ساعت، کار کنند، نقل مکان کنند و همین 

یکی از دلایلی است که از سال ۲۰۰۱ 
تاکنون نزدیک به ۶۰ هزار کارخانه و 

میلیون‌‌ها شغلی را که دستمزد‌های خوب 
داشتند در کشورمان از دست داده‌ایم. 

این قرارداد جدید، »تی‌پی‌پی«، 
چیزی نیست مگر ادامه همان رویکرد 
شکست‌خورده به بازرگانی؛ رویکردی 

که به نفع شرکت‌‌های چندملیتی بزرگ 
و وال استریت است، و اما فاجعه‌ای 

برای خانواده‌‌های کارگر و زحمتکش. 
»تی‌پی‌پی« را باید شکست داد اما 

سیاست عمومی بازرگانی ما نیز باید تغییر 
کند تا شرکت‌‌های بزرگ دوباره دست به 
سرمایه‌گذاری در آمریکا و ایجاد شغل در 
کشورمان بزنند، نه فقط در چین و سایر 

کشور‌های کم‌دستمزد. 
قبل از اینکه کنگره اصلًا به هرگونه توافق 

نهایی تجاری رای دهد، رئیس‌جمهور 
خواهان »اختیارات سریع‌السیر« )که به 

»اختیار ارتقای بازرگانی« یا TPA نیز 
معروف است( شده بود تا مذاکرات بر 

سر »تی‌پی‌پی« با یازده کشور دیگر را به 
پایان برساند. این حق »سریع‌السیر« حق 

کنگره برای »تنظیم بازرگانی با کشور‌های 
خارجی« را که در قانون اساسی آمده به 
رئیس‌جمهور اعطا می‌کند، گفت‌وگو در 
این مورد را محدود می‌کند و به اعضای 

کنگره اجازه نمی‌دهد قرارداد‌های تجاری 
را به نفع مردم آمریکا بهبود بخشند. 

قصد من این است که هر چه در توان 
دارم هم برای شکست »اختیارات 

سریع‌السیر« و هم کل قرارداد »تی‌پی‌پی« 

انجام دهم. هدف ما در کنگره باید این 
باشد که تضمین کنیم محصولات ساخت 
آمریکا و نه شغل‌‌های آمریکایی صادرات 
شماره یک ما هستند. اگر »تی‌پی‌پی« را 
تصویب کنیم و به مذاکره در مورد سایر 

معاهده‌‌ها بر اساس همان سیاست‌‌های 
ناکام گذشته ادامه دهیم، هرگز موفق به 

این کار نخواهیم شد. 
مثلًا، دو کشور طرف قرارداد در 

»تی‌پی‌پی«، ویتنام و مالزی هستند. در 
 ویتنام، حداقل دستمزد برابر با ساعتی
۵۶ سنت است، اتحادیه‌‌های مستقل 
کارگری، ممنوع‌ هستند و کسانی که 
باور‌های سیاسی خود را ابراز می‌کنند 
یا می‌کوشند شرایط کارگران را بهبود 
بخشند، به زندان انداخته می‌شوند. در 
مالزی، کارگران مهاجر که محصولات 

الکترونیکی را تولید می‌کنند، به صورت 
بردگان زمان معاصر کار می‌کنند 

گذرنامه‌‌ها و دستمزدهایشان را می‌گیرند 
و به آنان اجازه بازگشت به کشور‌های 

خود را نمی‌دهند. کارگران آمریکایی نباید 
مجبور به »رقابت« علیه کسانی باشند که 

مجبور به کار تحت این شرایط شده‌اند. 
این »تجارت آزاد« نیست؛ این مسابقه 

بدتر کردن شرایط و مسابقه برای رسیدن 
به قعر است. 

تمرکز این قرارداد »تجارت آزاد« بر 
اموری بسیار فراتر از خرید و فروش کالا 
است. این بخشی از تلاش برای افزایش 
سود شرکت‌‌های بزرگ و وال استریت 
از طریق فرستادن شغل‌‌ها به خارج از 
آمریکا، کاهش حقوق کارگران و نابود 
کردن قوانین کارگری، زیست‌محیطی، 

بهداشتی، امنیت غذایی و مالی است. 
مثلًا، طبق »تی‌پی‌پی«، شرکت‌‌های 

ویتنامی می‌توانند با شرکت‌‌های آمریکایی 
برای قرارداد‌های فدرالی که خرجش را 

مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌دهند، رقابت 
کنند و این یعنی زیر سؤال بردن قوانین 

»اولویت خرید دولت از آمریکا«. 
»تی‌پی‌پی« در ضمن حق حاکمیت 

ملی آمریکا را تهدید می‌کند؛ چراکه به 
شرکت‌‌های خارجی این حق را می‌دهد 

که نزد محکمه‌‌های بین‌المللی هر قانونی 
را که بتواند »سود‌های مورد انتظار در 

آینده« آنها را کاهش دهد به چالش 
بکشند. این تبصره که به »حل اختلاف 

بین دولت و سرمایه‌گذار« )ISDS( معروف 
است به شرکت »فیلیپ موریس« امکان 

داده تا از طریق ستاد مرکزی خود در 
سوئیس‌ از اروگوئه شکایت کند؛ چراکه 

قوانین این کشور می‌کوشند جلوی سیگار 
کشیدن کودکان و زنان باردار را بگیرند. 

شرکت تامین برق فرانسوی »وئولیا« 
تحت همین تبصره از مصر بخاطر افزایش 

حداقل دستمزد ملی در این کشور شکایت 
کرده است. 

»تی‌پی‌پی« نه فقط برای کارگران‌ آمریکا 
مضر است بلکه قیمت دارو‌های تجویزی 

و نجات‌بخش در کشور‌های فقیر را 
نیز افزایش می‌دهد؛ چراکه دسترسی 
به دارو‌های ژنریک با قیمت مناسب 
را دشوارتر می‌کند. همین است که 

سازمان»پزشکان بدون مرز« گفته است: 
»قرارداد تی‌پی‌پی می‌رود تا مضر‌ترین 

توافق تجاری تاریخ برای دسترسی به دارو 
در کشور‌های در حال توسعه شود«. 

حامیان »تی‌پی‌پی« مدعی‌اند که این 
معاهده منجر به ایجاد شغل‌‌هایی با 

دستمزد خوب در آمریکا می‌شود و کسری 
تجاری )نسبت صادرات به واردات( را 
کاهش می‌دهد، اما دقیقاً همین حرف 

را راجع به نفتا، راجع به توافق تجاری با 
چین و با کره جنوبی و بقیه قرارداد‌های 
مشابه زده‌اند و هر بار این حرف غلط از 

کار درآمده است. 
در سال ۱۹۹۳، رئیس‌جمهور، کلینتون، 

 وعده داد که نفتا در طول دو سال
۲۰۰هزار شغل برای مردم آمریکا ایجاد 
می‌کند؛ در عوض، نفتا منجر به از میان 

رفتن ۶۸۰ هزار شغل شده است. در سال 
۱۹۹۹، به ما وعده دادند که قرارداد با 

چین منجر به گشودن در‌های اقتصاد چین 
به روی کالا‌ها و خدمات ساخت آمریکا 

می‌شود؛ نتیجه اما از میان رفتن بیش از 
۷/۲ میلیون شغل آمریکایی بود. در سال 

۲۰۱۱، اتاق بازرگانی آمریکا به ما گفت که 
توافق تجارت آزاد با کره جنوبی منجر به 

ایجاد حدود ۲۸۰ هزار شغل می‌شود؛ نتیجه 
اما از میان رفتن ۶۰ هزار شغل بوده است. 
دیگر بس است! اگر واقعاً می‌خواهیم دست 
به بازسازی طبقه متوسط و ایجاد میلیون‌‌ها 

شغل با درامد خوب بزنیم که مستاصلانه 
نیازمندشان هستیم، باید سیاست‌‌های 

تجاری‌مان را از بنیاد، بازنویسی کنیم. ما 
نباید به هیچ رئیس‌جمهوری )تا چه برسد 

به رئیس‌جمهور بعدی( اختیارات سریع‌السیر 
بدهیم و باید »تی‌پی‌پی« را شکست دهیم   

منبع:
 روزنامه »گاردین«، ۲۹ آوریل ۲۰۱۵ 

وابســته هســتند و اختلافات تنهــا دو درصد از کل 
مبادلات را درگیر می‌ســازند. حکمیــت در مورد این 
دســت اختلافات در حــال حاضر به عهده ســازمان 
تجارت جهانی قرار دارد. اگر این پیمان به ســرانجام 
برســد، منطقه آزاد تجاری حاصل از آن، 46 درصد از 
تولید ناخالص جهانی را در بر خواهد گرفت که در نوع 

خود در تاریخ بی‌نظیر است.5 
صنایعی که بیــش از همه تحت تأثیر این پیمان قرار 
خواهند گرفت، صنایع نســاجی، شــیمیایی، دارویی، 
آرایشی، لوازم پزشکی، خودرو و ماشین‌آلات مهندسی 
و الکترونیکی و صنایع تولید‌کننده آفتکش‌ها خواهند 
بود. کمیســیون اروپایی ادعا می‌کنــد که اجرای این 
پیمان باعث رشــد 120 میلیارد یورویی اقتصاد اروپا 
خواهد شد. این رقم در مورد اقتصاد آمریکا 90 میلیارد 
یورو و اقتصاد باقــی جهان، 100 میلیارد یورو خواهد 
بود.6 امــا با در نظر گرفتن تعرفــه گمرکی پایین در 
مبــادلات بین دو طرف، هدف این پیمان از بین بردن 

موانع غیر‌تعرفه‌ای است که به اختصار مرور می‌شوند:
 

  استانداردها: حداقل، معیار است
اختلاف در اســتاندارد‌های کیفی محصولات غذایی، 
شــیمیایی، خودرو و نیــز اســتاندارد‌های آلایندگی 
محیط‌زیست در دو سوی اقیانوس اطلس، باعث شده 
که شرکت‌ها برای صادر کردن محصولاتشان متحمل 

هزینه‌هــای مضاعف برای انجام دوبــاره آزمایش‌‌های 
استاندارد در کشور مقصد شــوند. یکی از اهداف این 
پیمان، ایجاد استاندارد‌های مشابه و هماهنگ در آمریکا 
و اتحادیه اروپاست. استاندارد‌های اروپایی در این موارد 
به مراتب از مشابه آمریکایی خود سختگیرانه‌تر هستند. 
بنا بر یک اصل کلی، شرکت‌های اروپایی قبل از استفاده 
از هر ماده‌ای در محصولات غذایی و آرایشی خود، باید 
اثبات کنند که این ماده خطری متوجه سلامت انسان 
نخواهــد کرد. در آمریکا اما اســتفاده از هر ماده‌ای، تا 
زمانی که ســمی یا خطرزا بودن آن ثابت نشده است، 
آزاد است. در نتیجه در حالی که اتحادیه اروپا استفاده 
از هزار و 200 ماده در لوازم آرایشــی را ممنوع اعلام 
کرده، این رقم در آمریکا تنها 12 ماده است. همچنین 
آزمایش محصولات آرایشی روی حیوانات سال هاست 
که در اروپا ممنوع شــده اما شــرکت‌های آمریکایی 

همچنان به این کار ادامه می‌دهند. 
در حــال حاضــر 70 درصد کل محصــولات غذایی 
فرآوری شــده، در آمریکا حاوی مواد اولیه‌ای هستند 
که با دستکاری ژنتیکی تولید شــده‌اند، در حالی که 
تقریباً هیچ محصول مشابهی در اتحادیه اروپا به فروش 
نمی‌رســد. دامداران آمریکایی از هورمون رشدی برای 
تولید گوشــت گاو استفاده می‌کنند که به دلیل اثبات 
ارتباط آن با ایجاد ســرطان در انسان در اروپا به کلی 
ممنوع اعلام شــده است. کشاورزان آمریکایی پیش از 

این ســعی کرده بودند با طرح دعوا در سازمان تجارت 
جهانی این موانع را از سر راه بردارند. با تصویب پیمان 
تــی تیپ احتمالاً این قبیل محدودیت‌ها به ســادگی 
مرتفع خواهند شد. سیســیلیا مالمستروم کمیسیونر 
تجارت اتحادیه اروپا در پاســخ به منتقدان و در دفاع 
از پیمــان ادعا کــرده که ایجاد هماهنگــی بین این 
استاندارد‌ها به معنی پایین آوردن سطح استاندارد‌های 

اروپایی نخواهد بود. 
اما در سال 2013، هنگامی که کمیسیون محیط‌زیست 
اتحادیه اروپا طرحی برای ممنوعیت ورود آفت‌کش‌های 
حاوی مــواد شــیمیایی مختل‌کننــده هورمون‌های 
درون‌ریز7 را بررســی می‌کرد، فشار لابی اتاق بازرگانی 
آمریکا باعث شــد این طرح به ســرعت از دستور کار 
پارلمان اروپا خارج شود.8 استدلال اتاق بازرگانی آمریکا 
بر این مبنا استوار است که ممنوعیت‌هایی از این دست 
در آینده مانع تصویب پیمان تجاری ترنس آتلانتیک 

خواهند شد. 

  قوانین: هر چه به نفع بازار باشد
بــرای رفع هر گونه مانع پیش‌روی مبادلات تجاری در 
دو سوی اقیانوس اطلس و در جهت پیشگیری از بروز 
اختلافات تجاری، قوانین متعددی باید مورد بازنگری 
قرار گیرند. قوانین مربوط به کار، حقوق مصرف کننده، 
مقررات مربوط به حفاظت از محیط‌زیســت، مقررات 

صنایعی که بیش 
از همه تحت تأثیر 
این پیمان قرار 
خواهند گرفت، 
صنایع نساجی، 
شیمیایی، دارویی، 
آرایشی، لوازم 
پزشکی، خودرو 
و ماشین‌آلات 
مهندسی و 
الکترونیکی و 
صنایع تولید‌کننده 
آفتکش‌ها خواهند 
بود
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بانکی و حتی قوانین مربوط به سیستم قضایی دوطرف 
در طول مذاکرات به شــکل محرمانه مورد بررســی و 

بازنگری قرار خواهند گرفت. 
به عنوان مثال، اتحادیه اروپا هر 8 استاندارد اساسی قانون 
کار مصوب سازمان بین‌المللی کار را به رسمیت شناخته و 
در تنظیم روابط کارگر-کارفرما به کار می‌بندد. اما از این 
8 اســتاندارد فقط 2 مورد در ایالات متحده به رسمیت 
شــناخته شده است. صاحبنظران پیش‌بینی می‌کنند در 
صورتــی که این قوانین در اروپا به نفع کارفرما تســهیل 
نشــوند، شــرکت‌های خصوصی تمایلی به استخدام در 
کشــور‌های اروپایی نخواهند داشــت. مورد مشابهی که 
برای نمونه قابل بررسی است، پیمان تجارت آزاد آمریکای 
شمالی )NAFTA( است که بین آمریکا، کانادا و مکزیک 
به امضا رسیده و پس از 12 سال اجرا بر خلاف وعده‌های 
اولیه مبنی بر ایجاد اشتغال در آمریکا، باعث حذف قریب 
به یک میلیون شغل در آمریکا و افزایش قابل ملاحظه فقر 

در مکزیک شده است. 
در مورد قوانین بانکی، اما این طرف اروپایی اســت که 
خواستار تسهیل در مقررات شده است. پس از بحران 
مالی سال 2008 قوانین سختگیرانه‌ای در آمریکا وضع 
شــد تا با محدود کردن قدرت بانک‌ها از وقوع بحران 
مشــابه در آینده جلوگیری کند. بانک‌های بریتانیایی 
اما حالا در خفا مشــغول مذاکره بــا طرف آمریکایی 
هستند تا با از پیش رو برداشتن این قوانین، قدرت را 

به صاحبان بانک بازگردانند. 
یکی از جنجال‌برانگیز‌ترین موارد مورد بحث در تی‌تیپ، 
نهادی اســت که بــرای حل اختلافــات تجاری بین 
 ISDS9 .سرمایه‌گذاران و دولت‌ها پیش‌بینی شده است
یا شورای حل اختلاف بین ســرمایه‌گذار و دولت، به 
شرکت‌ها اجازه می‌دهد که در صورت تصویب قوانینی 
که باعث ضرر و زیان یا کاهش سود سرمایه‌گذار شوند، 
از دولت‌ها شــکایت کنند. از نظر منتقدان این موضوع 
به این معناســت که سران شــرکت‌های چندملیتی 
که به شــکل انتصابی انتخاب شــده‌اند این توانایی را 
پیدا می‌کنند که سیاســت‌های مــورد نظر خود را به 

دولت‌های منتخب مردم تحمیل کنند. 
شــورا‌های مشــابه این در حال حاضر و در راســتای 
پیمان‌های تجاری دو جانبه بین کشــور‌ها مشغول به 
کار هستند. برای مثال، پس از این که دولت آلمان بعد 
از فاجعه اتمی فوکوشــیمای ژاپن تصمیم به تعطیلی 
نیروگاه‌های اتمی این کشــور گرفت، شرکت سوئدی 
وتنفال که در زمینه انرژی فعالیت می‌کند، در شورای 
 مشــابهی از دولت آلمان شــکایت و ادعای خسارت

3/7 میلیارد دلاری کرد.10
در موردی مشــابه شرکت سوئیسی فیلیپ موریس از 
دولت اســترالیا به دلیل وضع قوانین ســختگیرانه در 
مورد بسته‌بندی و تبلیغات سیگار شکایت کرده است. 
پرونده مشــابهی هم علیه کشــور کوچک اروگوئه در 

جریان است.11 
از موارد دیگر، می‌توان به شــکایت شــرکت فرانسوی 
وئولیا از دولت مصر، بــه دلیل افزایش حداقل حقوق 
کارگران اشاره کرد. در حالی که افزایش حداقل حقوق 
از 60 دلار بــه 100 دلار در مــاه، از معدود امتیازاتی 
بــود که کارگران پس از ماه‌ها اعتــراض در قالب بهار 
عربی به آن رســیده بودند.12 به این دســت پرونده‌ها 
مطابق بند‌های پیش‌بینی شده در پیمان‌های تجاری 
دوطرفه، نه در سیستم قضایی کشورها، بلکه در شورای 
مستقلی متشکل از وکلای مورد تأیید سازمان تجارت 
جهانی و بانک جهانی رسیدگی می‌شود. عملکرد این 
شورا‌ها همواره به دلیل نبود شفافیت مورد انتقاد بوده 
اســت. منتقدان پیمان، وجود این نهاد را از مهمترین 

شواهد نقض دموکراسی و حاکمیت ملی کشور‌ها پس 
از تصویب پیمان می‌دانند. 

  خصوصی‌سازی: رفاه که هیچ، حتی آب
از مهمتریــن اهداف پیمــان، ایجاد بازار‌هــای جدید و 
گشــایش در بازار‌های موجود بــرای ارائه کالا و خدمات 
اســت. از جملــه بازار‌های اروپایی که گشــایش در آنها 
مدنظر طرف آمریکایی قــرار دارد، خدمات اجتماعی از 
قبیل نظام ســامت و بهداشــت، آموزش، حمل‌ونقل و 
حتی آب آشامیدنی است که هنوز در برخی از کشور‌های 
اروپایی تحت حمایت بخش دولتی و با یارانه یا به رایگان 
ارائه می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود پس از تصویب پیمان، 
شــرکت‌‌ها این امکان را پیدا کننــد که طرف خصوصی 
‌خدمــات اجتماعی دولت‌ها را از طریق مراجع مســتقل 
قضایی تحت فشار قرار دهند. کمیسیون اروپایی پیش از 
این اعلام کرد خدمات اجتماعی از گزند پیمان تی تیپ 
مصون خواهند ماند. اما لرد لوینگســتون، وزیر بازرگانی 
بریتانیا اذعان داشت که مذاکرات بر سر نظام سلامت ملی 

این کشور در قالب پیمان در جریان است.13

  منطقه آزاد تجاری، به قیمت زیرپا گذاشــتن 
دموکراسی

برای درک صحیح تأثیر این پیمان بر اقتصاد و سیاست 
کشــور‌های خارج از پیمان، باید تاریخچه پیمان‌های 
تجاری مشــابه را بررسی کرد. در دهه 1950 میلادی، 
ایالات متحده که از جنگ جهانی دوم پیروز خارج شده 
بود، با تکیه بر اقتصادی قوی که به تقریب نیمی از کل 
اقتصاد جهان را در آن دوران در بر می‌گرفت، توانست 
سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود را با تأسیس سازمان 

تجارت جهانی به دیگر کشور‌ها تحمیل کند. 
بــا پیدایش قدرت‌هــای اقتصادی نوظهــور و حضور 
کشور‌هایی از قبیل هند و چین در فرایند تصمیم‌گیری 
ســازمان تجــارت جهانــی، اوضــاع ســر و شــکل 
دموکراتیک‌تری بــه خود گرفت و دیگر آمریکا یکه‌تاز 

میدان نبود. 
به بن‌بست رسیدن ســری نشست‌‌های دوحه سازمان 
تجارت جهانی، آمریکا را بر آن داشــت که استراتژی 
جدیــدی برای حفظ ســلطه خود بــر اقتصاد جهان 
طراحی کند. برای دور زدن ســازمان تجارت جهانی، 
آمریکا از طریق 3 پیمان مجزا، در حال ایجاد بزرگترین 

منطقه آزاد تجاری تاریخ است. 
 TPP یا پیمان شراکت ترنس پاسیفیک14 ، که پس از 
5 ســال مذاکره به امضا رسیده TISA 15یا موافقتنامه 
مبادله خدمات که بین آمریکا و 23 کشــور در سطح 
جهــان در حال تدوین اســت و در نهایــت تی‌تیپ، 
مذاکــرات در مورد این دو پیمــان با پنهان‌کاری تمام 
در جریــان اســت و در حالی که مــردم و نمایندگان 
منتخب آنها به هیچگونه جزئیاتی در مورد این پیمان‌ها 
دسترسی ندارند، وکلا و نمایندگان شرکت‌های بزرگ 
نه‌تنهــا از آغاز در جریان ریز مذاکرات قرار داشــته‌اند، 
بلکه در حقیقت آنها بوده‌اند که مذاکرات را تا این مرحله 

پیش برده‌اند. 
نکته‌ای که در مورد این سه پیمان جلب توجه می‌کند، 
به بازی نگرفتن غول‌های نوظهور اقتصاد جهان، چین، 
هند و برزیل و دیگر کشــور‌های عضو بریکس اســت. 
منتقــدان بر این باورند که این ســه پیمان را باید به 
عنوان بخشــی از جنگ ژئوپولیتیکی که بین چین و 
آمریکا در جریان اســت بررسی کرد. با تغییر سیاست 
خارجــه آمریکا و انتقال تمرکز نظامی این کشــور از 
خاورمیانه به شــرق آســیا، اکنون سیاست اقتصادی 
آمریکا نیــز از همین الگو پیروی می‌کنــد. با مطالعه 

طرح‌های استراتژیک دولت آمریکا، می‌توان به نقشه این 
کشور برای ایجاد یک محدوده امن جهانی، شامل آمریکا و 
51 کشور دیگر،شامل 1/6 میلیارد نفر از مردم جهان و دو 
سوم GDP جهانی پی برد. با اجرای این طرح، کشور‌های 
آمریــکای لاتین از برزیل فاصله گرفته و در محدوده امن 
مورد نظر آمریکا قرار خواهند گرفت، همچنین کشور‌های 
جنوب شرقی آسیا از چین فاصله گرفته و عضو منطقه آزاد 
تجاری مدنظر آمریکا خواهند شــد. کشور‌های غرب اروپا 
نیز در این طرح از منطقه اوراسیا فاصله گرفته و در منطقه 
آزاد آتلانتیک قرار می‌گیرند. در حالی که به نظر می‌رسد 
نهاد‌هــای دموکراتیک جهان بیــش از حقوق و منافع 
مردم، سود شرکت‌های بزرگ را در تصمیم‌گیری‌های 
خــود در اولویت قرار داده‌اند، اعتــراض و مقاومت در 
برابر چنین پیمان‌هایی تنها راهی است که برای حفظ 
دموکراســی پیش روی مردم جهان باقی مانده است. 
از زمان فاش شــدن بخش‌هایی از این پیمان‌ها توسط 
ویکی لیکس، چندین تظاهرات اعتراض‌آمیز در اروپا و 
دیگر نقاط جهان برپا شده و کمپین شهروندان اروپایی 
علیه تی‌تیپ تاکنون بیش از 3 میلیون امضا در مخالفت 
با این پیمان جمع‌آوری کرده است. باید دید در نهایت 
ایــن اعتراضات راه به جایی خواهد برد یا تی تیپ هم 
مانند تی پی پی سرانجام به تصویب خواهد رسید   
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چارلز مور
سردبیر سابق نشریه دیلی تلگراف

ترجمه: مرجان نمازی

برای لحظه‌ای به حدود سی سال قبل بازگردیم. در مارس 
1987 مارگارت تاچر در مســکو با میخاییل گورباچف، 
رهبر اصلاح‌طلب حزب کمونیست شوروی دیدار کرد. آن 
دو برای ســاعت‌ها در کاخ کرملین به گفت‌وگو نشستند. 
در آن زمان گورباچف، تاچر را متهم کرد به اینکه او رهبر 
حزب »داراها« اســت و در مورد اینکه کنترل اهرم‌های 
قدرت واقعاً در دســت چه کسی اســت، مردم را فریب 
می‌دهد. بانوی آهنین یک پاسخ داشت، او در خاطراتش 
می‌نویســد »من توضیــح دادم که من تــاش می‌کنم 

جامعه‌ای از »داراها« بسازم، نه طبقه‌ای از آنها«. 
در دوره ریگان و تاچر، چنین واژه‌هایی ]حامی »داراها«[ 
حامل نوعی اتهام بود. البته بحث‌هایی وجود داشــت در 
مورد اینکه آیا ابــزاری که آنها انتخاب می‌کردند بهترین 
بودند یا در مورد اینکه سرنوشت کسانی که آنها رهایشان 
می‌کردند چه می‌شد. اما حتی منتقدین به‌رغم میل‌شان 
مجبور بودند در مورد مســیری که تاریخ در پیش گرفته 
بود، با آنها موافق باشند: جامعه »داراها« در غرب در حال 

رشد کردن و سوسیالیسم در حال فروپاشی بود.
اکثر کشــورهای جهان آرزو داشتند از نمونه غرب تقلید 
و تبعیت کنند. دو سال و نیم بعد آن دیدار، دیوار برلین 
فروریخــت. تقریباً همه رژیم‌هــای در حال ظهوری که 
پیش‌تر کمونیست بودند، به دنبال پیاده‌سازی آزادی‌های 
بازار برای مردم خود رفتند. در کشورهای انگلیسی‌زبان، 
گســترش مالکیت ‌ـ سهام و خانه‌ها‌ ـ و توسعه اقتصادی 
و فرصت‌های فردی موضوعات غالب آن عصر شد. تاچر 
برای دفاع از طرح ســرمایه‌داری مطلوبش، فریاد می‌زد: 

»هر حقوق‌بگیری، یک مالک«!
در ســال 2015 به‌ســختی می‌توان نســخه‌ای دیگر از 
گفت‌وگوی تاچــر و گورباچف را تصور کرد که بین یک 
رهبر غربــی و خصم آنها ولادیمیر پوتین تکرار شــود. 
هیچکــدام از طرفین به نظر نمی‌رســد کــه ایدئولوژی 
روشنی داشته باشند. همچنین اطمینان آن دوره ]نسبت 

به خود ایدئولوژی[ نیز دیگر وجود ندارد. 
از زمــان بحران مالــی 2008-2007، کدام‌ رهبر غربی 
می‌تواند برای گسترش مالکیت بر خود ببالد؟ در آمریکا 
و بریتانیا، از اواخر دهه 1980 به بعد، درصد شهروندانی 
که مالک سهام یا خانه بودند، کاهش قابل توجهی داشته 

ِله شدن طبقه متوسط
کشورهای غربی اگر می‌خواهند نادرستی پیش‌بینی‌های مهلک کارل مارکس را اثبات 

کنند، باید خلاقانه در این مورد بیندیشند که چطور می‌توان طبقه متوسط را ایمن‌تر و 
کامیاب‌تر ساخت

متن پیش‌رو، ترجمه یادداشتی ا‌ست از چارلز مور، سردبیر سابق نشریه دیلی تلگراف و نویسنده زندگینامه مارگارت تاچر. 
او که به عنوان شخصیت بادیدگاه‌های افراطی ضدمارکیسم شناخته شده است و یادداشت زیر را برای نشریه راستگرای 

وال‌استریت ژورنال نوشته، اما خواندن آن هم براي مدافعان سرسخت بازار آزاد آموزنده است، هم براي آن دسته از منتقدان 
سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال كه ضرورت پيگيري تحولات این نحله فکری را دريافته‌اند. چارلز مور در یادداشت خود 

‌ـاجتماعی جوامع سرمایه‌داری موجود در سطوح ملی و بین‌المللی و نیز حاکمیت بی‌تناسب و  ضعف‌های وضعیت اقتصادی‌
مخرب منافع مالکان سرمایه به هزینه نادیده گرفتن منافع نیروی کار و طبقه متوسط را مورد نقد قرار می‌دهد.

است. در بریتانیا متوسط سن خرید اولین خانه در اواسط 
دهه 80، 27 ســال بود که اکنون 31 ســال است )و در 
مقایسه با قبل، افراد بسیار بیشتری برای خرید خانه وابسته 
به »بانک پدر و مادر« شده‌اند(. فرزندان خود من که در دو 
سال اخیر در لندن شروع به کار کرده‌اند، در مقایسه با من 
که در ســال 1979 کار کردن را شروع کردم، درآمدشان 
اندکی کمتر است، اما بهای زندگی در مقایسه با آن دوره، 
15 برابر شــده است. ما اکنون اگر نگوییم به جامعه‌ای از 
»ندارها«، ]دست‌کم[ به جامعه »کم‌دارها«تبدیل شده‌ایم. 
درآمدها در معدودی از حوزه‌های کاری بیشتر شده است. 
در سال 1982 تنها هفت مدیر مالی بریتانیایی، درآمدی 
شــش رقمی داشــتند. امروز این تعداد به ده‌ها هزار نفر 
رســیده که حتی اگر تورم را هم در نظر بگیریم، رشدی 
قابل توجه را نشــان می‌دهد. اما شرایط برای افراد طبقه 
متوســط از جمله کارمندان دولتی، وکیل‌ها، پزشــکان، 
معلمان یا مالکین کسب‌وکارهای کوچک خیلی متفاوت 
است. اکنون خانواده‌های طبقه متوسطی متعددی وجود 
دارند که کاملًا وابســته به درآمدهای هــر دوی والدین 
خانواده‌اند؛ چیزی که حتی تــا همین اواخر دهه 1980 

پدیده‌ای عجیب و غیرمعمول بود.
در بریتانیا و آمریــکا بار دیگر در حال تجربه این واقعیت 
هســتیم که این وضعیتی طبیعی برای نسل بشر نیست 
که ]لزوماً[ اوضاع اقتصادی فرزندان از والدین‌شــان بهتر 
باشد. چنین عقبگردی در جوامعی که تظاهر به پیشرفتی 
مداوم می‌کنند، زننده و قابل توجه است. تصور کنید اگر 
اتفاق مشابهی ]بدتر شدن اوضاع برای فرزندان در مقایسه 
با والدین‌شان[ در زمینه امید به زندگی بیفتد، چه تنشی 

را در پی خواهد داشت. 
اوضاع سیاســی ما نیز با این احساسا‌ت ناخوشایند همسو 
شده‌اند. »شما مردم رنج می‌برید و عذاب می‌کشید«، این 
فریاد دونالد ترامپ اســت برای به‌وجد آوردن جمعیتی از 
مردمی که ظاهراً تا حدی کامیاب و موفق هستند. به‌رغم 
اینکه او در کســب‌وکارش با بالا و پایین‌هایی مواجه بوده 
اســت، اما رنج مادی و مالی، تجربه‌ای نیست که او چیز 
زیادی در موردش بداند، با این‌حال این چیزی است که به 
نظر او مخاطبینش با آن درگیر هســتند. در حزب کارگر 
بریتانیا، که در زمان تونی بلر میانه‌رو ســه بار پشــت سر 
هم برنده انتخابات عمومی شده بود، اکنون اکثریتی قاطع 
به رهبری جدید رأی دادند؛ جرمی کوربین 66 ســاله و 
سیاســتمدار کهنه‌کار و چپ‌گرای افراطی که مشــتاقانه 
منتظر پایان ســرمایه‌داری است. تا همین چند ماه پیش 
به نظر می‌رســید در کل حزب کارگر، او کسی است که 

انتخاب شدنش کمترین احتمال ممکن را داشته باشد. 
افراطیون هم چپ هم راســت، بازی را به دست گرفته‌اند. 
برای جنــاح چپ حزب ســیریزا در یونان، بــرای برنی 
ساندرز سوســیال دموکرات در آمریکا و برای اسکاتلندی 
ناسیونالیست ضدریاضت اقتصادی ]فرگوسن[ این دوران 
بد، خوب بوده اســت؛ اما اوضاع برای ]افراطیون راستگرا 
از جملــه[ جبهه ملی مارین لو پن در فرانســه، ]حزب[ 
فیــدز ویکتور اوربان در مجارســتان و حزب اســتقلال 
پادشاهی متحد )UKIP( در بریتانیا نیز خوب است. تلاقی 
یا همزیســتی ظاهری این دو حد نهایــت، به ‌هیچ‌وجه 
تناقض‌آمیز نیســت، چراکه در حال حاضر حد وســطی 
ممکن نیست، یا دست‌کم این حد وسط نمی‌داند در مورد 

خودش چه بگوید و صدایی ندارد. 
کجــا می‌توان یک تحلیل مفید پیدا کرد در این مورد که 
امروز در دموکراســی‌های بازاری غرب چه می‌گذرد؟ این 
تحلیل‌ها چطورند: »مجریان دولت‌ مدرن، چیزی نیستند 
جز کمیته‌ای برای مدیریت امور مشــترک بورژوازی«، یا 
»جامعه بورژوازی مدرن ... شبیه جادوگری‌ است که دیگر 
قادر نیست قدرت جهان زیرینی را کنترل کند که با سحر 
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خود این جادوگر فراخوانده شده است«، یا این »نیروهای 
مولد دیگر تمایلی به این ندارند که توسعه و تقویت اوضاع 
مالکیــت بورژوازی را به پیش ببرنــد: برعکس، خود آنها 
آنقدر در این شرایط تقویت شده‌اند ... که نظم کل جامعه 
بــورژوا را بر هم بریزنــد و موجودیت مالکیت بورژوا را به 
خطر بیندازند«. این‌ تحلیل‌ها، نقل قول‌هایی هســتند از 
اثری که در سال 1848 منتشر شده و انقلابی را رقم زده‌ 
است. این اثر نوشته کارل مارکس و فردریش انگلس است 
و »مانیفست کمونیستی« نام دارد. هنوز هم مردم با این 

اثر آشنا هستند. 
تا ربع آخر قرن بیســتم، اکثر مردم شاهد این بودند که 
وجهی کلیدی از تحلیل مارکس و انگلس رد شد. سرآمد 
اندیشه کمونیسم گفته بودند که سرمایه‌داری، کل جامعه 
را به تنها دو طبقه تقلیل خواهد داد: بورژوازی کامیاب، که 
مالک سرمایه است و پرولتاریای فقیر، که نیروی کارش را 
می‌فروشد. آنها بر این باور بودند که تولید صنعتی مدرن 
ناگزیر اســتانداردهای زندگی پرولتاریا را پایین می‌آورد 
اما در نهایت قدرت آنها را افزایش می‌دهد. ســرمایه‌داری 
که فرمی از برده‌داری را به وجود آورده اســت، توســط 
برده‌های خودش سرنگون خواهد شد و توده‌های پرولتاریا 
در نهایت دیکتاتوری پرولتاریــا را برپا خواهند کرد. این 
پیش‌بینی محقق نشــد. در عوض، بورژوازی آنقدر رشد 
کرد که امروز صحبت کردن در مورد »طبقه متوســط« 
برای سیاستمداران آمریکایی امری پیش‌پا افتاده است و 
طبقه متوسط تقریباً همان معنایی را برای آنها پیدا کرده 
که پیش‌ترها »طبقه کارگر« برای مردم داشت. مارکس و 
انگلس در »مانیفست کمونیستی«، بر موضوع »بورژوازی« 
یا به عبارتی دیگر »ســرمایه« تمرکز دارند. آنها مالکیت 
خصوصی را خوار می‌شمارند و می‌گویند این چیزی ا‌ست 
که نهُ‌دهم از مــردم از آن بی‌بهره‌اند. به ذهن آنها خطور 
نکرده بود کــه طبقه بورژوا آنقدر پرتعداد می‌شــود که 
در دوره رنج عمومــی و همه‌گیر، در انتخابات‌ ]مختلف[ 
پیــروزی را از آن خود کنــد؛ اتفاقی که در عمل رخ داده 
اســت. تاچر هم بورژوازی را با مالکیت و سرمایه یکسان 
فرض می‌کند، اما برای او این چیزی اســت که نه عده‌ای 

قلیل، بلکه افراد زیادی را توانمند می‌سازد. 
با این‌حال در قرن 21، تعجبــی ندارد اعضای کثیری از 
طبقه متوســط اکنون خودشــان را به عنــوان زندانیان 
نظامی می‌بینند که خودشان در خلق آن دست داشته‌اند. 
عباراتی چون »برابری منفی« و »مضیقه اعتباری« بیانگر 
این واقعیت هستند. واژه‌های زیادی وجود دارند که علاوه‌ 
بر معنای اقتصادی و مالی خاص‌شــان، معنایی اخلاقی 
نیز دارند – ماننــد ارزش، تعهدات، کالاها، امنیت، حتی 
»وام با تعهد وثیقه«. خود واژه »اعتبار« یعنی »اعتماد« یا 
»باور«. ارتباط بین پول و اخلاق، که نظام طبقه متوسط 
بدان وابســته اســت، در طول دهه گذشته به‌طور جدی  
وجه‌المصالحه قرار گرفته است. به این معنا که بورژوازی 
تــوده‌ای )عبارتی که مارکس و انگلــس اگر بودند، آن را 
تناقض در الفاظ و اصطلاحات می‌دانستند( به‌تدریج این 

حس را پیدا کرده که پرولتاریایی جدید است. 
درست است که نرخ بیکاری در آمریکا و بریتانیا در مقایسه 
با کشورهای دیگر حوزه یورو، پایین است. ]یا همچنین[ 
برخلاف اکثــر پیش‌بینی‌ها، در انتخابات عمومی ماه می 
در بریتانیا، ]حزب[ محافظه‌کاران دیوید کامرون، این‌بار با 
اکثریتی کامل در جایگاه قدرت ابقا شد. با این‌حال در کل 
جهان توسعه‌یافته، اکثر کشورها هنوز دوران نقاهت خود 
را ســپری می‌کنند و هیچ کس مطمئن نیست داروهای 
تجویز شــده، آیا درمان بیماری را در پــی دارند یا تنها 
علائم بیماری را پنهان کرده‌اند. به‌رغم اینکه سال‌هاست 
سیاســت ریاضت اقتصادی به کار گرفته می‌شود، میزان 
بدهی همچنان تا حد قابل‌توجهی بالاســت. هنوز ممکن 

اســت بانک‌ها، یا حتی کل کشــورهای حوزه یورو دچار 
فروپاشی شــوند و چه کسی می‌داند که بانک‌های بزرگ 

چین ورشکسته شده‌اند یا نه؟
پُر واضح است به سیاستی جدید نیاز داریم که برای بسط 
شیوه‌ای از تفکر که جامعه را همزمان آزاد و ایمن می‌سازد، 
از مرزهای موجود فراتر رود، نیــازی که تاکنون برآورده 
نشده اســت. اگر برآوردن این نیاز ساده بود، تاکنون باید 
درباره آن چیزی می‌شــنیدیم. من نمی‌گویم که راه‌حل 
مســئله را می‌دانم، امــا به نظر می‌رســد قواعد ابتدایی 
مشخصی، بنیاد مناسبی ]برای این کار[ باشند. این قواعد 

عبارتند از:
مجــدداً بــر بازارهــا تمرکز کنیــد. »ســرمایه‌داری« و 
»جهانی‌شــدن« واژه‌هایی‌ هســتند که بیشــتر بین آن 
دســته‌ای از مردم رایج‌اند که هیچ علاقه‌ای به پدیده‌ای 
که توصیفش می‌کنند، ندارند. اصطلاح دربرگیرنده‌ای که 
برای ســازماندهی اقتصادی ]موجود[، حفظ و بکارگیری 
آن همچنان ارزش دارد، »بازار‌ها« است و باید بر آن تأکید 
کرد. بازارها الگویی به دســت می‌دهند برای اینکه چطور 
در یــک جامعه آزاد، کالاها می‌توانند به نحوی بهره‌ورانه، 
مطلــوب و تحت احکام قانون مورد مبادله قرار گیرند. اما 
این بازارها مادامی که افــراد بتوانند در آنها تقلب کنند، 
بازارهایــی واقعی نخواهند بود. تعــداد زیادی از حامیان 
بازار به خودشــان اجازه داده‌انــد که تن به اغوای تجارت 
بدهند و مدافع آن شوند و اکنون تاجران زیادی به‌گونه‌ای 
عمل می‌کنند که گویی در برابــر مصرف‌کنندگان هیچ 

مسئولیتی ندارند. 
مالکیت را جدی‌تر بگیرید. چرا کمپانی‌های بســیار کمی 
تحت مالکیت افرادی هستند که برای آنها کار می‌کنند؟ و 
چرا احزاب سیاسی هم لیبرال هم محافظه‌کار مشوق‌های 
بزرگتری، از جمله مزایــای مالیاتی را برای ایجاد چنین 
تغییری پیشنهاد نمی‌دهند؟ عجیب است که در شرکت 
سهامی، ]یعنی[ بنیاد ثروت صنعتی و مالی مدرن، هنوز 
هم تأثیر ســهامداران و دیدگاه‌های ایشــان بسیار ناچیز 

است. 
واضح‌ترین نمود این مســئله را شاید بتوان در حقوق‌های 
نجومی و نامعقولی یافت که به‌ویژه در آمریکا و بریتانیا، به 
مدیران ارشد شــرکت‌های سهامی پرداخت می‌شود. اگر 
مالکین این شــرکت‌ها حقیقتاً قدرت خــود را بر آنچه از 
آن خودشــان است اعمال می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد. 
اگر این شــرکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طول 
20 ســال گذشــته با همان نرخی رشــد می‌کردند که 
پرداختی‌شان به مردانی که مدیریت آنها را به عهده دارند 
)اغلب این مدیران مرد هستند( رشد کرده است، هیچکس 

دیگر از بحران سرمایه‌داری حرف نمی‌زد. 
خلاقیت در حوزه مالکیت مســکن، سهام و مستمری‌ها 
مرده و از بین رفته است. این عقیم ماندن جامعه مصرفی 
ما، شاید نتیجه میل »نسل انفجار جمعیت« به »داشتن« 
باشــد، اما بخش دیگری از مشــکل این است که مردم 
دیگــر اعتماد ندارند و حق هم دارند که اعتماد نداشــته 
باشند‌، به اینکه آنچه اکنون پس‌انداز می‌کنند، بعدها در 
دسترس آنها باشد و برایشــان مفید واقع شود. پس‌انداز 
کردن نیازمند حمایت‌های دولتی بلندمدت‌تری است که 
مردم در اکثر کشــورهای غربی از آن بی‌بهره‌اند. فرهنگ 
کسب‌وکار مبتنی بر دلالی و سود ناشی از آن به معنی این 
اســت که بهترین متفکران کسب‌وکار کسانی هستند که 

هیچ علاقه‌ای به پس‌انداز کردن ندارند. 
علاوه بر این، آن نــوع از مالکیت ایده‌آل، نیازمند تقویت 
بیشــتر جامعه مدنی و حفظ مداخله جامع‌تر آن اســت. 
این شــاید مثال خوبی باشد که شــهروندان بتوانند حق 
مالکیت خود را بر مدارس محلی‌شان از طریق »عضویت« 
در آنها گسترش دهند. در چارچوب نظام موجود، والدین 

و اجتماعات مدنی چطور می‌تواننــد بر آنچه در مدارس 
می‌گذرد، تأثیری خلاقانه داشــته باشــند؟ برخورداری 
مردم از چنین حقوقی به آنها صدا می‌بخشــد. در بریتانیا 
اجتماعی وجود دارد که کاملًا تحت مالکیت اعضایش قرار 
دارد و تنها هدف این اجتماع آن اســت که برای اعضای 
خود نوشــیدنی خوب با قیمت مناسب تهیه کند. چنین 
نظم و قاعده‌ای را می‌توان برای امور بسیار مهمی همچون 

بهداشت و سلامت نیز به‌کار برد. 
مــردم عصــر ویکتوریا در مــورد قواعد مربــوط به امور 
مشترک – از جمله ایجاد اتحادیه‌ها، ساختن اجتماعات، 
جنبش‌های مشــترک و دســته‌جمعی- در مقایسه با ما 
خلاقیت بیشــتری داشتند. در عصر ما که مردم به دنبال 
چیزهایی هستند که بزرگتر باشد و سریع‌تر به دست بیاید، 
اینگونه سازمان‌ها]ی اشتراکی[ ضعف‌های بیشتر و کارایی 
کمتــری پیدا کرده‌اند. اما آیا واقعاً این فراتر از توانایی‌ها و 
مهارت‌ مغزهای متفکر کسب‌وکار مدرن و عظیم ماست که 
چنین مفاهیم و اجتماعاتی را شکل دهند و با مدرنیته‌مان 
سازگارش کنند؟ متأسفانه خلاقیت مالی در واقع تبدیل 
شده به حفظ منافعی معدود و خاص برای عده‌ای قلیل. 

بین امر ملی و امر جهانی تعادل ایجاد کنید. پیاده‌ســازی 
چنین قاعده‌ای شاید سخت‌ترین کار باشد اما مهمترین کار 
هم هست. تمام کشورها و ملت‌ها در این دنیای مدرن به 
کشورها و ملت‌های دیگر وابسته‌اند و تنها زمانی می‌توانند 
پیشــرفت کنند که وابستگی متقابل را ‌ـ به‌خاطر تجارت 
و به‌خاطر صلح‌ـ بپذیرند. امــا برخی از بین‌المللی‌گرایان 
]در مقابل ملی‌گرایان[ می‌گویند این امر تحقق نمی‌یابد، 

چراکه دوره دولت‌ـ ‌ملت‌ها به پایان رسیده است. 
دموکراســی و حاکمیت قانون تنها به‌خاطر حفظ حوزه 
قضایــی و قلمرو قــدرت ملی باقی مانده اســت. اگر این 
حوزه‌ها و این قلمرو کمرنگ شود، همانطور که در اتحادیه 
اروپا شده است، اعتماد مردم نسبت به سیاست حاکمیت 
تضعیف و ســاختارهای پاســخگویی، بســیار غیرشفاف 
می‌شوند. آدام اســمیت به‌خاطر علاقه وافرش به تجارت 
این نکته را به‌خوبی درک می‌کند، اثر مهم او »ثروت ملل« 

نام دارد، نه »ثروت اجتماع جهانی«. 
از خلال وفاداری‌ای که شــهروندان نسبت به کشورشان 
و نهادهــای سیاســی و حقوقی آن احســاس می‌کنند 
اعتماد نســبت به همکاری منصفانه با دنیای وســیع‌تر 
شکل می‌گیرد. دهکده جهانی زمانی درست کار می‌کند 
که هر یک از مالکیــن و تابعین این دهکده در حق خود 
نســبت به اموالش و تســلط بر خانه‌اش احساس امنیت 
کنند. اگر تعادل بین امر ملی و امر جهانی حفظ نشــود، 
هراس عمومی از الیت‌های جهانی )به نحو توجیه‌پذیری( 
رشــد می‌کنــد و افزایش می‌یابد. همانطــور که در دهه 
1930 رخ داد، شــاهد این خواهیم بود که ســرزنش‌ها 
و مخالفت‌ بدنه‌های بین‌المللــی ضعیف اما پرزرق و برق 
نسبت به رژیم‌های ملی‌گرای قوی، اما نامطلوب، بی‌فایده 
و بی‌نتیجه خواهد بود.من یک آنارشیست نیستم و نباید 
نگران باشید از اینکه بعدها مارکسیست می‌شوم. ]از نظر 
من[ نســخه‌های مارکس در مورد ‌تناسب نداشتن قدرت 
مالکیت سرمایه روشن‌بینی خاصی داشت. مالک سرمایه 
تصمیم‌ می‌گیــرد که پول کجا برود، در حالی که مردمی 
که نیروی کارشان را می‌فروشند هیچ قدرتی ندارند. این 
مسئله، شکل‌گیری جامعه بر مبنای منافع این نیروهای 
کار را دشوار می‌کند. در ســال‌های اخیر این بی‌تناسبی 
به ســطوح مخرب خودش رسیده اســت، بنابراین اگر ما 
نمی‌خواهیم که یک جامعه مارکسیســتی داشته باشیم، 

باید این قضیه را حل‌وفصل کنیم   

منبع:
وال استریت ژورنال

پی‌نوشت:
1.بیبی بومر‌ها 
 )baby boomers(
به کسانی می‌گویند 
که در دوره انفجار 
جمعیت پس از جنگ 
جهانی دوم به دنیا 
آمده‌اند. آنها در دوره 
رفاه و رونق اقتصادی 
زندگی می‌کردند 
و ریسک‌پذیری، 
کارآفرینی و خلق 
کسب‌وکار جدید و 
همچنین تلاش برای 
تصویر‌سازی مثبت از 
خود به‌ویژه از طریق 
مصرف، از ویژگی‌‌های 
بارز این نسل است. 

56 اروپا



الکساندر مین و دن بیتان )1(
نویسندگان مجله ژاکوبین 

ترجمه: سحر کریمی

چندی پیش، در همین تابســتان بود که جهان ناظر 
تلاش یونان برای مقاومت در برابر »اوامر« مصیبت‌بار 
نئولیبرال و گوشمالی دردناکی بود که در این راه دید. 
زمانی که دولت چپگرای یونان تصمیم گرفت درباره 
برنامه ریاضت تحمیلی ترویکا، رفراندومی ملی برگزار 
کند، بانک مرکزی اروپا بــا محدود کردن نقدینگی 
بانک‌‌های یونان تلافی این کار را بر ســر آنها درآورد. 
همین امر باعث تعطیلی طولانی‌مدت بانک‌‌ها شد و 
یونان را هرچه بیشــتر در ورطه بحران اقتصادی فرو 
برد. در نهایت، انبوه رأی‌دهندگان یونانی سیاســت 
ریاضــت را رد کردند، اما آلمان و کارتل وام‌دهندگان 
یونان توانســتند تخت دموکراسی را واژگون کنند و 
به آنچه می‌خواهند که همان تابعیت محض یونان از 

برنامه‌‌های نئولیبرالیستی بود، برسند. 
در یــک و نیم دهه گذشــته، پیکار مشــابهی علیه 
نئولیبرالیســم در عرض قاره دیگــری )اغلب به دور 
از چشــم عموم( در جریان بوده اســت. هرچند در 
بدو امر واشــنگتن درصدد سرکوب هرگونه مخالفت 
بود، اما مقاومت آمریــکای لاتین در برابر برنامه‌‌های 
نئولیبرال در بســیاری موارد موفقیت‌آمیز بوده است. 
این مقاومت، داســتانی باشــکوه اســت که به لطف 
جســت‌وجو‌های مداوم در گنجینه‌‌های عظیم اسناد 
محرمانه دیپلماتیک آمریــکا که ویکی‌لیکس آنها را 

منتشر می‌کند، کم‌کم بر ما آشکار می‌شود. 
بذر نئولیبرالیســم در آمریکای لاتین بســیار پیش 
از آن‌کــه آلمــان و قدرت‌‌های منطقه اروپا دســت 
بــه تحمیل اصلاحات ســاختاری به یونان و ســایر 
کشور‌های بدهکار حاشیه‌ای بزنند، کاشته شده ‌بود. 
آمریکا به وسیله اجبار )مثلًا شرایط وام‌‌های صندوق 
بین‌المللی پول( و مغزشویی )مثلًا آموزش »پسر‌های 
شیکاگو2« در منطقه، تحت حمایت آمریکا( توانست 
قوانین مقدس ریاضت اقتصادی، مقررات‌زدایی، بازار 
آزاد، خصوصی‌ســازی و کوچک‌ســازی سختگیرانه 
بخش دولتی را تــا میانه دهه 80 در آمریکای لاتین 

گسترش دهد. 
میوه این بذر همان بود که در یونان دیدیم: توقف رشد 
)تقریباً طی 20 سال، از 1980 تا 2000 هیچ رشدی 
در درآمد ســرانه وجود نداشت(، افزایش فقر، ‌کاهش 
اســتاندارد‌های زندگی برای میلیون‌‌هــا نفر و انبوه 
فرصت‌‌های جدید برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌‌های 

بین‌المللی که بتوانند جیب‌‌های خود را پر کنند. 
اواخــر دهه 80 بود که این منطقه تکانی به خود داد 
و در برابر سیاســت‌‌های نئولیبرال ایســتاد. در ابتدا، 
ایستادگی خودجوش و بدون سازمان بود، مانند آنچه 
در قیام »کاراکاســو 3« در ونزوئلای اوایل 1989 رخ 
داد. اما پس از آن بــود که موج پیروزی کاندیدا‌های 
سیاســی ضد نئولیبرال در انتخابات به راه افتاد و در 
برابر نگاه‌‌های شــگفت‌زده نهاد‌های سیاست خارجی 
آمریکا، تعداد روزافزونی از آنان به وعده‌‌های انتخاباتی 

علیه انقلاب در حیاط خلوت
اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا خبر از حملاتی 
هماهنگ علیه دولت‌‌های چپگرای آمریکای لاتین 

می‌دهند

خود وفادار ماندند و شروع به اجرایی کردن برنامه‌‌های 
ضد فقر و سیاســت‌‌های نامتعارفی کردند که حامی 

دوباره نقش دولت در اقتصاد بود. 
کاندیدا‌های متمایل به چپ از سال 1999 تا 2008، 
انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا، برزیل، آرژانتین، 
اروگوئــه، بولیوی، هنــدوراس، اکــوادور، نیکاراگوئه 
و پاراگوئه را بردند. بخش اعظمی از داســتان تلاش 
آمریکا برای مقابله و ایستادگی در برابر این موج ضد 
نئولیبرال را می‌تــوان در هزاران بــرگ درز کرده از 
گزارش‌‌های هیأت‌‌های دیپلماتیک آمریکا در منطقه 
در ویکی‌لیکس یافت که از ســال‌‌های آغازین جورج 

دبلیو بوش تا شروع به کار اوباما را در برمی‌گیرند. 
اســنادی که ما در کتاب جدیدی به نام »پرونده‌‌های 
ویکی لیکــس: جهان به روایت امپراتــوری آمریکا« 
تحلیل کرده‌ایــم، عملکرد روز بــه روز دخالت‌‌های 
سیاسی واشنگتن در آمریکای لاتین را برملا می‌کند 
و هجویه‌ای اســت بر این شــعار وزارت امور خارجه 
آمریکا که »آمریکا در سیاســت داخلی سایر کشور‌ها 
دخالــت نمی‌کند«. در حقیقت آمریــکا از گرو‌ه‌‌های 
دست‌راســتی اپوزیســیون که برخی از آنها خشن و 
غیردموکراتیک هستند، حمایت استراتژیک و مادی 
می‌کند. این اسناد، همچنین تصویر روشنی از ذهنیت 
فرستادگان ارشــد آمریکایی در این منطقه به دست 
می‌دهد که با ذهنیت ایدئولوژی جنگ ســرد تلاش 
می‌کنند تا از برنامه‌‌ها و طرح‌‌های تحمیلی اســتفاده 
کنند، برنامه‌‌هایی که یادآور همان ماری‌ست که اکنون 

بر گلوی دموکراسی یونان چنبره زده است. 
هیچ جای تعجب نیســت که رســانه‌‌ها این ســیر 
ناخوشایند مداخلات امپریالیستی را نادیده می‌گیرند 
و ترجیــح می‌دهند به جای این مســائل، بر روایت 
دیپلمات‌‌های آمریکایی از کار‌های بالقوه شــرم‌آور یا 
نامشــروع مقامات خارجی تمرکز کنند. کارشناسان 
معدودی که سعی در ارائه تحلیل کلان‌تری از اسناد 
دارند، همان‌طور که انتظار دارید، اظهار می‌کنند که 
شــکاف قابل‌توجهی میان بیانات مقامات آمریکایی و 
واقعیاتی که در اسناد آمده، وجود ندارد. به بیان مایکل 
نیگه، تحلیلگر روابط بین‌الملل آمریکایی: »نمی‌توان 

از این اســناد تصویری ســاخت کــه در آن ایالات 
متحده عروسک‌گردانی قدرتمند است که نخ بازی با 
دولت‌‌های گوناگون در جهان را در دست دارد و آنان 
را وامی‌دارد که مطابــق منافع خودش عمل کنند«. 
هرچند که نگاهی دقیق‌تر به اسناد، خط بطلانی است 

بر این نظر. 

  پدرخوانده در عصر سیاست
در اواخر سال 2005، »اوو مورالس« پیروزی قاطعی 
در انتخابات ریاســت‌جمهوری بولیوی به دست آورد. 
این پیروزی بــر مبنای وعده‌‌هایی چون اصلاح قانون 
اساســی، حقوق ذاتی انسان‌‌ها و وعده مبارزه با فقر و 
نئولیبرالیسم به دست آمد. در سوم ژانویه، فقط دو روز 
پس از مراســم تحلیف او بود که دیوید ای. گرینلی، 
سفیر آمریکا با مورالس دیدار کرد. آقای سفیر مستقیم 
سر اصل مطلب رفت: مساعدت‌‌های چندجانبه آمریکا 
به بولیوی، به رفتار خوب دولت مورالس بستگی خواهد 
داشت. آنچه در ســند آمده، می‌توانست صحنه‌ای از 

فیلم »پدرخوانده« باشد: 
]سفیر[ اهمیت بنیادین کمک‌‌های آمریکا به نهاد‌‌های 
مالی کلیــدی بین‌المللی که بولیوی بــرای دریافت 
مســاعدت به آنها وابســته اســت را اظهار داشــت، 
نهاد‌هایی همچــون بانک بین‌المللی توســعه، بانک 
جهانی و صندوق بین‌المللی پول. سفیر گفت: »وقتی 
شما به بانک بین‌المللی توسعه فکر می‌کنید، باید به 
آمریکا فکر کنید. این باج‌گیری نیست، این حقیقتی 

ساده است«. 
با ایــن وجود، مورالــس برنامه‌‌های خــودش را پی 
گرفــت. طی چند روز بعــد، او بــا برنامه‌‌هایی برای 
بازنگری مقــررات بازار کار، ملی کردن دوباره صنعت 
هیدروکربن و همکاری‌‌های گســترده‌تر با دشــمن 
سرسخت واشــنگتن، هوگو چاوز به پیش تاخت. در 
پاســخ، گرینلی »مجموعه گزینه‌هایی« پیشنهاد داد 
که به وسیله آنها می‌شد مورالس را به تبعیت از میل 
دولت متبوعش واداشت. این گزینه‌‌ها شامل: وتو کردن 
وام‌‌هــای چندجانبه چند میلیــون دلاری، به تعویق 
انداختن بخشــش بدهی‌‌هــای چندجانبه، منصرف 

پی نوشت:
1. الکساندر مین و 
دن بیتان در مرکز 
تحقیقات سیاست و 
اقتصاد در واشنگتن کار 
می‌کنند. آنها در نوشتن 
کتاب »پرونده‌های 
ویکی‌لیکس: جهان 
به روایت امپراتوری 
آمریکا« همکاری 
داشته‌اند. 

2.گروهی از اقتصاددانان 
در دهه70 میلادی 
که اغلب در دانشگاه 
شیکاگو تحصیل 
کرده و از شاگردان 
»فریدمن« بودند. اکثر 
آنان پس از بازگشت 
به آمریکای لاتین در 
سمت مشاور دولت‌های 
راستگرا مشغول به 
فعالیت شدند. این گروه 
بخصوص در شیلی و در 
دولت کودتای پینوشه،‌ 
نقش بارزی در تعیین 
سیاست‌های اقتصادی 
داشتند. 

3. قیام کاراکاسو 
)به معنای »ضربه 
کاراکاس«( مجموعه 
تظاهرات‌ها و 
شورش‌هایی بود که در 
واکنش به اصلاحات 
اقتصادی دولت، 
بخصوص افزایش قیمت 
گازوئیل و حمل‌ونقل 
در کاراکاس پایتخت 
ونزوئلا و شهرهای 
اطراف آن به مدت یک 
هفته رخ داد و منجر 
به قتل‌عام صدها و به 
روایتی هزاران نفر از 
مردم به دست نیروهای 
دولتی شد. 
4. سازمان چالش هزاره 
سازمانی آمریکایی است 
برای کمک‌های خارجی 
که با هدف کاهش 
فقر در جهان در سال 
2004 تأسیس شد. 
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کردن سازمان چالش هزاره4 از کمک مالی )که بولیوی 
همچنان از این سازمان دریافت نکرده است، با این که 
از فقیر‌ترین کشور‌های نیم‌کره غربی به شمار می‌رود( 
و قطع کمک‌‌های اساسی به نیرو‌های امنیتی بولیوی. 
با کمال تأسف برای وزارت امور خارجه]آمریکا[، بزودی 
مشخص شد که این نوع تهدید‌ها در زمان خود نادیده 
گرفته شــده‌اند. مورالس قبل از این حرف‌‌ها تصمیم 
گرفته بود که اتکای بولیوی به تســهیلات اعتباری 
چندجانبه را که نیازمند بررسی و کنترل خزانه‌داری 
آمریــکا بود  به طور قابــل توجهی کاهش دهد. طی 
چند هفته آغازین ریاســت جمهوری، مورالس اعلام 
کرد که بولیوی دیگر زیر بار دین صندوق بین‌المللی 
پول نمی‌رود و توافق حاصل‌شده با صندوق را معتبر 
نخواهد دانست. سال‌‌ها بعد مورالس به یونان و سایر 
کشور‌های بدهکار اروپا هم توصیه کرد که از بولیوی 
پیروی کنند و »خود را به لحاظ اقتصادی از بند اوامر 

صندوق بین‌المللی پول ر‌ها کنند«. 
وزارت امورخارجــه آمریکا که دید نمی‌تواند مورالس 
را به انجام آنچــه می‌خواهد وادارد، ‌تصمیم به قدرت 
دادن به اپوزیســیون بولیوی گرفــت. منطقه تحت 
کنترل اپوزیســیون یا همان »مدیا لونــا 5« به طور 
فزاینده‌ای از کمک‌‌های آمریکا بهره‌مند شد. سندی 
از آوریل 2007 از »تلاش‌‌های بیشــتر آژانس توسعه 
بین‌المللی آمریکا بــرای تقویت دولت‌‌های محلی به 
منظور ایجاد توازن قوا در برابر دولت مرکزی« صحبت 
می‌کند. گزارشــی از این آژانس در سال 2007 بیان 
می‌کند که »دفتر طرح‌‌های گذار سیاسی« ))OTI این 
آژانس »101 کمک مالی به ارزش 4، 066، 131 دلار 
برای مســاعدت به حکومت‌‌های محلی را عملکردی 
اســتراتژیک«‌ می‌داند. کمک‌‌هایــی نیز به گروه‌‌های 
محلی بومی که »مخالف دیدگاه اوو مورالس در مورد 

کمیته‌‌های بومی« بودند، تعلق گرفت. 
یک ســال بعد، مناطــق مدیا لونا در شــورش علیه 
دولت مورالس متحد شــدند، ابتدا در مورد استقلال 
همه‌پرسی برگزار کردند )هرچند که این همه‌پرسی 
توسط دستگاه قضایی ملی غیرقانونی اعلام شد(، بعد 
به تظاهرات خشونت‌آمیز در حمایت از استقلال روی 
آوردنــد که حداقل 20 حامی دولــت در این جریان 

کشته شدند. 
بســیاری معتقد بودند که تلاش برای کودتا آشکار و 
واضح است. شــرایط فقط زمانی آرام شد که تمامی 
رؤســای جمهور کشــور‌های دیگر آمریکای جنوبی 
بیانیه‌ای مشترک در حمایت از دولت مرکزی بولیوی 
منتشــر کردند. امــا در حالی کــه آمریکای جنوبی 
از مورالــس حمایت می‌کرد، ایــالات متحده ارتباط 
منظمی با رهبران جنبش جدایی‌طلب اپوزیســیون 
داشت، حتی زمانی که آنها به راحتی درباره »منفجر 
کردن خطوط گاز« و »خشــونت به عنــوان ابزاری 
محتمــل برای مجبور کردن دولت به... جدی گرفتن 

هرگونه گفت‌و‌گو« صحبت می‌کردند. 
برخلاف تمامی ادعا‌های رســمی، طی وقایع ماه‌‌های 
اوت و ســپتامبر 2008، وزارت امــور خارجه آمریکا 
احتمال کودتا علیه مورالس، رئیس جمهور بولیوی و 
حتی ترور او را جدی تلقی می‌کرد. سندی وجود دارد 
که نقشه‌‌های سفارت آمریکا در »لاپاز« برای آمادگی 
در برابر چنین رویدادی را آشــکار می‌کند: »]کمیته 
مأموریت اضطراری[ با همراهی ] تیم ارزیابی موقعیتی 
یگان جنوب آمریکا[ طرحــی برای واکنش فوری به 
وقایع اضطــراری مانند تلاش بــرای کودتا یا مرگ 

رئیس‌جمهور مورالس، طراحی خواهد کرد«. 
وقایع سال 2008، بزرگترین چالش ریاست جمهوری 
مورالــس تا آن زمان بود و البته نزدیک‌ترین احتمال 

برای ســرنگونی او به شمار می‌رفت. آمادگی سفارت 
برای خلع احتمالی مورالس از ریاست جمهوری نشان 
می‌دهد ایالات متحده معتقد بود که حداقل خطری 
جدی مورالس را تهدید می‌کند. این که این امر که به 
صورت عمومی مطرح نشد، فقط تأکیدی است بر این 
امر واشنگتن در این مناقشات طرفدار کدام سمت بوده 

و چه نتیجه‌ای را ترجیح می‌داده است.
 

 آنان چگونه عمل می‌کنند؟ 
برخــی از روش‌‌هــای مداخله که در بولیــوی پیاده 
شد، عیناً در کشــور‌های دیگری که دولت چپگرا یا 
جنبش‌‌های قوی چپ داشــتند، تکرار شــده است. 
مثلاً، پس از بازگشــت ساندینیست‌های 6 چپگرا به 
قدرت در نیکاراگوئه در ســال 2007، سفارت آمریکا 
در ماناگــوآ پاهایش را روی گاز گذاشــت تا با قدرت 
هرچه بیشتر اپوزیسیون راستگرای کشور، یعنی حزب 
»اتحــاد آزادی‌بخش نیکاراگوئــه« را تقویت کند. در 
فوریه 2007، در ملاقاتی با هماهنگ‌کننده برنامه‌‌های 
حزب، ســفارت به او گفته اســت که آمریکا »کمک 
مســتقیمی به احزاب سیاســی نمی‌کند«، اما برای 
پشت سر گذاشتن این مانع پیشنهاد می‌کند که حزب 
همکاری بیشتری با سازمان‌‌های مردم‌نهادی کند که 

می‌توانند از دولت آمریکا پول دریافت کنند. 
رهبر حزب آزادیبخش نیکاراگوئه گفته که او »لیست 
کاملی از ســازمان‌‌هایی که قطعاً از تلاش‌‌های حزب 
حمایت می‌کنند« خواهد فرســتاد و سفارت نیز هم 
برنامه ملاقات او با رؤســای »انســتیتوی بین‌المللی 
جمهوریخواهــان« و »انســتیتوی دموکراتیک ملی 
در امــور بین‌الملــل« در کشــور را تنظیم می‌کند. 
مطابق اسناد، سفارت همچنین ذکر می‌کند که »به 
فعالیت برای ظرفیت‌سازی جذب سرمایه‌‌های بیشتر 
]برای حزب[ ادامه خواهد داد«. چنین اســنادی باید 
برای دانشجویان روابط بین‌الملل آمریکا و همچنین 
آنهایی که به طرز عملکرد واقعی سیســتم »پیشبرد 
دموکراســی« آمریکایی علاقه‌مندند، خوانده شود. به 
 ،)USAID( وسیله آژانس توســعه بین‌المللی آمریکا
بنیاد ملی دموکراســی )NED(، انستیتوی بین‌المللی 
جمهوریخواهان )IRI(، انســتیتوی دموکراتیک ملی 
در امور بین‌الملل‌)NDI( و ســایر نهاد‌های فرادولتی، 
دولت ایالات متحده کمک گسترده‌ای به جنبش‌‌های 
سیاســی که حامی اقتصاد و اهداف سیاســی آمریکا 

هستند می‌کند. 
در مارس 2007، ‌سفیر آمریکا در نیکاراگوئه از وزارت 
امور خارجه خواست تا »حدود 65 میلیون دلار بیش 
از آنچه در گذشــته روال بوده، برای چهار سال آینده 
و برای انتخابات ریاست جمهوری آینده« هزینه کند 
تا بتوانند »احزاب سیاســی و سمن‌‌های دموکراتیک 
را تقویــت کنند و کمک‌‌های مالی کوچک و غیرقابل 
پیش‌بینی به گرو‌ه‌‌هایی که اقدام‌‌ها حیاتی در حمایت 
از دموکراسی نیکاراگوئه و پیشبرد منافع ما و مقابله با 

کسانی که علیه ما هستند را در برنامه قرار دهند«. 
در اکوادور، ســفارت آمریکا بســیار قبل از انتخابات 
ســال 2006 که منجر به پیروزی اقتصاددان چپگرا 
»رافائل کورآ« شــد، در برابر او ایستاد. دو ماه پیش از 
انتخابات، مشاور سیاسی سفارت به واشنگتن هشدار 
داد که قابل انتظار اســت که کورآ »به جمع رهبران 
ملی‌گرا و پوپولیســت آمریکای جنوبی، یعنی چاوز، 
مورالس و کریشنر7 بپیوندد« و همچنین ذکر کرد که 
سفارت »به رابط‌‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای‌مان 
درباره خطری که کورآ متوجه آینده اکوادور می‌کند 
هشدار داده است و فعالانه هرگونه اتحاد سیاسی را که 
بتواند افراط‌گرایی کورآ را متوازن سازد، رد کرده بود«. 

بلافاصله پس از انتخاب کورآ، سفارت برنامه بازی خود 
را به وزارت امور خارجه مخابره کرد: 

»مــا هیچ توهمی نداریم که فقــط تلاش‌های دولت 
ایالات متحده است که می‌تواند سمت و سوی دولت 
و کنگره جدید را شــکل دهد، اما امیدواریم بتوانیم 
تأثیر خــود را با کار همراه با اکوادوری‌‌ها و گروه‌‌هایی 
که هم‌نظر ما هســتند، افزایش دهیم. عدم بررســی 
طرح‌‌های اصلاحات کورآ و دیدگاه او نسبت به کنگره 
و احزاب سنتی سیاسی، ‌می‌تواند دوره تعارض سیاسی 

و ناپایداری کنونی را افزایش دهد«. 
بد‌ترین ترس سفارت به حقیقت پیوست. کورآ اعلام 
کرد که پایگاه هوایی آمریــکا در »مانتا« را می‌بندد، 
هزینه‌‌هــای اجتماعی را افزایــش می‌دهد و در صدد 
تشــکیل مجلس مؤسســان خواهد بــود. در آوریل 
2007،نزدیک به 80 درصد رأی‌دهندگان اکوادوری 
طرح مجلس مؤسسان را تأیید کردند و در 2008،بالغ 
بر 62 درصد به قانون جدید اساســی که مجموعه‌ای 
از قوانیــن مترقی از جمله حــق حاکمیت غذا، حق 
مسکن، پوشش ســامت و کار و کنترل جامع بانک 
مرکزی )که این یکــی در کتاب مقدس نئولیبرال‌‌ها 
نپذیرفتنی است( بود، رأی مثبت دادند. در اوایل سال 
2009، کورآ اعلام کرد که اکوادور از سهم بازپرداخت 
بدهی خارجی اکوادور می‌کاهد. سفارت در این مورد و 
سایر اقدام‌‌های اخیر دولت در آن زمان )مانند تصمیم 
کورآ برای نزدیک شدن به »اتحاد بولیواری برای مردم 
آمریکای ما« )ALBA( که به وســیله ونزوئلا و کوبا در 
ســال 2004 به عنوان نیرویی در برابر »منطقه آزاد 
تجاری قاره آمریکا« تشکیل شد و بعد از طرف دولت 
بوش تحت فشار قرار گرفت( ‌بسیار خشمگین بود. اما 
سفیر آگاه بود که آمریکا قدرت نفوذ کمی روی کورآ 

دارد: 
»ما این پیام را به صورت خصوصی می‌فرســتیم که 
اقدام‌‌هــای کورآ، ‌عواقبی برای روابط او با دولت جدید 
اوبامــا دارد، درحالی‌که از اظهارنظــر عمومی که اثر 
معکوس دارد، پرهیز می‌کنیم. ما پایان دادن به هیچ 
برنامــه‌ای که تأمین‌کننده منافع ما باشــد را توصیه 
نمی‌کنیم، زیرا این کار فقط انگیزه کورآ برای بازگشت 

به راه و رسم عملگرایانه را تضعیف می‌کند«. 
کاهش ســهم بازپرداخت بدهــی موفقیت‌آمیز بود و 
نزدیک به 2 میلیارد دلار برای دولت اکوادور پس‌انداز 
کــرد. در ســال 2011، کورآ همین پیشــنهاد را به 
دولت‌‌های بدهکار اروپا، بخصوص یونان داد و به آنان 
توصیه کرد که سهم بازپرداخت خود را کم کنند و نظر 

صندوق بین‌المللی پول را نادیده بگیرند. 

 خیابان‌‌های داغ
در دوران جنگ ســرد، خطری که به جهت گسترش 
کمونیســم کوبا و شوروی حس می‌شــد، توجیه‌گر 
مداخلات بی‌شــمار برای حذف دولت‌‌های متمایل به 
چپ و پشتیبانی از رژیم‌‌های نظامی راستگرا بود. اسناد 
ویکی‌لیکس نشــان داد که چگونــه در دهه اول قرن 
حاضر، به همین نحو شبح »بولیوارینیسم8« ونزوئلایی 
برای توجیــه مداخله علیه دولت‌‌های ضدنئولیبرال و 
چپگرای منطقه مانند بولیوی که به عنوان کشــوری 
که »خود را به آغوش ونزوئلا انداخته« تصویر شــده 
یا اکوادور که از او به عنوان »اســب سواری چاوز« یاد 

شده، به کار گرفته شده است. 
روابــط آمریکا و دولت چپگرای ونزوئلا از پای‌بســت 
ویــران بود. چاوز که نخســتین بار در ســال 1998 
انتخاب شد، سیاست‌‌های اقتصادی نئولیبرال را بشدت 
رد می‌کرد و با کوبای فیدل کاســترو روابط نزدیکی 
برقــرار کرد و تجاوز دولت بوش به خاک افغانســتان 

پی نوشت:
5. به معنای »نیمه 
ماه«، منطقه‌ای در 
بولیوی که شامل چهار 
بخش سانتاکروز، بنی، 
پاندو و تاریجا است که 
بر روی نقشه به شکل 
هلال ماه در شرق 
بولیوی دیده می‌شود. 
این مناطق در برابر 
دولت مورالس و جنبش 
سوسیالیسم تحت 
کنترل اپوزیسیون بودند 
و مخالف اصلاحات 
ارضی و ملی‌سازی 
صنعت گاز که 
مهمترین منبع طبیعی 
بولیوی است، به شمار 
می‌رفتند. 

6. اعضای »جبهه 
آزادیبخش ملی 
ساندینیستا« در 
نیکاراگوئه را می‌نامند. 
این حزب چپ رهبری 
انقلاب نیکاراگوئه را 
در دست داشت که 
در سال 1979 به 
دیکتاتوری 45 ساله 
خانواده سوموزا در 
این کشور پایان داد 
و تا سال 1990 در 
قدرت بود و اقدامات 
اصلاحی زیادی از قبیل 
از مبارزه با بی‌سوادی، 
اصلاحات ارضی و 
بیمه اجتماعی انجام 
داد. در سال 1981 
نیرویی شبه‌نظامی به 
نام »کنترا« با سرمایه 
و آموزش دولت آمریکا 
برای سرنگونی دولت 
انقلابی ایجاد شد که 
سال‌ها عامل جنگ 
داخلی در این کشور 
بود. نام ساندینیستا، 
برگرفته از نام انقلابی 
معروف نیکاراگوئه، 
»آگوستو سزار 
ساندینو« است که در 
دهه 30 میلادی در 
برابر اشغال کشور به 
دست آمریکا ایستاد. 

58 آمریکای 
لاتین



در پی وقایع 11 ســپتامبر را بی‌پروا نقد ‌کرد. آمریکا 
ســفیر خود از کاراکاس را خارج کرد، زمانی که چاوز 
اعلام کرد: »نمی‌توانید با تروریسم به جنگ تروریسم 
بروید«. چاوز بعــد از آن کنترل دولت بر بخش نفت 
را بیشــتر کرد، حق امتیازی که شرکت‌‌های خارجی 
می‌پرداختنــد را افزایــش داد و از درآمد نفت برای 
ســرمایه‌گذاری در بخش سلامت عمومی، آموزش و 

برنامه‌‌های غذایی برای فقرا استفاده کرد. 
در آوریــل 2002، دولــت بوش به صــورت عمومی 
کودتای نظامی کوتاه‌مدتی علیه دولت چاوز را تأیید 
کرد که او را برای 48 ساعت از قدرت خلع کرد. اسناد 
»بنیاد ملی دموکراســی« که به موجب قانون آزادی 
اطلاعات به دست آمدند، نشان می‌دهد که آمریکا در 
سرمایه‌گذاری و آموزش برای »پیشبرد دموکراسی« 
به گروه‌‌هایی که حامی کودتا بودند و بعد‌ها در تلاش 
برای خلع چاوز از طریق اعتصاب مدیران که صنعت 
نفت را در اواخر ســال 2002 فلج کرد و کشور را به 

ورطه رکود کشاند، شریک بود. 
اسناد ویکی‌لیکس نشــان می‌دهند که به دنبال 
ایــن تلا‌ش‌‌های ناکام برای ســاقط کردن دولت 
انتخابی ونزوئلا، آمریکا از طریق آژانس توســعه 
بین‌المللــی آمریکا و بنیاد ملی دموکراســی به 
پشــتیبانی اپوزیســیون ونزوئلا ادامــه داد. در 
سندی از نوامبر 2006، ویلیام براون‌فیلد، سفیر 
وقت در مورد اســتراتژی دفتــر طرح‌‌های گذار 
سیاســی آژانس توســعه بین‌المللی آمریکا برای 
ســرنگونی دولت چاوز توضیح می‌دهد: ســفیر 
در اوت 2004 اســتراتژی 5 نقطه‌ای تیم کشور 
در دوره زمانــی 2004-2006 را جهــت اطلاع 
ســفارت در ونزوئلا مشــخص کرد... تمرکز این 
استراتژی بر این نقاط است: 1( تقویت موسسات 
دموکراتیک 2( نفوذ در پایه‌‌های سیاســی چاوز 
 3( ایجــاد شــکاف در ایدئولوژی »چاویســمو«

4( حفاظت از کسب و کار‌های کلیدی آمریکا 5( 
منزوی کردن چاوز در سطح بین‌الملل«.

در اوت 2009، ونزوئلا با شــورش‌‌های خشونت‌آمیز 
اپوزیسیون مواجه شد، همان‌طور که این اتفاق بار‌ها 
هم در دوران چاوز و هم در دوران جانشین او نیکلاس 
مادورو رخ داد. ســندی محرمانه به تاریخ 27 اوت به 
نقل از شــرکت جایگزین توسعه )DAI( که پیمانکار 
آژانس توسعه بین‌المللی آمریکاست وجود دارد که به 
تمام مردمی که علیه چاوز اعتراض کرده‌اند، با عنوان 

»کمک‌گیرندگان از ما« ارجاع می‌دهد: 
کارمند شرکت جایگزین توسعه، ‌ادواردو فرناندز گفت 
که »خیابان‌‌ها داغ شده‌اند« که به افزایش شورش‌‌ها 
علیه تلاش‌‌های چاوز برای تحکیم قدرت اشاره دارد و 
»تمام افرادی که این تظاهرات‌‌ها را سامان می‌دهند از 

ما کمک دریافت می‌کنند«. 
اسناد همچنین نشــان می‌دهند وزارت امور خارجه 
آمریکا، آموزش و حمایت یکی از رهبران دانشجویی را 
برعهده داشته که جمعیت را برای »دار زدن« یکی از 
فرمانداران طرفدار چاوز هدایت می‌کرده: » در کودتای 
اوت 2002، نیکســون مورنو در تظاهرات‌‌ها در ایالت 
مریدا شــرکت کرد و جمعیت گرد‌آمــده را در مرکز 
ایالت برای دار زدن فرماندار فلورنســیو پراس هدایت 
کرد«. با این وجود، چند سال بعد، سند دیگری ذکر 
می‌کند که »مورنو در سال 2004 در برنامه تحصیلی 
بین‌المللی وزارت امور خارجه شــرکت کرد«. مورنو 
بعدها به اتهام اقدام به قتل، تهدید یکی از زنان پلیس 

و چند اتهام دیگر بازداشت شد. 
علاوه بر این، همان‌طور که در اســتراتژی 5 نقطه‌ای 
براون‌فیلد ذکر شــد، وزارت امور خارجه تلاش برای 

منزوی کردن دولت ونزوئلا در سطح بین‌الملل و مقابله 
بــا تأثیرات این دولت در منطقه را آغاز کرد. اســناد 
نشان می‌دهند که چگونه سران هیأت‌‌های دیپلماتیک 
آمریکا استراتژی‌‌های هماهنگی برای مقابله با »خطر« 

منطقه‌ای ونزوئلا را پایه‌ریزی کردند. 
همان‌طور که ویکی‌لیکس نخســتین بار در دسامبر 
2010 فاش کرد، ســران هیأت‌ آمریکایی و شــش 
کشــور آمریــکای لاتین در مــاه مــه 2007 برای 
برنامه‌ریزی واکنشــی هماهنگ به آنچه »طرح‌‌های 
تهاجمــی رئیس‌جمهور چاوز... بــرای ایجاد جنبش 
متحد بولیــواری در آمریکای لاتین« می‌خواندند، در 
برزیل ملاقات کردنــد. در میان مجموعه اقدام‌‌ها که 
ســران هیأت بر آن توافق کردند، طرحی برای »ادامه 
تقویت رابطه با رهبران نظامی منطقه که دغدغه‌‌های 
مشترکی با ما درباره چاوز« دارند، وجود دارد. ملاقات 
مشــابهی میان سران هیأت آمریکایی با برخی سران 
کشورهای آمریکای مرکزی نیز وجود دارد که بر خطر 
»فعالیت‌‌های پوپولیستی سیاسی در منطقه« تمرکز 
کرده و در ســفارت آمریکا در الســالوادور در مارس 

2006 رخ داده است. 
دیپلمات‌‌های آمریکایی تلاش بسیاری کردند تا مانع 
دولت‌‌های آمریکای مرکزی و کارائیب از پیوســتن به 
»پتروکاریب«، موافقتنامه همکاری انرژی برای تهیه 
نفت توسط اعضا با حداکثر امتیاز ممکن شوند. اسناد 
درز کرده نشان می‌دهد در حالی که مقامات آمریکایی 
در خفا منافع اقتصادی این توافق برای اعضا را تأیید 
می‌کردند، در مورد این که این توافق منجر به افزایش 

نقش ونزوئلا در منطقه می‌شود، نگران بوده‌اند. 
در هائیتی، ســفارت همکاری نزدیکی با کمپانی‌‌های 
بزرگ نفتــی آغاز کرد تا مانع پیوســتن دولت »رنه 
پروال« به پتروکاریب شود، درعین ‌این که به گزارش 
دان کالین و کیم ایوز در مجله »نیشــن« خودشــان 
بــر این امر صحه می‌گذاشــتند که ایــن کار »100 
میلیون دلار پس‌انداز سالیانه« برای هاییتی به دنبال 
خواهد داشــت. در آوریل 2006، ســفارت تلگرامی 
از پورتو پرنس ارســال کرد: »نامه‌نگاری برای فشــار 
به ]رئیس‌جمهور هاییتی[ پــروال جهت ممانعت از 
پیوستن به پترو کاریب ادامه خواهد یافت. سفیر امروز 
با باب مانوئل، مشاور ارشد پروال ملاقات خواهد کرد. 
در دیدار‌های قبلی او نگرانی‌‌های ما را تصدیق کرد و از 
این امر آگاه شد که بستن قرارداد با چاوز منجر به بروز 

مشکلاتی با ما خواهد شد«. 

 شرح‌حال چپ
باید در ذهن داشــته باشــید که اسناد ویکی‌لیکس 
دیدگاهی از فعالیت‌‌های مخفی آژانس‌‌های اطلاعاتی 
آمریــکا ارائه نمی‌کنــد و وقتی در مــورد مداخلات 
سیاسی واشنگتن در منطقه صحبت می‌کنیم، احتمالاً 
فقط بخشــی از ماجرا را می‌بینیم. به ‌هرحال همین 
اســناد مدارک مفصلی در مــورد تلاش‌‌های مداوم 
و مشــخص دیپلمات‌‌های آمریکایی بــرای مداخله 
علیه دولت‌‌های مســتقل چپگــرا در آمریکای لاتین 
ارائــه می‌دهند؛ تلاش‌‌هایی از قبیل اســتفاده از ابزار 
نفوذ مالــی، ابزار‌های متعدد موجــود در جعبه ابزار 
برنامه »پیشــبرد دموکراسی« و حتی گاهی ابزار‌های 

غیرقانونی و خشونت‌آمیز. 
با وجود ترمیم روابط دیپلماتیک با کوبا در دولت اوباما، 
هیچ نشانه‌ای از تغییر بنیادین رویکرد سیاسی نسبت 
به ونزوئلا و سایر دولت‌‌های چپگرای آمریکای لاتین 
وجود ندارد. دشمنی حکومت آمریکا با دولت انتخابی 
ونزوئلا بی‌امان و سخت‌گیرانه است. در ژوئن 2014، 
جو بایدن، معــاون اول رئیس‌جمهور آمریکا اجلاس 

»امنیت انرژی کارائیــب« را برگزار کرد که پادزهری 
در برابر پتروکاریب به شمار می‌رفت. در مارس 2015، 
اوبامــا ونزوئلا را »خطر امنیتی فوق‌العاده‌ای« نامید و 
تحریم‌‌هایــی علیه مقامات ونزوئلا برقرار کرد، اقدامی 
که سایر کشور‌های منطقه به اتفاق آرا مورد انتقاد قرار 

دادند. 
با وجــود حملات پی‌در‌پــی آمریکا، چــپ به طور 
گسترده‌ای در آمریکای لاتین غالب است. به استثنای 
هندوراس و پاراگوئه که کودتای راستگرایان رهبرانشان 
را ســرنگون کرد، تقریباً هر جنبش چپگرایی که در 
15 سال گذشته به قدرت رسید، همچنان بر سر کار 
است. از ســال 2002 تا 2013 و به خاطر وجود این 
دولت‌‌ها بود که نــرخ فقر از 44 به 28 درصد کاهش 
یافــت، در حالی که طی دو دهه قبل از آن اوضاع در 
منطقه بدتر شــده بود. چنین موفقیت‌‌هایی و تمایل 
رهبران چپ برای خطر کردن به منظور ر‌هایی از اوامر 
نئولیبرالیستی باید الهام‌بخش چپ ضد ریاضت اروپای 

امروز باشد. 
مطمئناً برخی از این دولت‌‌ها امروز با دشواری‌‌هایی 
روبه‌رو هستند. بخشی از این دشواری‌‌ها که ناشی 
از رکود اقتصادی است گریبان دولت‌‌های چپ و 
راســت را یکسان گرفته اســت. اما اگر با دیدگاه 
جدیدی که این اســناد به ما داده‌اند به داســتان 
بنگریم، دلایل خوبی در دســت داریم که از خود 
بپرســیم آیا تمامی این دشواری‌‌ها از خود کشور 

برخاسته‌اند؟ 
به‌طور مثال در اکوادور -جایــی که »کورآ« از طرف 
راســتگرایان و بخش‌‌هایــی از چپگرایان مورد حمله 
قرار دارد- همان اپوزیسیون قدیمی، متحد با رهبران 
ســرمایه‌دار کــه دیپلمات‌‌های آمریکایی در اســناد 
مشغول ساماندهی آنان بودند، در حال تظاهرات علیه 
طرح مالیاتی مترقی جدید دولت هستند. در ونزوئلا، 
جایی که سیســتم ناکارآمد کنتــرل ارز باعث تورم 
بسیار بالا شــده، تظاهرات خشونت‌آمیز دانشجویان 
راستگرا کشور را با عدم ثبات جدی مواجه کرده است. 
احتمال دریافت کمک مالی یا آموزشی برخی از این 
تظاهرات‌کنندگان از سوی آژانس توسعه بین‌المللی 
آمریکایی یا بنیاد ملی دموکراســی که از سال 2012 
تا 2014 بودجه خود در مــورد ونزوئلا را 80 درصد 

افزایش داده‌اند، بسیار بالاست. 
نکات بســیاری وجود دارد که همچنان باید از اسناد 
ویکی‌لیکس بیاموزیم. برای نوشــتن فصل »آمریکای 
لاتیــن و کارائیب« کتاب پرونده‌‌های ویکی‌لیکس، ما 
در دریایی از اسناد غوطه‌ور شدیم و توانستیم الگو‌های 
مشــخص دخالت آمریکا که در کتاب با تفصیل بیان 
شده و برخی از آنها را قبلًا افراد دیگر گزارش کرده‌اند، 
درک کنیم. نویسندگان دیگر هم در مورد سایر مناطق 
جهان چنین کردند، اما بیش از 250 هزار سند وجود 
دارد که تقریباً 35 ســند از آنهــا مربوط به آمریکای 
لاتین است. همچنین، بدون‌شک جنبه‌‌های دیگری از 
دیپلماسی آمریکایی وجود دارد که هنوز بر ما آشکار 
نیست. متأسفانه، در پی شادمانی و هیجان اولیه پس 
از این که این اسناد اول‌بار منتشر شدند، ‌متخصصان و 
گزارشگران اندکی به آنها علاقه نشان دادند. تا زمانی 
که روال چنین اســت، درک کامل این داســتان که 
ایالات متحده خود را در جهان چگونه می‌بیند و بازوان 
دیپلماتیک‌اش چگونه در برابر مســائلی که اقتدارش 
را به چالش می‌کشند واکنش نشان می‌دهد، ‌ممکن 

نخواهد شد   

منبع
29 سپتامبر 2015، منتشر شده در مجله ژاکوبن

ارتباط بین پول و 
اخلاق، که نظام طبقه 
متوسط بدان وابسته 
است، در طول دهه 
گذشته به‌طور جدی  
وجه المصالحه قرار 
گرفته است. به این 
معنا که بورژوازی 
توده‌ای )عبارتی که 
مارکس و انگلس اگر 
بودند، آن را تناقض 
در الفاظ و اصطلاحات 
می‌دانستند( 
به‌تدریج این حس 
را پیدا کرده که 
پرولتاریایی جدید 
است

پی نوشت:
7. نستور کریشنر، 
رئیس‌جمهور آرژانتین 
در سال‌های 2003 
تا 2007 و از اعضای 
حزب پرونیست. پس 
از او همسرش برای 
ریاست‌جمهوری 
آرژانتین انتخاب شد. 
8. برگرفته از نام 
»سیمون بولیوار« 
آزادی‌خواه بزرگ 
ونزوئلایی و از 
رهبران جنبش‌های 
استقلال‌طلبانه آمریکای 
جنوبی در قرن 
نوزدهم. در سال‌های 
اخیر بولیوارینیسم به 
ایده‌های سیاسی هوگو 
چاوز، رئیس‌جمهور 
درگذشته ونزوئلا اشاره 
دارد که درصدد برپایی 
انقلابی بولیواری در 
آمریکای جنوبی بود. 
این دکترین سیاسی 
چپ به نوعی معادل 
آنچه که امروز با نام 
ایدئولوژی »چاویسمو« 
)منسوب به چاوز(‌ نیز 
شناخته می‌شود، است. 
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لادن احمدیان هروی
کارشناس ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران

در 14 فوریه 2011، اتحادیه کارگران بحرین اعلام اعتصاب 
عمومــی کــرد  و 60 درصد نیروی کار در پاســخ بدین 
فراخوان دست از کار کشیده و به موج خروشان تظاهرات 
پیوستند. اهمیت رقم 60 درصدی اعتصاب‌کنندگان زمانی 
معلوم می‌شود که یادآور شویم بحرین کشوری با جمعیت 
700هزار نفری است که از این میان حدود 200 هزار نفر 
تابعیت بحرینی نداشــته و عمدتاً به عنوان کارگر خارجی 
در این کشور اقامت دارند. بحرین همانند دیگر کشورهای 
عربی حاشیه خلیج‌فارس با اتخاذ سیاست جذب کارگران 
غیربومی موقت و ایجاد شکاف‌های تعمدی بین کارگران 
از ملیت‌های مختلف همواره تلاش کرده‌ تا از شکل‌گیری 
هرگونه انســجام اجتماعی و بــروز ناآرامی‌ها و اعتراضات 
کارگری متعاقب آن جلوگیری کند. اما به‌رغم تمامی این 
تدابیــر، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگران به خیل عظیم 
معترضین بحرینی پیوستند تا بدین ترتیب، اعتراض نسبت 
به شــرایط نامساعد کار، در کنار مســئله بیکاری و نبود 
خدمات رفاهی برای اقشار ضعیف جامعه‌ بحرین در شعارها 

و سخنرانی‌های این دوران انعکاس یابد. 
به‌رغم سرکوب تمام‌ عیار رژیم، اعتصاب فراگیر 14 فوریه 
بــه مدت یک ماه بلاانقطاع ادامــه یافت و به اخراج بیش 
از 3 هــزار کارگر انجامید. 300 تن از کارگران اخراجی از 
بخش نفت، این شریان اصلی حیات بحرین، بودند. فشار 
فزاینده‌ ناشی از تعطیلی فعالیت‌های تولیدی، سقوط بازار 
سهام و تظاهرات گسترده نهایتاً رژیم آل خلیفه را مجبور 
کرد تا از همپیمانان خود در شورای همکاری خلیج فارس 
درخواســت کمک کند. در 14 مارس، ســربازان عمدتاً 
سعودی و قطری به یاری حکومت مرکزی بحرین آمدند و 

موج مقاومت درهم شکسته شد. 
این‌که عموم مخاطبین از وجــود اتحادیه‌ها و اصناف در 
بحرین، مشارکت سازمان‌یافته‌ کارگران در قیام بهار عربی 
و مرکزیــت مطالبات رفاهی در زمینه این اعتراضات خبر 
نداشــته و تنها تصوری که از ناآرامی‌های بحرین در ســر 
دارند حرکــت ضد‌دیکتاتوری با انگیزه‌ ســهم‌خواهی در 
میدان سیاست است، بی‌شک تصادفی نبوده و جای تحلیل 
و بررسی دارد. اهمیت این نکته را زمانی بیشتر درمی‌یابیم 
کــه به یاد آوریم تحولات بهار عربی برای مدت‌ها در صدر 
اخبار بوده و هر کس که پیگیر مســائل روز بوده قطعاً به 

چند خبر در خصوص بحران بحرین برخورد کرده اســت. 
آنچه درباره بحرین گفته شــد را می‌توان به انحاء مختلف 
درباره‌ بازنمایی اعتراضات در زمینه سایر کشورهای منطقه 
نیز نشــان داد. لذا آنچه در قالب این مقاله می‌آید واکاوی 
روایت غالب از جریان بهار عربی است تا بر جنبه‌های تعمداً 
مغفول مانده‌‌ در این روایت تأکید شود. به علاوه می‌کوشد 
تا اشــاره‌ای هرچند گذرا به مکانیزم تغییر چهره‌ بیرونی 
انقلاب‌های عربی و پیامدهای آن نیز داشــته باشــد. لازم 
به ذکر اســت متن حاضر بر پیچیدگی عوامل دخیل در 
مســیر انقلاب، در بستر هر یک از کشورهای مورد بحث، 
اذعان داشته و تصدیق می‌کند که روند حوادث و مجموعه‌ 
انگیزش‌های مردمی تا حدی از خطه‌ای به خطه‌ای دیگر 
متفاوت بوده اما در پی آن اســت که فارغ از اختلاف‌های 
موجــود، تصویری کلــی از زمینه عمومــی پیدایی این 
اعتراضات و ریشه‌دار بودن انقلاب‌ها در مطالبات رفاهی- 
اقتصادی به مخاطب ارائه دهد. بدین منظور، مقاله با تمرکز 

بر مثال‌هایی انضمامی از مصر پیش می‌رود. 

  بهار عربی: آغاز اصلاحات یا تداوم مقاومت‌های 
پیشین

»به خاطر داشته باشید که آقای البو عزیزی خود را به آتش 
کشاند چرا که از مقررات دست و پاگیر به ستوه آمده بود... 
نقطه شروع]اصلاحات[ این اســت که دست از آزار مردم 
بردارید و بدانها اجازه دهید فرصتی برای شــروع کسب و 
کارهای کوچک خود داشته باشند«. این جملات بخشی 
از ســخنرانی رابرت زولیک، رئیس وقت بانک جهانی، در 
نشســتی اســت که در 14 آوریل 2011 پیرامون مسائل 
خاورمیانه منعقد شد. اظهارات وی به دنبال پیشنهاد کمک 
500 میلیون دلاری بانک جهانی به دولت‌های شمال آفریقا 
در قبال پذیرش دور جدید اصلاحات اقتصادی مطرح شد. 
وی افزود »نکته کلیدی که در این ســخنرانی بدان تأکید 
کرده و می‌کنم این اســت که مســئله، پول نیست، بلکه 
مسئله سیاستگذاری است....«. به واقع، زولیک تلاش دارد 
تا ریشه‌ نارضایتی‌های مردم را ناتوانی حکومت‌ها در اعمال 
همه‌جانبه‌ سیاست‌های تعدیل ساختاری - اصلاحات، به 

سبک بانک جهانی - معرفی کند. 
این سخنان نمونه‌ای اســت از تلاش نهادهای حامی جریان 
اصلی اقتصــاد و دولت‌های غربی پشــتیبان آن برای تغییر 
ســیمای بهار عربی. بــه عبارتی دیگر، روایــت غالب از موج 
اعتراضات ســال 2011 برآن اســت تا کانون نارضایتی‌های 

مردم را که همانا افزایــش نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی 
اســت، به حاشــیه‌ روایت‌ها رانده و به خیزش مردمی رنگ 
دموکراســی‌خواهی صرف ببخشــد. حال آنکه در این برهه‌ 
حساس تاریخی، مطالبات اقتصادی و سیاسی درهم تنیده‌ و 
جدایی‌ناپذیر بوده‌ و می‌توان نشان داد که تلاش برای گنجاندن 
خواســت‌های مردم در قاب بازار آزاد - همان‌گونه که زولیک 
آشــکارا در پی آن است - کوششــی است برای جلوگیری از 

خروج خاورمیانه و شمال آفریقا از دستورکار نئولیبرالی. 
روایت غالب از بهار عربی عموماً موج اعتراضات را در قالب 
»طغیان یکباره توده تازه متولد شده« و »خروش جوانان 
دموکراســی‌خواه در عصر شــبکه‌های اجتماعی« تصویر 
می‌کند. ایــن تصویر اگرچه بهــره‌ای از واقعیت دارد، اما 
تمام ماجرا نیست. بی‌تردید در کشورهای عمدتاً تک‌حزبی 
منطقه، تحرکات سیاسی و جنبش‌های اجتماعی فراگیر 
بیش از آنکه متکی به نیروهای سازمان‌یافته‌ حزبی- سیاسی 
باشند، وابسته به خیزش مردمی هستند. اما این امر بدین 
معنا نیســت که همین مردم در گذشته تجربه‌ مقاومت و 
کنش سیاسی نداشته‌ و اینک یکباره به عرصه‌ اعتراضات 
وارد شده‌اند. به علاوه، اگرچه جوانان، کنشگران مهم این 
خیزش و شبکه‌های اجتماعی ابزار شاخص این قیام بوده 
است، اما نباید از یاد برد که تلاش‌های مردم، شکست‌ها و 
پیروزی‌هایشان، همه و همه نشان از مقاومت‌ها و ستیزهای 

پیشین دارد.
 در اینجا، مســئله تنها غفلت از ریشه‌ها و زمینه پیدایی 
انقلاب نیست بلکه می‌توان استدلال کرد که روایت غالب 
در خدمت اراده‌ای اســت که می‌خواهد نقش اتحادیه‌ها و 
جنبش‌های کارگران، زنان و دانشجویان را به حاشیه رانده، 
فضایی از ابهام بیافریند که در آن گفتمان اصلاح سیاسی 
بــر مرکزیت و اهمیت مطالبات تمامــاً رفاهی- اقتصادی 
این گروه‌ها تفــوق یابد. بدین ترتیب، قیام علیه نظام‌های 
تک‌حزبی که سرکوبگری‌‌شــان به همان اندازه که در ذات 
غیردموکراتیک‌شان ریشــه دارد، برآمده از سیاستگذاری 
اجتماعی- اقتصادی آنها اســت به حرکتــی صرفاً برای 

بازتوزیع قدرت سیاسی تغییر چهره می‌یابد. 
قطعاً تونس با ســابقه طولانی جنبــش کارگری و نقش 
پررنگ اتحادیه‌ها در ســاماندهی به موج تظاهرات‌ 2010 
به بعد، آشکارترین مثال برای تأیید ادعای فوق است. البته 
مصر نیز در این زمینه شــانه به شانه‌ تونس مطرح است؛ 
مصــری که بر حافظه‌اش رؤیای جمــال عبدالناصر حک 
شــده، از هر دولت دیگری در منطقه شــتابان‌تر به سوی 

 برای دموکراسی 
علیه تبعیض؟ یا

بهار عربی: صف‌آرایی مردم 
در برابر »سیاست‌های تعدیل ساختاری«

 تظاهرات در بحرین

روایت غالب در 
خدمت اراده‌ای 
است که می‌خواهد 
نقش اتحادیه‌ها 
و جنبش‌های 
کارگران، زنان 
و دانشجویان را 
به حاشیه رانده، 
فضایی از ابهام 
بیافریند که در 
آن گفتمان اصلاح 
سیاسی بر مرکزیت 
و اهمیت مطالبات 
تماماً رفاهی- 
اقتصادی این 
گروه‌ها توفق یابد
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اجرای سیاست‌های نئولیبرالی تاخته و از این‌رو، مصر دهه 
1980 به بعد به بســتر مســاعدی برای رشد جنش‌های 

عدالت‌خواهانه بدل شده است. 

 تیغ برنده‌ خصوصی‌سازی 
از دهه 1980 به بعد، تمامی مؤسسات مالی بین‌المللی از 
جمله، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، گزارش‌هایی 
منتشــر کرده و خبر از بحران قریب‌الوقوع در کشورهای 
شمال آفریقا دادند. همه این گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کردند 
که فرصت‌های شغلی نمی‌توانند همپای رشد بازار نیروی 
کار افزایش یابند. در نتیجه اگر دولت‌های مصر و تونس و 
مغرب نتوانند به روند توسعه اقتصادی خود شتاب دهند، 
بزودی با بحران بیکاری روبه‌رو خواهند شد و از آنجایی‌که 
در گفتمان بانک جهانــی بخش خصوصی موتور محرک 
توسعه اقتصادی قلمداد می‌شود، مشکل بیکاری را در قالب 
معضل ریشه‌ای‌تر یعنی »نرخ پایین سرمایه‌گذاری بخش 
خصوصی« صورت‌بندی کردند. در راســتای این منطق، 
دولت‌ها برای اجتناب از بحران آتی چاره‌ای ندارند جز قدم 
نهادن در مسیر خصوصی‌سازی که لازمه‌ آن فراهم آوردن 

زمینه مساعد برای جذب سرمایه است.
اما برای جذب سرمایه باید دورنمای سودآوری برای بخش 
خصوصی ترســیم کــرد. لذا، بانک جهانی پیشــنهاد کرد 
دولت‌ها پیش از ورود به فرایند خصوصی‌ســازی دست به 
دو اقدام مهم بزنند: اولاً نیروی کار شــرکت‌ها، کارخانه‌ها، 
ســازمان‌ها و هر نهادی که قرار است خصوصی شود را به 
میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند. ثانیاً آن نهادها را از نظر 
تجهیزات، فناوری، و امکانات ارتقاء بخشــند. دولت حسنی 
مبارک و به دنبال وی، دولت بن‌علی، مســیر پیشــنهادی 
بانک جهانی را پذیرفته و به منظور ارتقای کیفی مؤسسات 
اعلام شده در لیست خصوصی‌سازی، به قرض روی آوردند 
تا بتوانند آن مؤسسات را تجهیز کنند؛ یعنی بر قروض دولت 
افزودند. به علاوه، موج تعدیل نیرو که نهادها و مؤسســات 
دولتی را یکی پس از دیگری درمی‌نوردید، بحران بیکاری و 

سرخوردگی اجتماعی را تشدید کرد. 

 مقررات‌زدایی از بازار کار
روند خصوصی‌سازی بیشــترین حملات خود را معطوف 
بــه قوانین بازار کار کرده و ســعی کرد تا حد امکان خود 
را از قید و بند مقررات آزاد ســازد. توصیه‌های مشاورین 
بانــک جهانی بر این منطق اســتوار بود که ســودآوری 
بخش خصوصی می‌بایســت تضمین شــود. لذا، شرایط 
کار در بخــش دولتی باید انقدر وخیم می‌شــد که به‌رغم 
دستمزدهای بسیار پایین، بخش خصوصی همچنان قادر 
به جذب نیروی کار باشــد. پس همزمان با تعدیل نیرو در 
بخش‌های دولتی، شرایط کار، خدمات رفاهی و دستمزدها 
در هر دو بخش دولتی و خصوصی بدتر شد. بدین‌ترتیب، 
بین سال‌های 2000 تا 2005 نه‌تنها بسیاری از کارگران 
شــغل خود را از دست دادند بلکه آنهایی که از دام تعدیل 
نیرو رهیدند، اینک مجبور بودند تن به قراردادهای موقت، 
دستمزدهای پایین، فقدان خدمات رفاهی و کاهش مزایای 

دوران بازنشستگی بدهند.
 اما این میزان کاهش دســتمزد و مزایــا مقبول طبع 
بخش خصوصی نیفتاد و بیشــتر طلب ‌می‌کرد. راه‌حل 
بانک جهانی برای افزایش ســودآوری بخش خصوصی 
و به اصطلاح مســاعد کردن زمینه‌های جذب سرمایه، 
باز کردن درهای بازار کار بــه روی زنان بود؛ زنانی که 
تا پیش از این جایگاه چندانی در بازار کار نداشــتند، با 
دستمزدهایی به مراتب پایین‌تر و خدمات و مزایایی به 
شــدت نازل‌تر حاضر به کار بودنــد. روند جذب نیروی 
کار از میان زنان با شــدت هرچه تمام‌تر ادامه یافت به 
گو‌نه‌ای که ظرف کمتر از یک دهه، سیمای نیروی کار 

در مهمترین بخش اقتصادی شمال آفریقا، یعنی صنعت 
نساجی و پوشاک تماماً تغییر کرد. 

طبق آمار رسمی در سال 2008 زنان 65 درصد، 70 درصد و 
15درصد از نیروی کار صنعت نساجی و پوشاک را به ترتیب 
در کشورهای تونس، مغرب و مصر تشکیل می‌دادند )در مصر 
حضــور پررنگ‌تر زنان را می‌توان در بخش رو به رشــد کار 
غیررســمی رصد کرد.( برای روشن کردن اهمیت این ارقام 
می‌بایست تأکید کنیم که در دهه‌ آغازین قرن بیست‌و یکم، 
صنعت پوشــاک و نساجی مغرب و تونس بیشترین سهم از 
بازار نیروی کار آن کشــورها )حــدود 37 درصد نیروی کار 
تونــس( را به خود اختصاص داده بودنــد. در مصر نیز این 
صنعت از جایگاه مشــابهی برخوردار بــوده و بعد از بخش 
موادغذایی دومین حوزه‌ جذب نیروی کار محسوب می‌شد. 

شــتاب گرفتن موج خصوصی‌ســازی و مقررات‌زدایی 
هرچه تمام‌تر از بــازار کار به معنای اعلام جنگ علیه 
اقشــار ضعیف جامعه بود. در واکنش به این اقدامات 
مــوج اعتصاب‌هــا و اعتراضات، ســال‌های 2006 تا 
2008 را بــه دوران عقب‌نشــینی‌های تدریجی دولت 
مبارک و مقاومت سرســختانه‌ کارگــران بدل کرد. به 
دنبال اعتصاب موفق کارگران غزل المحله در دسامبر 
2006، اعتصابات چنان فراگیر شــد که در برهه‌هایی 
اقتصــاد مصر را تقریبــاً فلج ‌کــرد. در نتیجه همین 
مقاومت‌هــا بود که ســرانجام دولت مجبور شــد در 
ســال 2006 برای اولین بار اتحادیه مستقل کارگری 
را به رســمیت بشناســد. اتحادیه کارگری که از سال 
1957 به عنــوان بازوی دولت به نقش واســطه‌گری 
می‌پرداخت، مشروعیت خود را از دست داده و اتحادیه 
مستقل شکل گرفت که نخستین و مهمترین دستاورد 

اعتراضات کارگری این دوران به حساب می‌آید.
این اتحادیه مستقل کارگری نقش اساسی در جریان بهار 
عربی ایفا کرد. اولاً به روشنی می‌توان تداوم شعارها پیرامون 
مطالبــات رفاهی- اقتصادی را در فاصلــه زمانی 2006 تا 
2011 رصد کــرد. از جمله مهمترین مطالبات مردمی در 
ســال 2011، دوباره ملی کردن صنایع و سازمان‌هایی بود 
که در جریان اجرای سیاســت‌های تعدیل ســاختاری در 
دوران مبارک خصوصی شده بودند. اما مردم تنها به دوباره 
ملی‌شدن بســنده نکرده، بلکه در جریان اعتراضات مکررا 
خواستار بهبود شــرایط کار و بازگشت به شرایط پیش از 
تعدیل ساختاری بودند. ثانیاً، کارگرانی که یکبار دستاورد 
مقاومت خود را دیده بودند، در خیزش مردمی سال 2011 
کنشــگرانی کلیدی محسوب می‌شــدند. به عنوان نمونه، 
اتحادیه کارگری با صدور بیانه‌ای خواستار اعتصاب عمومی 
شــد و در 10 فوریه سال 2011، تنها از بخش نساجی 18 
هزار نفر دســت از کار کشیده و به تظاهرات پیوستند. به 
علاوه، پس از ســرنگونی دولت حسنی مبارک، اتحادیه‌ها 
و اصنــاف از جمله مهمترین گروه‌هایــی بودند که پیگیر 
مطالبات رفاهی خصوصاً بهبود شــرایط کار بوده و بارها با 
صدور بیانیه‌ و ســازماندهی تجمعات و اعتصاب‌ها اعتراض 
خود را نســبت به اهمال دولــت در بخش خدمات رفاهی 

اعلام کردند. 

 مقاومت همچنان ادامه دارد 
سرنگونی دولت‌های خودکامه‌ حســنی مبارک و بن‌علی 
اولین حلقه از زنجیره‌ تغییرات مطلوب برای دســتیابی به 
اهداف مردم بود. بهار عربی که در بستر امیدهای فراوان و 
فضای خودباوری شکل گرفت و بالید، با گذر زمان بیش از 
پیش دریافت که برای دستیابی به اهدافش باید راهی بسیار 
طولانی را طی کند. امروز پس از گذشت بیش از چهار سال 
از عمر انقلاب‌های عربی منطقه، همچنان شاهد تکرار همان 
مطالبات رفاهی- اقتصادی از ســوی مردم هستیم؛ همان 

مطالباتی که آتش اعتراضات 2011 را برافروخت.
بــه گــزارش الجزیره، در 9 مــاه اول ســال 2015 تعداد 
تظاهــرات‌ و اعتصاب‌هــا در مصر به بیــش از 600 مورد 
رسید. در این اعتراضات حدود 50 گروه کارگری و صنفی 
مشارکت داشــته‌اند که اهم مطالباتشان به حوزه آموزش، 
سلامت و شرایط کار برمی‌گردد. از میان ناآرامی‌های 2015 
اعتصاب نیروهای پلیس در چند شــهر مصر - خبری که 
چندان مورد عنایت رسانه‌های غیرعربی قرار نگرفت - بیش 
از هر حرکت اعتراضی دیگر برای رژیم گران تمام شــد. در 
حالی‌که دولت نظامی السیسی همواره از حربه‌ متهم کردن 
معترضان به ارتباط با عوامل معارض خارجی استفاده کرده 
تــا جنبش‌های مردمی را بی‌اعتبار کنــد، درباره نیروهای 

پلیس خودی چاره‌ای جز سکوت ندارد. 
اما مطالبه‌ اصلی که بخشی از نیروهای پلیس را به اعتراض و 
موضعگیری در برابر دولت کشاند، چه بود؟ اعتصاب‌کنندگان 
به اخراج ناعادلانه و بازنشستگی زودهنگام، حقوق پایین و 
نبود خدمات رفاهی معترض بودند. در واقع، مقررات‌زدایی 
از بازار نیروی کار تنها به صنعت نساجی و پوشاک منحصر 
نبوده و بخش نظامی را نیز بی نصیب نگذاشــته و همانند 

تمامی سال‌های گذشته کانون نارضایتی‌های مردم است. 
در اینجا نیز باردیگر با همان داستانی روبه‌رو هستیم که درباره 
نوع بازنمایی و پوشش خبری بهار عربی بدان اشاره کردیم؛ اگر 
خبری از درگیری‌های دولت و مردم مصر به گوش می‌رســد 
عمدتاً به دوگانه دولت- اخوان‌المسلمین )منازعه بر سر قدرت 
سیاسی( و یا نهایتاً به درگیری پلیس با »مردم« ختم می‌شود. 
حال آنکه آمار حاکی از طیف وسیعی از اعتراضات و اعتصاب‌ها 
است که عمدتاً بر مدار همان مطالباتی می‌گردد که تکانه‌ اولیه 
بهار عربی بود یعنی مطالبات رفاهی- اقتصادی در بســتری از 

استبداد ستیزی و استقلال‌طلبی. 

 جمع‌بندی 
همان‌طور که ذکر شــد در روایت غالب، پیوند بهار عربی 
با عقبه‌ تاریخــی‌اش - یعنی موج اعتراضات و ناآرامی‌های 
پیشین - قطع می‌شــود. مهمترین کارکرد این انقطاع آن 
است که می‌توان به سادگی اذهان را از بررسی زمینه‌های 
پیدایــی انقلاب‌هــا دور کرده و تفســیری بــه دلخواه از 
انگیزه‌هــا، تحولات و پیامدهای انقلاب ارائه داد. حال آنکه 
بررســی روند تاریخی می‌تواند به خوبی نشان دهد چگونه 
جهت‌گیری و سیاستگذاری‌های دولت بر مبنای توصیه‌های 
مؤسسات مالی بین‌المللی به بحران‌های اجتماعی ختم شد؛ 

بحران‌هایی که در نهایت راه به سوی انقلاب می‌برد   

کارگر مصری که در 
اعتراض به گرانی 
ارزاق،تکه‌ای نان 
به سر خود بسته 
است
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قرار اســت نشــان‌مان دهند هنوز راه‌های دیگری 
وجود دارد، که جنگ برای رشد اجتماعی و برابری 
باید بار دیگر حقانیتش را در زمان حاضر به دســت 
بیاورد. پیشــنهاد او مقرری فراگیر خانوادگی است 
که با بازگشــت به وضع مالیــات تصاعدی تأمین 
می‌شود؛ اینها بناست در کنار هم نابرابری بریتانیایی 
را کاهش دهند و فقر را از ســطح آمریکایی‌اش‌ به 

سطح اروپایی برسانند.
مشاغل دولتی تضمین‌شده برای بیکاران با حداقل 
حقوق و همگانی کردن دسترسی به مالکیت دارایی 
از طریــق یک سیســتم نوآورانه‌ پس‌انــداز ملی با 
تضمین بازگشت سرمایه‌ پس‌اندازکنندگان، مواردی 
هســتند که او از آنها طرفداری می‌کند. برای همه 
ســهم‌الارثی وجود خواهد داشــت، به‌دست‌آمده از 
اعطای ســرمایه‌ای در سن 18 ‌سالگی که از طریق 
یک سیســتم مســتحکم‌تر مالیات بر ارث تأمین 
می‌شــود، پایانی بر »مالیات بر رأی« انگلیســی - 
مالیاتی با نرخ یکســان برای فرد که این نرخ توسط 
دولت محلی تعیین می‌شــود - و دست‌کشــیدنی 
کارآمد و واقعی از تاچریســم. نتیجه مسرورکننده 
اســت. کتابی شــوخ‌‌طبع، دقیق و بنیادی که باید 
خوانده شــود؛ آمیــزه‌ای بی‌نظیــر از آنچه اقتصاد 

سیاسی و ترقی‌خواهی بریتانیایی برای ارائه دارند. 
برای درک درســت کتــاب و پیشــنهاداتش، باید 
پیش از همه آن را در زمینه‌ کاری گســترده‌ خود 
اتکینســون دید، چرا که آثار او اغلب پژوهش‌‌هایی 
محتاطانه و موشکافانه بوده‌اند. بین سال‌های 1966 
2015، اتکینسون حدود 50 کتاب و بیش از 350 
مقاله‌ پژوهشی منتشر کرده اســت. این آثار باعث 
تغییــرات بنیادینی در حوزه‌ گســترده‌تر مطالعات 
بین‌المللی توزیع ثروت، نابرابری و فقر شــده‌اند. او 
همچنین از دهه‌ 70 مقــالات نظری مهمی را نیز 
مشخصاً به نظریه‌ مالیات بهینه اختصاص داده‌ است 
و همین فعالیت‌ها به تنهایی می‌تواند سزاوار چندین 
جایزه‌ نوبل باشــد. اما مهمترین و بنیادی‌ترین کار 

اتکینســون به تحلیل تاریخی و تجربــی نابرابری 
برمی‌گردد، بــا توجه به الگوهای نظــری‌ای که با 
چیره‌دســتی تمام و با احتیــاط و میانه‌روی به کار 
می‌گیرد. اتکینسون، با رویکرد منحصر‌به‌فردش که 
همزمان تاریخی، تجربی و نظری است، با جدیت و 
دقت موشکافانه و با صداقت انکارناپذیرش، با آشتی 
اخلاقی‌ای که میان نقش‌‌‌اش به‌عنوان یک پژوهشگر 
علوم اجتماعی و شــهروند به‌ترتیب انگلستان، اروپا 
و جهان به‌وجود می‌آورد، برای دهه‌ها الگویی برای 

دانشجویان و پژوهشگران جوان بوده است. 
اتکینســون به همراه سایمون کوزنتس2، کم‌وبیش 
به‌تنهایی باعث ایجاد رشته‌ تازه‌ای در علوم اجتماعی 
و اقتصاد سیاســی شده است: مطالعه‌ روند تاریخی 
در توزیــع درآمد و دارایی. البته که مســئله‌ توزیع 
و روند بلندمدتش از پیش در قلب اقتصاد سیاســی 
قرن نوزدهم وجود داشــته اســت، مشخصاً در آثار 
توماس مالتوس، دیوید ریکاردو، و کارل مارکس، اما 
این نویسندگان بر اطلاعات محدودی تکیه داشتند 
و اغلب مجبور می‌شــدند بــه گمانه‌زنی‌های تماماً 
نظری بســنده کنند. تازه در نیمه‌ دوم قرن بیستم 
و بعــد از پژوهــش کوزنتس و اتکینســون بود که 
تحلیل‌‌ها درباره‌ توزیع درآمد و دارایی می‌توانســت 
براســاس منابع تاریخی صورت گیرد. کوزنتس در 
اثر برجسته‌اش، »سهم گروه‌های بالای درآمدی در 
درآمد و پس‌انداز« )1953( اولین مدارک ثبت‌شده 
از درآمد و دارایی ملی آمریکایی‌ها را )که خودش به 
جمع‌آوری‌شان کمک کرده بود( با اطلاعات مالیات 
بر درآمد فدرال )تأسیس‌شــده در سال 1912 در 
پی یک جدل دور و دراز سیاسی( ترکیب می‌کند و 
اولین گزارش تاریخی از توزیع درآمد ســالانه را بنا 
می‌گذارد. او در حین این کار، خبر خوبی هم به ما 

داد؛ این‌که نابرابری سیر نزولی داشته است.
اتکینســون در ســال 1978، در کتــاب بنیادی 
»توزیــع ثروت شــخصی در بریتانیا« )کــه آن را 
به‌طور مشــترک با آلن هریســون نوشته است(، از 

تصوری عملگرایانه
‌ از جامعه‌‌ای برابرتر

تلاش اقتصاددانان بریتانیایی برای احیای 
حیثیت مبارزه علیه نابرابری، ملموس و 

نوآورانه است

توماس پیکتی
اقتصاد‌دان و نویسنده کتاب سرمایه در قرن21

ترجمه:عاطفه احمدی

آنتونی اتکینسون در میان اقتصاددان‌ها جایگاهی 
ویــژه دارد. طــی نیم‌قــرن گذشــته، برخــاف 
گرایش‌های غالب، او توانسته مسئله‌ای نابرابری را 
در مرکز کارش قرار دهــد و ثابت کند که اقتصاد 
بیش از همه و در درجه‌ نخســت یک علم اخلاقی 
و اجتماعی اســت. او در کتاب تازه‌اش، »نابرابری: 
چه می‌توان کرد؟« - که شخصی‌تر از دیگر آثارش 
اســت و به‌طور کامل بر برنامه‌ای از اقدامات تمرکز 
دارد- طرح گسترده‌ای از یک اصلاح‌طلبی رادیکال 

تازه را به ما ارائه می‌دهد.

  به سوی یک اصلاح‌طلبی رادیکال تازه
اصلاح‌طلبی اتکینسون یادآور اصلاح‌طلب اجتماعی 
و پیشروی بریتانیایی ویلیام بوریج است1 و خواننده 
بی‌شــک از روش او در ارائه‌ ایده‌هایش لذت خواهد 
برد. محقق انگلیســی که به محتاط بودن شــهره 
است، این‌بار سویه‌ انسانی‌تری از خود نشان می‌دهد 
و به دل مجادلات می‌زند و فهرستی پیش می‌گذارد 
از پیشنهاداتی ملموس، نوآورانه و ترغیب‌کننده که 

پی‌نوشت:
 1.ویلیام بوریج 
)1963-1879( .شهرت 
او به خاطر گزارشی 
است که در سال 1942 
با نام »بیمه اجتماعی 
و خدمات وابسته به 
آن« نوشت. این گزارش 
بنیان دولت رفاه بعد 
از جنگ جهانی دوم 
شد که توسط دولت 
کارگری - منتخب 
سال 1945 - به اجرا 
گذاشته شد. ]ویراستار[

2. سایمون کورنتس 
 )1901-1985(
اقتصاددان، آماردان 
و جمعیت‌شناس 
آمریکایی و برنده جایز 
نوبل اقتصاد در سال 
1971 به خاطر تلاش 
برای فهم تجربی 
رشد اقتصادی که 
منجر به فهم عمیق‌تر 
ساختارهای اجتماعی 
و اقتصادی دخیل در 
توسعه شد. ]ویراستار[
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کوزنتس پیشی گرفت؛ او گواهی‌های انحصار وراثت 
ثبت‌شده‌ انگلیس از دهه‌ 1910 تا 1970 را به‌طور 
سیســتماتیک به‌کار ‌برد تا معلم‌وار تحلیل کند که 
نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاســی مختلف تا 
چه حد می‌توانند به ما برای درک پیشــرفت‌های 
ایجادشــده در توزیع درآمــد کمک کنند، توزیعی 
که مشــخصاً طی این دوره‌ بی‌نهایت آشفته، تحت 

بررسی و موشکافی دقیق او قرار گرفته است. 
همه‌ آثاری که درباره‌ روند تاریخی نابرابری درآمد 
و دارایــی از پی این آمده‌اند، تــا حدی دنباله‌‌روی 
مطالعــات پیشــگامانه‌ کوزنتس و اتکینســون‌اند. 
جدای از نوشته‌های نوآورانه و تاریخی، اتکینسون 
برای دهه‌ها یکــی از متخصصان بانفوذ بین‌المللی 
در حوزه‌ بررســی تطبیقی میزان نابرابری و فقر در 
جوامــع معاصر و همچنین معمار خســتگی‌ناپذیر 
برنامه‌هایــی برای همکاری بین‌المللی بر ســر این 

مسائل بوده است.

 کتابی متعهد و تند و تیز
در »نابرابری: چه می‌توان کرد«، اتکینســون مسیر 
بررسی‌های پژوهشــی را رها می‌کند و وارد حوزه‌ 
عمــل و مداخله‌ عمومی می‌شــود. او با این‌کار به 
نقش‌ روشنفکر عرصه‌ عمومی برمی‌گردد، نقشی که 
البته از زمان آغاز کارش هرگز از آن فاصله نگرفته 
اســت. او پیش از کار تاریخی‌اش در ســال 1978 
درمورد توزیع ثروت در بریتانیا، چندین کتاب دیگر 
نوشته بود که به‌طریقی مداخله‌هایی عمومی بودند. 
مشــخصاً می‌توان از »فقــر در بریتانیا و اصلاحات 
تأمیــن اجتماعی« )1969( و »ســهم‌های نابرابر، 
ثروت در بریتانیا« )1972( نام برد. برای اتکینسون 
مرزهای جداکننده‌ تاریخ، اقتصاد و سیاست هرگز 
آنقدرها پررنگ نبوده‌ است. او همیشه تلاش داشته 
که پژوهشگران را با شهروندان آشتی بدهد، اغلب 
قدم‌هایش با احتیاط بوده و هرازگاهی هم مستقیم 

عمل کرده است. 
بــا این حال، »نابرابری: چــه می‌توان کرد؟« بیش 
از دیگــر کتاب‌هایش در این مســیر پیش می‌رود. 
اتکینســون خطر می‌کند و برنامــه‌ای از اقدامات 
را پیــش می‌گذارد. در کتاب با همــان نثر زیبای 
همیشــگی روبروییــم و روش منحصربه‌فرد او در 
فرصت دادن به همه‌ اســتدلال‌ها و نویســنده‌ها و 
توضیح ساده و روشن‌شــان به بهترین نحو. اما در 
اینجا اتکینســون راه متفاوتی در پیش می‌گیرد و 
افراط‌گرایانه‌تــر از آنچه از احتیاط همیشــگی‌اش 
برمی‌آیــد، موضعگیری می‌کند. بــا این‌که کتاب 
بذله‌گویانه نیســت، امــا طنز تندوتیــزی در آن 
می‌بینیم که برای شــاگردان و همکاران او ناآشنا 
نیست، طنزی که در نوشــته‌های آکادمیک‌ترش 

همیشه به این وضوح حضور ندارد. 
یکی از این موارد، جایی‌ است که در آن به اتفاقات 
تاریخی سال 1988 اشاره می‌کند، وقتی که نایجل 
لاوســون، وزیر خزانه‌داری مــاگارت تاچر پارلمان 
بریتانیا را به ســمتی ســوق داد که به نفع کاهش 
40 درصدی نرخ مالیات‌ نهایی درآمدهای بالا3  رأی 
بدهند )وقتی بانوی آهنین برای اولین‌بار در ســال 
1979 به قدرت رســید، این عدد 83 درصد بود(. 
یکی از اعضــای محافظه‌کار پارلمان، چنان از خود 
بی‌خود شــده بود که آن‌طور که می‌گویند، گفته 
بوده: »ماشین‌حســابش آنقدری صفــر ندارد« که 
بتواند تخفیف‌ مالیاتی‌ای را که همین حالا به کمک 
خودش تصویب شده، حســاب کند. لحظه‌ای تلخ 

که کاملًا ســزاوار نیش‌ و کنایه‌های تند اتکینسون 
اســت. این شکست در سیاســت نیم‌قرنی مالیات 
تصاعدی در انگلستان یکی از دستاوردهای مشخص 
تاچریسم بود )درست همان‌طور که قانون اصلاحات 
مالیاتی سال 1986، که نرخ‌ مالیات را به 28 درصد 
رســاند، یکی از دســتاوردهای مشخص ریگانیسم 
بود(. این مسئله طی سال‌های نخست‌وزیری تونی 
بلر از سوی حزب »کارگر نو« مورد تردید واقع نشد 
)که اتکینسون به این موضوع علاقه و توجه خاصی 
نشان نمی‌دهد( همان‌طور که دموکرات‌ها در دوره‌ 
کلینتون یا اوباما، تخفیف‌های مالیاتی ریگان را زیر 
ســؤال نبردند. انتظار این را هم نمی‌شود داشت که 
ایــن نرخ در دولت محافظه‌کار تــازه ‌منتخب مورد 

تردید جدی قرار گیرد. 
اتکینسون داســتان دیگری هم تعریف می‌کند که 
شاید بســیاری از شاگردان و همکارانش را غافلگیر 
کند: در زمان رأی‌گیری تاریخی سال 1988، خود 
اتکینســون در مجلس عوام بــوده و در اتاق دولت 
ســایه، ســخت مشــغول کار با کامپیوتر شخصی 
و شبیه‌ســاز کوچک مالیاتی‌اش بوده اســت. او به 
کمک همکارش هالی ســوترلند، در واقع توانسته 
پیش از پایان ســخنرانی وزیــر خزانه‌داری، بودجه‌ 
پیشنهادی را محاسبه کند؛ گواهی کنایه‌آمیزی بر 
این‌که پژوهش‌های علمی و کدهای کامپیوتری واقعاً 
می‌توانند موجب پیدایش شکل تازه‌ای از دموکراسی 

مشارکتی شوند.
 

 جنگ بر سر تصاعد مالیاتی و بیمه‌ ملی
ایده‌ بازگشت به یک ســاختار تصاعدی‌تر مالیاتی، 
به روشــنی یکی از بخش‌های مهم اقداماتی‌ است 
که اتکینســون پیشــنهاد می‌دهد. این اقتصاددان 
بریتانیایی هیچ شکی در این مورد باقی نمی‌گذارد؛ 
کاهش غیرعادی نرخ مالیاتی درآمدهای بالا از دهه‌ 
هشــتاد بشــدت به افزایش نابرابری کمک رسانده 
اســت، بدون آن‌که به همان میزان نفع چندانی به 
جامعه برســاند. بنابراین باید بدون اتلاف وقت، این 
تابو را که می‌گوید نرخ مالیات نهایی نباید هرگز از 
50 درصد بالاتر برود، رد کرد. پیشــنهاد اتکینسون 
اصلاحــات در مالیات بر درآمد بریتانیاســت، نرخ 
مالیات برای درآمدهای ســالانه‌ی بالای 100هزار 
پوند تا 55 درصد و برای درآمدهای سالانه‌ی بالای 
200 هزار پوند، تا 65 درصد باید افزایش پیدا کند. 

کمک‌های مالی به بیمه‌ ملی نیز باید افزایش یابد.
همه‌ اینها اجازه می‌دهد که امنیت اجتماعی بریتانیا 
و سیســتم بازتوزیع درآمدی، پیشرفت قابل‌توجهی 
پیدا کند، به‌طور مشــخص با افزایش سریع مقرری 
خانــوار )دو برابر یــا حتی در یکــی از بدیل‌های 
پیشنهادی چهار برابر کردنشان(، و بالابردن مقرری 
بازنشســتگی و بیکاری برای کسانی که وسع مالی 
کمتری دارند4. اتکینسون سناریوهای مختلفی برای 
این تدبیرها و برنامه‌هــای اصلاحات ارائه‌ می‌دهد، 
با این حال نه از اختصاص مشــروط منابع5، بلکه از 
برنامه‌هایی دفاع می‌کند که بازگشــت به سیاست 
تورهــای ایمنی اجتماعی فراگیر را ممکن می‌کنند 
)که برای همه قابل‌دســترس خواهند بود(. اگر این 
پیشــنهادها، که محاسبه‌ آماری شــده‌اند و به‌طور 
کامل از مالیات تأمین می‌شــوند، اتخاذ می‌شدند، 
کاهش قابل‌توجهی در میزان نابرابری و فقر بریتانیا 
به‌وجود می‌آمد. طبق شبیه‌سازی‌های انجام‌ گرفته 
از سوی اتکینسون و سوترلند، میزان فقر و نابرابری 
از وضعیت کنونی شبه‌آمریکایی‌اش به متوسط‌های 

اروپایی و سازمان همکاری اقتصاد و توسعه نزدیک 
خواهــد شــد. این هــدف اصلی اولیــن مجموعه 
برنامه‌های اتکینسون است؛ نمی‌شــود از بازتوزیع 
مالیاتی انتظار داشت همه‌چیز را درست کند، اما کار 

را باید از جایی آغاز کرد. 

 اصلاحات رادیکال: فلسفه‌ جدید حقوق
امــا طرح اقدامات اتکینســون در همین‌جا متوقف 
نمی‌شود. در هسته‌ مرکزی برنامه‌‌های او مجموعه‌ای 
از پیشنهادها وجود دارد که قرار است عملکرد خود 
بازار را در رابطه با کار و سرمایه تغییر دهد و حقوق 
تازه‌ای برای کســانی که در حال حاضر از کمترین 
حقوق برخورداند ارائه کند. پیشــنهادات او مشاغل 
تضمین‌شــده‌ دولتی با حداقل حقوق برای بیکاران، 
حقوق تازه بــرای اتحادیه‌های کارگــری، مقررات 
دولتی برای تغییرات تکنولوژیک و همگانی‌ســازی 
دسترســی به سرمایه را شامل می‌شــود. این تنها 
چند نمونه از اصلاحات بی‌شماری ا‌ست که او پیش 

می‌گذارد. 
در عوض جزیی‌تر شدن در این طرح‌های پیشنهادی، 
مایلم به‌طور مشخص بر مسئله‌ دسترسی گسترده‌تر 
به سرمایه و مالکیت تمرکز کنم. اتکینسون در اینجا 
دو پیشــنهاد فوق‌العاده نوآورانه دارد. او از یک سو 
خواســتار برقراری برنامه‌ پس‌انداز ملی است که به 
هر پس‌اندازکننده اجازه می‌دهد سرمایه‌اش به‌‌طور 
تضمین شده بازگشت داشته باشد )پایین‌تر از حد 
مشــخصی از سرمایه‌ شــخصی(. با در نظر گرفتن 
نابرابری شدید در دسترسی به متوسط سود مالی، که 
مشخصاً به‌خاطر میزان سرمایه‌ای است که اشخاص 
بــا آن آغاز به کار می‌کنند )وضعیتی که به احتمال 
زیاد با مقررات‌زدایی چند دهه‌ اخیر شدت هم گرفته 
است(، این پیشنهاد به‌نظر من کاملًا منطقی به‌نظر 
می‌رسد. از نگاه اتکینســون، این موضوع با مسئله‌ 
بزرگتــر رویکرد تازه به مایملک عمومی و توســعه‌ 
احتمالی شــکل تازه‌ای از صندوق‌های مالی دولتی 
پیوند نزدیک دارد. مؤسســات دولتــی نمی‌توانند 
عقب بنشیند و تنها قرض روی قرض بالا بیاورند و 
همه‌چیز را هم در این مسیر خصوصی‌سازی کنند. 

از سوی دیگر، او همزمان با برنامه‌ پس‌انداز تضمین‌ 
و بیمه‌شــد‌ه‌ ملی، برقرای یک برنامه‌ »ســهم‌الارث 
برای همه« را پیشــنهاد می‌دهد. این به شکل یک 
اعطای سرمایه خواهد بود که به هر جوان 18 ‌ساله 
واگذار می‌شود. کل این سرمایه از طریق مالیات بر 
دارایی و ساختار تصاعدی‌تر مالیاتی تأمین می‌شود. 
به بیان ملموس‌تر، اتکینســون بــرآورد می‌کند که 
با درآمد کنونی به‌دســت‌آمده از مالیات بر دارایی، 
می‌توان برای هر جوان 18 ســاله سرمایه‌ای حدود 
5 هــزار پوند تأمیــن کرد. او خواســتار اصلاحات 
گســترده‌تری در سیســتم مالیات بر ارث اســت، 
بخصوص تصاعدی‌تر شدن برای دارایی‌های بزرگتر 
)او نرخ بالای 65 را پیشــنهاد می‌دهد؛ همین‌طور 
برای مالیات بر درآمد(. ایــن اصلاحات به ما اجازه 
می‌دهند که سرمایه‌ای حدود 1‌0هزار پوند برای هر 

جوان تأمین کنیم.
باید عنوان کنم که خود من به‌شــخصه همیشه در 
مورد ایده‌ اعطای سرمایه‌ فردی تردیدهایی داشته‌ام 
و به‌طور کلی تمرکز بر دسترســی تضمین‌شده به 
کالاهای اساســی - از جمله تحصیلات، سلامت و 
فرهنــگ - را ترجیح می‌دهم. امــا رویکردتان هر 
چه که باشــد، ایــده‌ پیوند مســتقیم میان مالیات 
بــر دارایی و تخصیص حقوقی کــه چنین مالیاتی 

پی‌نوشت:
3. نرخ مالیات 
حاشیه‌ای )یا نهایی( 
مالیاتی که افراد باید 
به خاطر درآمدهایی 
که بالاتر از استانداردی 
است، بپردازند. به 
طور مثال در آمریکا 
بیشترین نرخ مالیات 
حاشیه‌ای 39/6 
درصد است که شامل 
درآمدهای بالاتر از 
400 هزار دلار در سال 
می‌شود. ]ویراستار[

4. به این ترتیب با هر 
فرزند مقرری خانوار 
از 20 پوند در هفته 
به 40 پوند در هفته، 
و حتی در یکی از 
بدیل‌ها به 90 پوند در 
هفته افزایش می‌یابد. 
در عین حال این 
بهره‌ها مشمول مالیات 
خواهند شد.

5. اختصاص 
مشروط منابع یا 
 Conditional( پول
 )cash transfer
نام برنامه‌هایی برای 
کاهش فقرات که در 
شان اختصاص پول یا 
منابع توسط دولت‌ها 
یا خیریه‌ها مشروط به 
انجام اقداماتی از طرف 
گیرنده است، مثل 
ثبت‌نام کودکان در 
مدرسه یا واکسیناسیون 
آنها.
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نام کتاب: 
»نابرابری: چه 

می‌توان کرد؟« 

نوشته‌:
 آنتونی بی. 
اتکینسون، 

ناشر:
 انتشارات دانشگاه 

هاروارد،

تعداد صفحه:
 384 صفحه

تضمین‌کننده‌اش اســت، کاملًا بجاســت. یکی از 
مزایای مهم راه‌حلی که اتکینسون پیش می‌گذارد، 
این اســت که اجازه می‌دهد این نظریه به روشنی 
بیان شود که هدف این مالیات بر درآمدها تضمین 
کردن »سهم‌الارثی برای همه« است. با ایجاد پیوند 
مســتقیم میان مبلغ داده‌شده به هر شخص و نرخ 
مالیات بر درآمد، شــاید بتوانیم امیدوار باشیم که 
مناســبات مناقشــه‌های دموکراتیک بر ســر این 

موضوع را تغییر دهیم.

  بازگشت مالیات بر رأی و مسئله‌ مالیات بر ثروت
یکی از جذاب‌تریــن بخش‌های کتــاب بر جدل‌های 
بریتانیایی بر ســر مالیات بر رأی متمرکز شــده است. 
مالیاتی بدنام که اقتصاددان‌ها آن را مالیات جریمه‌ای، 
یــا مالیات یک‌جا می‌خوانند و در آن همه صرف‌نظر از 
فقیر یــا پولدار بودن به یک ‌میــزان مالیات می‌دهند. 
مارگارت تاچــر آن را در ســال 90 - 1989 به جای 
نرخ مالیاتی پیشین وضع کرد که مالیاتی تناسبی بود 
کــه بر ]مبنای میزان[ ملک وصول می‌شــد، با مبلغی 
که با ارزش ملک به‌نســبت کمی افزایش می‌یافت. در 
نتیجــه، مالیات بر رأی، مبلغ مالیات را برای فقیرترین 
مالیا‌ت‌دهندگان شــدیداً بیشــتر کــرد و آن را برای 
پولدارها به‌طرز قابل‌توجهی کاهش داد. این‌که بگوییم 
این اصلاحات منفور واقع شــد، کوچک‌ نشــان دادن 
ماجراست؛ شورش‌های خیابانی و اعتراض‌های پارلمانی 
به دنبالش از راه رســیدند، اما بانــوی آهنین پایش را 
داخــل یک کفش کــرد تا این‌که دســت آخر اعضای 
محافظه‌کار پارلمان در نوامبــر 1990 به برکناری‌اش 
رأی دادند و بلافاصله جان میجر را جایگزین کردند، که 
بدون معطلی مالیات بر رأی را ملغی کرد. شکی نیست 

که این اصلاحات غیرقابل‌قبول بوده است. 
آنچه اغلــب از آن بی‌خبرند این اســت که »مالیات 

شــورا« شــهری کــه در ســال 1993 
جایگزیــن مالیــات بــر رأی شــد و تا 
امروز هنــوز اجرا می‌شــود، در واقع به 
همان ‌اندازه نزولی اســت. اطلاعاتی که 
رابطــه جمع‌آوری  این‌  اتکینســون در 
کرده بســیار جالب ‌توجه‌اند. افرادی که 
املا‌کشــان حدود 100هزار پوند ارزش 
دارد، به‌طور متوسط مالیاتی به مبلغ هزار 
پوند می‌پردازند، در حالی که کسانی که 
ملک‌شــان یک میلیون دلار ارزش دارد، 
حــدود 2هزار یــا 2هــزار و 500 پوند 
می‌پردازند. اگرچه این برنامه بسیار کمتر 
از طرح تاچر نزولی اســت، اما همچنان 
روندی نزولــی دارد. در واقع نرخ مالیات 
یک‌درصدی برای مالیا‌ت‌دهندگان فقیر، 
برای ثروتمندتریــن مالیات‌دهندگان تا 
0/25 - 0/2 درصد کاهش پیدا می‌کند، 

در حالی که متوســط نرخ مالیاتی انگلستان به‌طور 
کلی در سال‌های 2015- 2014معادل 0/54 درصد 
بوده است. در بیشــتر کشورهای اروپایی، همین‌طور 
در ایالات متحده، مالیات‌های محلی اغلب متناســب 

با ارزش ملک‌اند. 
اتکینسون به‌ شکل کاملًا منطقی پیشنهاد می‌دهد 
که همین شیوه در انگلستان نیز اجرا شود. چنین 
اصلاحاتی اگر ثابت‌قدم اجرا شود، شاید بتواند اولین 
قدم باشد به سوی برقراری یک مالیات تصاعدی بر 
املاک و یا حتی در نهایت یک مالیات تصاعدی بر 
ثروت خالص )شــامل دارایی‌های مالی و بدهی‌ها(. 
از این نظر، بد نیســت اشــاره کنیم که مالیات بر 

آنتونی اتکینسون 
نویسنده کتاب 
»نابرابری:چه 
می‌توان کرد«

معاملات ملکی در انگلستان )تمبر مالیاتی( همین 
حالا هم تا حد زیادی تصاعدی است و در چند سال 
گذشته این بیشتر هم شــده است. در حال حاضر 
اگر ملک‌تان ارزشی کمتر از 125 هزار پوند داشته 
باشد، نرخ پرداختی برای معامله صفر درصد است و 
اگر ارزش آن بین 125 هزار تا 250 هزار پوند باشد، 
یک درصد، و بعد از آن همین‌طور بالاتر می‌رود، سه 
درصد برای ارزش بین 250 هزار تا 500 هزار پوند، 
چهار درصد برای 500 هزار تا یک‌میلیون پوند، پنج 
درصد برای ارزشــی معادل یک تا دو میلیون پوند 
)نرخ تازه‌ای که در ســال 2011 طرح شد( و هفت 
درصــد برای املاکی که بیــش از دو میلیون پوند 

ارزش دارند )که در سال 2012 ایجاد شد(.
مهم نیست که نرخ پنج‌ درصدی طرح‌شده از سوی 
دولت حزب کارگر در ابتدا قویاً از سوی محافظه‌کارها 
نقد شد. به هرحال همین که آنها خودشان به قدرت 
رســیدند، نرخ هفت درصدی را مطرح 
کردند. این به‌خوبی نشــان می‌دهد که 
موقعیت کلان ملی که شــاهد افزایش 
نابرابری‌ اســت و به خصــوص تمرکز 
قــدرت در بالا و چالش‌های شــدیدی 
که نســل جوان‌تر برای دسترســی به 
دارایی با آن مواجه‌اند، باعث شــده نیاز 
به سیستم تصاعدی‌تر مالیات بر ثروت، 
ورای وابستگی‌های حزبی و سیاسی از 
سوی همه احساس شود. اتکینسون به 
همین‌طریق از نیاز به بازنگری در کلیت 
سیســتم کنونی مالیات بر ملک سخن 
می‌گوید؛ درک این نکته ســخت است 
که چرا وقتی مالیــات بر معامله تا این 
حد تصاعدی‌ اســت، مالیات بر دارایی 

سالانه باید نزولی باشد.

 انگلستان، اروپا، جهان
تنها نقدی که می‌توان بر طرح اقداماتی اتکینســون 
وارد کــرد، تمرکــز بیش از اندازه‌اش بــر بریتانیای 
کبیر اســت. تمام پیشنهادات اجتماعی، اقتصادی و 
بودجه‌ای او برای یک دولــت بریتانیایی طرح‌ریزی 
شــده‌ و بخش‌هــای به نســبت کمی به مســائل 
بین‌المللی اختصاص داده شــده‌اند. بــرای مثال، او 
خیلی کوتاه به ایده‌ مالیات حداقلی برای شرکت‌های 
بزرگ چندملیتی اشاره می‌کند، اما بعد امکان چنین 
مالیاتی به دســته‌ »ایده‌های قابل‌پیگیری« فرستاده 
می‌شــود، نه پیشــنهادات قطعی. با توجه به نقش 
مرکــزی انگلســتان در رقابت‌های مالیاتــی اروپا و 

همین‌طور نقشه‌ جهانی پناهگاه‌های مالیاتی، شاید 
پیشــنهادات درخور توجه‌تری برای استقرار بهره و 
مالیات عمومی یا ایجاد فهرست جهانی - یا دست‌کم 

اروپایی‌آمریکایی - از امنیت‌ مالی انتظار می‌رفت.
اتکینسون به روشــنی به این مسائل، و همین‌طور 
یک »مرجع مالیات جهانی« و امکان افزایش کمک‌ 
بین‌المللــی به یک درصد از تولیــد ناخالص ملی، 
گریز‌هایی می‌زند اما به ‌نسبت طرح‌های پیشنهادی 
انگلستان توجه کمتری به آنها نشان می‌دهد؛ اگرچه 
همین نقد باعث ساخته شدن نقطه‌ قوت کتاب هم 
شده اســت. در واقع اتکیسنون دارد به ما می‌گوید 
دولت‌های بیش از حــد محتاط هیچ بهانه‌ای برای 
انفعال‌شــان ندارند، چرا که هنوز می‌توان در سطح 
ملی اقداماتــی انجام داد. جوهره‌ طــرح اقداماتی‌ 
اتکینســون را می‌توان بدون ذره‌ای تعلل و انتظار 
برای چشم‌انداز‌ نامشخص همکاری‌های بین‌المللی 
به اجرا گذاشت. همچنین این برنامه‌ها می‌توانند در 

دیگر کشورها هم به کار گرفته و اجرا شوند. 
بدون شــک، در لابه‌لای خطــوط کتاب می‌توانیم 
ردپای نارضایتی اتکینســون از اتحادیه‌ اروپا را نیز 
پیدا کنیم؛ اگرچه او به ما یادآور می‌شود که خودش 
برای مدت‌ها یکی از حامیان این نهاد بوده اســت، 
بخصوص زمانی که انگلســتان در ســال 1973 به 
آن پیوســت. او یادآوری می‌کنــد که در آن دوران 
بســیاری از کشــورهای عضو، تأمین رفاه عمومی 
)بخصوص نظام خدمات سلامت همگانی( انگلستان 
از طریق مالیات را زیر ســؤال بردند. این از ســوی 
کشورهایی که در آنها هزینه‌ رفاه عمومی بر دوش 
کارفرما بود، شکل غیرقابل‌قبولی از رقابت به حساب 
می‌آمد. بخش قابل توجهی از چپ‌های بریتانیایی 
در آن زمان اروپا و حساســیتش بر رقابت »ســالم 
و بی‌نقــص« را نیرویی در تضاد با عدالت اجتماعی 
و سیاســت‌های برابرخواهانه می‌دیدند. اتکینسون 
به ما می‌گوید: »در آن زمان این تردیدها توجیهی 
نداشت«. او به ‌نظر مایل است اضافه کند که امروزه 
ممکن اســت تردید بی‌جا نباشد، اما تا آن‌جا پیش 
نمی‌رود، چرا که می‌خواهد امید به اتحادیه‌ اروپا را 
همچنان زنده نگه دارد. این کتاب با نگاه خوشبینانه‌ 
یک شهروند انگلســتان، اروپا و جهان نوشته شده 
است؛ معنای گسترده‌ای که از اقتصاد برابرخواهانه‌تر 
ارائه می‌دهد، یکی از ویژگی‌های مثبت کتاب است. 

این کتاب می‌تواند یک الگو باشد   
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